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اصل فتوکبی ۹ 
مقدم چاپ اول اثرطبع شادروان صغیراصفهانی ۳ 
مقدمهٌ چاپ دوم تفربظ حضرت آیت الله قياض 1٤‏ 
٠‏ مقدمة چاپ دوم بقلم حجةالاسلام والمسلمين حاج سيداسماعيل هاشمی ۱۵ 
مقدمهٌ چاپ دوم نجل جلبل مولف حاج سیدصادق طباطبائی ۲۰ 
مقدمهٌ مولف ۳۵ 
تراق اعظم ۳۹ 


قسمت اول: تقوی (ضررمعاصی و فوائد تقوی و فرمانبرداری) 


مطلب اول: ضررمعاصی 4١‏ 
آیات و روایاتی چند در ضررمعاصی ١‏ 
نسست دنیا گاه برای استدراج و مقدمۀ عذاب است 1 
گرفتاریهای مزمن کار بعضی گناهان اوست 1 
حاصل کلم که عموم بلاها بواسطة معصیت است واقسام گناهان 1۸ 
معصیت منحصر به ظلم و شراب و قمار و امثال آن نیست ۹ 
شعب معصیت 1۹ 
تریاق معاصی توبه و اداء وأحبات و مستحبات است ۵۲ 


اشکال و حواب راجع به ابتلاتات با رعایت مستحبات وغیره ar‏ 





5 ولایت المتقبن 


بعض اعمال مانند مراب است ۵۵ 
تنمیم : اخلاق رذیله هم باعث عذاب و گرفتاری است ۵۸ 
مطلب دوم: فوائد تقوی 3 
معنای تقوی و ورع 1۱ 
اهل تقوی در دنیا و آخرت در من و امانند 1۲ 
آیات و احادیثی دربار فوائد و خواص تقوی ۹۳ 
اشکال و جواب در کسب تقوی ۹4 
اسپاب نوف یک ۷۱ 
اول: مواظبت‌بر نمازها ۷۱ 
لزوم حضور قلب در بولی نمازها ۷۳ 
رفع اشکال از نبودن حضور قلب ۷۹ 
نوافل جبران کمبود حضور قلب را می کند و روایات آن ۷۷ 
تتمیم : کسی که بخواهدافله بخواندنا چاربایدنمازاوّل وقت بخواند ۷۹ 
روایاتی در فضیلت نماز اول وقت ۸ 
اشکال و جراب در «اما یتقبل الله من السقین» ۸ 
دوم: از اسباب توفیق بر تقوی: یاد مرگ و تفکر Af‏ 
سوم: توکل به خدا ۸۷ 
چهارم: توسل به ائمه هدی ۸۹ 
پنجم: دعای «يامن أظهر الجمیل» ۹۵ 
موانع تقوی: اول: معاشرت با اغنیاء ۹۰ 
دوم: انس به لذات و شهوات ۹۷ 
سوم: خوف فقر و فاقه ۱ 


قسمت دوم: ولایت 


مقدمة مولف 1۹ 
دعوت به انصاف در ادراک مطالب و دقت صحیح در آنها 
در زنده کردن مرده توسط حضرت عیسی «ع» باذن خدا ۱۹ 
نظری درصفرای این قضیه ونسبت این امور به امیرالمزمنین واثمة اطهارل(ع» 1۹ 


احادیثی در فضائل انم «ع»: 
خطبة البيان ۱۹۹ 





فهرست 


حدیث مشیت 

احادیث اول ماخلق الل 

جمع بین احادیث اول ماخلق الله وحدیث مشیّت وحمل آنهابرحقیقت محمدوعلی (ع)» 
در نفی حلول واتحاد 

نفی شریک درتمام مراحل از پرورد گار عالم 

مراد از عقل؛ حقیقت نورالانوارمسصومین است وکلام مرحوم مجلسی 

ذکر احادیئی بر تید مطلب 

در آنکه احادیث ائمه(ع» صعب و مستصعب است 

مستفاد از حدیث «احعلونا مخلوقین ...» سه مطلب است 

عدم منافات آیات علم غیب با علم ائمه«ع» با کائنات 

نقل پاره ای از مناظره دو نفر از علماء در مسل علم آمام«ع» 

در آنکه امام(ع» میتواند با بدن عنصری در هرکجا بخواهد حاضر شود 

در حضور امام(ع» در امکنه متعدده 

در بساطت دح و کلام متکلمین و هیکلی درآید 

جهاتی که موحب انکار نضائل ائمه(ع» شده است 

خداوند اختیار دنیا واخرت را بامام«ع» داده است 

اشکال وجواب درعدم منافات حاحت خواستن ازائمه««ع »بااحاحت خواستن ازخداوند 
درآنکه إعطاء وتقسيم دنیاوآنحرت هم بدست امام«ع» است وذکراخباراین باب 
درتبیین حدیث «من اذعی الرؤية» ونکذیب مذعی رویت 

مسئله در بیان افعال خمسه 

درآنکه ائمه(ع» مقنن قوانین وجاعل احکام اند 

اختلاف مولف با مرحوم مجلسی در صغرای مسئله وپاسخ مولف از فرمایش مجلسی 
درآنکه ائمه«ع» کمال منتظرنداشته وفوق مرتبه آنهامقامی نیست جز وجوب 


مسئله درآنکه مقامات ائمه«ع» به صرف خدمات وعبادات آنها نیست 
درآنکه ذکرائمه«ع» ذکر خداست 


0 قسمت سوم: منشات 


رسالة تراق اعظم 
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۸ ولابت المتفین 


فدای حقیقتت گردم ۲۹ 
یاهویا ۲۵۵ 
عزیز الوجودا ۳۵۸ 
عزیز الوجودا ۳۹۰ 
عزيز الوجودا ۹1 
فدای حقیقتت شوم ۳ 


قسمت چهارم : اشعار 


مثنوی : گلستان کربلا ۳۹۷ 
اربعین پسر فاطمه«ع» ۲۹۹ 
غزل : مانند خون دلان ۳۷ 
غزل: در فوت بعضی از احباب که اهل فضائل اثټه«ع» بوده ۹ 
قطعة: فى الشکاية ۳۷۱ 
قطعه: درشکابت از جبابر دنیا وبقع آنها vt‏ 
درحال شیخ معجب خودبین که ظلم وستمش به سیدی رسیده بود وهم راه نجات وخلاصی از این 
مرض مهلک ۲۷ 
در جواب نوشاعری که چند شعری در تبریک عید سلطانی گفته بود Va‏ 
در آنکه ریاء و تدلیس از همه قبایح قبیح‌تر است ۳۷۹ 
رباعیّات ۳۷۹ 


مصادرومراجع ۱ ۲۸۱ 





اصل فتوکبی ۹ 
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ولابت المتقین 
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اصل فتوکبی 
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ولایت المتقین 
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مقدمهٌ چاپ اول 
بقلم شادروات صغیر اصفهانی 


هزار شکربه سمی محقد متاح 
کشود پرده ز رخسار شاهد مقصود 
مکو کتاب که باغیست پرگل وریحان 
غریق بسر عنایات حق مولف آن 
سلیل ختم رسل زین عابدینش نام 
بحز ولایت حیدرنبودش آندر دل 
ز زهد و تقوی بودی نشانة امات 
کتاب او همه اخبار و آیه سر تا پا 
وحود او همه بودی ولایت و تقوی 
هزار وسیصد وهفتاد ودو از این عالم 
هزار وسیصد وهفتادوشش پس ازهجرت 
(صغیر) می طلبد دائم از سر احلاص 


که هست پیش او سدح آل پیسغمبر 
به طبع ونشر رسید این کتاب جات پرور 
مگ و کتاب که بحری بود پر از گوهر 
که بود عالم عامل» فقیه دين پرور 
زهی سعادت بی حد شرافت بیمر 
بلی پلی بود ایمان ولایت حدر 
ز صدق و ایسان بودی علامست بودر 
بیان او همه اندرز وپند پاتا سر 
که در ولایت و تقوی نوشت این دفتر 
به روز هشتم ماه صفر نمود سفر 
شد این کتاب ضیابخش چشم آهل نظر 
شود فزوده علومقامش از داور 


مقدمة جاپ دوم 


تقربظ حضرت استادآية الله حاج شيخ احمدفبَاض دام ظلّهالعالی 


کتاب ولاية المتقین که مولف محترم آن حضرت مستطاب مرحوم خلد آشیان 
جامم مکارم اخلاق و اسوۂ قدس وتقوی حضرت مستطاب آقای آفا سیّد زین العابدین 
طباطبائی ابرقوئی می باشند کتابی است که برای تهذیب نفس و الصاف به تقوی 
ومکارم اخلاق مور ومفید است. وبرای کسانی که سالک طریق صلاح وتقوی 
می باشند لازم است که از این کتاب استفاده نمایند. 
تجدید چاپ این کتاب برای تهذیب نفس و اتصاف به تقوی برای اهل علم 
ومحصلین لازم است . 
شیخ احمد فاص 
تاریخ ۱۸ شهر رجب المرجب ۱4۰۷ 


مقدمة جاپ دوم 


بقلم حجةالاسلام والمسلمين حاج سید اسمعیل هاشمی دام ظلّه الوارف 


سپاس خدائی را سزاست که با بعشت انبیاء وانتخاب اولیاء بتربیت تشریعی 
انسانها را بسعادت دنیا وآخرت دعوت فرمود. و درود نامحدود بر پیغمبر محمود 
حضرت محمد وآل اسجادش که هر که محبٍ وپیرو آنها شد محبوب خدا گردید و 
بکمال انسانیت رسید -و دوری از رحمت حق بر دشمنان این خاندان که مطرود از در 
خانهٌ معبود خواهند بود- 

شرمنده‌ام از اینکه قلم بدست گیرم و در باره اهل تقوی و زهد 
در دنیا وسالکین راه هدی وصدق وصفا چیزی بنویسم. رهروان مجازی طیّ این راه را 
به بازی گرفتند تا بخیال خام خود بدون حقیقت بحقیقت رسند یا بمقام قرب نائل 


گردند. 

خاقانیا هر آنکه طریق تومی رود زاغ است وزاغ را رو ش کبک آرزوست 

گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار کو زهر بهر دشمن وکومهره بهر دوست 
غافل از اینکه طی این طریق از خود گذشتگی می خواهد مجاهده با نفس شریر 

لازم است. 

اگر دل ازغم دنیا رها توان ی کرد نشاط عیش بدار بقا تواني کرد 


ولیک این روش رهروان چالاک است تونازنین جهانی کجا توانی کرد : 


۳ ولایت المتقین 


ولی از آنجائیکه در آثر محبّت و ولاء اهلبیت اطهار علیهم السلام و دوستدار اهل 
ولآء وسالکین راه تقوی بوده وهستم زنب الشالحین وت منهم) یکی از جهره‌های 
واقعی سالکین ومتقی را به برادران ایمانی معرفی مینمایم تا هر که طالب سعادت 
است استمداد از روح پر فوح ومعنویت وبیان وقلم آن عالم سعید فقید طاب تراه 
نماید و راهی بسوی دوست پیماید. والله الموفق للصواب. 

در حدود سال چهل یا چهل ویک هجری قمری بود بپمراه برادر بزرگترم مرحوم 
حجةالاسلام آفا سید علی اکر هاشمی رضوان الله علیه بعزم تحصیل علوم دینی 
رهسپار اصفهان شدم. در مدرسه عربان که بعد از انقلاب حمهوری اسلامی بنام 
مرحوم ایةالله خادمی قدّس‌سره تجدید بنا شد ومرحوم اخوی آنجا حجره داشتند مرا 
بهمراه خود در جلسات مذهبی میبردند ودر حلسات خصوصی اساتید شرکت میدادند. 

روزی چهره ایمانی ونورانی سیّدی بزرگوار وعالمی با هیبت و وقار مرا مجذوب 
معنویّت خویش نمود. از اسم وعنوان آن بزرگوار استفسار نمودم فرمودند آفا سید 
زین العابدین طباطبائی اهل ابرقوساکن اصفهان محلّه مسجد آقا علی بابا کوچه باقالا 
فروشها محل تحصیل وتدریس و ارشاد ححره‌ای از حجرات فوفانی مسجد امام 
(مسجد شاه سابق). در مقام برآمدم آن جهت خاضی که این جذابیّت را بوجود آورده 
دریابم. آنچه آنزمان درک نمودم دقت کامل در نماز اقل وقت ومواظبت بر نوافل 
یومیّه بود و بعد از جندی دقت زیادتری نمودم دریافتم بیشتر مطالعات و افکار ایشان در 
معارف حّه و ولایت اهل بيت علیهم السلام بود. ودیگر مراقبت تقوی بمعنی واقعی 
آن بود وم وسایر دوستان را سفارش به این دو موضوع می فرمود. در امور جزثی دقیق 
بود حلاف شرعی واقم نشود. بخاطر دارم شبی از شبها موقم سحر در یکی از حجرات 
فوقانی مسجد امام بودم برای تهجد برخاستم از مقابل حجرة آن عالم متقی و جرئوم 
تقوی رد شدم صدای معمولی کفش مرا شنیدند از حجره بیرون آمدند متی مرا موعظه 
می فرمودند که این جه کفشی جه صدائی است هرقدمی ممکن است فعل حرامی 
باشد طلاأب از مطالمه خسته و خوابیده اند مراقب این جهات باشید مزاحمت آنها جایز 
نیست. خود آنمرحوم کفشهائی میپوشیدند که موقم راه رفتن تا خیلی نزدیک صدائی 
شنیده نمی شد. 

از وسواسی و وسواس خیلی برحذر بود. مرحوم خلد آشیان اخوی اینجانب که قبلا 
نام برده شد میفرمود روزی میخواستم بروم سر حوض وضوبگیرم» ایشان احساس 





مقدمه چاپ دوم ۱۷ 


فرمود از قرائن که مقدمه ایست برای وسواس» فرمود نمیگذارم باید همینجا در حجره با 
قوری وضو بگیری وباین کیفیت جلوگیری از پیدایش وسواس از من نمود. در معاشرت 
نه متزوی بود بحالت رهبانیّت ونه مخالطت زیاد از حد ضرورت. درعین حال بسیار 
خوش مشرب ومزاح و مطایباتی آموزنده به لسان موعظه میفرمود. 

در سفر به اعتاب مقدسه همراه مرحوم (استادشان) ایا حاج شيخ عبدالحسین 
نجفی طاب‌ثراه با اینکه اعتیار تام در مخارج وتصرفات مالی از طرف آنمرحوم 
داشت وخود آنمرحوم تصریح واصرار که برای خود سوغاتی یا عبائی بگیرد. مناعت 
وبزرگی طبع نگذاشت کوچکترین واندک چیزی از مال ایشان برداشت کند. در 
موقم شهریه طلاأب سپرده بود به مرحوم آي الله نجفی مذکور که شهریه‌ای که به 
شخص من مبپردازید از عین المال خودتان بعنوان هبه باشد نه از موقوفه. در مجالس 
علمی و درس وبحث علماء حاضر میشد واز جدال احتراز مینمود. 

سابقه تحصیلات مقدماتی وسطح ایشان را حقیر نه آن زمان بودم ونه پرسیدم واز 
موقع آشنانی اینجانب در نظر دارم به درس فقه واصول مرحوم آيةالله حاج شيخ 
عبدالحسین نجفی ومرحوم آيةالله حاج میرزا محمد صادق خاتون آبادی ومرحوم آية الله 
سیّد محمد نجف آبادی قڌس الله ارواحهم حاضر میشدند. 

شنیدم میفرمود مقداری از «ریاض» را از محضر آبة الله حاج آفارحیم ارباب 
استناده نمودیم . 

یکهفته بعد از رحلت آن فقید سعید درعالم رؤیا دیدم بازار چهارسوق مقصود 
دهنة مقابل میدان با کمال عجله بسمت بازار بزرگ میرفتند مانند کسیکه از حمام 
بیرون آمده سلام کردم و احوالپرسی نمودم که کجا میروید فرمود درس آقا سید محمد 
نج فآبادی. از اینجا پی بردم که عالم و رتبه شاگردی و استادی در آن عالم هم 
محفوظ است. 

جزواتی مختصر در باب خمس و حجّ و غیره از آن مرحوم ملاحظه نمودم 
ونوشته‌های متشعت در ابواب متفرقه فقه وکتابی در نماز جمعه که خود متعهد بان 
بودند وبه نماز جمعة مرحوم آيةالله ارباب حاضر ميشدند. جزواتی که د رحج نوشته 
بودند اینجانب سفر اول حجّ همراه بردم اقا درمنی با مرحوم شهید حاج میرزا 
حبیب الله موحدیان باهم بودیم وبه یاد ایشان گفتگوداشتيم. ازغرائب اینکة آن سیّد 
والامقام علاقۀ مخصوص به مرحوم حاج میرزا حبیب الله شهید داشت گوئی بنورایمان 





۱۸ ولایت المتقین 


و ولایت شهادت را در سیمای آن مرحوم میدید تا در اوائل انقلاب روزنهم دیماه 
۷ به هنگام راهپیمائی به ضرب گلوله سأمورین رژ یم منحوس پهلوی شهید گشت. 

در رابطۂ با کتاب ولاية المتقین خوابی دیدم که بی مناسبت نیست ذکر آن. آنچه 
در نظر است در عالم رؤیا دیدم از مقابل اطاقی که در منزل ما بود که جمعی از بانوان 
محجبات مجلّلات نشسته بودند خواستم برگردم متوجه شدم که آنها از محارم من 
هستند واز جمله حضرت فاطمه زهراء سلام ان علیها در وسط آنها جلوس فرموده» با 
احترام وارد شدم جزوه ای بمن مرحمت فرمودند که از مطالمة آن لذت بردم که تا 
یکهفعه یا پیشتر در ذالقه روح من باقی بود گرچه مطالبش در ذهن نماند بعداً موق به 
دریافت واستفاده از محموعة «ولایت المتقین» شدم. 

اواثل کار وملاقات وآشنانی حقیربا آن عالم ربانی باتفاق ایشان ومرحوم 
حجةالاسلام اخوی بزرگ آفا سید علی اکبر هاشمی طاب‌ثراه خدمت مرحوم حاجی 
محتدجواد بیدآبادی که مرحوم آيةالله دستفیب کرامتی از ایشان نقل نموده مشرف 
شده کسب فيض ومعنویت نمودم. مرحوم حاجی در چند دستور تأکید میفرمود: دوام 
طهارت. نماز شب مواظبت بر رواتب یومیه ونماز اول وقت و زیارت عاشوراء ونوسل 
بحضرت بقية الله ارواحنا فداه. 

پس از رحلت و وفات مرحوم آية له طباطبائی قڌس سره قرار شد نوشته‌های آن 
مرحوم که بجا مانده بررسی شود هر چه مصلحت دیده شد بطبع رسد. دو جزو؛ منظم 
ومرتب یافتیم یکی در تقوی و دیگری در ولایت که در حقیقت همان نصایح ومواعظی 
بود که در زمان حیات بدوستان میفرمود و ميشنيديم . مناسب دیدیم بطبع برسد جوا 
نامی مخصوص بر آن گذاشته نشده بود نظر به اينکه مولف مرحوم نقطه نظرشان به 
نصیحت وموعظه بود نه تألیف وتصنیف لذا در موقع چاپ بمناسیت موضوع نامگذاری 
به (ولاية المتقین) ودر تاریخ سنذ ۱۳۷ هجری قمری بجاپ رسید. 

اخیراً نجل جلیل مؤلف جناب مستطاب حاج سیّد صادق طباطبائی دامتأییده که 
از اجلّه وسحترمین بازار وعضو فعال وساعی وشجد در کمک رسانی به جبهه وشئون 
انقلاب وپیروی از دستورات امام و رهبر حضرت یال العظنی خمینی دامت برکاته 
میباشند بر حسب تقاضای جمعی از دوستان اقدام بتجدید طبع نمودند. علاوه بر آنکه 
اخیرا بعد از شروع بمقدمات طبع بعضی از نزدیکان خواب مرحوم مولف طاب ثراه را 
دیدند وتأاکید در تسریم طبع وانتشار آن فرموده بودند. 





مقدمه جاپ دوم ۱۹ 


در این مورد با حقیر مشورت نمودند از جناب معظم له (آفای حاج آفا صادق) 
تقاضا نمودم تا حدّی که آز حالات مرحوم والد و جهات خصوصی اطلاع دارید در 
اختبار بگذارید که ضمیم؛ کتاب چاپ شود ومراجمین دیده وشناخته با بصبرنی بهتر 
و بیشتر بهره‌برداری کنند. 

گرچه شود کتاب ولایت المتقین بهترین معرف است برای شخصیت آن جناب 
زیرا که اینها مطالبی است که از اعماق قلب وایمان حالص آنمرحوم ضناذر شد 
معتقد واهل عمل بود که دستورالعمل میفرمود طاب ثراه وجعل الله الحَة مثواه. ما که 
در این آرزو و رسیدن بان مقامات ماندیم وحسرت بردیم. 

باری تا اینجا اطلاعاتی بود که اجمالاً حقبر برشته تحریر آوردم. بنابراین جاپ 
دزم از جهاتی امتیاز بر چاپ اول دارد که از نظر خوانند گان محترم میگذرد: 

۱- همین مقدمه که اینجانب اضافه نموده ام, 

۲ مطالبی که فرزند گرامی مولف مرحوم در شرح حالات والد ماجد تنظیم 
نموده اند. 

۳ پاورقیها ومدارک آیات و روایات وترجمه آنها بوسيل؛ جناب مستطاب 
قةالاسلام آفای منصور لقائی دامت افاضاته صهر محترم فرزند مولف نوشته شد. 

٤‏ - قسمتی از اشعار مرحوم مولف طاب ثراه که آموزنده است. 

۵ -برخی ازنامه‌ها که برای بعضی از دوستان نوشته و ارسال داشته اند که حود 
پند و اندرز وآ گاهی بمطالب اخلاقی است وقسمتی از آن بعنوان:نمونه حظ کلیشه و 
عکسبرداری شد که ضمیمه کتاب جاپ شود. 

٦‏ تنظیم فهرستی برای مطالب کتاب برای سهولت دریافت مطلب به ترئیب 
صفحات , 

اکنون ميپردازيم بمطالبی که فرزند گرامی مولف در اختیار دوستان میگذارند. 

والله المستعان وهوالموفّق 
«اقل خدمةالعلم- الحاج سیّداسماعیل هاشمی» 





مقدمة نجل جلیل مولف «دامت توفیقاته» 


نظر باینکه چاپ اوّل کتاب ولاية الستّقین تمام شده و دوستان وعلاق‌مندان به 
اهل بیت عصمت وطهارت از اين حقیر فرزند مؤلف» کتاب ولاية المتقین را مطالبه و 
درخواست می نمایند وهمچنین اصرار پر اینکه از حالات والد ماجد چیزی نوشته شود. 

لذا بندۂ ( کمترین) برای امتثال امر سروران عزیزم و دوستان پدرم با درخواست 
توفیق از خداوند متعال امروز صبح ۷ رمضان المبارک آنچه را که مشاهده کرده ام ويا 
از خود پدرم شنیده‌ام وبر آن یقین دارم وحضور ذهن است می نویسم تا ان‌شاء ال در 
جاپ دوم کتاب مذ کور آورده شود. 

گرجه نوجوان بودم وتنها اواخر زند گی ایشان را درک نموده‌ام ولی چون دائم با 
بیشتر اوقات در خدمتشان در منزل یا مسافرتها و مجالستها و رفت وآمدها بوده ونسیت 
به معظبٌ له حیلی حساس بودم, لذاخحاطرات فراوانی ازایشان درذهن بنده‌مانده است . 

اولاً ایشان پس از فوت پدر ومادرشان در ابرقوجهت تحصیل علوم قدیمه به 
اصفهان مهاجرت می کنند ودر سن نوجوانی در مدرسه های علوم دینيّه مانند مدرسه 
عربان (که اخیراً بنام مرحوم آیةالله خادمی تحدید بنا شد) و««جه» و«صدر» مشفول 
تحصیل می شوند وچون ايشان فوق العاده مهب و با وقار و دارای محتنات اخلاقی 
بوده اند مورد توجه اهل بصیرت قرار می‌گیرند جرا که ایشان از اقل جوانی به ریاضت 
وعبادت وتزکیه نفس وخودسازی مشغول ودر کمال فقر وتنگدستی» اقا قانع روزگار 


مقدمه نجل جلیل مولف ۳۱ 


را بسر می بردند. وچنانچه از زبان خودشان ویا مصاحبانشان شنیده می شد از قبل از 
ازدواج شبها تا به صبح به ریاضت و شب زنده داری وعبادت زياد وتوسّل به ائمه اطهار 
علیهم التلام در گوشة حجره ویا شبستان مسجد و درخواست شرح صدر از خداوند و 
رسیدن به مرتبة کمال انسانیّت مشغول بوده‌اند. و روزها به درس وبحث و درک 
حضور علماء بزرگ آن زمان وتحصیل علوم از آنها تا اينکه مورد توجه یکی از تجار بازار 
که علاقمند به روحانیت وسادات بوده قرار گرفته وآن تاجر محترم که مدتی با رفت 
وآمد مراقب حالات ایشان بوده به توسط کسی پیشنهاد ازدواج ایشان با دختر او را 
می دهد وبالاخره با شرایطی از قبیل قبول نکردن کمک مالی و ادامه زن د گی 
طلبه گی و ادامه راه خود قبول ازدواج با صبية خير الحاج مرحوم حاج غلامرضا 
موحدیان عطار را می نماید والبته شرح اوائل ازدواج وصاحب اولاد شدن با تنگدستی 
وقبول نکردن اعانه از کسی مگر همان شهریه مختصر مدرسه علمیه وصبر وشکیبائی 
خود وهمسر ایشان زیاد است تا جائیکه گاهی اوقات با یک سیب‌زمینی ویا یک 
هویج (زردک) بسر می بردند ومدتها چنین بوده وکسی حتی والدین عیال از این وضع 
اطلاعی نداشته اند. 

تا اينکه دریک تنگنای بزرگ که منجر به بی شیر شدن جهت فرزند ونبودن غذا 
وامکانات قرار می‌گیرند لذا بخاطر عیال وطفل شیرخوار دریک توسل به حضرت 
بقية الله فرجی می رسد که تا آخر عمر طبق خواسته خودشان در آن توسل که روشنی 
باطن وکفاف معیشت بود وبعد از آن بقیه عمر به یک بسر نسبی رسیدند وتا آخر عمر 
کفاف معیشت بود وا گر سئوال می شد از جگونگی آن توسل وچگونه امورات شما 
می گذرد با سکوت می کردند ویا می گفتند خداوند بدست حضرت ولی عصر اصلاح 
نمود وآنچه مقذر بود شد از قبیل اینگونه جوابها. مگر با اشاره چیزی می گفتند برای 
اهل دل. 

توضیح آنکه تنگی معیشت ایشان به جانی می رسد که احساس می کنند واجب 
است پولی قرض کنند. بدین منظور به سراغ شخصی می روند. لیکن در میان راه باو 
برخورد کرده و او به ایشان می گوید: سه روز پیش شخص ناآشنائی فلان مقدار پول 
به من داد تا حدمت شما بیاورم. مرحوم والد می فرمایند: از سه روز پیش من به این 
پول احتیاج داشتم. ‏ _ 

واا مسافرتهای ایشان به مشهد وپیاده به کربلا رفتن و دچار راهزنان شدن وچهل 





۳۲ ولابت المتفین 


روز اسیر دزدان بودن وغارت اموال ولباس همة مسافرین مگر ایشان که پس از رهانی 
از دست دزدان همگی بدون لباس و وسائل شبانه وارد شهر اصفهان شدند وبه 
خانه هاشان درآمدند وایشان با همان لباس وپول در جیب بدون اینکه در آن مدت 
دزدان متعرض شده باشند که مورد تعجب ویا حسادت دیگران شده بود که شرحش 
مفصّل است. 

در یک مسافرت به مشهد با کربلا (تردید ازمن است) می گفتند پس از حرکت 
از اصفهان وقتی وارد شهرری شدیم و به زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) رفتیم» در 
بازار شهرری تصمیم گرنتم که از اول بازار تا آخر بازار بروم وصاحب مفازه‌ها را 
برانداز کنم هر کدام که مورد نظرم قرار گرفتبد انتخاب کنم, جهت خریداری 
مقداری لوازم سفر از قبیل قند وجای وحبوبات ودیگر لوازم تا اينکه در آخر بازار در 
یک پیچ مفازه‌ای که صاحب آن, قل بلند وچهر؛ گشاده داشت مرا به خود جلب نمود 
وبه او وارد شدم وساعتی با او به صحبت گذشت ولوازم را که احتیاج سفر بود ایشان 
برایم بسته‌بندی نمود وگفت در این سفر اینها برای شما کافی می باشد وسلام مرا به 
حضرت برسان. 

پس از حداحافظی» از ایشان جدا شدم و با کاروان به سفر ادامه دادم اما هر 
لحظه جهرة این مرد وکلمات او مرا بر این می داشت که در مورد او حساس شوم» 
والبته آذوقه‌ای که به من داد گرچه فکر می کردم تا رسیدن به مقصد هم نرسد اما با 
اینکه در بیض موارد میهمانی هم می کردم ولی تا برگشت و ورود به اصفهان که چند 
ماهی طول کشید هنوز مقداری از آنها را داشتم. اما پس از بازگشت» با اشتیاق تمام 
چون وارد شهرری شدیم عازم دیدن آن مرد نورانی شدم تا از کلمات او باز بهرة 
بیشتری ببرم. وارد بازار شدم وبه محل سرپیچ رسیدم ولی گویا از آن مرد وحتی 
چنین مفازه اثری نبود. از مضازه‌های مجاور ومقابل آن سئوال کردم که یک منازه در 
این محل که صاحب آن دارای جنین مشخصات بود کجاست؟ وآنها کاملاً از چنین 
دکانی با چنین صاحبی اظهار بی اطلاعی کرده ومنکر بودند تا اینکه بالاخره بخود 
آمدم ومتوجه شدم که ای وای نشناختم آن حضرت را. والسلام. 


در خواندن زبارت عاشوراء 
روزی که ایشان از وصف کربلا و روز عاشوراء برای دوستان تعریف می کردند 
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وهمچنین در اهمیّت زیارت عاشوراء گفتند: درشبی که در حجره مشغول زیارت 
عاشوراء بودم» در سجدهٌ شکر زیارت حالم منقلب شد وکربلا با آن صحنه‌های روز 
عاشوراء وامام حسین(ع) را دیدم وفش کردم تا نزدیک به ظهر در حال غش ویا از 
خحود بی خود بودم. واز ایشان سئوال شد چه دیدید؟ اما در جواب گویا طاقت گفتن 


نداشتند , 


دررسیدن به مقام انسانی وقرب الهی 

بعضی خواص از دوستان و ارادتمندان به ایشان وقتی اصرار می کرد که مرا 
راهنمائی کنید جهت پیدا کردن شرح صدر ودیگر مقام انسانیت» ایشان یا سکوت 
می کردند با در یک جمله که مثلاً باید زحمت کشید ویا جمله دیگر. 

در یک سفر به اقلید که دعوت شده بودند و بنده نیز همراه ایشان بودم ومدت بیش 
از یک ماه این سفر طول کشید» چند نفر از مخلضان اهل ابرقوواقلید با اصرار زیاد از 
ایشان طلب راهنمائی نمودند. حتی یکی از آنها که روحانی بود با سم وگریه 
درخواست دستورالعمل نمود تا اینکه ایشان زمینه را مساعد دیدند و وعده دادند که 
خبلی حوب قریب به این مضامین برای شما می گویم چیزی را که اگربه آن عمل 
نمودید به سعادت ابدی ومقرب درگاه خداوند خواهید شد. وکسی به مقام انسانی 
وکرامت وفضیلت وشرانت وشرح صدر نرسید وپرده وغبار از چشم وگوش و زبانش 
پاک نشد مگر اینکه به رمز واین تریاق اعظم پی برد وبدست آورد وخلاصه جند روز 
در چندین جلسه در اطراف آن صحبت نمودند وحاضرین را هرچه بیشتر مشتاق وآمادۀ 
پذیرش می کردند. ودر جلسه تقریباً چنین گفتند: «عمل به این دستور, زمان ومکان 
خاصی ندارد بلکه در هر زمان ولحظه وهر موقعیت ودر هر مکان وشرایطی که باشی 
نباید از آن غافل شوی وهیچ زاهد وعابد عالمی وصاحب ریاضت وکراست به مقام 
قرب الهی نرسید وقدم از قدم در راه رسیدن به مقصود نتوانست بردارد مگر رعایت این 
معجون را نمود» و وعده دادند آماده شوید فردا آنرا می گویم وجلسه ختم شد. 

در جلسة موعود همه مشتاقانه جهت پذیرش وعمل به آن آماده شدند وسر تا پا 
گرش شدند وایشان یک سری مطالب بلند واثرات خوب داشتن این کلید رمز 
وعطرات نداشتن آنرا بیان نمودند ودر حالیکه همه خیره شده ومبهوت بودند با صدای 
بلندتری چنین گفتند: «تقوی, تقوی تقوی» وبعد ازیک یا چند دقیقه که اطاق را 
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سکوت محض حکم فرما بود اضافه کردند: «هیچ کجا هیچ چیز از دنیا وآنحرت برای 
انسان میتر نمیشود وجاره نیست مگر آنکه برود در خان ام اطهار صلوات الل علیهم 
اجمعین». ودر ان حلسه ویا بعد از ان در مورد مبارزه وجهاد با نفس صحبت نموده 
ومنل هانی آوردند. والسلام. 

بلی سرلوحة همه گفتار ونصایحشان با افراد جهار مطلب بود: مبارزه با نفس 
وشناخت و ولایت ائمة اطهار(ع) وتقوی ودیگر در امر اخلاق اسلامی و دوری از 
رذائل اغلاقی وبدست آوردن فضائل اخلاقی وتأکید بر خواندن کتابهای احلاقی 
مانند کتاب معراج السعاده وغیره می نمودند چنانچه از نوشته ها وتألیفات ایشان نیز 
چنین معلوم می شود. 

ودیگر مخالفت شدید ایشان با دستگاه حاکمه زمان (رضاخان و محمدرضا 
پهلوی) که کمتر از روحانیون آن زسان در این حد عملا مخالفت خحود را اظهار 
می نمودند. واین باب مفسّلی است که به مختصری از ان اشاره می شود. 

ایشان شاه وعتال او را يزید و یزیدی می دانستند اقا نه فقط در قلب بلکه واضح 
وهر که با ایشان نشستی داشت ومصاحب بود متوجه این معنی می شد. ایشان هرگ به 
اداره‌های دولتی فام نگذاشتند حتی در موقع ضروری» ومی گفتند من پای میز 
پزیدیان نمی روم واين یک لت است وهیهات متا الذلة. وهرگز در خانهة یک شخص 
اداری نمی رفتند ویا اگر کسی از دوستان که اداری بود واز ایشان دعوت می کرد به 
این شرط می رفتند که چیزی در منزل او نخورند وبخوبی یادم هست که یکی از 
محبانشان که هنوز هم زنده است جهت برگزاری عقد دخترش از ایشان دعوت 
می گرفت و معظم له نمی پذیرفتند ومی گفتند دیگران هستند برای انجام خطبه ومن 
معذورم اما چون بنا پافشاری واصرار شدید او مواجه شدند که حتماً می خواهم شما در 
جلسه باشید وخطبه را بخوانید فرمودند: حوب, حالا که شما دست برنمی دارید 
وناراحت شدید بشرط آنکه در منزلتان جیزی تعارف نکنید. آن شخص گفت قبول 
می کنم ولی خواهش می کنم یک چای که برای شما می آورند میل فرمائید, وایشان 
گفتند حال که اصرار می کنی ترتیب آن را می دهم که یک چای آنجا بیاشامم و 
دستور دادند به جناب استاد حسن سلمانی که از مخلصان درحه یک ایشان بود که 
شما مقداری قند وچای در قوری همراه خود بیاورید وقتی من آنجا نشستم از این چای 
یک عدد برای من بیاورید. وبالاخره او چنین شرط را پذیرفت وهمینطور به این ترتیب 
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دعوت انجام گرفت وعملی شد. وهمچنین روزی در اقلید که از ایشان وعوت 
می‌نمودند شخصی به نوبة خود دعوت کرد وایشان نمی پذیرفتند واو با وساطت 
دیگران اصرار کرد که من دیگران را دعوت کرده ام بخاطر شما ومنزل من هم باید 
بیائید. گفتند : خیلۍ خوب من از سفرة شما چیزی نمی خورم به دیل آنکه حق مردم 
وخدا در آنست. ودر روز موعود از منزل میزبان دائمی خود جناب حاج شیخ احمد 
مصطفوی که محشنات اخلاقی این مرد بزرگ زبانزد خاص و عام آن دیار بوده وهست 
مقداری غذا در دستمال خود پیجیدند و زیر عبا گرفتند وسر سفره آن دستمال را باز 
کردند واز آن غذا ميل نمودند. 

بلی ایشان حتی در زمان پهلوی اول نیز که سکوت وخفقان مرگبار وجود داشت 
هریشه بر علاف آنها عمل می کردند وهرگز عمامه از سر برنداشتند وبا لباس 
روحانی در کوجه وبازار عبور می کردند در همان شرایط سخت» بطوریکه نقل 
می کردند روزی یک نفر روحانی که عبور می کرد در بازارج «جهار سوق مقصرد» 
پاسبان عمامه او را برمیدارد وپاره می کند وتوهین می‌نماید. آن شخص روحانی 
فریاد می زند وخطاب به پاسبان که اگر مأموری برای برداشتن عمامه, جرا آن سیّد با 
آن عمام؛ بزرگ که بر سر دارد واز جاو تو روزها عبور می کند متعزض نمی شوی !۴ 
پاسبان با تفیّر جواب می دهد مربوط به تونیست ومن اگر توانسته بودم عمامة او را نیز 
برمی داشتم» ونتوانسته ام نزدیک او شوم تا چه رسد عمامه او را بردارم. 

ویکی از مطالبی را که حقیر هم اززبان خود ایشان شنیدم وهم از زبان شاهدان 
قضیه که روزی با بعض از خواص از دوستان بالباس» عازم زیارت اهل قور و وارد 
قبرستان تخت فولاد می شوند. نا گهان از دور مشاهده می شود که یک پاسبان گشتی 
سوار بر اسب با اسلحه سرد وگرم به آنها نزدیک می شرد» همراهیان متوخش شده واز 
ایشان کسب تکلیف می کننند. آن بزرگوار می فرمایند: هیچ ندرسید وآنچه که من 
دستور می دهم به آن عمل نمائید تا آنکه مأمور می رسد واعطاب به آنها که مگر 
نمی دانید حلاف است با این لباس وباید همه حرکت کنید بطرف نظمیّه وبه کیفر 
برسید. ودر این حال ایشان بطرف پاسبان می روند و دو بازوی اورا با پنج؛ة خود 
محکم می گیرند ودستور می دهند به دیگران که شما بروید در فلان تکیه» من به شما 
املحق می شوم ونگران نباشید. وهر چه پاسبان سعی می کرد که سر خود را برگرداند تا 
خط سیر آنها را ببیند نمی توانست تا وقتی که کاملا آنها دور می شوند و وارد تکیه 
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می شوند در حالیکه مرتّب آنها روی خود را به عقب برمی گردانند تا چگونگی 
درگیری با پاسبان را مشاهده کنند وچون مخفی می شوند پدرم او را رها می کنند وبا 
آرامش به طرف رفقاء حرکت می کنند وپاسبان حیران مرتب به دور خود می جرخد 
وفریاد می زند وبه جستجو می پردازد. وبدین گونه از مک ر آن ظالم نجات پیدا 
می کنند. وقضیّه موجب حیرت وتعجّب شاهدان صحنه قرار می گیرد. 

ودر زمان آزادی لباس و روضه خوانی اگر می فهمیدند یک روحانی در منبر خود 
به نوعی تعریف یا دعا به خاندان پهلوی می کند ويا به حانۀ کسانیکه وابسته به دربار 
ویا اشراف هستند رفت وآمد می کند مثلاً برای روضه خوانی وغیره ویا در مجالس 
دعاء به شاه حاضر می شود در برخورد با او سرد بودند یا اگر به خانه ایشان می آمد و 
می خواست در نماز به ایشان اقتداء کند جلوگیری می کردند یا جواب سوال او را 
نمی دادند وبه نوعی با او مخالفت وانتقاد خود را اظهار می کردند وبسا می شد که با 
یک نفرروحانی یا منبری که مثلاً در جلسه دعاءٍ به شاه رفته بود سالها با او فاصله 
می گرفتند واو که به ايشان علاقمند بود ونمی توانست ترک ایشان را بکند نزد ایشان 
توبه می کرد و پشیمانی خود را اظهار می نمود وایشان می گفتند: شما با پذیرفتن 
دعوت آنها و رفن به مجالس آنها اعمال وحکوست آنها را امضاء کرده‌اید ودر هم 
اعمال آنان شریک هستید وجواب خدا را چه می دهید؟ 

وباز در مورد نرفتن به اداره‌ها که به ایشان گفته بودند اگر ناجار شدید چه 
می کنید؟ می گفتند: وقتی ناچار می شوم که زنجیر بگردنم بیاندازند ومرا 
کشان کشان ببرند.. 

و دراینجا حقیریک جریان را که خودم مقداری از آن را شاهد بودم و 
هم از زبان برادر بزرگترم جناب آقای حاج سیّسحمدنقی طباطبانی 
می نو یسم . 

برادرم که مبادرت به گرفتن معافی کفالت می‌کنند به منطقه نظام وظیفه رجوع می‌کندد 
وتمام دستوراتی که جهت تکمیل پرونده و برگهمعافی لازم بوده است انجام‌می دهندقا 
اينکه از اومی خواهند که باید پدرت به اینجا (آماده گاه) بیاید تا ایشان را رژیت 
کنیم وپسر که از بنامةپدر آگاهی دارد هرچه عذر می آورد که پدرم روحانی هستند 
واز خانه بیرون نمی آیند ومریض هستند عذر او به‌هیچوجه پذیرفته نمیشود بلکه برای 
احضار پدر حساستر می شوند وفرزند که چاره را ناچار می بیند با وساطت یکی از 
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دوستان نزد پدر قضیه را برای پدرمی گوید وپدر از رفتن خودداری می کنند وفرزند 
که خودرادریک چهار چوب می بیند می گوید اگر به منطقۀ نظامی نيائید مرا به 
سربازی می برند ومن به آنها چه بگویم. پدر گفتند: برو بگوپدرم می گوید من که 
نمی خواهم شما را ببینم هر که می خواهد مرا ببیسند باید اینجا بیاید وپسر همینطور 
می رود به رئیس مربوطه می گوید که پدرم اینجا نمی آیند وچنین می گویند» ومسئول 
پرونده که از این پیام تعجب می کند جریان را به رئیس منطته می گوید و رئیس 
منطقه با تمجب می گوید من باید این شخص جسور را که در گوشه ای نشسته وجرأت 
گفتن چنین حرفهائی را دارد خودم ببینم . و روزی اوّل صبح رئیس منطقه با یک نفر 
دیگر به اتفاق برادرم به درب منزل آمده و دق الباب نمودند وحقیر درب را باز نمودم 
وخبر آمدن آنها را وقصد ملاقات با پدرم را به ایشان دادم. پدر با کمال خونسردی که 
نشسته بودند ویک کلک آتش که در کنارش یک قوری کلوانی چینی ودر پای 
کلک یک آنبر و دوعدد استکان نیز بود وطرف راستشان چند عدد کناب ومشغول 
مطالعه بودند گفتند: بگوبیائید داخل ومن پیام را به آنها رساندم وبرادر به اتفاق آنها 
وارد منزل و رئیس داخحل اطاق شد وچون وارد شد مانند یک سرباز که مواجه می شود 
با مافوق خودش چنان پاها را به هم کوبید و دستش را بالا برد و آدای احترام نمود 
وچند لحظه ایستاد وبه پدرم نگاه می کرد. پدرم دریک جمله گفتند اگرچای میل 
دارید بنشینید, واو دست خود را پائین آورد وکلاهش را از سر برداشت و خداحافظی 
نمود و عقب عقب از اطاق حارج شد و با یک سکوت مبهمی از خانه خارج شد و با 
برادر بسوی منطقه روان شدند وبه مجرد ورود در منطته (پاد گان) دستور صدور معافی 
را داد. (سال ۱۳۲۸) 

بلی در آنزمان که سکوت وخفقان و وحشت دستگاه حاکمه همه جا را فرا گرفته 
بود ایشان در بروردها و مجالستها به هرشکلی مخالفت و انزجار خود را با رژیم 
اظهار می نمودند ودر اذهان دوستان خود تزریق می نمودند وهر وقت خبر جدیدی از 
رژیم یا شاه می شنیدند می گفتند «لعتت الله علیهم» وبعضی وقتها می گفتند: 
کجاست آن شیر بچ اصفهانی کسروی کش «لاحول ولاقوة لا بالله». 

ودیگر از خصوصیات ایشان که خواص از دوستان را بخود جلب نموده بود 
احتیاطات فوق العاده وتقوای ایشان در تمام حرکات, از لباس وخوراک و رفت وآمده 
است که بنده دو سه مورد آنرا یادآورمی‌شوم. مثلاً از بمضی خیابانها عبور نمی کردند 
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ومی گفتند اینجا خانه‌های مردم بوده وخراب شده وتصرف عدوانی شده است. در 
لباس پوشیدن حتی یک دکمه که از خارج مملکت بود استفاده نمی کردند. بمضی 
مهمانیهای متعارف را نمی رفتند وهدیه ها را نمی پذیرفتند ومی گفتند اینها را مردها از 
نظر اینکه مرسوم است وچاره ای نیست وتحمیل از طرف زنهای خودشان است انجام 
می دهند لذا استفاده از انها حرام است. 

مثلاً یک موردآثرا که والده‌رحمة الله علیها چنین می گفتند: که در مراسم ازدواج 
یکی از فرزندان که از طرف آنها پارچه بعنوان هدیه طبق مرسوم برای ایشان داده 
بودند» ایشان قبول نمی کنند ومی گویند این کارها را زنان به گردن مردان می گذارند 
وبا رضایت انجام نمی شود وآن پارچه را مسترد کنید ومادر ناچار دستور را قبول 
می کنند وچون از نظر اینکه بدشان می آید» آن پارجه را در محل کاملاً مخفی نگه 
می دارد و به ایشان جنین وانمود می کند که دستور عمل شد وایشان مطمئن می شوند 
که رد کردن پارچه انجام گرفته. اما مدتی می گذرد وایشان روزی از خواب که 
بیدار می شونند حطاب به عیال خود که چرا پارچه را برای صاحبش نفرستاده‌ای ومن 
خواب دیدم که پارچه را درفلان محل زیر فلان چیز مخفی نموده‌ای والآن باید این 
"کار انجام شود وعیال که درعمل» خود را محکوم می بیند فوراً پارچه را از محل 
برمی دارد وشخصاً به خان؛ هدیه کننده رفته وپس از شرح قصه آنرا به صاحبش 
برمی‌گرداند. 

از غذای بازار مثل کباب وبریان نمی خوردند ومی گفتند شاید عابری بوی آن غذا 
به مشامش خورده و دلش بخواهد اقا توانائی خرید آنرا ندارد وشایسته نیست من بخورم 
ودر موقع خرید چیزی از مغازه از قبیل مثلاً گوشت» فروشنده در اثر علاقۀ حاصی که 
داشت د یھی کره ین کوت ا تحویل فع زین به روید ی کک 
عمل خلاف عدالت است وهمانطور که با آن مشتری غریبه عمل می کنی با من باید 
یکسان باشد. 

واا دیگر مواردی که دوستان را بخود جلب تموده بود از قبیل بعض پیش گوئیها» 
دیدن خوابپا» عیادت مریض واز خداوند طلب شفای او وشفا یافتن آن مریض که 
خیلی مفصل و زیاد است. ولی جون همة آنبا را بطور کامل در نظر ندارم ویا ممکن 
است کم وزیاد گفته شود از ذکر آنها صرف نظر می‌کنم وجند مورد که کاملاً برای 
حقیر روشن و واضح است بیان می‌کنم. 





مقدمه نجل جلیل مرلف ۳۹ 


ال - در مورد حوابی که یکی از بزرگان دیده بود تحریر می شود. سید وعالم 
بزرگوار وصاحب انفاس قدسیه مرحوم حاج سید عبدالحسین میرلوحی (یزدآبادی) که 
شرح احوال ایشان مفصل است و پدرم علاقةٌ حاصی نسیت به ایشان داشتند. 

ایشان با فرزند ارشد خود جناب حجة الاسلام حاج سید ابوالفضل میرلوحی که 
فعلاً بجای پدرشان امام جمعه یزد آباد می باشند روزی !ول صبح وارد منزل ما شده 
وبه دیدار پدرم آمدند وپس از جند دقیقه حناب حاج سید عبدالحسین میرلوحی جنین 
گفتند: «دیشب در عالم رژیا در حالیکه مشفول آبیاری بودم حضرت ولی عصر(ع) را 
دیدم وپس از پاره‌ای گفتگو دامن ایشانرا محکم گرفتم وعرض کردم یابن رسول الله 
مرا راهنمائی کنید که در امور ومسائل فقبی که اشکال پیش می‌آید کجا روم وچه 
کنم؟ حضرت فرمودند در چنین مواقعی به دو نفر رجوع کن به «سید زین العابدین 
طباطبائی ابرقوئی» یا «حاج میرزا علی آفا شیرازی» والان نزد سید زین العابدین برو 
وبگو حضرت گفتند: کتاب رسالة عملی دست خط مرحوم مجلسی که در جلد پارچه 
نگهداری می شود به من بده تا مطالعه وعمل نمایم. پدرم که تا آن لحظه از وحود 
چنین رساله کسی را آ گاه نکرده بودند, با کمال احترام وعجله برخاستند وآن رساله 
را در اختیار آن عالم جلیل القدر گذاشتند وایشان برای مدت معین جپت مطالعه و 
استدساخ آن رساله را امانتاً بردند. والبته ناگفته نماند که آن عالم ربانی حدمت امام 
زمان(عج) چند مرتبه رسبده اند. وبین پدرم وایشان علاقه و ارتباط خاصی برقرار بود. 

وهر کتاب و جزوه‌ای را که مرحوم پدرم تألیف می‌نمودند ایشان می‌گرفتند و 
استنساخ می‌کردند وپس از فوت پدرم که دو عدد از تألیفات ایشان را تصمیم گرفتیم 
چاپ کنیم نام آن کتاب را مرحوم آقای میرلوحی ««ولاية المتقین» گذاشتند. 


در مورد شفای مرنض 

فرزند یکی از علمای بزرگ که از طلاب بود سخت مبتلا به حنون شده بود 
بطوریکه مدتہا با طناب دست وپای او را بسته بودند واز شفای او مأیوس شده بودند 
وپدراو که یکی از دوستان بود از پدرم شدیداً درحواست کرده بود که کاری برای 
فرزند بیمارش بکنند بالاخره روزی را معین کردند که جہت دعاء و درخواست شفای 
او از خداوند متعال به منزل ایشان روند. 


در روز موعود به اتفاق جند نفر از دوستان به عیادت مریض رفتند وآن حوان 





ش ِ ولابت المتقین 


مریض را به سختی با دست وپای بسته از محبس خود می‌آورند وایشان به دوستان 
خود دستور می دهند که با حضور قلب وحالت توحه مشغول خواندن سور حمد شوند 
وخود ایشان دست بر سر او می‌گذارند ومشغول ذکر می‌شوند وپس از جند دقبقه آن 
دیوانه بخواب می‌رود و حاضرین خوشحال می‌شوند که با حواس جمع می‌توان دعاء را 
ادامه داد. وپس از لحظاتی که همه در اثر حالت پدرم به گریه افتاده وحصوصاً 
والدین وعیال آن جوان کاملاً منقلب شده بودند» در این هنگام آن دیوانه که در حواب 
بود بدنش خیس عرق می شود که نا گہان ایشان دستور می دهند» بند را از دست وپای 
او باز کنند وپدر او از این کار ترس داشت که اگر باز کنند وبیدار شود همه را اذیَت 
می‌کند وایشان طتاب را باز می‌کنند و حاضرین با نگرانی منتظر بیدار شدن او 
می‌شوند. اما چون بیدار می‌شود. بر می‌خیزد و می‌نشیند ونگاهی به اطراف اطاق نموده 
وسلام می‌کند واز وضع خودش که لباسپای پاره‌پاره پوشیده تعجب می‌کند وفوری 
لباس وعبا وعمامة او را می آورند. وایشان پپلوی او می‌نشینند واو را قانع می‌کنند که 
شما سخت مریض بوده اید وما به عیادت شما آمده‌ایم ومطلبی نیست. وایشان 
می‌گفتند پس از مدتی روزی به آن طلبه و پدرش برخورد می‌کنند و احوال اورا 
می پرسند وآن مرد از باب مزاح می‌گوید مدتی راحت بودم از ناملایمات روزگارو 
چیزی نمی فهمیدم وشما موجب شدید که باز دچار عقل شوم. 
یکی از فامیل نزدیک که سخت دچار دل درد شده وخون از گلوی او بیرون 
می‌آمد و دکترها مأیوس شده بودند و دستور حرکت به تپران وعمل جرّاحی داده بودند» 
برای ایشان خبر می‌آورند و درخواست دعاء وتوسل می‌کنند. وایشان به فرزندان خود 
دستور می دهند که وضو بگیرند ودر میان آفتاب مشغول تحواندن زیارت عاشوراء شوند 
وشفای او را بخواهند و خودشان نیز مشغول شدند وپس از ساعتی ناگہان از اطاق 
خود بیرون آمدند وگفتند شفا حاصل شد و برخیزید و به مادرم مژده می دادند که 
خحداوند برادرت را شفا داد. 
البته کرامات و حالات خوشی که از والد ماحد دیده شده, بیش از اینپاست. و 
مرحوم شپید آية الله دستفیب نوز در داستان ۵٩‏ از «داستانهای شگفت» یکی از 
خالات آن مرحوم را نوشته اند. و کمتر کسی است که مدتی با ابشان بوده باشد و 
کرامعی مشاهده نکرده باشد. لیکن این بختصر؛ گدجایش بیش از این 


ندارد. 
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در کیفیت پیوستن به ملکوت اعلی 

آخرین سفر بنا به دعوت دوستان مسافرت به اقلید بود که بیش از یک ماه بطول 
انجامید. روزی سخت مریض می‌شوند وپس از بهبودی به اصفپان بر می‌گردند وبه 
یکی از دوستان ملازم خود «مرحوم مغفور استاد حسن سلمانی» گفته بودند که در 
اقلید در عالم رژیا به من گفته شد که قرار بود از دنیا بروی ولی در اثر توسلات 
میزبان برای مدت (فلان) به تأخیر افتاد و استاد حسن طبق دستور ایشان بعد از فوت 
مطلب را فاش نمود. 

حلاصه در این مدت که حدود دو ماهی می‌شد اعمال و رفتار ایشا حاکی از 
این بود که قصد مسافرت دارند وکتابی نیمه تمام در دست داشتند که می‌گفتند قبل از 
مسافرت باید تمام شود و با دوستان صدیق خود که صبحہای پنجشنبه دور ایشان جمم 
می شدند و جلسه توسل و ألسی بود صحبتهای مرموزی می‌گفتند و پنجشنب آخر 
اشاراتی که حاکی از رفتن بود نمودند وبه جناب استاه حسن گفتند شما صبح 
دوشنبه به اینجا بیائید. وآقای استاد حسن صبح روز موعود آمد وایشان برعلاف 
هفته‌های قبل که روزهای چپارشنبه به حمام می رفتند به اتفاق استاد حسن روز 
دوشنبه به حمام رفتند وپس از برگشت از حمام» بعد از انجام نماز ظبر وصرف اهار 
دستور دادند که آب حوض را عوض نمائید. استاد حسن گفته بودند آب حوض تقریباً 
تازه می باشد و ایشان می گویند» باشد لازم است تازه‌تر شود. وپس از تعویض آب 
حوض ایشان به آب نگاه می‌کنند و کلماتی لذت بخش وتعریف به به چه آب تازه‌ای» 
چه خوب آبی است وهکذا. وقتی استاد حسن خداحافظی می‌کند ایشان می گویند 
فردا صبح (سه‌شنبه. هشتم صفر) به اینجا بيائید واستاد حسن گفت: که ساعت 
شماری می‌کردم برای صبح روز موعود زیرا اعمال و گفتار ایشان خبر از یک واقعه 
می‌داد. 

اما صبح سه‌شنبه بنده طیق معمول اول آفتاب درب اطاق ایشان را باز نمودم 
وپس از سلام گفتم پدر کاری ندارید» می‌خواهم روضه بروم و از آنطرف بازان ولی 
دیدم در این لحظات ایشان در چشمان من خیره شده اند و می خواهند مطلبی بگویند و 
بنده را به نگاه کردن آرام و پرمپر خود جلب نمودند اقا سخن نمی‌گفتند و بنده با سر 
وزبات گفتم:پدر با من کاری دارید؟ ایشان ملایم گفتند: نه رو. گفتم: خداحافظ 





۳۲ ولابت المتفین 


وایشان حواب .احافظی مرا دادند. واز اطاق وخانه بیرون رفتم. اما چنان در فکر 
فرو رفتم که نگاه ایشان غير معمولی بود و با خود می‌گفتم حوبست برگردم وبه ایشان 
بگویم که شما چیزی می‌خواستید بگوئید ولی باز به راه خود ادامه دادم وبه مجلس 
سوگواری رفتم در حالیکه لحظه ای از فکر بیرون نرفتم و با خود میگفتم ظېر زودتر به 
منزل می‌روم. وبعد از مجلس سوگواری به طرف بازار حرکت کردم و درب منازة 
استادم را باز نمودم وکمتر از ساعتی نشستم ودر فکر فرو رفته بودم که یکی از فامیل 
بنام «مرحوم حاج حسین اشرف خراسانی » وارد مغازه شد به او سلام کردم و اوپس از 
احوالپرسی با لبخند گفت: برخیز با هم یک سری به منزلتان برویم که ناگہان از جا . 
برخواستم و رفتم عقب مفازه وبا صدای بلند شروع کردم به گریه کردن و خودم 
نمی دانستم چرا گریه می کنم وآفای اشرف خراسانی عقب مغازه آمد وبه من گفت: 
مگرمن چه گفتم که اینچنین می‌کنی . گفتم شما چیزی نگفتید ولی نمی‌دانم چرا 
فکرم پیش پدرم می باشد و نگرانم وبا او روانۀ منز شدیم ودر راه متصل گریه 
می‌کردم تا اينکه به منزل رسیدیم وجریان برایم آشکار شد و دنیا پیش چشمم سياه 
وغم و اندوه چنان مرا فرا گرفت که نه تنہا الآن که بیش از سی سال از آن حادثه 
می گذرد بلکه اگر عمر طولانی هم بکنم هرگز آن نگاه وآن غم و اندوه وآن چهرا 
نورانی وآن حالات ملکوتی وگفتار و رفتار وآن منظره وآن مناحات و ذکر و زیارت 
عاشوراء در شہہا وان حالات مخصوص در ماه مبارک رمضان ودر محرم الحرام» وآن 
ذکر یاعلی علی ويا بقية الله گفتنشان, وآن گفتار و نصایحشان وطرز اکل وشرب 
وسعاشرت که همه طبق دستور وآن صفت ترخم وسخا وبخشش ایشان هرگز 
فراموشم نمی‌شود واز مقابل چشمانم نمی‌ر ود. واز لحظة جدائی قصة طولانی جدیدی 
است بماند که بماند اگر فرصتی شد مفصلاً خواهم نوشت. آهآه... 

خلاصه دیدم بیضی از بزرگان فامیل جمع اند» یکی گریه می‌کند دیگری 
ناله اش بلند است» آند گر سر به زانوی غم نہاده» خواهرانم بی تابی می‌کنند برادرم 
فریاد می‌زند ومادرم غش کرده استته. 

وآقای استاد حسن سلمانی کنار جسد پدرنشسته وچتین می گوید: که من طبق 
دستورشان حدمت ایشان آمدم وقدری با هم نشستیم دیدم جشمان ایشان ناگهان دور 
می‌زند, ایشانرا خواباندم وخود ایشان بطرف قبله خوابیدند وسن که متوحش شدم 
بالای سر ایشان نشستم ناگبان ایشان تا کمر نیمه خیز برخاستند و نتوانستند بایستند 
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ودر حالیکه ایشانرا در بغل گرفتم, نگاهشان بطرف بالا بود و گفتند: «السلام علیک 
یا بقيةالله» و باز «السلام علیک يا بقية الله» و خوابیدند ودر حالیکه باز لبپای ایشان 
باز می شد و ذکر می گفتند وسلام می کردند دیدم بی حرکت شدند وگویا همه چیز 
تمام شد واز دنیا رفتند. 

عده‌ای از علماء اعلام و بزرگان جمع شدند وحضرت آية الله حاج آفا رحیم ارباب 
اجازۀ غسل ندادند و گفتندفردا. وصبح چبارشنبه که اغلب علماء بزرگ اصفہان 
حاضر بودند مراسم سل در حوض خانه با شرکت بعض از علماء شروع شد و با شور 
وغوغا خحاتمه یافت. 

و با تجلیل وعظمت. با شرکت اقشار مردم و نوحه‌سرائی روانۀ مزار تخت فولاد 
شده ومراسم نماز و دفن نزدیک قبر مرحوم فاضل هندی با سینه‌زنی وحسین 
حسین گویان انجام گرفت. 

«اتا له وانا اليه راجعون» . وبقول آن مرحوم: 


جز صبر از هجوم بلا نیست چاره ای غیر از رضا به سر قضا نیست جاره‌ای 
خواهی اگرنجات زامواج حادثات جز التجاء به آلعبا نیست چاره‌ای 


ا e‏ و 1 
ومرحوم صغیر اصفہانی در روز فوت آن بزرگوار اشعاری را انشاء فرمودند که ذ کر 
آن بی مناسبت نیست: 


گلی از گلستان مصطفی رفت به جتّت سوی جدّش مرتضی رفت 
شوید از دیده یاران گوهر انشان که این گوهر برون از دست ما رفت 
خدا گوو خداجوبود عمری برید از ماسوی سوی دا رفت 
نب ود این دارفانی لايق او سوی نزمت گه دار بقارفت 
بسی عشق شهید کربلا داشت به پای جان بسوی کربلا رفت 


در خاتمه لازم به تذ کر است که والد ماجد. رحمة اله علیه_ دارای آثار قلمی 
دیگری نیز می باشند که امید است خداوند اسباب چاپ آنہا را نیز فراهم آورده تا 
سالکین راه حق وحقیقت از آن‌ها بپره‌مند گردند. 

آثار دیگر ایشان -بجز کتاب حاضر- که تا کنون بدستِ آمده عبارت است از: 

۱ - تفریح الحزین. 

۲ حالات عرفا. 

۳ صلوة الحمعة. 





۳۶ ولایت المتفین 


٤‏ - رسالة فى المضحکات. 
۵ ۔ رساله در عقد وتزویج. 
٦‏ حفظ الصحة [ که تنپا ۱۲ صفحة آن‌موحود است. ] 
۷ فتاوای شیخ افضل. 
۸ فی فاد تفگ 
٩‏ رساله در سیم امام عليه السلام. 
ضمناً ایشان نوشته‌های دیگری نیز داشته اند که متأسفانه مفقود شده است. مانند 
رسالۀ حبر وتفویض که در نزد یکی از دوستان ایشان بوده وفعلاً اثری از آن نیست. 
والسلام علیکم وعلی عبادالله الصالحين 
سید صادق طباطبائی 
۷/رمضان المبارک/۰۹ ۱۸ 
۷ اردیسپشت/ ۱۳۹۵ 





چون در انشاء کلام کر وفر وعام وخاص ومجمل ومشروح است, لذا مستدعی از 

ناظرین چنان است که تمام این اوراق را نظر فرموده تا مقصد بدست آید. که اگر در 

صفحه ای ایراد است» در صفحذ دیگر بیان آن گردیده واگر در اول کتاب اعتراض 

است» در آخرش مثلاً شرحش تحریر گشته وهکذا. وبر برادران عوام لازم که ترجمة 
آیات واخبار این اوراق را از اهلش یاد گرفته که خیلی اهمیت دارد. 

والسلام على من انع الهدی 

بتاریخ جمعه ٩ذی‏ القعدة ۱۳۹۷ 

«مولف» 


تریاق اعظم 


به جہت رفع گرفتاریپا وباز شدن گره از کارها و آسود گی قلب و استراحت 
بدنہا» تریاق ومعجونی بنظر رسیده که اک کسئ تناول نماید تمام دردهایش دوا و 
دنیا وانحرتش آباد و با سرانجام خير خواهد بود. و هم برای سموم مبلکه و زهرهای 
کشنده ینباز نانع و هم برای َو سامعه وباصره وهوش وگوش, خیلی موثر وبجهت 
شض صرع و دیوانگی وبیہوشی وغش ومستی مجرّب شده وبرای برطرف شدن هم وغم 
و ذلّت ونکبت وتملق از خلق پرمتت بی نظیر است. 
پس اگر آنچه در این این اوراق مختصر است از اول تا آخرش را خوب بدقمت تمام 
۳ نموده وآنجه دستور داده شده» شنیده و هم عمل نموده وکرچکش نشمرد» یقین 
است آنچه از خواص وفوائد که ذ کر گردید با خواهد رسید, ان‌شاء الله و وعدۀ خدا و 
رسول صدق است وآنجه را که ذکر نمودم از قرآن و فرمایشات ائمه علیهم السلام برای 
توثابت می نمایم . ان‌شاء الله . 
عمل باین رساله باعث نجات است. ان شاء الله تعالی 
حرزه الأحقرزین العابدین طباطبائى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالین وصلی الله على محمد وآله العصومین ولعنة الله على اعدائهم اجعین. 
وبعد؛ جنين گوید این ضعیف وامانده که بعد از تأمل در آیات و روایات 
8 1 2۰ 3 ۶ 2 

چنین فہمیدم که تمام الام و نا گواریہاء وتمام مصائب و گرفتاریہاء وتمام 
امراض و ناپسندی‌ها, از کلی وجزئی» حتی سردرد و زمین افتادن از برای مکلف 
عاقل» بواسطة معصیت خحدا می باشد. وجنین فپمیدم که تمام خير وسعادت 
وخوشی و استراحت وصحت وعافیت و روح و راحت» در ترک معصیت خداست 
که اسم آن «تقوی» است. وچنین یافتم که رسیدن به مقام انسانیت وبه مراتب 
توحید ومعرفت» وبه حقایق ولایت آل عصمت صلوات الله علیهم اجمعین بلکه تمام 
درجات ایمان» از درجۀ «بی‌یَْمَم وبی ییْصر»۱ تا فناء فی الله تمام از کلید وناحیة 
تقواست . وجنین یافتم که سالکین و مرتاضین واهل ذکر وفکر وصاحب جوع و 
ع 4 ۰ مه 4 - 5 ۰ ۳ ۳ ۳ ۹ 
گرسنگی وعزلت وحلوت و گوشه نشینی وطالب حقیقت وصفای قلب وعاشق 
عوالم ملکوت تا این خدمت را که تقوی باشد, که ترک محرمات و اداء واجبات 
(۱) مرحوم کلینی از امام باقر(ع) از قول دای سبحان نقل می کند که «هیچیک ازبند گانم به من نب نجوید با عملی 
که نزد من محبویتر است از آنچه بر او واجب کردهام و بدرستیکه بوسیلة وافل به من قرب جوید تا آنجا که من دوستش 


دارم و چون دوستش بدارم» آنگاه گوش او شوم که بدان بشنود وچشمش شوم که بدان ببیند و زبانش گردم که بدان بگوید 
و دستش شوم که بدان برگیرد...6 « کافی ۳۵۲/۲ حدیث ۸». 


۳۸ ۱ ولابت المنقین 


است, ۱ انجام ندهند قدم از قدم نمی تواند بردارد. و ذ کر وفکر وسایر زحماتش 
اصلاح قلبش نمی کند» اگر چه بعضی آثار هم داشته باشد. زیرا دوام نداره نه 
خودش فریب خورد ونه دیگران. بجہت آنکه با معصیت کاری جز دوری از خدا 
«حل‌شأنه» هیچ نیست. اگر احیاناً شنیدید که شخصی ا3عائی دارد وخرق 
عادات و کراماتی از او بروز می‌کند, با آنکه معصیت ومخالفت شرع انور می‌کند یا 
سحر و شعبده است؛ با تسخیر جنْ» فریب نخورید, زیرا که کرامت و نورانیت با 
معصیت جمع نخواهد شد. 

پس بعد از آنکه چنین فهمیدم لذا با کمال اختصار بعضی از آیات و 
احباریکه در ضرر معصیت کاری وبر فوائد تقوی و فرمانبرداری رسیده است» 
می‌نویسم تا تذکری باشد برای |ٍخوان؛ امید است که از طلب مغفرت برای 
مؤلفش دریغ نفرمایند. ان‌شاء الله والسلام. 

پسازاول تا احر این اوراق در دو مطلب است: مطلب اول در ضرر معاصی » 
ومطلب دوم در فوائد تقوی. 


(۱) همچنانکه از حضرت صادق(ع) در تفسیر تقوی سوال شد. فرمودند" «آن لايفقدك حیث آمرلك ولایرال حبث نالا », 
یعنی آنجا که حدا خواسته باشی (انجام واجبات) وانجا که نخواسته نباشی (ترک محزمات). ««سفينة البحار 0۷۸/۲». 








مطلب اول: ضررمعاصی 
چنانچه خداوند. جل شأنه- می فرماید: «ذیث بلاغ َك مرغم آنتتها على 
ن عتی رو مهن ۱ 
ودر سور رعد آیة ۱۱ میفرماید: «إن ال ات مابفزم عتی رو مابالشیهم»". آیات 
بسیار است ولی همین کافی است. ودر نهج البلاغه حضرت می‌فرماید: 
«وَأبمُ اله ماکان مق في عض مه من عبت فزال علهم إلا توب اجْترحوها لا ال" 
یس بلام لب , وزان الداس- حين نز بهم ام وا عم الم زوا إلى رتهم 
بصذق من باتهم ره من فلوهم للم کل شارب واطلخ هم کل فاید.»- 
ودر کتاب کافی روایت می‌کند: 
عن الي عبدالله عليه السلام قالّ: «آما نّه یس من عرق یَضرَب وا َة ولا دا 


(۱) (حکم آزلی خدا) اینست که شدا نعمتی که بقومی عطا کرده تفییر نمی دهد. نا رقتیکه آن وم حال خود را نفییر دهند 
(و اطاعت را بدل به معصیت کنند) «انفال /۵۳. 

(۲) خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشات را تفییر دهند. 

(۲) و سوگند بخدا هرگ قومی در فراوانی نممت و خوشی زند گانی نبوده اند که خوشی ایشان زائل شده باشد گر بر اثر 
گناهانی که مرتکب شده‌اند. زیرا خداوند بر بندگان خود ظلم نمی‌کند. واگرمردم هنگامیکه سختیبا بایشان رو آورد و 
تعتبا از آنہا زائل گرده» با نتتهای راست و دلهای شیفته به پرورد گارشان پناه برند» آنچه از دست رفته بآنہا باز می‌گرداند 
و هر فسادی را برای ایشان اصلاح می فرماید. «نپج البلاغه فيض الاسلام حطبه ۱۷۷ صفحة 6۵۷٩‏ . 


۲ ولابت المتقین 





بذلب؟؛ ود فول الله -عزوجن ئي کتابه: «وما أصانکم من مُصيبة قبا 
کیت آبدیکم وَتنفوعن کی ۱. 

ونیز کافی : 
عن سماعة قال: سَمغث أباعَبْد الله عليه السلام بقول: «ما انعم الله على عبج نعمة تیا 





[تاه ختی ینت ذنباً بنتحق ذلك الملْب»۲. 
وهمچنین کافی : 

عن آی عبدالله عليه لام قال: سَيغته تقول : كان أي عليه السلام بقول: «إناللَة فض 

فضاء ختمالاینيم على العبد بيِغمة فَيَْلبها 4 حتی بحد ت العبد دا 





ونیز در کافی است: 
قال سَمعْتٌ اباعبدالله عليه التلام بقول: «نْ الله -عرّوجل بت نيبا من آنباژه إلى قویه 
وآزحی إلبه أن قل بقزیت: إته یس من آل فَربة ولا (ا] ناس کاثرا عل طاعي فآصاتهم 
فہا سرا فتخولا عتا اب لی ما کُر إ9 خلت هم عتا بو إلى مانگرهون و 
ین آهل فرته ولا هل نی کائوا على مفصيتي فََابْم فما صَراء فتحولرا عتا ره إل ما 
حب إل تخولث هم عتا یرود إلى ماجبُوده وق لَهم: ال زختي سبقث عضي فلا 
تفتظوا من رَخمتي».۱ 


(۱) امام صادق عليه التلام فرمردند: هیچ رگی زده نمی شود وپائی به سنگ نمی خورد و سردرد و مرضی پیش نمی آید مگر 
ببب گناهی و همین است که خدای عزوجل در کتابش می فرماید: هر مصییتی بشما رسد» برای کاری است که 
بدست خود کرده‌اید و شدا از بسباری هم گذشت می‌کند». «کافی ۲۹۹/۲ حدیث ۳». 

(۲) امام صادق عليه الشلام می فرمود: خدا نعمتی به بنده‌ای نداده که از او بگیرد جز آنکه گناهی کند که پدان سزاوار 
ملب نعمت شود, «همان ماخذ صفحه )۲۷ حدیث )۲». 

(۲) امام صادق علبه اتلام فرمرد: پدرم عليه السلام می فرمود: خدا حکم فاط و حتمی فرموده که نعمتی را که به بنده‌ای 
مرحمت فرموده از او باز نگیرد» مگر زمانی که بنده گناهی مرتکب شود که بسبب آن مستحق کیفر گردد. همان مأحذ 
صفح ۲۷۳ حدیٹ 6۲۲ 

(4) امام صادق عليه السلام می فرمود: «خحدای عزوجل یکی از پیغمبران خود را بسوی قومش فرستاد و باو وحی فرمود که 
بقوست بگو اهل هر قربه و مردمیکه بروش و اطاعت من باشند و در آن حال بانها خوشی رسد و سپس از آنچه دوست دارم 
بدانچه کراهت دارم (از اطاعت من بمعصیتم) گرایند آنہا را از آنچه دوست دارند بآنچه ناخوش دارند (از خوشی به 
ناخوشی) منتقل می‌کنم. و اهل هرقسریه و خانواده‌ای که نافرمانیم کنند ویسختی افتند, سپس از آنچه ناپسند دارم بآنچه 
دوست دارم (از معصیت باطاعت) گرایند,آنبا را از آنچه نمی خواهند بآنچه دوست دارندمنتقل می‌کنم. ونیز نبا بگو: 
رحمت من بر عشم و غضبم پیشی دارد. پس از رحمت من نومید نباشید.» کافی ۲۷۱/۲ حدیث ۵ ۲. 





نقوی ۱ زود 


ونیز در کافی : 
: سیف الرضا عليه الشلام بقول: « کل خدث الیباگ مِنَ لوب ما يووا تفتلون, 
آخدث الم ین البلاء ما تكونوا غرفون» ۱. 
وهمحنین در کافی : 
عن ابي عبد ال علبه التلام فال: یه بقولا: «إنّ لت بَخرم الب الرزفة»". 
وهمحنین در کافی : 
عن أي عبدالله عليه التلام قال: كان أي عليه التلام بقول: «ما من شي ء َد للقلب 
ین خطبلة». ۲ 





وکافی : 
قال: سمعث اباعبدالله عليه التلامبقول: «إذا نت الرجل خرج في قلبه کته توداغ فان 
تابث وان زاةزادث حتی تغل على قلبه فلا یف بغدها اد»۱ 

کافی : 
عن ای عبداله علیه السلام قال: «مّن هم سيه یله فلاتنملها فانه ربا یل العبدٌ 
السبئة براه ارب نبارك وتعال فیقول: وعرّق و لاآغفر لك بعد ذلك ابد *». قال 
انجلسي في شرح هذا الحديث: وفیه تحذبرعن جيع السیئات فا کل سیلة بکن أن نکون 
هذه السیة»۲. 


(۱) حضرت رضا علبه للام می فرمود: هر قدر بند گان گناهان تازه‌ای را که سابقه نداشته ابجاد کنند خدا برای آنا 
بلاهانی را که سابقه نداشته ایجاد می‌کند. «همان مأخذ صفحذ ۲۷۵ حدیث .»٩‏ 

(۲) حضرت صادق علبه التلام فرمود: همانا گاه بنده را از روزی محروم می دارد. «همان مأخذ صفحاٌ 6۲۷۱. 

(۳) حضرت صادق عله التلام فرمود: پدرم همواره می فرمود: جبزی بیشتر از گناه, فلب را فاسد نمی‌کند. «همان مدرک 
صفحهُ ۲۹۸ حدیث ۱. 

() همان حضرت فرمود: هرگاه انسان گناهی را مرتکب شود در دلش نقطة سباهی ظاهر می شود که اگر نوبه کند محر 
می شود و اگربر گناه بیقزببد. آن سیاهی افزاینش می یاد تا بر دلش غالب شود» سپس هرگز رستگار نمی شود. «همان 
ماأخذ صفح ۲۷۱ حدیت ۱۳». 

(۵) وهمان حضرت فرسود: کسبکه قصد گناهی کند نباید آنرا انجام دهد, زیرا چه بسا بنده گناهی را مرتکب می شود و 
خداي تبارک وتعالی او را می‌بیند و می فرماید: بعرت و لالم سوگند, دیگر ترا بعد از این نمی آمرزم. «همان مأخذ صفح 
۲ حدیث ۱۷, 

() مرحم مجلسی در شرح این حدیت می‌گوید: در این حدیت تحذیر خوبی است برای ترک همة گناهان زبرا هر گناهی 
زا که بنده فصد انجام آثرا می‌کند. ممکنن است هین گناهی باشد که خداوند قسم یاد کرده است. پواسطة آن بنده اش را 


س 





33 ولایت المتقین 


احادیث ضرر معاصی بعذاب وعقاب دنیوی بسیار است. بدین حند حدیث 
اکتفاء است که مح دنیا واسیر شهوات بجهت راحتی دنیا و دوام عیشش» ترک 
معصیت نماید» که معصیت ضررش بر لذات دنیا بیش از لذتی است که در آن 
معصیت است. ولی یک طایفه هستند که معصیت می کنند وخداوند ایشان را 
عذاب نمی کند» بلکه نعمت ایشان را افزون و کیفشان را کوکتر می نماید تا آنکه 
بیاد خدا نیفتند واستغفار هم ننمایند, اينها اسمشان «مستدرجین»۲ است. پس 
کسی گمان نکند. کشرت نعمت وخوشی از کرامت وخوبی اوست که بسا 
می شود از استدراج باشد» از غضب خدا باشد» وبسا هم می شود از لطف 
ومرحمت خد! است. وهر کدام علامتی دارند که اگر صلاح دانسته شد بعلامات 
هر کدام اشاره می شود ان‌شاءاله والا فلا. وآیات و روایاتی که نعمت دنیوی 
علامات خوبی اهل معصیت نمی باشد بسیار است از جمله در سور فجر «فاما 
الانسان إذا ماابتلية ره فکمه ونقمه فیقولا رتي اکن »۲ تا آخر که می فرماید «گلا». ودر 
سور انعام «فلما سوا ماذگروا به نا عليهم ابوا کل شي ۽ حتی [ذا فرحوا بما وا اخذناشم 
غت فاذاهم ون »۳ ودر سور آعراف «والذین کڈ ہوا ابا سنشتذریشهم ین حت لاټعلمون. 


بیط 
نیامرزد. «مرآة المقول 11۱۹/٩‏ 

(۱) اشاره یف شریفة «والذین کذبا بآباتنا سنسندرشهم من حب لایعلمون» اعراف: ۱۸۲ و اسندراج آنست که شخص 
بتدریج و درجه درجه گرفته شود. شخص بد کار در کنر و طنبان خود مشنول لذت و کامرانی است ولی بی خبر است که 
بتدریج استمداد هدایت را از دست می دهد و عرش کرتاه و کوتاهتر می شرد نا بالاخره فرصت از دستش می رود. صاحب 
تحف العقول از حضرت سیدالشہداء علبه التلام نقل می کند که استدراج از خداوند سبحان انست که نعست بنده را فراوان 
کند وتوفیی شکر را از او سلب نماید. لذا در صورتیکه شکر نعمت بجا آورده شرد» کثرت نعمت دلبل بر استدراج نمی‌باشد. 
همچنانکه در کافی از عمرین پزید نقل می کند که بامام صادق عليه اللام عرض کردم: من از خدای عرُوجلّ مال 
خواستم بمن روزی کرد» و باز از او فرزند خواستم بسن روزی کرد. و از ار خواستم بمن منزل دهد, روزی کرد» می‌ترسم 
از اینکه این اسندراج باشد. فرمود: آ گاء باش که با شکرگذاری اسندراح نبست. «کافی ٩۷/۲‏ حدبث 
UAV‏ 

(۲) اما انسان ( کم ظرفیت) هرگاه خدا او را به رنج و غمی مبتلا سازد و سپس به کرم خود او را نعمتی دهد گوید خدا مرا 
عزیزو گرامی داٹ 
(۲) پس هرگاه آنچه (از تستهای الهی) بآنہا نذ کر داده شد همه را فراموش نمودند ما هم ابواب هر نممتی را (براک اتمام 
حجت) بروی آنبا گشردیم تا به نعستی که بآنہا داده شد مفرور و شادمان خدند پس ناگاه آنبا را به کیفر اعمالشان 
گرفتار کردیم که آن هنگام خوار و تاامید گردیدند. «انعام: 6۸ 


6۱۵ هرگ چتین نیست. «فحر:‎ e 








واملي آهم ان يدي قنين» '. 

بلی عاقبنت معصیت کاری تکذیب است که «م کان عاقبة الذین آسآؤا السوآی آنْ 
کڈ بوا بات اش" آنوقت مشمول آیۂ جلوثی می شود اگر چه تکذیب قولی نباشد زیرا 
«یختبون آنهم بخینون نما ۲ نمی گذارد که تکذیب قولی بنماید زیرا خود را اؤل 
مؤمن می داند» ولی افعالش مكدب آيات است. نعوذ بالل من المُحب. اما 
احادیث برای معی یکی » دو تا می‌نویسم. 

در کافی : 


۶ وبڏ کره 








«قال ابو عبدالله عليه التلام إن الله [ذا اراد بمب خيراً فاذنب ذبا اه 


الاستغفان واذا اراة بمب شرا فأذنب ذنباً يمه بنشمة ليسيه الاستغفار ويتتمادى اء وهوفول 
ال عزوجل «سنستد رهم من حیثٌ لابعلمون» لیم عند المعاصي»'. 

این حدیث تفسیر آیۀ شریفه است. وکافی : 
«سيّل ابوعبدالله عليه التلام عن الاستدراج» فقال هوالعبد ینب الذنت قیّملی له يدد 
له عندها العم فلهیه عن الاستنفارین الذنوب فهومستدرخ من حیث لجْعلمٌ».٩‏ 

وکافی : ۱ 
«عن ابي عبدالله عليه التلام فال: کم من مغرور با قد نتم ال عليهء وکم من متا 
ترا یه رکم ین تفتون انا علید»". 


(۱) وآنانکه آیات ما را تکذیب کردند بزودی آنبا را بعذاب وهلا کت می افکنیم از جائی که فهم آن نمی‌کنند. و روزی 
چدد بآنہا مپلت دهیم که همانا مکر و جقاب ما بس شدید بآنہا فرا رسد. «اعراف: ۱۸۲ و0۱۸۳ 

(۲) سپس عاقبت کسانیکه باعمال زشت پرداختند این شد که کافر شده و آبات خدا را تکذیب نمودند. «روم: ۰6۱۰ 

(۳) به حال باطل می پنداشتند که نیکوکاری می کنند. « کف : 4 ۱۰. 

(4) حضرت صادق عليه التلام فرمود: همانا چون خداوند خربی بنده‌ای را حراهد و آن بنده گناهی مرتکب شود خدا او را 
کیفری دهد و استغفار را بیاد او می اندازد, و چون برای بنده‌ای بدی خواهد (بد خواستن خداوند برای بنده انست که بسبب 
عدم لیاقت عید, خداوند دست عنابت خود را از او برمی دارد) هرگاه گتاهی کند بدثبال آن نعمتی باو دهد تا استغفار را از 
باد او ببرد وبآن حال ادامه دهد و این | ست کلام خدای عزوجل «بتدریج و آهستگی آنہا را غانلگیر کنیم از راهی که 
ندانند» یعنی بسبب دادن نعمت هنگام ارنکاب گناهان. «کافی 1۵۲/۲ حدیث ۱». . 

(۵) از امام صادق علبه التلام ممنای استدراج را پرسیدند, فرمود: ابتست که بنده‌ای گناهی کند پس باو سپلت داده شود 
وبرای از در هنگام گناه نمستی تجدید گردد؛ پس او را از آمرزش خواعی از گناهان باز درده پس او غافلگیر شده از راهی 
که نداند. «همان مأْغذ حدیث ۲». 

(۱) همان حضرت فرمود: چه بسا شخصی بنعمت‌هائی که خداوند باو داده منرور گردد» وچه بسا کسانبکه به پرده پوشی 


به 





13 ولایت المتقین 


این بود پاره‌ای از آیات واحادیث ضرر معاصی برای شیعۀ موّمن, وخوشی برای 
اهل جذلان وستدرجین. واگر جنانجه در بعضی از اخبار وارد است که ابتلاء 
مؤمن بانداز ایمان اوست وهر چه ایمان او زیاد باشد بلاء آوزیاد می شود» ودر 
بعضی دیگر جنین است که خداوند وقتی بنده‌ای را دوست بدارد او را در بلاء فرو 
می برد. ودر بعضی دیگر «هر چه زیاد می شود ایمان بنده زیاد می شود تنگی در 
معیشت او» وبدین مضمون اخبار بسیار است.۱ ولی منافات با اخبار گذشته ندارد 
زیرا ممکن است ابتلائات بواسطه گناه مؤمن باشد بلکه چنین هم هست» چنانچه 
مؤمن هم گناه از او صادر می شود وهم عبادت. لذا بلاء از جانب خداوند برای او 
لطفی است که او را پاک وپاکیزه گرداند, جنانجه ظاهر اخبار گذشته بود. پس 
مومن می شود معصیت کار باشد وبلاء وعقابش هم از مرحمت. چنانجه در کافی 


است؛ 
«عن ابي جعفر عليه التلام قال: إن الله عوجل اذا کان ین آفره أن بكرم عبدا وله ذب 
لام بالسُقُم فان یفن ذلك له ابتلاه بالحاجة فان إيفعل به ذلك شدّد علیه الوت لیکافیه 
بذلك الذنب»,۲ 


وکافی : 
«فال ابوعبد له علیه السلام : ان الوم یه عليه في نومه فيغفرلّه »,۲ 

وکافی : 
«قال سمعتٌ اباعبدالله عليه الستلام بقول: إن العبة امن هتم ی الدنیا حتی خر یبا 
ولادَنْب علیه» . 


بان بر آنہاء غافلگیر شوند, وچه بسا مردمی که به ستایش مردم فریب خورند. «همان مأخحذ حدیث 4 ». 

(۱) مرحوم کليني ۳۰روایت در ابن مورد جمع آوری نموده است. « کافی ۲۵۲/۲ باب شدت ابتلاء ممن » . 

(۲) حضرت باقر عليه الشلام فرمود: چون خدای عزوجل بخواهد بنده‌ای را که دارای گناهی است اکرام کند او را به 
بیماری مبتلا می‌کند, و گر اینکار را نکند بهنیازمندی مبتلایش سازد و اگر اینکار را نکند مرگ را بر او سخت گیرد شا 
بدان واسطه گناهانش را جبران کند. «کافی 411/۲ حدیث ۱». 

(۳) حضرت صادق عليه الّلام فرمود: همانا ممن واب هولنا ک ببیند و (بوأسطة همان ترسی که کرده) گناهش آمرزیده 
شود «همان ماحد حدیث 4 ». 

(4) راوی می‌گوید شنیدم امام صادق علیه التلام می فرمود: همانا خداوند بنده مزمن را در دنیا اندوهگین می‌کند تا بدون 
گناه از دنا حارج شود. « کافی 41۵/۲ حدیث ۸». 





تقری ۰ ۷ 


از این قبیل اخبار بسیار است که دلالت دارد که بنده می شود مومن باشد وهم 
محبوب خدا باشد وهم معصیت وگناه از او صادر شود زیرا که معصوم نیست وشیعه 
هم که باشد لطف شاماش می گردد که او را تأدیب کند. ودر نهج البلاغه است 
که می فرماید: «ن الله بحب العبد وییفض عمله». وهم در این اخبار که ذکر شد 
واخبار دیگر هم در کافی است دلالت دارد که اگر اعمال حسنه بجا آورد کمارة 
آن گناهان می گردد که دیگر مبتلای به گرفتاری وبا مصیبتی نمی شود تا گناه 
چه اندازه باشد واعمال چقدر؟ اگر اعمال کمتر باشد در تتمه اش مبتلا می شود. 
تمام اينها از أخبار لامع وواضحست, نه کسی نگاه می کند واگر هم نگاه کرد 
دقت نمی کند» بلکه بر سبیل حکایت وتاریخ مطالعه می شود. 

پس معلوم گردید که مین ومتقی» خوب وبد» عالم وجاهل» ابتلاء و 
مصالبشان بواسطه معصیت خداست. عموم آیات واخبار استثناء وتخصیص ببعضی 
دون بعضی ندارد, بلکه گمان این است که هرچه درج معرفت وتقرب انسان بالا 
رود باز هم مضائبش بجهت گناه ولغزش است» حتی فعل مکروه ویا ترک سنت. 
جنانجه انعبار دارد که ترک ستت هم باعث معصیت است» چه رسد بمکروه. پس 
بدان! هر کس بامش بیش برفش بیشترء از آدم عامی مژاخذه کمتر از عالم واز 
جاهل کمتر از عاقل است. موّاخذه و عقاب بقدر عقل ومعرفت است وهمچنین 
جزاء وثواب؛ مثلا از جاهل بواسطۂ زنا وشراب انتقام می کشند واز عالم وعاقل 
پواسطة یک کلمة لفو وببهوده. در مرقیات نظر نما ببین که اگر احیاناً جاهل جوان 
عوامی بتو فحش دهد یا بی احترامی نماید تو تحمل می نمائی واز عالمی و دانائی 
یک کج اخلاقی ببینی در مقام انتقام برمی آئی حکایت کیفیت معصیت عالم 
وجاهل از اخبار مشهور وقصة گرفتاری بعضی از انبیاء بواسط ترک اولی در قرآن 
واخبار معروف است. داستان حضرت یعقوب وحضرت سلیمان وحضرت يونس 
وغیر ایشان از سایر انبیاء در قران واضح وهویداست که بجهت ترک اولائی مبتلا 
به بلا می شوند تا چه رسد بغیر انبیاء از اتقیاء و اولیای که خداوند جل شأنه 


(۱) تج البلاغه اوانعر خحطبة 4 ۱۵ 





A‏ ولابت المتفین 


انتقامها دارد وهر کس را بحسب خودش» غير از چهارده نورپاک که اینها 
«لایتاس باحپ» می باشند نه به انبیاء ونه بملانکه نه از ایشان لغزشی ونه ترک 
اولائی . گرچه بعضی از علماء می گویند که فعل مکروه بجهت بیان حکم شرعی 
بجا می آورند وبعضی حرفهای دیگر. ولی ما را این عقیده‌ها نیست وجواب کافی 
وشافی برای حرف آنها هم موجود است» بلکه این ضعیف آنچه در تتبع اخبار 
وتأمل وفکر بسیار وتوسلات وختومات بیشمار ومعاشرت با صلحاء واخیار وکلمات 
علماء ابرار فهمیدم غیر از دیگران است. حقیر هم چنین فهمیده‌ام وبر آن ثابت و 
جازم هستم که جهارده نور پاک چنین وچنان می باشند. بماند که سکوت اول 
است. باری غیر از ایشان علیهم التلام از ملانکه وانبباء ترک اولی بوده واز اتقیاء 
وبزرگان ترک مستحب واز امشال ما معصیت است. ونمام این طوائف را حداوند 
عادل وحکیم مواخذه وسرکوبی داشته است» چنانچهایات واخبار بی شمار 
والحس والعیان شاهد مدعی است. 

پس آنچه بر من وتویقین است, این است که شيعه مسلک هیچ گرفتاری 
وعذاب در دنیا نمی کشد. مگر بواسطة معصیت ومخالفت اوامر ونواهی خدا 
ورسول صلّی لله علیه وآله وسلّم وکار به کار دیگران از انبیاء واولیاء نداریم. این 
دو سه کلمه که از انبیاء وملانکه ذکر شد بجهت این بود که رفع تعجب ودفم 
استبعاد از تو بشود وقدری از بلدی بزیر ای وایات واخبار را دربارة خودمان قبول 
نمائیم که تمام انواع گرفتاری ما بواسطۂ معصیت کاری است لاغیر والا بکار 
مقربان خدا چکار داريم. ما را نمی رسد که در حال وکار آنها سخنی گوئیم؛ 
عالّم آنها با دا غير از عالم ماست. والسلام. 

پس حاصل کلام وخلاصة مرام انست که ی وامراض و 
اوجاع وگرفتاریها ونکبتها وهموم وغسوم وتدگی معیشت وذلت ومهانت, وتسلط 
دشمن وغیر اينها از اقسام بلاها بواسطةٌ معصیت وگناه است. مثل آفتاب از آیات 
واخبار هویداست که بعضی از آنها را ذکر کردیم. مگر نخوانده‌ای در دعای 
کمیل «اللهم اغفرل الذنوب التي تنزل البلاء لیم اغفرل الذنوب التي حبس الدعاء» که 
معلوم می شود هر دسته گناهی باعت یکرنگ بلائی وعذابی می شود. . جنانجه در 





تسفوی 1۹ 
احبار دیگر هم دارد که جه گناهی باعث چه عذابی می شود. ولی داعی ندارد 
ذکر این دسته اخبان همینقدرما باید بدانیم که اقسام وانواع بلاها وشدائد بسیب 
معاصی وسیّات است اگر چه بعضی چیزهای دیگر هم از اخبار استظهار می شود 
که اسباب مصائب وبلا می شود ولی صلاح نیست ذکر آنها, وبنا هم نیست که 
همه چیزرا گفت ونوشت, مگر آنچه را تکلیف نوعی خلق است. پس آنجه از 
واضحات آبات وتصریحات اخبار است» آنست که اگرنجات وخلاص از 
گرفتاریها می خواهی » دست از معصیت بردار وسلم بدان که: 
جه بد کردی مباش ایمن ز آفات که دارد هر بدی اعر مکافات 

پس اگر ایمان بتران وایمان بمصمت آل اطهار داری و راحتی وخوشی را 
می خواهی لابد ترک معصیت وگناه خواهی نمود. والسلام 

تنبیه: گمان وففلت نشود که معصیت منحصر است به ظلم ظالمان وشراب 
وقمار ولواط و ریاء و دزدی وتفسدی وحیله ورزی والسلام. واینها را که در شود 
نمی بیند وخود را عری وبری بداند از معصیت, وخود را از خوبان بشمارد. این 
غفلت واین خیال» مرض مهلک و درد بزرگی است که بجان عوام وخواص افتاده 
است. نه چنین است که گمان کرده‌ای بلکه معاصی وگناه شعب بسیاری دارد 
که اَعَد ولا تحصی وشیطان, فریب وگولهائی دارد که هر کس را بحسب شغل 
وکارش گول می زند» حتی اهل علم وعلماء را واهل عبادت وصلحاء را. چنان 
همه را در همان شغل بمعصیت می اندازد که خودش هم نمی فهمد» وجنان پندارد 
که از خوبان است که «تَخبون آنهم بُخینون صنماً» وحال آنکه صد مراتب بدتر از 
عوام معصیت کار است. 

غرض آنکه معصیت شمه‌ها دارد که یکی از آنها دانستن مسائل دین واحکام 
شرع می باشد که اگرنداند قهراً به معصیت کاری می افتد. مثلاً ‏ گر کسی وضوء 
وغسلش را بلد نباشد نمازندارد وهمجنین باقی احکام و واجبات مثل 
مسئله حمس و زكوة وصوم وحج وسائر مسائل حلال وحرام را بقدر وسع وابتلاء یاد 
بگیرد وگوش به همه کس ندهد» بلکه از عالم وفقیه مسّم که اوعارف بقرآن 
واخبار اهل بیت اطهار علیهم التلام می باشد» یاد بگیرد, وباید آن عالم با ورع 





2۰ ولابت المتقین 


وتقوی باشد» یعنی محتٍ دنیا و ریاست وعاشق جاه وشهرت نباشد که اگر حب 
دنیا ومال وجاه بسرش زده است بدانکه ورع وتقوی هم ندارد وبدست آوردن 
همچه عالمی وتمیز حق را از باطل در نهایت صعوبت و اشکالست. بماند در این 
وادی سخن نداریم. 

پس از ندانستن احکام دین قهراً به معصیت کاری می افتد خصوصاً مسثله 
معاملات که چه قيامت وآشوبی است از غل وغش وحیله و دروغ وخلف وعده و 
ریاء وغیرها که سراسر معصیت وگناه است که نسبت به بعضی از ندانستن مسئله 
واقع می شود . 

دیگر از شمبه‌های معاصی, مسل حقوق پدرومادر است که با چشم 
برهم زدنی به معصیت بزرگی می افتی . و همچنین حقوق زن و فرزند که جه ظلمها 
باینها می شود. 

دیگر لباس وهیکل است که جه معصیت ها از این دو رشته بر پاست, 

دیگر قصة معاشرت ومجالس رفت وآمد که چه اذیتها وظلمها به یکدیگر 
می کنند وچه حرامهای بی اسم و رسمی می خورند. 

دیگر مسئلة ریا کاری است که وصفش نگفتنی است. 

دیگر عجب وغرور است که بیشتر بر اهل عبادت وخواص یافت می شود که 
باعث چه معصیتها و خذلانها می گردد. وهمچنین سایر صفات رذیله که تمام 
سرجشمه معاصی است. 

دیگر قطع رحم است که چه گناه بؤرگئ است وجگونه شایم است وابداً 
اسمی هم ندارد, با آن مقدسیهائی که داریم نه اعتبار بصلۀ رحم ونه در فکر وترس 
عاق والدین ونه دستگیری ضعفا ونه رحمی به فقراء. همین خودمان را عوب 
می‌دانیم. خوبی یمنی چه؟ گفت من از طباخی آش خوردن را خوب بلدم» از 
مسلمانی همین صاد وصوتی وهای وهوئی ویک نماز جماعت بی اساسی است 
وہس» بماند غرض ما در این اوراق اصلاح است. ` 

پس غرض از این دردسرها این بود که انسان خود را بی گناه نداند» بلکه خود 
را صاحب درد ومرض داند» وخود را همیشه مقضر و معصیت کار بداند واز عجب و 





نفوق ِ ۵۱ 


خودبینی پائین آید شاید در مقام اصلاح خویش برآید ومعلوم است کسیکه خود را 
بی درد ومرض وبی گناه وتقصیر دانست» در متام اصلاح و دوا حوردن فیام 
نمی نماید. ودر مرحل؛ة تضرع و زاری وتوبه و انابه قدم نمی گذارد. ودر گرفتاری 
وشداند با خدا و رسول جنگ دارد که چرا من بی تقصیر را عذاب می کند» وتر 
وخشک را با هم می سوزاند. گاهی خود را هم قطار انبیاء می شمارد که بلاها 
بجهت بلندی درحه و زیادی ایمان من است واین شعر را می خواند: 
هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش مى دهند 
وهکذا از این ترانه‌ها و اتعاها خیلی دارد ونمی داند که معصیت او از همه 


E‏ 7 و 
بیشتر واز رحست حق از همه دورتر است. جنین ادمی هرگز دردش دواء نخواهد 





شد ودر قرآن واخبار مذمت این اشخاص معحب مغرور مخذول خیلی شده است. 
پس انسان نباید غفلت کند که خود را حوب بداند. اگر چشم باز کند بالعیان 
می‌بیند که جگونه مانند ماهی در دریای معاصی می باشد. پس وقتی که خود را 
حقیقتاً گناهکار ومقّر دانست وفهمید که چوب کاری خداوند حکیم عادل 
بواسطۂ گناه ومعصیت است لاغیر لابد وناچار در مقام توبه واستضفار وتضرع و 
زاری برمی آید و با قلب سوزان و اشک ریزان بدرگاه خدا می رود و دست بدعا بلند 
می کند ورفع عذاب را از خداوند مهربان طلب می کند» بلکه باید شکر وسپاس 
حق را بجا آورد که عذاب ومکافات او را بارت نیاندانعت. جنانجه امیرالمزهنین 
علی علیه السَلام در آن خطبه" تعلیم می فرماید که الحمدش که خدا عقاب معاصی 
شیعیان مرا بدنیا انداعت تا آخر. راوی عرض می کند یا امیرالمژمنین ما شیعیان 
مجازاتی نداریم جز در دنیا؟ فرمود: بلی , الخ. ودر سایر اخبار ‌هم ظاهر است که 
دوستان وشبعیان را شفاعت می فرمایند که یک نفر از آنها به جهنم نمی رود مگر 
بکفر بمیرد. فقط در دنیا محازات وکثار؛ گناهان آنها به مصائب وگرفتاریها 


می شود. 





پس هر شیعه ومحبی که ترک معاصی نماید هم در دنیا راحت وآسوده است 


(۱) بحارالانوار ۰۲۳۲/۹۱ 





AY‏ ۲ ولایت المتقین 


وهم در آنخرت. اگر باور نداری یک هفته تجربه کن به حقیقت تقوی و دینداری 
واقعی خواهی یافت که چگونه است. ان‌شاءالله در این اوراق بعضی آیات 
واخباری ذ کر می شود که بدانی راحتی دنیا در تقوی است. 


ترباق: 

همچنانکه انسان غرق دریای معصیت است ودر تمام حرکات وسکنات 
معاصی بسیار از او صادر می شود که «لا تعة ولا تحصی» است» همچنین خداوند 
رحیم جل شأنه- در عبادات وسنن اینقدر ثواب وکفارۀ گناهان قرار داده است که 
«لا تم ولاتحصی » است جه در واجبات وجه در مستحبات» مشل نماز یومیه که 
در روایات دارد که نماز یومیه مثل نهر آبی می‌ماند که آدمی شبانه روزی پنج 
مرتبه در آن آب رود که چگونه بدن پاک می‌شود, همچنین است نماز پنجگانه 
که آدم را از گناه پاک می کند ۰ الخ. وهمچتین روز؛ ماه مبارک وشبهای قدرش 
واحیای آنها وافطار دادن تا آحر ماه مبارک که شستشوها دارد وجه گناهانی که 
ريخته می شود وجه ٹوابهائی که داده می شود . وهمچنین حج بیت الله وآن وقوف به 
عرفات وآن ریختن تمام گناهان وهمچنین سایر واجبات که چه وابها وچه پاک 
شدن از گناهان را دارد. اینها حکایت واجبات بود. 

امّا سنن ومستحبات که جه حکایت است از دادن وایپا وخلعتهای هم در دنیا 
وهم در آخرت. واز کفارة آنها از ز گناهان واز رفع و دفع حوادث وبلاها وامراض 
وسایر گرفتاریها واز بلند شدن مرتبۂ انسانیت وباعث عزت وشرافت و وسعت در 
معیشت وباعث صفای قلب وکمال عقل وفهمیدن حقایق وعلوم حقّه و رسیدن 
بدرجات یقینیه وفائز شدن بمقام توحید و ولایت و رسیدن به درجۀ «بی یر و 
بی‌یَسْمَم» که تمام اینها اجمالاً در مستحبات وعده داده شده ودر فرمایشات 
حکمای الهی معیّن گردیده که چه عملی جه خاصیتی دارد, وچه ذکری جه اثری 
دارد که این اوراق گنجایش این اخبار را ندارد. وبنای ذکر اینگونه حرفها هم 


(۱) وسائل الشیعة ۰/۳ حدیث سوم 
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نبوده است. بناء بنای تذکر خود و (خوان است نه تعلیم و ارشاد. لابد طالبان مقام 
انسانیت به محلش رجوع نموده و دردهای خود را بدانها استشفاء می نمایند. 
ان‌شاءالله تعالی . 

پس معلوم گردید که تریاق سموم معاصی و دواهای امراض روحانی بیش از 
ضرر وتکبت واثر معاصی می باشد. پس جنابعالی نباید مأیوس شوی وخیال کنی 
و بگزین ما خیلی گناهکاريم وطوری شده که نفس وشیطان بر ما غالب شده اند 
وما را در معصیت واقع می‌سازند, وبلاها و گرفتاریها هم که از اثر معصیت است؛ 
ی ی و ی ی 
بگوئیم که جطور باید هميشه در رنج ونکنحه ونکبت باشیم» نمی دانیم چه باید 
کرد؟ 

نه» چنین خیالی نکنی وهمچه کلمات مأیوسانه نفرمائی ومأیوس از نحات 
یافتن از بلاها ومصائب نباید شد. زیرا بر تومعلوم گردید که دواها وتریاق‌ها بیشتر 
وقوی تر از درد ومرض و رنجهای شماست. آنکه گفته است فلان معصیت باعث 
جه بلائی است» همان گفته است که فلان عمل باعث چه ثوابها وکقارة جه 
گناهانی است. 

پس بر جناب تو معلوم و واضح گردید که دردها از کجاست و دوای دردها 
چیست و رفع گرفتاریها به چه چیز می شود؟ وبر تومخفی نماند که مفتاح وکلید 
اعمال» توبه وآشتی نمودن با حضرت حفّست. 

سوال: پس اگر بگوئیم ما تارک مستحبات نیستیم بلکه بسیاری از اعمال 
مستحب را در شبانه‌روز بجا می آوریم» از نماز جماعت و روضه وگریه وانفاق 
اموال وشب بیداری ونوافل یومیّه وسایر نمازهای مستحبی وزیارت عاشوراء ونماز 
جعفر طیّار و دعاهای منصوصه از صحیفه سجَادیه و احیای شبهای جمعه و دعای 
کمیل و وظائف اذکار صبح وشب و رفتن به محالس موعظه ومسئله ومعاشرت با 
علماء ابرار ومصاحبت با اتقباء وصْلحاء و زیارت |خوان از اموات واحیا, پس جرا 
این اعمال حسَنة ما واین عبادات و زحمتها, رفع بلا از ما نمی کند وکنارة گناهان 
نمی شود؟ وحال آنکه ت و گفتی اعمال وعبادات» تریاق و دوای امراض است 





۵4 ولایت المتفین 


وباعث نجات از بلیّات وکفارۂ گناهانست »پس جرا جنین نیست؟ وجطور خدا و 
رسول ما را وعده داده‌اند که باین اعمال رفع گرفتاری وعذاب از ما بشود» پس جرا 
نشد وجرا هنوز گرفتاریم؟ 

جواب اوّل: عرض می شود: الا حیلی ازبلاها ازتورنم شده و بواسطا 
همین اعمال وتوتلات, خداوند جل شأنه به تو ترحم فرموده وتو از آن غفلتی که 
داری» ملعفت نیستی. توتوفْع داری که یک قطرۂ آب, یک خندق آتش را 
خاموش کند» واین نمی شود. ببین این گناهان بزرگ بزرگ وآت اعمال وعبادات 
لیل وکوجک. پس این اعمال مقاومت با آن گناهان نمی کند که بکتی کقارة 
آنها شود و شعله‌های عالم سوز آنها را خاموش نماید. بلی بقدر خودش وباندازه 
هنر واثرش کقارة معاصی می شود وخیلی از بلاها را که از اثر گناهانست از تورنع 
ودفع نموده» ولی چون غافل وصاحب طمع می باشی» آتش یک بیابان وآب یک 
استکان را نمی بینی . جطور توق داری که اینقدر آب این اندازه آتش را حاموش 
کند» لکن بقدر خودش خاموش می نماید» وكفارة گناه ومعصیت هم می شود و رفم 
خیلی گرفتاریها را می کند» وجناب تو در تتمَُ آتش می سوزی وملتفت نیستی که 
چقدر آن آتشها خاموش وجه بلاها از تورفع گردیده وبواسطة آن اعمال وعبادات 
وتوسلات؛ خدا آن بلاها را از تورفع نموده است . مثلاً گناهانی از تو صادر شده 
که موجب قتل واسیری وتسلط اعداء وجوع وگرسنگی بوده وبعضی از اعمال 
وتوسلات هم از تو بروز نموده که اثرش این بوده که قتل وخوف از اعداء از تورفم 
شود» ولی چون گناهانت بیشتر وبزرگتر از اعمالت بود, لذا عذاب بکلی از تورفع 
نشده ودر تتمّه اش که جوع وگرسنگی است» می سوزی. 

پس نمی دانی که در شبانه‌روز چه بلاهائی از تورفع می شود وجه لطف 
ومرحمتهائی به تومی شود وتواز کوری» ناشکری می کنی . وگمان می کنی 
اعمال و عبادانت بی ثمر وخداوند بر توغضب فرموده است. 

هیهات! هیهات! نه چنین است که توخیال کرده‌ای؛ اینقدر گناهان را عفو 
می فرماید »اینقدر گذشتها دارد. ایتقدر اعمال قلیلت را کشار؛ گناهان بزرگ قرار 
داده است وتدها در تتمه ای ا زآثار گناهت باید مبتلا شوی تا از گناهان پاک 





قوی ۳ ۵۵ 


بشوی. واین عین لطف ومرحمت است که محازات ومکافات گناهانت را بدنیا 
انداخت وتو را از لوث سیئات پاک ساعت. 

پس جنابعالی اگر می خواهی اصلاً مبتلا نشوی» اصلاً معصیت ننما. واگر 
می خواھی که بلا وگرفتاریها کم شود» اعمال حسنه وعبادات وتوسلات خود را 
زیاد کن. همینکه می نویسم وغیر از این هم چاره ای نیست» همانست که خدا و 
رشنو فرموده اند وبس. سرخودی وخیالی کار درست نمی شود. والسلام علی من 
ثم آلهّدی. تا اینجا جواب اول بود از برای سؤال مذ کور. 

جواب دوم: پس عرض می کنم که سوال تواین بود که چرا این اعمال 
وعبادات ما بلاها را رفع نمی کند وآتش ها را خاموش نمی نماید» مگر گناهان ما 
جقدر بوده است؟ 

لاحول ولاقوة الا باه ببین جگونه خحجالت نمی کشی که این سؤال واعتراض 
را می کنی؟ می خواهم بدانم کدام عمل وکدام طاعت, باید جلوگیری از این 
آتشها نموده وبلاها را رفع نماید؟ مگر نمی دانی عبادات واعمال شرطها دارد تا 
عبادت گرده, چه روزه وچه نماز وچه اوراد و اذ کار و دعا ومناجات وچه زیارت 
وتوتلات که هر یک شرایط بسیار دارد تا صحیح شود واز تو قبول گردد» مثلا مثل 
نماز که عمده عبادات است» ملاحظه نما ببین که دو رکعت نماز که می خواهی 
بجا آوری؛ جه واجب وجه مستحب, جه شرایطی دارد که یکی از آن شرایط 
طهارت از حدث می باشد که وضوء وفسل وتیمم باشد وهریک از این سه 
طهارت چه شرایطی دارد. یکی از آنها وضوست. ببین چقدر احکام ومسلله دارد, 
از آب وظرف ومکان که نجس وغصبی نباشد وباید بداند که غصب یعنی جه؟ 
وبداند که چگونه وضوء بسازد. وهمچنین سل وتیمم که باید به همان شرایط در 
وقت خودش بجا آورد. واگر نداند ونرود یاد بگیرد» نمازش باطل و معصیت کار 
است. وهمجنین باقی عبادات واجب ومستحب که شرطها دارد تا عبادت شود. 
مسئلة وضوء بعنوان مثال ذکر شد والا وضوء وغسل شرایطش بسیار است واحکام 
وسائل نماز که لاتحضی است. وهمچنین است سایر عبادات» چه کوچک وجه 


2 ده ۳۹ م7 ۰ ۹ ۳ ۳ ۳1 ۳ 
بزرگ» پس ملتفت باش وگوش وجشمت را باز کن تا از این بیهوشی بهوش ای . 





۵۹ لایت لمقین 


الا باید احکام وآداب عبادت را یاد بگیری» بعد عمل نمائی. ببین که از کجا 
یاد گرفتی ؟ آیا از ملاّباجی یا این وآن وفلان وفلان؟ نه چنین است» بلکه باید 
تمام احکام دینت را از عالم وفقیه کامل یاد بگیری وباید آن عالِم از هوی وهوس 
باطله پاک واز حت دنیا و ریاست وجاه وحب جمع مال پاکیزه باشد. 

پس بعد از آنکه احکام دینت را یاد گرفتی» چه واجب وچه مستحب» حتی 
ذکر صلوات که قلبت مطمئن باشد که دستور خدا و رسولت همین است» وال 
عبادت شکی وعذری واسقاط تکلیفی» فایده ندارد» وبعد از آن عمل نمودی» 
آنوقت آن عبادت صحیح است» وپس از آنکه عبادت را از روی علم بطور صحیح 
بجا آوردی, باید بدانی که ریاء وشرک نباشد وبجهت مرحبا و بارک الله نباشد که 
این شرط به صد مراتب. مشکل تر ازیاد گرفتن احکام است وفسادش از جهل 
باحکام بیشتر. زیرا در بان امره کفر است چون ریاء شرک به خداست ومشرک 
هم کافر است. وکسی گمان نکند که از این مرض خلاصی یابد» مگر مخلصین 
واهل یقین . زیرا در روایت در بحار به جند طریق روایت شده است که حضرت 
عسکری عليه التلام فرمودند: 

«الشرك ف التاس أخفى ين ذبیب الشَمْلٍِ على الیشح الاشود فى الیل المِْمت»۱. 

واعبار بسیاری دارد که هر ریائی شرک وثرائی هم مشرک است. و سیّد 
جزالری می نویسد که شرک خفی اقبح از شرک جلی است. 

در روایت جنین دارد که موا بر روی سنگ نرم راه رود جه صدای پائی 
دارد؟ وکی می شنود؟ وشرک و ریاء اخفی از این می باشد. یمنی چنان ریاء بر 
انسان رخ می دهد که خودش هم نمی فهمد. پس اگر صدای پای مورجه شنیده 
می شود» ریاءِ خود راهم می فهمد. یس ریاء درحات دارد .غالبا هم خودش 
می داند وهم مردم . واگر هم بخواهد که اصلاً ریاء ‏ نکند وخیلی هم ملتفت باشد 
در نهایت صعوبت و اشکالست. 

پس بعد از این حدیث چه کسی می تواند بگوید: اعمال من ریائی نبوده 


(۱) شرک در مردم آرام ٹر از حرکت و خزیدن مورچه بر روپوش میاه در شب تاریک وارد می شود. «بحارالاترار ۲۹۸/۹۹ 
حدیت ۳۱ . 





تقو ۳ 0 


ونیست. وبدانکه ریاء بتمام عبادات مضرٌ است» حتی صاد صلوات و روضه 
ومرٹیه ومتاحی وغیرها. بعلاوه آنکه ریاء شرک بخداست. در این مرحله حرف 
بسیار است بگذاریم وبگذریم جز خلوص هیچ جیز فایده ندارد. 

پس اگر زیرک وبا هوش باشی می‌فهمی که یک عمل وعبادت یقینی در 
دست نداری ومیدانی که تمام عبادانت شکی می باشد جون نمی دانی که آیا 
صحیح بوده وحڌ وحدودش درست بوده یانه؟ آیا حالص و بی ریاء بوده با نه؟ آیا 
عحب و خودبینی او را عراب کرده یا نه وهکذا. وبعد از این خرابیها که ذ کر شد 
چگونه می گوٹی : چرا این عبادات ما بی اثروکفاره گناهان نشد؟ وچرا رفم عذاب 
نکرد؟ خواستم یک اندازه از جهالت وعجب پائین آنی . 

پس بر توواضح گردید که عبادات بی شرط وشروط نیست. ولی معصیت 
وگناه هیچ شرطی ندارد. مثلاً خدای نکرده اگر از توفحشی یا اذیتی یا ظلمی با 
حرام خوردنی سر زد» فوراً مقبول شيطان می گرددء دیگر نه وضوء می خواهد نه 
غسل» نه کشش مَدی ونه صفیر صاد» نه حضور قلبی لازم دارد ونه سایر شرایط , 
پس معاصی تو شرط ندارد وهم؛ آنها بی شک قبول شده است وعباداتت تماما 
مشکوک است» چنانچه گذشت. پس چطور عبادات نامقبول شکی » آنش معاصی 
یقینی صحیح مقبول را خاموش کند؟ بلی آب آتش را خاموش می کند و رفع 
عطش هم می کند واشیاء را پاک وپاکیزه می نماید» وچه وچه اثرهای دیگر دارد 
اما باید آب باشد نه سراب که شکل آبست. عبادات ما مانند سراب است که 
شکل عبادت است نه عبادت. پس آب رفع عطش می کند نه شکل آب وعبادت 
رفع عذاپ می کند نه عبادت نما. 

بلی از شکل وظاهرش گول خورده‌ای وگمان کرده‌ای که عبادت و 
بندگیست» بلکه مانند سراب هم نیست, زیرا سراب هیچ ولاشيء است وعبادات 
ما لیکاش هیچ بود» بلکه عین کفر که عجب وریاء است ویا فسق ومعصیت 
است . 

باری همینطور که سراب رفع عطش نمی کند وآتش را خاموش نمی نماید» 
همچنین اعمال ما آتش گناهان را خاموش نمی کندء تا جه رسد که ما را بجائی 





۵۸ ولابت المتقين 


برساند. وحکایت سراب در قرآن است که خداوند متّل زده واعمال بی اساس را به 
سراب تشبیه نموده است که میفرماید: «کتراب بقیقة یه الما ماغ». 

پس معلوم گردید که معاصی یقینی» ادات شکی؛ گناهان بزرگ, واعمال 
اند ک؛ گناهان قوی وسوزان» وعبادات ضعیف وباطل است. وحضرت توچگونه 
تم داری که اینگونه اعمال وعبادات, اینگونه آتشها را خاموش وبلاها را مرتفع 
سازد؟ پس اعمالت را درست کن واز عجب وریاء خالص گردان ومسائل 
واحکامش را پپرس. امید است آن‌شاءالّه ثمر وفایدۂ آنرا ببینی . واگر موفق شدم 
طریق درست نمودن عبادات وخلاصی از عجب و ریاء را می نویسم تا به آسانی و 
راه نزدیک به مقصد برسی . ان‌شاء ال , ۱ 


بدانکه همچنانکه معاصی باعث عذاب و گرفتاریها می باشد, همچنین 
پاره‌ای از اخلاق رذیله هم موجب گرفتاری ون گواری می گرده» مثل کبر وحسد 
وطمع و بدقلبی وسایر اخلاق رذیله» که هر کدام اثری دارند» بلکه جشمه ومنشاء 
معاصی هم می باشند. فعلاً سخن در وادی اخعلاق نیست که شرحی داده شود 
بلکه سخن در رشت؛ معاصی ظاهری است. پس ممکن است انسان ظاهرالصلاح 
باشد ومعصیت ظاهری هم نکند» ولی بعض صفات بدی داشته باشد که موحب 
گرفتاریها نیز می شود. وبدان همچنانکه بعضی از اعمال حسنه, تریاق سموم 
گناهان می باشد, همچنین بعضی از اخلاق حسنه هم تریاق سموم گاهان است؛ 
مثل سخاوت وخوش قلبی وغیر آن که باعث راحتی ونجات از بعض مهالک. 
می گردد. پس باید به کتب اخلاق که علمای شيعه نوشته اند رجوع نماید واگر به 
متون انعبار این باب رجوع نماید خیلی خیلی بهتر است» مثل کتاب «کافی ». 
واگر اهل علم نیست کتاب «معراج السعادة» را ملاحظه فرماید ببیند که عمدة 
مطلب در این باب است که غفلت عظیمی از او شده است که مسئلُ تقوی القلوب 


(۱) (اعمال کافران) مانتد سرابی است در بیابان بی آب که شخص تشته آنرا آب پندارد: نور/ ۰۳۸ 





نفوی ی ۵۹ 


از اینها درست می شود. این اوراق که می بینی در تقوای طأهری وحوارح ات 
وسئله صفات قلبی در نقوای باطتیه است وعمده و اصل» این تقوی است زیرا 
قلب را از صفات ردیله تخلیه ساخته وبه صفات حمیده تحلیه وتحلیه می نماید تا 
قابل تابش نور معرفت ومحبت گردد. وتکمیل انسانیت ومراتب توحید ومعارف 
وحقایق به همین تقواست. واگر موقق شدم خیال دارم جلد دوم این رساله را در 
تقوای قلب بنویسم ان‌شاءالله. فعلا در صدد تقوای ظاهر می باشم که ترک معاصی 
است که فهمیدی تمام گرفتاریها آز معصیت وتمام خوشیها در ترک معصیت 
است. 

پس از اول اوراق تا اینحا که معروض گردید در اثبات این مطلب بود که 
منشاء جمیع نا گواریهای جسمی و روحی ما معصیت خداست. چون بنا بود دو 
مطلب در این اوراق نوشته شود, مطلب اول تمام شد که تمام بدیها زیر سر معصیت 
خداست . والسلام. 





مطلب دوّم: فوائد تقوی 

«منشاء جمیع خوشیها وراحتیها ترک معصیت خداست». 

پس دو کلمه هم در توضیح این» اشاره‌ای گردد و رساله ختم شود ان‌شاء الله . 
امید است که اسباب تتبّه شود برای جویندگان راه حق ان‌شاء الله . 

پس عرض می کنم که اقلا بدان گاهی می گویند: تقوی» وگاهی گفته 
می شود: وَرَع وتقوی, وگاهی بفارسی می گویند: پرهیزکار, تمام اینها یک معنی 
دارد که از خدا بترسد وترک معصیت کند, جون ترک واجب هم معصیت است» 
لذا تقوی شامل واجبات هم می شود. پس معنی تقوی ومراد از تقوی اینست که 
ترک محرمات وعمل بواجبات نماید. وما در این وراق میگویم که تتوی ی 
تارک معاصی وگناه . بس هر وقت تقوی ذکر می شود یعنی تارک معصیت.وتارک 
معصیت وگناه نمی 7 توان شد مگ رآنکه بواجبات هم عمل نماید» که گر اخلال به 
واجبات نمود» معصیت کرده وتارک گناه نیست. پس باید بواجبات عمل نماید به 
آنطور که در شرع شریف مقرّر شده ومحرمات را هم ترک نماید. 

چطور محزمات را ترک کند؟ این ترک محرّمات یعنی چه؟ یعنی آنچه در 
شرع اسم آت را حرام گذاردهاندترک نماید, چه کوچک باشد چه بزرگ. پس باید 
" گناه ونعصیت را او بشناسد وبعد در مقام ترک برآید . وعلماء رسالة مخصوصی 


1۲ ولایت المتفین 


نوشته اند وگناهان را ثبت نموده اند مشل مرحوم حاج شيخ محمدعلی ثقةالاسلام 
که رساله ای در گناهان کبیره نوشته پیدا نما وياد گیر. ودر ضمن بعضی از 
رساله‌های عملیه هم ثبت نموده اند. ودر اواخر کتاب «حق الیقین» محلسی خوب 
ثبت وتعداد گشته» نظر کن ویاد گرفته حفظ فرما وهریک را در مقام خود ترک 
نما. وفعلاً آنچه بلدی ترک کن تا برسد به باقی آن, که غالبا همه» همه چیزرا 
بلد می باشند, امروزه جیزی مخفی نیست. و حزئیاتش را در کتابها ببین نا از 
اهلش بپرس. 

غرض که باد واقعاً و حقیقتاً ترک نمائی محرمات را نه آنکه به حیله وکلاه 
شرعی » واجب را جرا کرو ترک کنی . وحرام را به راهی حلال نموده» مرتکب 
گردی» که این صنعت عام البلوی گشته» وخود را هم متقی وتارک گناه دانی 
وتوقع اثر تقوى را که خدا و رسول وعده داده اند داری. پس این دسته از مردم 
متقی نیستند» بلکه صاحب مکر و حیله اند» «مکروا رقکراله»٠‏ در حق ایشان صادق 
است. نعوذ باه از این رقم تقوی که خود مرضی است صعب العلاج | وگناهی است 
بی ام ورسم وعبد؛ خرابی کار از این قسم تقوی است. پس اگر این تقوی» 
تقوی بود كوئمر وهای م1 کووعده‌های خدا و رسولش؟ ببین که 
هرچه کوشش می کنی در این رقم تقوی, غیر از نکبت ومذت وتاریکی قلب 
جیزی نمی بینی : ار دوری از خدا فایده‌ ای نبرده ای. و بر حضرت تو مخفی 
نیست که وعده‌های خد و رسول صلی الله علیه واله وسلم درباره متقی وبر اثر 
تقوی» صدق است ونوهم که می گوئی من اهل تفوایم. پس چرا آن وعده‌ها بر تو 
صادق نیامد؟ وآن خنعتهای کرامت را بر دوش تونیانداختند؟ با وعده‌های خدا 





العیاذباش کذب است یا تودروغ می گوئی» وتقوای تو جلّب است. وتو اولائی 
بدروغ وتقصیر. 

پس کسی که حقیقتاً خدا ترس شد وقدم صدق در وادی تقوی گذاشت وآنطور 
که خواسته اند متقی گردید وحیله وتززیر وکلاه شرعی وتقوای دروغی را کنار 


(۱) آل عمران: ۵4. 





تقوی ۲ - ۳ 


گذارد, بی شک منتظر باشد که آن وعده‌ها وآن خلعتها وتاج کرامت» وآن درجات 
انسانیت وآن راحتی دنیا وآحرت را به او عطاء می کنند ان‌شاء له . 
پس بعد از آنکه معنی تقوی را دانستی وحقیقت آنرا فى الحملة شناختی » 
بدانکه تسام خیر وخوییها وتمام خوشی ولذتها وجمیم خلعت وکرامتها در تقوی 
است. پسن اگر بزرگی وشرافت خواهی در تقوی است. واگر سروری و هتری 
خواهی ؛ در تقوی است. اگر بی نیازی از حلق خواهی » در تقوی است . اگرغنا 
وثروت خواهی , در تقوی است. واگر رزق بی رنج وتعب» یا تجارت بی مشقت و 
پرمنفعت, یا عزت و رفعت» یا مرعوب ومحبوب بودن در قلوب یا صخت وعافیت 
بدن» یا راحت وآسودگی جسمی وروحی, یا کمال عقل وصفای قلب, يا نور و 
روشنی باطن» یا باز شدن ابواب معارف وحقایق وکامل شدن ایمان ویقین 
ونهمیدن اسرار وحقیقت توحید» یا معرفت و ولایت الم اطهار صلوات الله علیهم 
اجمعین, بلکه تمام فیوضات غیبی وکمالات معنوی وعلوم وحکمت یقینی منحصر 
است در تقوی. والسلام. 
پس هوش و گوشت را باز کن تا چند آیه وحدیث معتمد از حواص وفوائد تقوی 
از باب نمونه ذکر وتلاوت شود. اميد است که نصب العین خود قرار داده و بدقت 
مطالعه کرده, شاید اسباب ترغیب گردد که روبسوی تقوی آوری. 
ان شاء اله , 
در سورة «دخحان»: ان التقین ي مقام آمین»۱: اهل تقوی در امن وامان می باشند. 
اما در آرت که محل ومورد آیة شریفه است. واما در دنیا بعلاوه عموم آیه» روایت 
صحیح در تفسیرش رسیده است. جنانجه در کافی شریف روایت کرده 
است: 
عبدالله بن سنان عن الي عبدالله عليه السلام قال: آي عبد أفبلَ بل مابْحبٍ الله عزوجل 
بل اله قبل مابِحبٌ وتن اعتصم بالله عضمه الله وقن قبل الله ْله وعضمه ابا 
لوسفطث الساءٌ عى الأرض أو كانت تازلة رت على اهل الأرض ففیلنهم بيج کان ي 


۱ دخان: ۵۱. 





1 ولایت المتقین 


حزب الله بالتقوی ین کل بل الس الل عزوجلل یقول: «ذ تفن ق‌ققام امین ».۱ 
ماحصل روایت این است: کسیکه روی بخدای تعالی آورد وتقوی را پیشه 
کندء اگر تمام عالم را بلا فرا گیرد او در امان است. 
ودر سورة «اعراف» می فرماید: 
ورن اهل ار آمنوا واوا نا علبیم بركات من الء والأرض»'. 
اگر چه روایتی در ذیل اي شریفه ندیده‌ام ولی از سیاق وظاهر آیه وقرينه آیات 
دیگر چنین احتمال می رود که اگر مردم بعد از ایمان, تقوی پیشۀ خود کنند در 
برکات آسمانی و زمینی را بر روی ایشان باز می نمائیم. یعنی کار وباردنیای 
ایشان خوب می شود. یعنی جون حب دنیا نمی گذارد که ایمان بیاورند, یا آنکه 
تقوی دار گردند, گمان می کنند که با روی بخد! آوردن ومتابعت انبیاء نمودن از 
لات دنیا باز می‌مانند. نه چنین است, از لذات باز نمی مانند, بلکه بهتر وپیشتر 
به ات دنیا می رسند. چنانچه در نهج البلاغه همین مضمون را تقریباً می فرماید 
که إنشاءال بعد از چند صفحة دیگر ذ کر می شود. ودر سوره طلاق می فرماید: 
«وقن بی له بل له مَخْرَجاً وتززقه من حِث لابختیب».۳ 
ودر تقسیر صافی : 
«نی الفقیه عنه عن آباثه عن علي علبه التلام: من آتاه اله برژق بح البه برجله و یمد اليه 
بده و یکلم فه بلسانه و له یه و تعزض له کان مقن ذگره اله عروجل في کناب 
«وقن بلق الله» الآبة» '. 
ماحصل ترجم؛ آیه و حدیث چنین است: کسیکه متقی و پرهیزکار شد 
(۱) امام صادق علب التلام فرمرد: هر بنده‌ای که بآنچه خدای عوجل دوست دارد, روی آورد خدا بآنچه او دوست دارد» 
روی آورد. وهر که درپاه خدا رود, خدا پناهش دهد و کسیکه خدا به اوروآورده و او را پشاه داده است, باک ندارد 
اگر آسمان بر زمین افتد ا بلائی بر اهل زمین نازل شود و همه را فرا گیرد, او بسیب تقوایش در زمره حزب حداست و از هر 


پلا محفوظ استت, مگر نه آین است که خدای عرُوحلْ می فرماید: «مردم با تقوی در جایگاه امنی هستند». «کانی ٩۵/۲‏ 

.) ٤ حدیث‎ 

(۲) «وا گر مردم شبرو دیار همه ایسان آورده ومتقی می شدئد, هسانا ما درهای برکات آسمان و زمین را بر روی آنبا 
, می‌گشودیم» «اعراف:۹5». 

(۳) طلاق: ۲. 

(1) صافی ۱۸۸/۵. 





نق : 1۵ 


خحداوند قرار می دهد از برای او راه نجات وفرار از هر بلائی وفتنه» و روزی میدهد 
او را از آنجاثی که گمان نداشته باشد. وکسی که خداوند رزق و روزی او را 
برساند ولی آنکس ابداً رنجی وتعبی نکشیده و راهی نه‌پیموده وقدمی برنداشته و 
دست و زبانی را حرکت نداده ونه اسبابی بسوی او فراهم نموده مع ذلك رزق او 
رسیده است» این شخص از آن کسانی است که خداوند در قرآن جنین رزقی وعدۀ 
او فرموده است: «ومن یتق الله» الخ. 

ودر سور «خضرات» است: «إن اکرمکم عندالله اتقیکم»۱. سیاق وظاهر آیه 
چنین می‌نماید که هر که بخواهد پیش خدا عزیژ وشریف بوده باشد یعنی مقرب 
وتزضی باشد» بچسبد به ذیل تقوی و پرهیزکاری. وهر چه تقوای او زیادتر باشد 
تقرب او نزد خدابیشتر است. وکسی که نزد خدا مقرب وعزیز شد لاجرم در نزد 
خلق هم عزیز وشریف ومحترم است . پس هرکه عرزت وشرافت وکرامت در میان 
خلق می‌خواهد باید متسمک گردد به حبل الله المتین تقوی» وبه حلةوتزویر 
کرامت وبزیگی پیدا نمی‌شود. و اشتباه بزرگی شده است که بعضی می‌خواهند 
باسباب جینی وتألیف قلوب وحیله وتدلیس, بزرگی و ریاست کنند. 

هیپات! هیهات! حیله وتزویر دو روز است» مجاز و بی حقیقت چہار روز 
است» زود سرش فاش ومفتضح می‌گردد. خداوند از قاعدۀ لطف سر او را فاش 
می‌کند که مردم در ضلالت نباشند. مانند باطل کرذن سحر ساحران در قبال حق» 
تا حجت تمام باشد. واگر چنانچه یک دسته از خلق بواسطة سنخیت با باطل به 
سوء اختیار باطراف او طواف می‌کنند» این منافات با تمام بودن ححت ندارد. «فله 
الحجة البالنٌ» هميشه راه حق وعالم حق مثل آفتاب واضح و هویداست. والاً حجت 
ناتمام و اوامر ونواهی وثواب وعقاب باطل. پس لازم است که باطل وحق 
وحقیقت هميشه واضح باشد, تا نتواند گفته شود که ما حق را نفهمیدیم» ومظبر 
نیباء ونایب آنها را از مجتمه شیطان تمیز ندادیم. 

بماند چنانچه مانده است. قلم از دست رفت و فطل نو افتادم. پناه می‌برم 


۱ مخرات: ۱۳. 





11 لایت لمقین 


به خدا از نیش قلم ونیش زبان که جلوگیری از این دو در نہایت صعوبت وغالب 
مفاسد از این دو نیش بوده ومی‌باشد. نعوذباله واسئل الله ان یعصمنی واخوانی 

پس مطلب این بود که شرافت و بزرگی در تقوی و پرهیزکاری است. چنانجه 
در دعا می خوانی قریب باین مضمون که ای خدا«عزیز آن کسی است که 
عبادت تو او را عزیز کرده باشد وشریف آن کسی است که عبادت تواو را شریف 
نموده» مثل اینکه حصر را می رساند که غیر از راه طاعت وتقوی عرّت و شرافتی 
نیست. یمنی بواسطهٌ ظلم وجور» یا به حیله وتدلیس که مردم از ترس یا اشتباه او را 
احترام بگذارند. یا بواسطهُ زر و زیور دنیوی او چہار نفر کور ومشرک او را احترام 
بگذارند. این چه عزّتی است که دو روز است؟ این عرّت عاربه است. مانند 
رنگ است که به رفتن سببش زائل می شود . 

باری آیۀ دیگر از فضائل تقوی این است که در سور انفال می فرماید: «باا 
لذین آمنوا إن تقو اله جع لکم قرقانا»". بظاهر الفاظ این آي شریفه احتمال اين معنا 
می‌رود که تمیز خوب از بد» وخیر از ش» وباطل از حق» ونور از ظلمت» و راه از 
چاه» وصواب از خطا» موقوف است به توفیق حضرت حق جل شأنه که یک 
روشنائی در قلوب بیندازد که بآن تمیز بین اشیاء مزبوره را بدهد. وآن توفیق ونور 
هم بشروط به تقوی است» که اگر تقوی را پیشۀ خود قرار دهد» موفق بنور و صفای 
قلب می شود» که مشتبهات و مغلطه‌ها و شعبده‌ها را از حق تمیز دهد و درمیان 
آنها بنور تقوی تفرقه اندازد. و این تمیز در موضوعات و مصادیق جاری است. زیرا 
که در کلّات همان ارسال رسل و انزال کتب و معجزات برای عموم در کار است 
که ایمان وکفرء و راه خدا و شیطان و کلیّات تکلیف را نشان می دهد و حجت را 
بر همه تمام نمودند که: 


«إنّا هدیناه السبیل إقا شا کر وما كفوراً» ۳ 


(۱) «قان الشريف من شرفت طاعتك » والمزیز من اه عبادتك » «صحیفة سجادیه. دعای ۳۵, شمارا ». 
3 و ۳ 
(۲) ای مزمنین | گربا تقوی شوید خدا وسیل تمبز حق از باطل را بشما عطا می‌کند «انفال: .»۲٩‏ 
(۳) ما حقیقتاً راء (حق وباطل) را بانسان نشان دادیم حال خواه هدایت پذبرد وشکر این نمست گوید و حواه آن نعست را 
بل 








وامّا این ابة شریغة مزبوره از لطف وتفضل است که بعد از مرحلۀ ایمان, وعده 
فرموده که اگر متقی و پرهیزکار بشوید, راه‌های خیر وحق وصواب را در ميان 
شیبات وظلمات و مخلطه کاریپای شیاطین جن وانس, بشما مينمائیم. این 
نیست مگر از لطف خاضه که په متقین وعده داده. والا انسان را ممکن است وهم 
مأمور که حق وباطل را در جزئی وکلی تمیز داده وحق را اختبارنماید, چنانچه 
آیات وفواعد عقلیه شاهد مذعی است. ولی حون تفن صعب ومشکل است. 
بجپت آنکه خود را بدست خود کور و کر نموده و اسیر نفس گردیده» دیگر او را 
میسرنیست که تمیز میان شبات دهد وحق را از باطل جدا سازد. لذا جون ظاهر 
تقوی او را میسور وممکن است درکلیات معلومه ای» خود تقوی دار گردیده, مربّد 
می‌شود به فهمیدن دقایق و جزئیات حق و باطل در تمام امور دینیه. چنانچه حذف 
متعلق افاد؛ عموم می‌کند و هم مقدمات حکمت و آلا لطف ناقص است. پس 
کسی که بخواهد تمیز دهد حق وباطلی را در امور متشابهه» برساند خود را به 
مشعل تقوی که بالعیان مشاهده نماید, چه در علوم وفنون وچه در اشخاص وعلماء 
وچه در جزئیات عبادات و اوراد و اذ کار وحزئیات حرام وحلال وسایر شبهات و 
مشتبهات که خداوند بلطف خود او را از هر ضلالتی ونحیر وسرگردانی» نجات 
می‌بخشد. (ن‌شاء الله تعالی . همین جند آیه در فوائد تقوی کافیست. 


اما اخبار 

در «نهج البلاغه» است که می فرماید: «قن يق الله بجعل له مخرجاً من الفتن ونوراً 
من الظلم».۱ حاصل مضمون این است: کسیکه تقوی را شعار خود گرداند, خحداوند 
قرار می دهد برای او راه نحات وخلاص از بلاها و فتنه ها (از امتحان و آزمایشها) 
وهمچنین نوری در قلبش می اندازد که از ظلمات شبات نجات یابد» چه شبهات 
مذهبی وجه شبہات علمی وفروعات فقہی وسایر ظلمات دینی و دنیوی. زیرا 
خلاصی از شبات جزئية خارجیه, جه در علمیات؛ وچه در عملیات میشر نیست 


توس 


کنران نماید. «دهر: ۳. 
(۱) تیچ البلاعه حطبذ ۱۸۴۲ . 





1A‏ ۲ ولابت المتفین 


مگر بنور وصفای قلب وآنہم عطا نمی شود مگر.به قلوب متقین. پس اهل تقوی 
می‌دانند که جه کنند وجه گویند و کجا بروند وجطور حقیقت عبودیت را بدست 
آورند . وجطور راه را از چاه تمیز داده وطریق مستقیم را اختیار نمایند» جه در علوم 
دینیه وجه در فروعات فقبیه. وهمچنین فهمیدن دقایق ولطائف کتاب وسنت, که 
تمام اینبا بنور تقوی حاصل می‌شود. که اگر نور تقوی نباشد» در تمام مزبورات 
آنگ ولونگ و پرت وپلا می‌رود. 

من از کتاب وسنت با تووخودم می گویم» تو خواه از سخنم پند گیر ویا تکفیر 
که بدون تقوی قدم از قدم نمی توانی برداشت. یا در عجب وغرور فرو می روی» 
ویا در جاه شرک و ریا می افتی » ویا در مزبلۀ تلبیس وتدلیس همیشه می‌مانی » 
ویا مشمول این آبه می شوی که «تختبون آنهم ینود صنعً» وبا مصداق این آیه 
می گردی که «م کان عافبة الذین اساژاالسوی أن کذبو بآبات »,۲ 

پس آلْحذر آلحدّر از بی تقوائی ومعصیت خدا. ولعحل آلْعَجل به تحصیل ور 
تقوی وبندگی خحدا» دور فلك دیک ندارد. شتاب کن «لیس للانسان آلا ماسعی ».۴ 
«آیی الل آن بُجری الاشباء ال باسباب» "جه امور دنیائی وجه آخرتی . 

کافی در حدیث صحیح در خطبة نکاحیه از حضرت امیرالمومنین علیه التلام 
می فرماید: «فإناله عزوجل قد جع للمتقين المَخرج ما یکرهون والرزق ين حيث لایحسبون». 
شرح این حدیث همانست که در همین روایت نېج البلاغه ذکر شد وهمحنین در 
ذیل آي «وتن بترگل على الله» مشروح گردید, دیگر لازم به تکرار نیست. 

کافی: از خطبه های حضرت امیر علیه التلام است که می نگارد: 

«فلِ ن اق اله عروقرق وشبع وروی ورفع عقلّه عن اهل الدنباء قله مع اهل الدنیاوقلّه 
وعقله معاين الآخرة» فأطفاً بضوء قله ماابصرت عبناه هن حب الدنيا». ° 

حلاص مضامین چنین است که از لوازم وآثار تقوی عزت وفوت وسیرابی در 
( کبف: ۰۱۰۱ 
(۲) روم ۰۱۰ 
(۲) النجم: ۰۳٩‏ 


(4) « کافی ۱۸۳/۱ حدیث ۷ 
(۵) « کافی ۱۳۹/۲ حدیث ۲۳ 





44 E E 


همه جیز و بلندی عقل از تمام مردم» که نور و درا کی عقلش از همه بیشتر ونظر به 
«عاشرهم بالمعروف» ناچار معاشرتی با خلق دارد» در عین حال دل وحانش 
وعقل و فوادش شاهد عالّم برزخی وملکوتی می باشد. و بدرجه ای دل وقلبش 
نورانی می گردد که جلوگیری زینت‌های دنیا وفریب نفس وگول شیطان در او تأثیر 
ندارد. پس تمام این موهبتبا در اثر تقوی است. 

اینپا که ذکر شد وسایر معارف وحقایق وضیاء وصفای قلب وتکمیل عقل 
ومراتب توحید و معرفت الله ازعمل وتقوی حاصل می‌شود» نه به برهان. بلکه هزار 
براهین عقلیه و دلائل کلامیه یک ذرء از معارف وحقایق و خداشناس حقیقی در 
قلب ایجاد نمی کند. فقط اگر الزامی بیاورد» در مقام بحث وجدل و دندان‌شکن 
خصم باشد والا درقلب تأثیر وترقیات ندارد. مقام, مقام اثبات اين مطلب 
نیست. بمناسبت, قلمی از دست رفت. 

پس اگر معارف یقینیه وعقائد ثابتۀ جازم مطابق با واقع را طالبی ؛ به چسب 
بدامن تقوی که تو را بدین منازل رفیعه می رساند, ان‌شاء الله چنانچه در کتاب خدا 
ودر اخبار ائمه هدی علیهم السلام وعده داده شده است» نظری فرما و به بین چه 
حبر است. «واذا ریت تم رابت نعيماً وشلکاً کبیرآ».۱ 

وبالجماه آیات بسیار واخبار بیشمار خصوصاً نیج البلاغه که چه حکایت 
است که ناظر به مقام تقوی وآثار ولوازم آن می باشد. ولی همین دوسه آیه و روایت 
که ذکر گردید. برای اهل تذ کر کافی است. ان‌شاء الله اگرجه اینگونه حرفہا در 
ذائقه‌ها مثل رمان وقصه است» ولی جاره نیست» باید گوشزد گردد. امید است 
که در اودیه قابله تأثیر نماید. ان‌شاء الله لاحول ولاقوة الابالله. 

سژال: اگر بگونی که همه اینبا که می‌گوئی ما می دانیم. آئین تقوق 
دانسته ام لکن چه جاره با بخت گمراه. ما حقیقت تقوی را دانسته و آثارش را 
فهمیده وایات واعبار را تصدیق داریم ولی چه کنیم که «قعدث بی اغلا و حبس عن 
نفعی بعد آمالی وحدعثی الدنیا بفرورها»" ما را صادقست. زمین گیر شده ایم. کر وکور و 


(۱) و جون آن حایگاه نیکررا مشاهده کی عالمی پرنممت و کشوری بی نبایت بزرگ خواهی یافت: دهر: ۲۰. 
(۲) دعا 








۷۰ ۰ ولابت المتقین 


افلیج گشته ایم . مصروع نفس ومسحور شیطان می باشیم, نمی توانیم بسوی تفوی 
حرکت کنیم. نه میل باداء واجبات داریم» ونه بر ترک محرمات قادریم. مثل کوه 
بتظر بزرگ می‌آید. چه کنیم؟ ذائقة ما خراب شده است ومزاج ما مریض؛ 
پدرجه‌ای که واحبات وعبادات در کام ما تلخ ونا گوار ومعاصی و نافرمانی در 
فواه ما مانند عسل شیرین و خوشگوار. چه کنم آن فرمایش حضرت امیر علیه 
التلام که فرمود: «حْبٌ الدنبا بهمي وبصم یم ول الرّقاب»۱ما را شامل است. 
جنان حب دنیا یعنی حب جاه و ریاست ومال وثروت ما را پیجان و بیحان نموده 

۰ ۳ 7 2 
وھمۂ ما را بیپوش ومدهوش کرده که دیگر نمی توانیم ترک معصیت کنیم. 
مریض وعلیل و ناتوان شده ایم . ولیکن هنوز نیمه رمقی داریم و روزن؛ کوجکی از 
قلب ما باز است که می فہمیم وميدانيم که عاقبت معصیت کار به رسوائی وعذاب 
وعقاب دنیائی و آخرتی می کشد وترک معصیت خدا موجب خوشنودی و رضای 
خدا و راحتی دنیا وآخرت می باشد. آیا چاره و دوائی هست که ما بنوشیم و وهای 

ا 2 

پیدا کنیم که بتوانیم کم کم بسوی تقوی حرکت کنیم «تعاوتوا على ابر والتقوی »۲ اک 
راه و دوائی دارد بما نشان دهید. رَجمکم الله . 

جواب: بلی آنجه در این سوال فرمودی» درست است که انسان بیجاره می شود 
که نمی‌تواند بطرف منافع خود حرکت کند. همینطور است. حب دنیا انسان را 

2 ۰ ۳ ۳ 
کور وکر ولال وسنگین می‌نماید. یعنی حب جاه وعلز, 
«یلث الداز الآخرة نشتلها للذين لابریدون لوا فى الأرض ولافساداً والعاقبة 
للمتفین» ۳ 

ودیگر حب ریاست که مشمول همین آیه اشت. بعلاوه که لعنش در اخبار 
رسیده" ودیگر حب مرحبا و بارك الله ومدح وستایش خلق که «الذین بُحټون آن 
(۱) محبت دنیا آنمی را کور و کر و لال و زبون می‌کند: « کافی ۱۳۹/۲ حدیت 0۲۳. 
(۲) در نیکوکاری و تقوی به یکدیگر کمک کنبد: مائده: ۲. 
(۳) ما ابن دار آخرت را برای کسانبکه در زمین اراده علو و فاد و سرکشی ندارند قرار می دهیم وحسن عاقبت مخصوص 
متقین است. «تصص: ۸۳. 


(4) امام صادق علیه السلام می فرماید: معلون است کسبکه ریاست را بخود ببندد. ملعون است کبکه بآن هشت گمارد. 
ملعون است کسبکه بفکر آن باشد: « کافی ۲۹۸/۲ حدیت؟». 





تقو : ۷۱ 


ُحتدوا»۱ الخ که در مذست این صفت شاهد است. ودیگر حب جمم مال وحرص 
وطمع است. و دیگر حت سایر موهومات که آیات بسیار واخبار بی شمار در مذّت 
این موهومات رسیده است. جنابعالی حوب تفرسی نموده و درد مطلب را خوب 
فپنیده‌اید که نفس وشیطان وحبَ شپوات, جنابعالی را زنجیر کرده ودر مقام 
دواء وسعاون برآمده‌اید. بلی بلی البته هر دردی را دواء وهر کاری را جاره وهر 
مرضی را علاجی می باشد. واگر جنانجه ترک معاصی خیلی بر انسان صعب 
ومشکل است. ولی بعضی اعمال حوارحی ومستلا علمی وفکری یک اندازه 
آسان‌تر است. لذا ند دستور عملی وجند مسئلۀ علمی وتفکری را می نویسم که بر 
شما آسان باشد. وشما خواهی نخواهی خود را وادار نمائید هرآنچه دستور 
می‌دهم. که امید است خداوند مپربان شفاء واز اسارت حلاص فرماید. 
ن‌شاء‌الل. امید است از آنجناب که بازیجه اش نپندارید» وهت بر عمل آن 
نمائید که اگر احلال باین دستورات فرمودید, بقین بدانید که از دام نفس وچنگ 
شیطان نجات نخواهید یافت. وهمیشه در معصیت کاری باقی خواهید ماند. 
گرجه بصورت» کار حلال وشکل عبادت بجای می‌آورید ولی چون کمک غیبی 
ومدد باطنی ندارید, باطن این کارها حرام ومفضوب خداست. نفس وشیطان 
جنان سرکه را در کام» نبات؛ وعسل را حنظل می نماید. وچنان حرام را لباس 
واجپ و واجب را لباس حرام می پوشاند که خود جنابعالی هم اصلاً ملتفت نشوی. 





حنانجه معنی غرور وگول وفریب عمده اش همین است. 

پس بدان که چند جیز اسباب توفیق بر تقوی است. بعض از آنبا معاون 
وکمک بر تقوی و پرهیزکاریست. وبعضی از آنها مانم وجلوگیر از تقوی می باشند. 
پس دودسته علاج درکاراست یکی معاون ودیگری موانع . 

اول: آن جیزهائی که معاون وکسک می‌شوند که انسان موفق گردد بر ترک 
معصیت و تقوی‌دار گردد» چند چیز است. اول آنبا وعمد؛ آنہا این آیۀ مبارکه 
است که إن الصلوة تم عن الفخشاء والنگر» " ظاهر الفاظ اي شریفه دلالت دارد بر 


(۱) دوست دارند که مردم آنبا را ستایش کنند: آل عمران: ۱۸۸. 


. ٤۵ عنکبوت:‎ )۲( 





۷۲ ۱ ولابت المتقین 


آنکه نماز باز می‌دارد صاحبش را از معاصی . یعنی خداوند حل‌شأنه از روی لطف 
ورافت حائل می شود ميان أو ومعصیت. جنانجه در کتاب صلوة بحار از 
طبرسی «ره» نقل می‌فرماید: 
«روی اصحابنا عن ابي عبدالله عليه التلام فال: من حب أن بلتم اقّلث صلوله امم 
بل رل مه صلوئّه عن الفحشاء والنکر؟ قبقدرما له قبلث منه»۱. 
عاصا رجه رین آست کم اک هه پیت کا ماش بول ده اس 
پس نظر نماید باعمالش. اگر از کارهای زشت ومعاصی دست برداشته است» 
بداند که نمازش قبول شده وآلا فلا. وبه هر اندازه که دست از معصیت کشیده 
همان اندازه نمازش مقبول گشته, جه از حیث اجزاء وجه از حیث افراد. و روایت 
هر دو قسم را شامل است. کما لایخفی . و دو روایت دیگرهم در بحار نقل فرموده 
که از روایت طبرسی «ره» صریح تر است که نمازش از معصیت باز می‌دارد. ولی 
جون از طرق عامه بود که ابن عباس باشد» در این اوراق وارد ننمودم ومتمسک باو 
نشدم. زیرا که بنای این ضعیف چنین است که در کل احکام جز به طرق خاصه 
متسوب باهل بیت عصمت علیهم السلام متمتک نمی شوم. جه واجب وچه 
حرام» وجه در سنن و مکروهات وجه در احلاقیات وجه در مواعظ ونصایح . در 
هیچ چیز متوسل ومتمتک وستدل بقول عامّه وکتب ایشان وحدیث و روایتشان 
وتفسیر ایشان نمی باشم. و احادیث «من بلغ» ۲ هم حرفهائی و سخن هائی در او 
هست که مقام مقام ذکر آن حرفها نیست و داعی هم ندارد. غرض, اظپار عقیده 
ومرامی می‌باشد که اشارة بآن بی مصلحت نبود. پس مرام این ضعیف این است 
که در تمام احکام شرعیه حتی سنن و آداب و اخلاق و ریاضات کمّاً و کیفاً از 
جزئی وکلی حتی صاد صلوات متمتک باخبار معتبرۀ خاصه که در کتب معتبرةٌ 
اصحاب می باشد می گردم. همچه پیشامدی شده است» بماند. 


(۱) بحارالشوار ۱۱۸/۷۹ 

(۲) اخبار تن بل اخباری است دربارۂ کسی که ثواب خدا را بر عملی بشنود و آن عمل را انجام دهد. که خداوند ثراب 
آن عمل را باو می دهد ولو آنکه پیمبر(ص) و یا امام«ع» آثرانفرموده باشند م مضمون این اتعبار به نامح در ادل 
ستن معروف است. مرحوم مجلسی تعدادی از این اخبار را در جلد دوم بحارالأنوار صقحذ ۲۵٩‏ ذکر نموده است. 








نفوی ۱ ۷۳ 


پس این روایت طبرسی رحمه ال وظاهر آیۀ شریفه خوب دلالت دارند که 
نمازه صاحبش را از معاصی باز می‌دارد. واین روایت طبرسی موّیّد است باخباری 
که در فضیلت نماز و اوقات وارد است. که نماز اسباب دوری شیطان وباعث 
ترک معاصی وموجب قرب و رضا و خوشتودی خداست. وسخفی نیست که 
نمازیکه این اثر وخاصیت را دارد» نماز مقبولست. چنانجه همین روایت طبرسی 
که ذکر شد دلالت دارد. بعلاوه آن معنائی که ذ کر گردید که هم دلالت بر اثر 
دارد که «تنهی عن الفحشاء» باشد. وهم دلالت بر شرط آن اثر که قبول باشد. 
بعلاوه آنکه از ظاهر لفظ نمازی که این اثر را دارد. می فہمیم که نمازی صحیح 
ومقبول است که این اثر وفایده را دارد. چون در آیة مبارکه می‌گوید که نماز این 
هنر را دارد وما از افظ نماز استظبارمی کنیم که شرطش صحت وقبولی است. 
زیرا نمازی که در شرع رسیده, مرگب است از دو چیز: روح وحسد. اما روحش 
حضور قلب است وامّا حسدش آن ارکان وافعال و اقوال است. که هر یک از آندو 
اگر نباشد, اصلاً نماز نیست. اگر روح نداشته باشد» اسم او جسم ونعش نماز 
است» نه نماز. و اگر جسم وجسد نداشته باشد» یعنی ارکان آن صحیح نباشد و 
روح داشته باشد, اسم او روح نماز است. مانند اسم زید مثلاً که اگر زید زنده 
باشد. می‌گویند که زید آمد» زید رفت. واگر زید مُرد و روحش از بدن رفت» 
دیگر نمی‌گویند زید, بلکه می‌گویند بدن زید را بردارید ونعش زید را در تابوت 
بگذارید. وهمچنین می‌گویند که روح زید را بآسمان بردند. پس همینکه مفارقت 
افتاد میان روح وبدن دیگر غلط است که بگویند زید همچنین است. 

ونماز بی روح هم نماز نیست وهر ندارد واز این جبت مردود است. ونماز 
بی تن وجسد هم نماز نیست وهنرمند هم نمی باشد. زیرا که این نماز عين 
معصیت است که ارکان و شرائطش را درست نکرده پس جگونه هنر «تتهی 
عن الفحشاء» را داشته باشد . 

پس خلاصۂ کلام آنکه نماز بی حضور قلب «تنهی عن الفحشاء» نیست» زیرا 
که مردود است بحکم اخبار. ونمازی که ارکان و شرایطش معیوب است» هر چند 
که حضور قلب هم باشد, باز «تتهی عن الفحتاء» نیست. زیرا که همجه نمازی 





۷ ولایت المتقین 


از روی عمد عین معصیت است. پس نماز «تنهی عن الفحشاء» که انسان را باز 
می‌دارد از معصیت, آن نمازی است که ارکان و شرائطش درست باشد وحضور 
قلب هم داشخه باشد. واگر چنین نمازی را موفق شدی, تورا از معصیت باز 
می‌دارد. 

پس اگر کسی خواهد که از متقین گردد وباین رتبة عظمی فائز شود» بچسبد 
پذیل دامن نماز, نمان نماز که او را بآن مقام می‌کشاند. ان‌شاء الله . 

پس باید در دو جیز سخن رانده وکلامی گفته شودء یکی در فراط ارات 
تان و دیگری در حضور قلب در حال نماز. اما اولی که شغل مانیست. اگر 
چنانچه خودش قَوهُ علمیه دارد» نمازش را موافق دستور شرع گرداند که بداند بینه و 
بین الله تکلیفش همین می‌باشد و تکیه گاهش فقط بکلام معصوم بوده باشد. 
بدرجه ای سعی وکوشش ش نماید که مطمئن القلب گردد که امروزه تکلیفش همین 
است. واگر چنانچه از عوام است» البته بايد تقلید کند از عالم ومجتهد 
جامع الشرائط . یعنی بعد از ملائی, صاحب تقوی بوده باشد. یعنی خداترس باشد و 
از این ریاست شرعیه هم جز هدایت خلق» غرض ومرضی نداشته باشد که 
شناختن آن درنبایت صعوبت می باشد. گرجه علامات بسیاری دارد که در 
اخبار معیّن شده, ولی شغل ما در این اوراق بیش از این نیست. در کتاب «معراج 
السعاده» رجوع نماید که خیلی اهمیت دارد. 

اقا دوم: که در حضور قلب باشد» پس ناچاریم اشاره‌ای بآن نمائیم که 
حکایت اي شریفه وتأثیر وفایدۀ آن که موجب تقوی بوده» تمام شود و مطلب ناقص 
نماند. 

پس می‌گوئيم پس از آنکه معلوم گردید که نماز وسیلة تقوی است؛ وهم معلوم 
گردید که نماز صحیح و با حضور قلب چنین اثری دارد, وهم معطوم گردید که 
ظاهر نمازش را از اهلش یاد بگیرد که سرخودی صحیح نمی شود. باقی ماند 
معنای حضور قلب. ومعنی حضور قلب این است که ملتفت باشد وبفهمد که جه 
کار می‌کند وجه می‌گوید؟ ومعانی نماز را چه از قرائت وچه از ذ کر وتسبیح وغیر 
ان» ملتفت باشد وبداند که خداوندی که خالق و رازق اوست و او را هدایت 





تقر ۷۵ 


فرموده وتعلیم نماز وعبادت نموده وتوفیق بر اداء آن داده وقدرت بر حرکت وسکون 
وقیام وقعود» همه را او عطاء فرموده, حاضر وناصر است واو را می بیند و چوب و 
خلعت و تسام حوائج توبدست اوست. پس بناء علی هذاباید معانی و ترجمة نماز 
را بداند وال هرچند که حواسش هم جمع باشد و ترجمه نماز را نداند» باز حضور 
قلب او را میتر نیست. زیرا که نفهمیده که چه می‌گوید. پس حضور و |قبال قلب 
موقوف است بفهم معانی و ترجمة نماز. و کمتر علماء رضوان الله علیهم- در این 
باب سخن گفته اند» غر از شیخ بهائی -قدس سره در «مفتاح الفلاح» فى الجملة 
تأ کید ومبالغه فرموده‌اند. وحال آنکه آیۀ مبارکه ناطق بدین مرام است: «لا ربا 
الصلوةً ونع ُکاری حتی تعلموا ماتقلون»۱. 

ظاهر الفاظ آیة شریفه آن است که نزدیک و داخل نماز نشوید وحال آنکه 
شما بیپوش باشید تا آنکه بدانید که چه می‌گوئید. 

پس عجمی زبان اگر بخواهد بداند که چه می گوید لابد و ناجار است که 
معانی و ترجمۂ نماز را بفہمد و الا میترنیست اورا که بداند که چه می‌گوید. و 
مخفی نماند که سکر در این آیه سکر از خواب است نه شراب. و بعلاوۀ آنکه بآدم 
مست و بیپوش امر ونہی فعلی تعلق نمی‌گیرد» اخبار صریحۀ معتمده دارد که مراد 
از سکر نوم است. چنانچه «کافی» و «صدوق» و «عیّاشی» روایت کرده‌اند 
که مراد نوم است ". و دربعضی از آن روایات توضیح سکر نوم را هم داده که 
«متثاقلاً و متصامساً و متناعساً و متکاسلاٌ» ۳ داخل نماز نشوید. یعنی ازروی 
کسالت و سنگینی وارد نماز نگردید. اگرجه در بعضی از اخبار دارد که مراد سکر 
شراب است» ولی مسلّم محمول بر تقیّه است. چون در روایات عاقه سکر از 
شراب گرفته اند و در اخبارما هم شاهد این تقیه موجود است. بعلاوة قواعد مقرّره 
که مقتضی حمل بر تقیّه است. 


(۱) نساء: ۱1۱ 

(۲) کافی ۳۷۱/۳ حدیث ۱۵, من لایحضره الفقیه ۳۰۳/۱ حدیث ۰۱۲ تفسیر عیّاشی جلد اؤل ذیل آیه, 

(۳) من لایحضره الفقیه ۱/ ۱۹۷: کافی ۲۹۹/۳: یمنی از روی سنگینی و جبالت و حواب آلود گی و کسالت وارد نماز 
نخوید. 





۷ : ولایت المتقین 


لاحول ولاقوة الا با هرچه سمی می‌نمايم که ساده وبزبان عم فیم 
نویسم, گاهی از دستم می‌رود و دو کلمه اصطلاح علمی جاری می‌گردد . بااکی 
نیست چون اگرزخون اهل علم در ای ن او ای ظری فرمودند می فهمند. 

باری؛ پس معلوم ان و ترجمة نماز برای عوام» مقدمۂ حضور قلب 
است. پس نمازگزا راگر اهل علم است» فقط نشاط و حواس جمع می‌خواهد و 
اگر از عوام است بعلاوه ترجمة نماز را هم باید بداند. . مرحوم آقاحمال خوانساری 
رساله ای در ترجمة نماز نوشته اند از اول اذان تا تعقیبات نماز. خیلی خوبست که 
بجهت عوام» بلکه خواص هم مفید است. و اگر رسالة مزبوره را بدست نیاورد, از 
اهل علم کم کم » کلمه کلمه یاد گیرد. . چطور شده, می توانست علم قرائت باین 
مشکلی را یاد گیرد, و مجالس متعدده برای آن تشکیل نماید و مخارج حروف را 
از صاد و صوت ومد ومود تحصیل کند» با وجودیکه هیچ فایده ندارد» و دلیل 
شرعی و مأخذی هم از برای او نیست و ازعاقه ناشی شده است . و از اس اساس 
دینش شمرده‌آند. و از طریق اهل بیت عصمت. اسمی و اثری و سفارشی اصلاً 
نیست. پلکه برخلافش و بر سپولت امر اخبار رسیده است. و دلیل شافعی هم که 
باطلاقء آمر بقرائت شده که فرد کاملش عربی صحیح است, مردود است, که 
مقام» مقام رڌ و ايراد نیست. غرض که می‌تواند این قرائت را درست کند و 
نمی تواند که ترجمه نماز را بلد شود که اسباب حضور قلب است. وحضور قلب هم 
اسباب قبولی نماز است. و قبولی نماز هم بعلاوۂ آن توابپا, اسباب ترک معصیت 
است. وترک معصیت هم اسباب خوشی و راحتی وصخت وعافیت ونجات از 
عذاب دنیا و آحرت است. والسلام. 

سوال: اگر بگوئی که انسان با این ابتلاء بمعاش و معاشرت و گرفتاری ن و 
بچه ومأمور بکسب و صنعت وسایر امور مدنیه و اشتغالات عرفیّه و شرعیّه و پریشانی 
حواس و هموم و غموم و غیرها از سایر, گرفتاریبا چطور می شود که در نماز دلش 
حاضر و قلبش پیش نمازش باشد قہراً دلش فرار کرده ونزد گرفتاریبا می‌رود. 
هرآنچه بزحمت, قلب را یک قدری حاضر می سازد یکوقت ملتفت می‌شود که 
قلبش همه جا گردش کرده, غیر از زنماز, ومعلوم است که قلب انسان پیش 





تقری ۱ ۷۷ 
اشتفالات و مأنوساتش می باشد. و بحسب عادت محال است که قلب در همه 
نماز حاضر باشد. این نماز با حضور قلب و إقبال دل که تووصف می نمائی » 
کسی را می‌خواهد که ملکوتی الصفات و کامل الایمان بوده باشد. که از علق 
عالم گسته وبعالم انوارپیوسته, قلبش عرش الرحمن, دل وجانش درملاء أعلی 
از هوی گذشته وبگوشۀ خلوتی خزیده وبا حدای خود انس گرفته است. ایضها 
می توانند نماز با حضور قلب بجا آورند. نه ماها با این حال خراب وقلب ظلمانی 
که مملر از حب دنیاست. ودل تاریک پر از صفات رذیله. از مکر و حیله وحسد 
وکینه» و با این حرص و آرزوهای دراز که غرق له های دریای دنیا گشته ایې» 
آنی وساعتی این دل بیچاره قرار ندارد. ویک لمحه‌ای بپوش نیست. بلکه داثماً 
مدهوش. چگونه می‌تواند این آدم نماز با حضور قلب بخواند؟ ما کجاء این حرفہا 
کجا؟! ما کجا نمازبا حال کجا؟! ما کجا و دل حاضر کسا؟! هرگز ماها 
نمی‌توانیم یک نماز با حضور قلب بجا آوریم. این دردی است بی دواء ومرضی 

جواب: همین طور است که تومی‌گوئی » واقعاً باین سوال که نمودی دل انسان 
بحال خرابت رقت می‌کند. ولی تکلیف شاقّی نکرده اند و امر مشکلی نفرموده‌اند» 
و بار سنگینی بر دوش ننهاده اند و تکلیف مالایطاق ننموده آند. دین» دين سمحه و 
سیله است. دین» دین آسان است. توبقدر طاقت خود سعی نما و آنجه می توانی 
قلب را در نماز حاضر گردان. باندازة ثلث نماز یا ربع نماز با خمس. هرچه را 
قدرت داری که دلت را حاضر گردانی؛ سعی نما. و آنچه را که بی حضور واقع 
شده نافله آن را تمام می‌کند و جبران آن بی حضوری را می نساید. پس نافله 
خواندن متمم ناقصی های نماز است. چونکه قرارداد نوافل برای همین شده است. 
که اگر در نماز قلبش حاضرنیست وحضور و |قبال ندارد نافله بجای آن حساب 
می‌شود و عوض حضور قلب می‌شود ونماز قبول می‌گردد . ان‌شاء الله . جنانجه اخبار 
بسیار رسیده از ائمۀ اطبار علیهم سلام الله که نافله بدل سپوالقلب و بی حضوری 
در نماز می‌شود و اسباب قبول شدن نماز می‌گردد. از کثرت وشهرت این اخباره 
محتاج بذ کر نیست. رجوع بکتب اخبار نموده تا قلبش مطمتن گردد و باعث رغبت 





۷۸ ولابت المتقین 


و شوقش شود. اصلاًنظر بخود اعبار نمودن اثرغریبی دارد در ترغیب بعمل. ذها 
تیم . ولی یک روایت این باب را تبرکاً ذکر می نمائیم تا نمونه اش بدست آید, 

«کافی باسناده عن أ بصم قال: قال رجل لاي عبدالله عليه السلام وأا أَسْمٌَ: مت 

فداك اي کنبر السهوف الصلوةء فقال عليه التلام: وقل یم نه احد؟ إن الب برفع لَه 

لت صلونه ونصفها وثلا ٿه آرباعها وال وا کثرعلی قدر سَهوه فیا لکته بنم له بالتوافل . 

قال: فقال له ابوبصمر: ماأرى التّوافل تنبفی أن رَد على حال فقال له ابوعبد ال 

عليه السلام جل لا۲6. ۱ ۱ 

«وأيضاً کانی عن محمدبن ملم عن أب جعفر عليه لسلام: إل الم برقع له ِن صلوه 

إصفها یا انیا رها قم برع له لا أن عله بقلب إلا أي با 

آهم بها مانقَصوا ین الفريضّة». 

خلاصۀ ترجمه این است که عرض می‌کند فدای تو گردم من در نماز خیلی 
قلبم این طرف و آن طرف است و إقبال بنماز و حضور ندارد. حضرت می‌فرماید 
که آیا کسی می‌باشد که از این مرض سالم باشد» همه باین درد مبتلا می باشند. 
پس فرمود که نماز بنده را بالا می‌برند ثلث یا نصف یا ریع» کمتریا بیشتر. هرجه 
را دلش حاضر نبوده» نافله بعوض آن محسوب می‌شود ومأمور شده اند بنافله خواندن 
تا آنچه از فریضه بواسطۀ حاضر نبودن قلب نقصان یافته» آن نافله جبران وتمام کند 
و بالا رود وقبول شود. 
واز اخبار این باب می‌توان فهمید که باید یک اندازه دل در نماز واجب حاضر 

باشد ویک اندازه هم در نوافل حاضر باشد تا درست شود. واگر نما زگزار باشد» 
باید سعی خود را بنماید که دلش در نماز واجب ونافله حاضر باشد. تا انچه در 
واحب دلش حاضر نبوده و در نافله حاضر بوده, جای او را پر کند. پس معلوم شد 
که نافله باعث قبول شدن نماز است. و حضور قلب هم در تمام نماز میتر نیست. 
پس نافله عوض حضور قلب است که اسباب قبولی نماز است. پس نماز تمامش 
قبول نمی‌شود مگر بنافله. و اگر نافله نخواند نمازش اقص است. و اگر هم قبول 
(۱) کافی ۳۰۳/۳ حدیث ۳. 
(۲) همان مأخذ. حذیث ۲. 





شود» تماما قبول نمی شود,هر چه قلبش حاضر بوده قبول می‌شود. و قلبش هم که 
اندک ساعتی یا جند دقیقه بیشتر حاضر نبوده. پس جیز قلیلی از نمازش قبول 
گشته و این جزئی که قبول شده» جندان هنرمند نیست. پس اگر می خواهد که 
نمازش بالتمام قبول شود, لابد است که نوافل را ترک نتماید. آن وقت نمازش 
«تنهی عن الفحشاء والمنکر» گردد. پس قبول و ناقبولی نماز موقوف است بنافله و 
نماز صحیح با نافله قبول» و «تنہی عن الفحشاء» می باشد ان شاء ال . 
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اگر کسی بخواهد که نافله خوان بشود تا نمازش قبول شود لابد وناجار است 
که نماز را در ال وقت بجا آورد. زیرا که نوافل در اوقات مخصوصه معیّن شده که 
ال وقت باشد. اگرچه بعض علماء وقت نوافل را مثل فراتض توسعه داده‌اند, ولی 
اطمینان قلبی حاصل نمی شود وقول اکثر وظاهر انعبار احوط است. پس نماز 
تشبی عن الفحشاء باید در ال وقت خوانده شود تا آنکه نوافلش هم بحا آورده 
شود , 

وبدان که نوافل بعلاوهُ آنکه باعث قبولی نماز واجب است» حودش هم 
ٹوابہائی دارد و دستگاهی دارد. خصوص نافلة ظبر و نافلة شب. رجوع په محش 
فرما ببین جه خبر است. این صفحات گنجایش ذکر آنہا را ندارد. و همچنین 
نماز در اول وقت, بعلاوة آنکه بفیض نوافل برسی, خود داستانی دارد و آیات و 
خباری در فضیلت اول وقت و مذمّت. آخر وقت دارد و نازل است. هنر و اثر نماز 
ول وقت کمتر از نوافل نیست, بلکه بیشتر است. نماز اوّل وقت خودش فی نفسه 
باعث قبولی نماز می‌شود, باعث رضای خداست. و اگر جنانجه با نوافل باشد که 
نوراً علی نور. پس کسی که نماز را در اول وقت با نوافل» با حضوع و خشوع و 
آداب و بی ریاء» بی غرض و بی مرض بخواند, تمام خیر دنیا و آخرت را دریافت 
نموده ءریاضتی از این بزرگتر و مجاهده‌ای مشکل تر از این نیست. نمی بینی که 
راضی هستی هزار بار سنگین بدوش کشی و هزار تومان انفاق کنی ونماز را در 
ول وقت نخوانی . و نمی بینی که چه قدر عبادتبای مشکل مشکل می کنی؛ و 








۸۰ ۲ ولایت المتقین 


حوشحال هم هستی» ولی دو رکمت نافله را جان بعزراثیل میدهی و آن نافله را 
نمی خوانی . همین علامت بزرگی و فضیلت اوست. هر کاری که درشرع شریف 
خیلی اهمیّت دارد, شیطان نمی‌گذارد والتلام. 
پس یکی دو تا روایت هم در فضیلت اول وقت نمونتاً می نویسم تا اسباب 
تحریص و ترغیب گردد. آن‌شاء اله 
کافی : باسناده قال : 
«سئلث عبداً صالحاً عليه السلام عن قول الله عزوجل: «الذینبم عن صلوبم 
ساهون» قال: هوالتضییع»'. 
ویکی از افراد تضییع» نماز را از اول وقت تأخیر انداحتن است. چنانچه از 
علی بن ابراهیم در تفسیرش روایت کرده: 
«عن أف عبداله عليه لادم فى قوله تال «َل عضن ذیمعن صلوفهمساهو» 
قال: خر الصلوة عن أَوَل وقتبا ِبر غذر»." 
وسائل از کافی : 
عن أي بصبر قال سمعث أباجعفر عليه التلام بقول: « کل سه وف الصلوة بظرح مها غير 
أن الله يتم بالنوافل» إن أو مایحاسَبٍ به العبذ الصلوهُ فإ فبلّث قبل ماسواها» إن الصلوة 
إذا ارتفعت فی ال وفنها رَجعث إلى صاجبها وهي تْضاء مرف توا حَفظئني فك الله 





(۱) کافی ۲۹۸/۳ حدیث ۵. 
(۲) تسیر علی بن ابراهیم ذیل آیه: راوی از امام صادق عليه التلام دربارة 
یاد خدا غافلند»- سور ماعون سوال کرد, حضرت فرمودتد: مراد تأخیر نماز 


یفذ «وای بر نما زگزارانی که در نماز از 
از ال وئت بدون عذر, 

(۳) ابوبصیر می‌گوید: از امام بفرعلیهالسلام که می فرمود: شنیدم هر غفلتی در تسان از آن می‌کاهد, لیکن خداوند آثا با 
نوافل تمام و کامل می‌کند. همانا نماز اول چیزی است که بنده نسبت بات محاسه می شود و اگر پذیرقته شود سایر اعمال 






۳ ۳ ۳ . ۳ i 
نیز فول می شود. بدرستیکه اگ ر نماز در اول وفت بالا رود (خوانده شود), سفید و درخحشاف به صاحبش بر می‌گردد و‎ 
7 9 3 ۳ 1 
می گرید: مرا حفظ کردی» خدا حفظت کند. و در صورتیکه در غر وقت و بدون حدود و شروط آن بالا رود. سياه و‎ 
طلا ا گم و کی یا بر اش‎ 
۲۹۸/۳ نی به صاحیش برگشته و می‌گوید: مرا تضییم نمودی, خدا تضییعت کند. «وسائل الثیعة ۷۸/۲. کافی‎ 
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قال: «ما من بوم ساب یخفی فيه على التّاس وق الزوال إلا كان من الامام للشمس زجرة 
حتی تبد و فیحنج علی آهلٍ کل قرية قن ام بصلا ته وقن ».۱ 
وسائل از صدوق: 
قال» قال الصادق عليه السلام: «اوّله رضوان الله وآخرة عَفواله والَفولایکون الا ع 
ذلبٍ».۲ 
«کافی عن أب عبدالله عليه السلام تبروا إخوانكم بخطلتین فن كانتا فیهم ول فاغزب 
م عرب نم اغزٍب محافظة على الصلَواتِ في مواقيتها والبّر بالإخوانِ فى الشنر والشر»". 
این قدر روایت در فضیلت اوّل وقت و مذمّت آخر وقت رسیده است که این 
اوراق گنجایش ضبط آنبا را ندارد. واين چند روایت هم نمونتاً تحریر گردید. 
اميد است که در مواد قابله تأثیر نماید. ان‌شاء ال . و برادران عوام هم ترجمۀ 
احادیث را از اهل آن پرسند که خیلی اهمیّت دارد. 
پس نتیجۀ این مقدمات این شد که نماز در اول وفت با نوافلش, آن نمازی 
است که «تببی عن الفحشاء والنکر» مى شود . إنشاء الّه. اميد است که 
کوچکش ندانی و بازیچه اش نشماری که باب تمام خیرات و کلید گنج سعادات 
است. عبادت انبیاء و ریاضت اولیاست. اوّل عبادتی که مقرر شد و اوّل جیزیکه 
سوال شد از او نماز است. که جامم اقسام عبادات است. از ذلّت رکوع و انکسار 
سجود و اذکار و اوراد و قرائت قران و تجدید اقرار بشادنین و تسبیح و تهلیل و 
تحمید و صلوات و سلام بر پیغمبر صلی الله عليه واله وسلم وبر ملائکه و عباد ۲ 
صالحین الخ. 


(۱) حضرت صادق علیہ اللام میقرماد: هر روز ابری که در آن وقت نماز ظہر بر مردم مخفی شود امام(ع) با علم غیب 
خود وثت آن را می‌فیمد لذا بر اهل هرقریه ای بواسطذ آن احتجاي می شود که چه کسی بنماز خود اهسیّت داده و چه 
کی آنرا ضایم نموده است: «کافی ٩۸۹/۳‏ حدیث ۱۵». 

(۲) همان حضرت می فرمایند: نماز ال وقت رضوان و رضایتِ خدا ونماز آغر وقت عفو خداست. و عفو جز از گناه 
نمی باشد. «وسائل الشيعة ٩۰/۳‏ حدیث4۱. ۱ 

(۲) همان حضرت می فر‌ایند: پرادرا رد را بدو خصلت آژمایش کنید. پس اگر د ر آنبا بود» خوب است. وال دور 
شرید. دور شرید, دور شوید, یکی مواظیت او برنمازهایش در اوقات آن و دیگری نیکی به برادران در سختی و راستی 
«کافی ۷۲/۲ حدیت ۷». 





AY‏ ۱ ولایتالمنقین 


چون لذ تی از نماز نبرده‌ای البته درنظرت سست وسنگین است. اگر «اسرار 
الصلوة» شيد «رحمه الله» را ببینۍ می فهمی که جه جیز است. ومۍ فهمی که 
حفیقتاً معراج المؤسن است. گوش به حرفب‌ای این و آن مده و بخرافات جهال از 
عرفا و حکماء گول مخور که می‌گویند: گریه کار پیره‌زنان است. و نماز عبادت 
عوام. عار واصل و حکیم واله غرق لجه‌های دریای معارف و حقایق می باشد. 
دیگر محتاج باین عبادات رسميّه نیست. این کلمات برخوردگی بتمام انبیاء و به 
علی مرتضی و امه هدی علیهم التلام می نماید. از این قبیل مزخرفات خيلي, 
دارند. بعضی از آنپا که در این زمان طلوع نموده اند, قائل به اباحه شده اند که 
معصیت یعنی چه؟ عبادت و کلفت چه معنا دارد؟ و خود را هم صاحب علم و 
کمال می دانند و نماز هم نمی خوانند. 

باری خرافات حضرات بسیار و سحر و شعبده و تسخیر اجثه و ریاضات باطله 





هم در کار است. و اغلب تابعان ایشان مردمان فرومایه و سست‌عنصر تابع هوی 
وهوس یا عرقی و شرابی که این مرشد و مذهب را دست آویز معصیت و 
شهوت رانی کرده» که هر کار بخواهند بکنند, معذور باشند که دين و مسلک ما 
همین است. نه آنکه بدآدمی باشیم. و هیچ غرضی نیست, جز اینکه عرض شد و 
خودشان هم می دانند که بر باطل اند. ولی چاره‌ای نیست. چون عاقل و دانا 
می‌باشند و تیک وبد اسمی را هم نمی خواهند . لابد باید یک طریقه را دستاو یز 
نمایند که ننگ را از حود دور سازند . وا گر بخواهند زیربار حق و تابع شرع محکم 
ومقلد علماء حمّه گردند, خیلی ناجور و مخالف اساس مرامش می‌باشد. زیرا که 
دین حق می‌گوید: ریش تراشیدن کار انسان نیست. و شراب و عرق و کل 
مسکرات» مخالف دين خداست. و ظلم و تعتی بر بندگان خدا ومال حرام و ربا 
و لواط و کشف حجاب و سایرمعاصی تمام اینپا مخالف دین و شریمت غراء 
است. پس لابد است که مذهبی پیدا کند که موافق ق این مرام نباشد, بلکه موافق 
مرام خودش باشد. پس کم کم منکرعلم و علماء و اخبار و قرآن هم می‌گردد و 
خود را بدبخت می سازد. . و همیشه در جهنم و سیاست خانه ابد باید بسر برد. 
نعوذبالله من شر انفستا. 





قوی ۲ ۸۳ 


ای برادر عزیز نظر نماء ببین که این علماء چه کلفتها بر مردم بار می کئند که 
می گویند این کار حرام» آن کار ظلم است. اگر مرتکب شدید, شما را حد الهی 
وسیاست ومجازات وتعزیر می نمائیم. چنان کار را بر مردم تنگ وامر را سخت 
گرفته اند» یکروز تازیانڈ مسکر را می زنند. یکروز دست دزد را می برند. یکروز او 
را قصاص می نمایند. تا اگر بد حرکت کنی یا فاسقت می گویند یا کافرت 
می شمارند. چرا چنین می کنند؟ چرا اینقدر سخت می گیرند. جرا مردم را از خود 
مشمئز می نمایند؟ جرا این قدر بار تکلیف بر دوش مردم می گذارند. از نمال 
روزه» حج وخحمس وزکوة وسایر احکام واجب ومستحب که مردم را از حودشان 
ولخوزامی کنر 

اگر تال نمائی می‌یابی که همین علامت حق وحقانیت آنهاست. وهمین 
دلیل محکم وبرهان روشنی است از برای تو که این رشته حق است واین علماء 
مردان حقند که به دل هواپرستان رفتار نمی کنند وبه ميل وخواهش مردم هواپرست 
رفتار نمی کنند که بگویند» طوری نیست هر کار می خواهید بکنید. عمده, قلب 
است که توماشاء اش انسان کاملی هستی » با معرفت وحقیقت, و با علم وکمال. 
اگر احیاناً عرق وشرابی خوردی, آب انگور است! یا مال مردم را خوردی طوری 
نیست. همه مالها از حداست وبعد از آن اختیارش با من است. المال مال الله 
والعیال عیال الله . 

از این حرفها وخرافات اگر بمردم دنیاثی بگوید» می بینی که چطور آش وپلو 
وسور خحانه اش را آباد ودر ودیوار خاند اش را می بوسند. جرا جنین نمی کند تا 
چنین احترامات ببیند؟ جرا قید مال وعزت وثروت مردم را زده. اگر خوب فکر 
نمائی» می فهمی که این کارها علامت بطلان این مذهب است که چهار روزی 
به دل مردم رفتار کند, تا ریاستی کند. پس اگر بر حلاف هوای مردم؛ مذهب 
بتراشد, علامت حتّانیت است. واگر موافق هوای مردم مذهب بتراشد علامت 
بطلان است. پس طريقة علماء وتقلید بر حق است وغير اینها باطل . والسلام. 

باز از مقصد پرت گشتم لااله الا الله» استخفرا. غرض که نماز در اول وقت 
با نوافل بآن طور که ذکر شد, آن نمازی است که اسباب ترک معصیت می گردد. 





Af‏ ولایت المتقین 


وانسان را متقی می‌سازد واز آفات دنیوی وعذاب اخروی محفوظ می شود. 
ان شاءالله . 
مسلة: رالا ت ال م“ اا a‏ مق 
مسئلة: «اتا قبل ال ین التقین »' را چه می گوئی وچه می کنی؟ چون تو گنت 

که نماز قبول شده» اتات قوی است. واین ایه می گوید تا متقی نگردی» اعمال 
قبول نیست وخدا از متقین قبول می نماید وبس. واین دورلازم می آید 

جواب آنکه: نه چنین است که توخیال می کنی. تو گمان کرده‌ای که 
«إتما» کلم حصر است؛ اشتباه است. کلم؛ «إتما» حصر نیست» بلکه تأکید 
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ملحوقش را می کند. یعنی از متقین» مسآم قبول است, ونمی گوید که از غیر 
متقین قبول نمی كنم . واصلاً دور هم لازم نمی آید . وهر جا هم که «إتما» ذکر 
می شود» فقط برای مبالغه وشدت تأکید است. اشتباه بزرگی است که شهرت 
یافته ولی حقیقتی ندارد. و«این هشام» هم در («کتاب مُغني» می گوید که از 
برای حصر نیست. مانند «لَیْتما» و« کاأنسا» وسایر حروف مشبهه می باشد که 
«ما» ملحق بآنها می شود. وتحقیق متینی هم دارد, هر که می خواهد رجوع کند 
بکتاب مغني تا بفهمد. پس هر جا که بمعنی حصر باشد از قرینۀ خارجیه است» 
بلکه تمام ادوات حصر همینطور است که برای تأکید ومبالفه می باشد, وحصر از 
قراین است. 

۳ 

این صفحه گنجایش بیش از این ارت وط م از واضحات است. پس 
آیۀ شریقه منافات با مقام ندارد . پس نماز زمعاون تقوی گردید که اگر اهتمام بنماز 
ندارد, یقین بدان که تقوی دار نیست . کا هو المُشاهد واگرّب. 

دوم: از چیزهائی که کمک می کند انسان را بر تقوی, یاد مرگ وتفکر در 
منزل وخانه قبر است. که این فکر خیلی خیلی مدخلیّت دارد, انسان ترک 
معاصی نماید واز زمر متقین گردد. 

پس باید فکر نمائی وتأقل درستی فرمائی» ببینی که اگر هميشه در دنیا زنده 
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هستی ومردنی از برای تو نیست» خود می دانی » هر کار می خواهی بکن. واگر 


(۱) مانده: ۲۷ 





نفوق ۰ ۸۵ 


دیدی که برای تو هم مرگ ومردنی هست وخواهی نخواهی» تورا می برند واز 
دست بهم زدنی هم از توسئوال می شود» کارت را درست کن و توشه‌بندی خود را 
محکم نما. وتوشة این سفرپر حطر غیر از تقوی وعمل صالح چیزی نیست. 
ای عزیز! بدان, حنانجه می دانی» که مال وثروت وحاه وعزت, مزرعه 
وعمارت, اسکناس وتجارت, منصب و ریاست, عیال وفرزندت وباقی موهوماتت 
بکار قبرت نمی آید, بلکه باعث شدت عذاب و زیادی حسرتت می گردد. جز 
تقوی وترک معصیت وعمل با حقیقت جیزی فایده بحالت نمی بخشد. اگر جنانجه 
حقیقتاً فکر مرگ افتادی» یقیناً اهل تقوی می گردی +تمام دلیستگی ها وتعلقات 
وسعاصی وهوی وشهرت وحرص وطمع وحت جاه و ریاست, بواسط؛ غفلت از 
مرگ است. اگر شبانه‌روز نیم ساعت بیاد مُردن افتی » تمام این موهومات از سرت 
می افتد. واگر واقعاً تعمّل نمودی در فناء و زوال دنیاء ودر بقاء وصفای آخرت» 
وتعقل نمودی در بیچارگی خودت واین عمر کوتاهت» واین سفر پر خطرت. واین 
وحشت قبرت. واین سئوال وجوابت» واین نکیر ومنکرت. واین هول قیامتت» واین 
بهشت وجهنمت, قطعاً از دنیا سیر واززن د گانیش دلگیر می شوی. جه رسد آنکه 
دیگر معصیت خدا کنی. 
پس بر تو باد» فکر در مردن و بی اعتباری دنیا و بی وقتی مرگ» که معلوم 
نیست کی ؟ وچه وقت به چنگال اجل دچار» وبه تلخی جان دادن گرفتار خواهی 
" گشت. وهمۀ ما شب و روز مشاهده می نمائیم که چه اشخاصی» بی وقت و 
بی مرضء گرم بازار دنیاء ناگهان با هزار حسرت وندامت» او را از عیش وعشرت 
بیروث می برند. ولی ما ابداً عبرت نمی گیریم وجشم باز نمی کنیم. بجهت آنکه 
حب دنیا و دوستی مال وجاه» ما را کر وکور نموده. خدا همه ما را از حواب ضفلت 
بیدار فرماید بمحمّد واله. 
این یک رشته فکر بود که مناسب مقام بود وال فکر اقسامی دارد. بعد از 
اینکه این فکر را انجام داد واو را از معصیت باز داشت واهل تقوی شد» بحسبد 
بفکر صنایع ومخلوقات خدا جل شأنه۔ که بهترین افکار است. وبقدری آیات 
" واخبار در این فکر نازل و وارد است که از حد وحساب بیرون است. که نیست 





۸٦‏ ۲ ولایت المتقین 


راهی برای معرفةالله وتوحید و خداشناسی مگر از این راه فکر وتفکر در آفاق 
وانفس که منحصر است بر ترقیات آدمی وکمالات معنوی ومعارف حقیقی و 
خداشتاسی واقعی. باین رشته فکر خواحه نصیر -رحمةاله علیه- که سلطان 
المتکلمین است مذعن ومعترف است که منحصر است رسیدن بمقامات وحقایق 
معارف بفکر وبراهین عقلیه جز معرفت التزامی فایدۀ دیگری ندارد, ویقین درقلب 
نمی آورد. نمی بینی که اهل برهان جطور وارد معصیت می شوند. برای اینست که 
معرفتش ثابت نبوده ویقینی در قلبش صادق نبوده. اگر معرفت حقیقی ویقین 
صادق در قلب رسوخ کرد. دیگرنه معصیت می کند, ته گول شیطان و دنیا را 
می خورد. وتوحید واقعی ویقین حقیقی را آثاری است که یکی از آن آثار کرامت 
وخرق عادت از او بروز وظهور می نماید. واگر بدین درجه نرسیده است» صاحب 
یقین نیست. ویقین که نیست لابد شک است. 

اگر بگویم که تمام ما شاکیم» نترس,ومی توانم هم ثابت نمایم. ولی ما 
ناچاریم که بگوئیم یقین درجاتی دارد, تا کار به شاک نرسد. غرض اینست که 
توحید ویقین آثار دارد. 

از سنگ بزرگ هم گذشتیم که صاحب کرامت باشد» پائین تر بیا آیا تمام 
کارها را به دست قدرت حق می دانی ؟ آیا خدا را ضار ونافع شناخته ای؟ آیا عبر 
وش را به مشیت او می بینی؟ آیا غناء وفقر بدست اونیست؟ آیا صخت ومرض 
بامر او نمی باشد؟ آیا زمام امور وقلوب بدست او نیست؟ آیا ذلّت وعزت باختیار او 
نمی باشد؟ آیا جریان تمام امور سماوی و ارضی» حتی و انسی بحکم اونیست؟ 
پس اگر توموخدی وکسی را در این کارها شریک خدا نمی دانی» چرا از کسی 
می ترسی ؟ چرا از مورچه حائفی ؟ چرا طمع باین وآن داری؟ جرا اميد به زید و 
عمرو می بری؟ چرا اسباب عرزت وجاه فراهم می نمائی ؟ چرا تملق می گولی ؟ 
چرا برای یک مرحبا می میری؟ چرا معصیت می نمائی ؟ چرا عبادت نمی کنی ؟ 
چرا از خودش چیز نمی خواهی ؟ چرا در خانه اش را نمی کوبی ؟ چرا از خودش 
نمی ترسی ؟ چرا بخودش پناه نمی بری؟ 

تمام اینها را بمخلوق داری ولی بخالق نداری. اینها که می بینی از 





AY : تقو‎ 


بی توحیدی و بی معرفتی ناشی شده است. پس اگر معرفت ویقین صادق را 
می خواهی » چنگ بزن بدامن تفکرء چنانچه خودش دستور داد و بچسب بتقوی 
وعبادت» تا آنکه نور توحید ویقین در قلب ساطع وظلمت شک و ریب برطرف 
گردد. وبدانکه تفکر بی تقوی وعبادت موجب تسلط شیطان و زندقه است. 
وعبادت بی فکر هم عاقبت منجر به عجب و ریاء می گردد. پس بر توباد پفکر در 
توحید وصنایم اله واحادیث فکر را در کتب اخبار بخوان وکیفیت آنرا از کتب 
اعلاق که علماء شیعه نوشته اند» اخذ نما. امید است که از کلاب دنیا محسوب 
نگردی. این اوراق گنجایش بیش از این را ندارد. یک اندازه هم فکر خود باش» 
ببین جه بایدت کرد؟ ! ید اش ان شاءالله, 

سوّم: از جیزهائیکه باعث توفیق بر تفوی است. توکّل بخداست که مدخلیّت 
عظیمی دارد» برای انجام این امر بلکه برای جمیم امور دنیا وآخرت. که اگر 
بدون توگل باشد» کار لنگ است. زیرا که تمام کارها بدست مشیّت او می باشد» 
چه امور دنیوی وچه آخرتی . گرچه آدمی فاعل مختار است» ولی توفیق و جذلانی 
هم در کار است. که «ماشاءاله کان وما لم‌یشاء لم‌یکن». و«لاجبر 
ولا تفویض» مسلّم است. وتوفیق وخذلانی هم قرآن واخبار بر آن ناطق است. 
وشبهه وخدشه در این سه مطلب نیست. درک وحمعش از شدت لطافت وظلمت 
اذهان, مشکل. همین اندازه توباید معتقد باشی که امورات از مشیّت خدا حارج 
نیست. وانسان هم در اموزات مختار است. در هر کدام اگرتأتل نمودی؛ 
اعتقادت خحراب است. وتمام خوبیها بتوفیق حق است. وبدیها از خذلان -یعنی 
دا بنده را بخود واگذارد.. 

واخبار در این معانی بسیار است؛ یکی از آنها را نمونتاً می نویسم. راوی از 
معصوم سوال می کند که تفسیر كلمة «لاحول ولاقوة الا بالله» جیست؟ حضرت 
جواب می فرماید که نیست حائلی میانه عبد ومعصیت مگر خدا الخ.۱ یعنی اگر 
خداوند بلطفش میانة بنده ومعصیت توفیقش را مانع وحاجب کرد فبها. والا بنده 


(۱) عن جابرالجسفی عن أبى جمفر عليه التلام قال: سألته عن معنى لاحول ولافوّة الا با فقال: معناه لاحول لنا عن 
معصية الله آلا بمون الله ولاقوة لا على طاعة ال آلا بتفیق الل عروحل» . «بحارالأنوار 4۲۰۳/۵. 





۸۸ ۱ ولابت المتقین 


بسوء اختیار خود سوار بر معصیت می گردد. پس در اینکه توفیق ترک معصیت 
وعمل صالح بدست خداوند است» جای شبهه نیست وآیات واخبار بسیار شاهد 
مڌعی است. این صفحات گنجایش تحقیق این مطلب را ندارد. پس اگر بقول 
نویسنده اعتماد داری که آنچه می نویسد از قرآن واحبار است؛ همین اندازه 
فهرست,تورا کافی است که هیچ امری از مشیّت او بیرون نیست. وتوفیق عبادت 
وترک معصیت هم بدست اوست. وتو باید اعتقادت این باشد که هر چه خوبی در 
خود می بینی» از عبادت وبندگی و دوری از معصیت کاری, وهمجنین صفات 
حسنه وکمال وعلم ومعرفت وتوحید وصفای قلب وحال تمام را از لطف ومرحمت 
حضرت حق بدانی . وآنچه بدی ومعصیت وظلمت وکجی وبدبختی که در خود 
می‌یابی, از نفس شوم خود دانی . و دائماً ملتفت باشی که خود را هم چیزی 
ندانی . زیرا که هر چه هست؛ به عطای اوست. توخود جز روسیاهی هیچ نداری. 
اگر همچه معانی را فهمیدی, از عجب و خودبینی ونجاست غرور وبزرگی, پاک 
وطاهر می گردی. وبدان که در میان صفات رذیله نحس ونجس وخبیث و پلیدتر 
از صفت عجب و خودبینی نیست. ونحات وخلاصی از این صفت, موقوف است 
باین معانی که ذکر شد. واگر درک این معانی نکردی یا اصلاً قبول نکردی: 
همیشه در مز بل عجب خواهی غلطید. خبردار! خبردارا 

پس اگر آیات قرآنی واخبار حکمای الهی -صلوات الله علیهم- را نظر نمائی» 
می‌یابی که از این دو مطلب جه خبر است که توفیق ونصرت وخذلان وتکلان 
بدست حضرت حق است. خصوصاً دعاهائی که رسیده است. مثل دعای کمیل و 
ابوحمزه و سایر دعاهای بزرگ و کوچک, خصوصاً صحیفهة سجادیه که 
تمام آنها این دو کلمه ولوازم این دو کلمه را با حدا مناحات دارند که: خدایا همه 
خوبیها بدست تو واز تواست بما عطا فرما. وهمذ بدیها از نفس خود وشیطان است» 
ما را از آن بدیها محفوظ فرما. غیر از این دو کلمه هیچ نیست. وگاهی شکر آن 
عطایا می کنند, وگاه هم از آن بدیها استغفار می نمایند. 

پس بدانکه بابی از معرفت بتوفیق حق بروی تو گشودم که حقایق دعاها 
ومناجات را پفهمی . امید است که غنیمت دانی . ان شاء ال . ا حال که گوشزد 





تو شد که کارها با خداست واز خداست وبدست ومشیت وحکم او جاری است» 
پس کارهای خود را به او واگذان وتوگل بحق نماء چه دنیائی وجه آخرتی . 

چهارم: از چیزهائی که معاون بر تقوی وترک معصیت خدا است» توسّل به 
امه هدی -صلوات ان علیهم- می باشد, که بدون توسّل, هیچ کاری انجام وهیچ 
امری تمام نخواهد شد. زیرا که اينها وسائط فیض می باشند, که هر فیضی که از 
چشم؛ رحمت حق بمخلوق می رسد اوّلاً به اودیذ قابل ائه می رسد. وبعداً به 
اراضی مستحق؛ مخلوقات جاری وساری می گردد. اگر چه مظهر تام تمام جمیع 
اسماء وصفاتند. هم صفات قهر وهم صفات رحمت, که هرچه از حق 
«حل شانه» بخلق می رسد جه از عذاب ومحازات, وجه از رحمت وفیوضات 
توسط ایشان «علیهم السّلام» می رسد. مانند ملائکة رحمت وملانک؛ عذاب که 
بی شبهه» امورات بتوسط این دو دسته ملانکه حاری می گردد. جنانجه قرآن مجید 
بأعلی صوت» ناطق است. واینها فرمانفرمای ملانکه می باشند, درتمام امور. و 
دلیل عقلی هم بر امتتاعش منعقد نیست. ودر وقوع آن هم آیات واخبار بی شمار 
شاهد است. بس است در اثباتش سوره مبارکة «إنا انزلناه» پس در تفسیرش رجوع 
نما واشباری که در کتاب مستطاب کافی در باب ليلة القدر در اعبار مسئله 
نظری فرما ببین چه خبر است. واخبار دیگر در ابواب متفرقه در کتاب «حجت» 
کافی وغیرها ماشاءالله از حد وحصر بیرونست, که نمی تواند منکرش بگو ید این 
اعبار آحاد است. يا در سندش خدشه کند. 

مسئلة: از این اعتراضات اجل و اعلاء است. اگر چشم باز باشدء درتمام 
اصناف وانواع اخبار مرویه از معصوم علیه السلام این مطلب را مشاهده می نماید. 
حتی در اخبار فقه واحکام, که هر کجا بمناسبت خودش تصریحاً يا تلویحاً و 
اشارهةً فرموده‌اند. خصوصاً مجلداتی که راجع به نبوت و حجت است, از 
«بحارالانوار» که مطلب تمام است. غرض که در وادی فضائل نویسی نیستم. 
پلکه اشاره انست که در توسل جستن بصیرتی بوده باشد. وهم اشاره بمبنای کلام 
وسدرک سخن کرده باشم. نه همین این ضعیف چنین قال باشمء بلکه علمای 
اعلام «رضوان اله علیهم» هم چنین مذهب حقّی را اختیار نموده‌اند, که از جملۀ 





۹۰ ولایت المتقین 


آنها «محلسی» -رحمه ان می باشند» که متهم به هیچ مذهب فاسدی نیستند, نه 
حبری ونه قدری» ونه اتحاد وحلول» نه غالی ونه معروف به قصور» نه درویش ونه 
قائل به حرقۀ صوف» نه اخباری بحت ونه اصولی مطلق» نه معروف بقلّت عقل 
رنهی ونه موصوف بنوشتن حرف ناحق. که اگر مطلبی فرموده باشند, نمی توانی 
بگوئی که موافق مشر بش بوده» چنین فهمیده. والحق رئیس مذهب هم باید چنین 
باشد که هیچ کس نتواند در جلالتش خدشه کند » مگر دشمنان دین که از تعصب 
و بی خبری جسارتی نمایند. پس پوشیده ومخفی نیست که محلسی «رحمه الله» 
خبیر و بصیر در اخبار ونقاد رجال وفهیم در معانی آنها در میان تمام علماء وفقمای 
موق ومعتمد و دارای فضل وکمال ومحقق در علوم عة عقلیه ورسمیه. وصاحب مراتب 
اجتهاد در احکام دینیه» ومروح دین وشریعت حقه» ومتتبّم در تواریخ وسسش 
ومتبخر در فقه و رجال و درایه» وصاحب تقوی و ورع» دارای صفات حمیده, وفاقد 
خصال رذیله. غرض از اینها متاحی مجلسی نیست. وال ازقلم شکسته وعقل 
ونیم ما بیرون است که بتوانیم بگوئيم که مجلسی که؟ وجه؟ بوده است. 
حکایت مقبرة او و زیارتش و استشفاء واجابت دعاء بر سر قبرش کافی است, در 
تقرّب او بدرگاه خدا. بلکه غرض تذ کر حال ومسلک مجلسی بوده که اگر کلامی 
بفرمایند, نتوانی بی جهت مطرود نمائی و اعتنائی به او نکنی وکوچکش بشماری. 
وآن کلام وحرفی که مجلسی فرموده و نوشته اند» اینست که درشرح اصول کافی 
در شرح وبیان حدیث خلقت عقل» تحقیق وبیانی دارند. در فضائل وشئونات اه 
علیهم السلام تا آنکه می فرماید: 
«وفد بت ف الأخبار أن جيع الحقايق والعارف بتوسطهم يفيض على سائر الخلق حتی 
الملاكة والأنبياء علیم الّلام. والحاصل اه قد ثبت فى الأخبار المستفيضة أتهم الوسائل بين 
الخلق وبين الحق في افاضة جيع الرمات والعلوم والكالات على جبع الخلق فكلا بكون 
التوسل بهم والاذعان بفضلهم اکثره كان فیضان الکالات من الله تعاى اکتر,»الخ,۱ 
غرض این است که بدانی علماء بزرگ هم معتقد بر این می باشند که جمیع 


(۱) مرةالعقول: ۰۳۰/۱ 





قوی ۱ ۹۱ 


فیوضات بواسطه آنها بمخلوق می رسد. وهر چه اعتراف واعتقاد وتوسل بفضائل 
وشئونات ومقامات اینها بیشتر ومحکم تر باشد» قسمت او از فیوضات بیشتر و أوفر 
است. در اينجا قصة عقل وكمال وعلوم بوده» لذا مجلسی هم در همین رشته سخن 
رانده‌اند. والا در جمیع تقسیمات نازله» چه ازعذاب ونقمات» وجه از رحمت 
وفیوضات» تمام بتوسط اینهنا جریان دارد. وبدست ایشان قسمت می شود. اخبار 
بدین معنی بسیان, که قابل خدشه وانکار نیست. و دلیل عقلی هم بر قبح ویا کفره 
یا محال ویا امتناع این معانی وفضائل اقامه نشده وانجه منصب وشئونات از برای 
ملائکه مقرّبین در قرآن ثابت شده ما به اولوت برای امه ثابت می‌نمائیم. زیرا 
که ائه از جمیع ملانکه افضلند. وافضل باید در تمام شئونات از مفضول بالا تر 
باشد, چنانچه مجلسی در «سماء وعالم» صفحهٌ ۳۵۹ می فرماید: 
«ولاخلاف بين الامامية ني أن الأنبياء ولْمَةعلیم التلام أفضل من جيع الملائكة والأخبار 
في ذلك مستفیضة أوردنا في کتاب النبرة وسایر مجلّدات الحجة».٠‏ 

واگر اینگونه مناصب وفضائل برای اثمّه شرک وکفر است» برای ملانکه هم 
کفر است. چطورشد, آنرا قبول داری ومی‌گوثی که عقلاً کفر لازم نمی آید. ولی 
این را که ائه باشند, می گوٹی کفر است. نه کفر نیست, بلکه مطالبی است که 
علی رژوس الأشهاد فرموده‌اند. از واضحات آیات واخبار است؛ بلکه کفر 
چیزهای دیگر است» که در افعال واقوال ما جاری است. بماند. 

باری؛ این فضائل ومناقبی که بعضی اثبات می کنند» ما حجالت می کشیم ۱ 
که از برای خواص اصحابشان نسبت دهیم. وبعض آن مقامات را که برای امه 
منکرند» ما برای علماء حقه درزمان غیبت اثبات می نمائیم. 

عزیزا! مقامات وشئونات حقیقی اینها بالا تر است از آنجه ذکر گردید. ودر 
کتاب کافي موجود, شقه‌ای از آنها را روایت کردم آنکه برود ببیند کیست؟ 
وانکه قبول کند, کجاست؟ حتی گفته شده که فروع کافی. معتبر ومعتمد است. 
ولی اصولش معتبرنیست. زیرا که مشتمل است بر اخبار غلوّا غفرال عنهم وعتا. 


(۱) بحارالأنوار ۰۲۸۵/۵۷ 





۹۲ . ولابت المتقین 


اميد است که شفاعت, همه را شامل گردد. ان‌شاءاله, وخدا ولایت ومحبت 
ما را زیاد ومحکم گرداند بمحمّد واله. 
پس یکی دو تا از اخبار معروفۂ در فضائل را می‌نویسم که این اوراق خالی 
از حدیث فضائلی هم نباشد: 
بحار در حالات حضرت سخاد «علیه التلام» از «بصائر الدرحات» إلى أن 
قال: 
«ياأبا جزة لاناق قبل طلوع الشمس فاني أكرهُها لك إن الل قشم ني ذلك الوقتٍ 
أرزاقة الیباد. وعلی أبدينا تجرما» ' 
بحار در حالات حضرت صادق عليه التلام إلى أن قال: 
«إجعلونا خلوقین وقولوا فينا ما شم فن تبْلغوا» " 





فن 
از این قبیل اخبار در کتب اخبار موحود است که خودشان اذن داده و 
فرموده‌اند که ما را خدا ندانید» دیگر هر جه حواهید در شأن ما بگوئید. وآنجه را 
هم که در شئونات ما بگوئید, باز کم گفته اید. وهرگز نخواهید فهمید که جلالت 
وشأن ما جه اندازه است. 
پس ما همین اندازه که بساحت توحید برخوردگی نکند» بعموم رخصتی که 
a ۳ ۳‏ 2 و ۳ 
بما داده اند هر جه می توانیم در فضائل می گوئیم وهر چه هم بگوئیم کم گنه ايم. 
ولازم نیست که خودشان فضیلتی در شأن خود بگویند تا ما آثرا بگوئیم. من 
می ترسم که آنچه را هم خودشان بگویند جناب توقبول ننمائی. بسم له در 
معتبرترین کتب شیعه این خبر موجود است که آن کتاب کافی باشد. باسناده قال 
عليه السلام: 
«ياأبا محمد آما عیفت أن الدنيا والآخرة لاسام يَضعها بت بشاء وتدفغها إلى قن شاء 
ار له ذلك من الل»" 


(۱) «ای ابوحمزه قبل از طلوع آفتاب مخواب, که آنرا برای توشایسته نمیدانم. زیرا در آن وفت خداوند روزی بند گان را 
تقسیم می‌کند, و بدست ما روزی آنہا جاری می شود»: بحارالأنوار ۲۳/4۲ حدیت ۵. 

۲3) بحارالانوار ٩۸/4۷‏ حفیث ۱۵. 

(۳) کافی 4۰۸/۱ حدیث 4. 





رو ۱ ۳ 


حضرت به راوی می فرماید که دنیا وآحرت مال امامست. هر کار که 
می خواهد می کند وبه هر کس که میخواهد می دهد. خدا به او اجازه داده که 
فال مایشاء بوده باشد. واز این رقم اعبار بسیارء کافی هم صحیح. که نویسنده 
مأمور است بر عمل واعتقاد به آنجه در کافی است. ومعارض عقلی ونقلی هم 
ندارد. بلکه معاضد به عقل وکتاب می باشد که ححت و خلیفةاله وولی مطلق 
باید چنین باشد» با باقی شْئونات که فرموده اند. والسلام. 

غرض از این دو کلمه و دوسه روایت, این است که اگرتوتل پیدا کردی. 
فی‌الحمله‌بصیرتی داشته باشی» والا در متام فضائل نویسی نبوده ونیستم . وقابل 
اینگونه تحریرات هم نخواهم بود. 
آنها که عقاب پربریزد ازپشه لاغری جه یزد 

۰ / ۳ ۳ 0 8 ۰ 2 

باری اگر خواهی که فی الجملة بهتر بصیرتی در توّل پیدا کنی» رجوع نما به 
آنجه مجلسی اول در شرح زیارت جامعهٌ معروف نوشته اند. ومجلسی انی هم در 
کتاب «زادالمعاد» چنین می نگارد که مرحوم والد شرح مفضلی بر زیارت جامعه 
نوشته اند که بحهت عقائد خیلی نافع است. انتهی. 

واقعاً جنین است که فرموده اند واگر کسی آن شرح مزبور را مطالعه نماید 
می‌یابد که جه بحری است از جواهرات معارف وحقایق» وپر از لطائف و دقائق» 
وعلمیّات وحکایات نافعه. واخبار کثیری از هر حیث وجهت مطالب معرفتی جمع 
فرموده اند, با تحقیقات ظاهری وباطنی . 

پس بر برادران عوام لازسست که به آن کتاب رجوع نمایند. وعقائد خود را 
کامل گردانند. وآن کتاب اسم معروفش «شرح فقیه» مجلسی اۆل می باشد. که 
مجلسی «مَن لایحضر» صدوق را بفارسی شرح نموده اند. واخبار کتب اریعةٌ 
معموله را تقریباً جمع کرده‌اند. وهمه را ترجمه وشرح وییان فرموده اند. و اقوال 
قدما از اصحاب, ومتأخرین را در هر مسئله که لازم بوده نقل فرموده اند. ومختار 
خودشان راهم می گویند. واحتیاط آن حکم را هم دست می دهند. که در واقع 
این کتاب فقه استدلالی فارسی می باشد. ودر جلد دومش اواعر کتاب حج در 
باب زیارات» زیارت جامعه را شرح مفصلی بفارسی نوشته اند. 





۹4 ولایت المتقین 


این دو کلمه را بجهت راهنمائی نوشتم که بتوانی آن کتاب را پیدا کنی. 
امید است که کوجکش نشماری. واگر جنانجه دسترسی بآن نداری» بکتاب 
مستطاب «حق الیقین» محلسی ثانی «رحمه انه» نظر نما که بحهت تکمیل عقائد 
بی عیب و ریب است. واگر آنرا هم نمی فهمی به کتاب «عین الحیوة» گذری 
فرما که در اوائل آن شمه ای از صفات امامت وشئونات ولایت را بیان فرموده اند 
که خیلی واضح و روشن, بزبان فارسی نوشته اند. امید است که خود را باین 
کتاب «عین الحبوة» سیراب نمائی . واگر چنانچه این کتاب را هم نمی فهمی» 
نمیدانم دیگر چه کنی؟ وکجا بروی؟ بنده دیگر از راهنمائی تقصیری ندارم. تو 
خودت خیلی «آنت الحمار»! می باشی . ببخشید. خیلی جسارت شد» بلکه خودم 
«انت الحمار» می باشم که بشما هم برنخورد. چون 1 یام عید زر اسك 
این کلمه مزاح وشوحی تحریر گشت. که مزاح وسرور در این اتام هم از رشحات 
ولایت است. بلکه عین اوست. الخ. 

واگر چنانچه بی معرفت توتل جستی, چندان اثری ندارد. اگرچه ہی اثر هم 
نیست. ولی هر چه معرفت زیادتره اثربیشتر. وتوتل بی معرفت مانند جنگ وجهاد 
بی شمشیر است. امید است که این همه سفارشات بی اثر نباشد. ودر مقام 
تحصیل معرفت کرتاهی نشود. وبشرح الزیارث مزبور هم حتی تی الامکان رجوع 
فرمائی . ویک قعنهء از آن ریارت حامعه را نمونتاً ونیمتاً می‌نویسم که عرض 
می کنی: 

«زائر لکم مائد بکم لاه بقبروکيم متش إلى الله عزوجل بكم ومتفربٍ بكم إليه ومقدُمکم 
آماقلَِي وخوانجي وإرادتي ف کل أحوالي وأموري». ۱ ۱ 

خلاصة ترجمه آنکه: ای آل محمد «صّی الله عليه وآله وسلّم» من زاثرشما 
هستم» وپناه بشما می برم» و به برکت قبور شما محافظت می طلبم که از هر شر 
وبلائی محفوظ بوده باشم. وبسوی خدا شما را شفیع قرارمی دهم وبشما بدرگاه 
خدا تقرب می جویم» ودر کارهايم وحوانجم ودر هر قصد و اراده ام ودر جمیع 
حالاتم ودر تمام اموراتم» شمارا جلو و پیشاپیش اینها قراررمی دهم» که آن 
کاروان حاحت وآن قصد و اراده وآن حرکات وسکنات, تماما بواسطة شما انجام 





تقو ۲ ۹۵ 


پذیرد, و درست از آب و گل بیرون آید. 

این قطعه زیارت نمونه‌ای است از توسّل» ولی اگر بشکنافی دریائی است از 
توسل. واین اوراق گنجایش بیش از ترحمه ندارد. و شغل ما هم در این صفحات 
تذ کر دادن است, نه بیان و تحقیق. 

پس خلاصه از تذ کر مسئلة توسل این است» که تو همین اندازه را فعلاً اعتقاد 
داشته باشی که داثماً امام علیه التلام تورا می بیند واعمال تورا مشاهده 
می نماید. چنانچه کلام خدا «حل شأنه» می باشد که: 

«فل اموا فسیری له عملکم وَرسوله وا لموؤمنون»' . 

هر کار وعملی که شما بجا آورید» مسلّم وسحقق که خدا وپیغمبر وائمّه 
«علیهم السلام» مشاهده می نمایند و مي بینند. وهم اعتقاد پیدا کنی که تمام 
اسورات را خداوند بدست اینها جاری می نماید. چنانچه فى الجملة بیانش 
گذشت» که این دو اعتقاد ريشه وجشمة توسل می باشد. وبعد از این بجسبان خود 
را به آنها به اظهار خشوع وخضوع و ذلّت وانکسار. واظهار این ذلّت وانکسار هم به 
بعض افعال وکارها است. وآن زیارت ایشان وسلام به سمت قبورشان می باشد. یا 
مدح وثنای ایشان, یا تعزیه ومرثیه و روضه و ابکاء وبکاء (گریاندن وگریه کردن 
بر مصیبت ایشان). یا فراهم نمودن مجالس شرعی عزاداری, یا اعترامات به اولاد 
ایشان گذاردن که سادات, عالی درجات بوده باشنه. واحسان و اعانت به اینها. 
وغیر اينها از باقی توتلات. 

پس این امورات إن‌شاءالله توسل است. جه از برای امور دنیائی» وجه از برای 
اعمال آخرتی . که بدون توّل, کارلنگ است. ویک قسم از توسّل هم توتل 
قلبی است که عمده همان است» که مقام مقام ذ کر وشرحش نمی باشد. لموانم 
کثيرة. 

پنجم: از چیزهائی که کمک بر تقوی وباعث ترک معصیت می شود. خواندن 
دعای معروف «یا من أَظهر الحمیل» استء که در روایت کتاب کافی " است» 


(۱) تربه: ۱۰۵ 
(۲) کافی ۵۷۸/۲: ذیل حدیث .٤‏ 





۹1 وابت المتفین 


کسیکه این دعا را بخواند, از معصیت خدا محفوظ می ماند. ودر نسخة کافی وقت 
معیّتی ندارد. ولی معلوم است که بعد ازنمازها بهترین اوقات است, وبه روایت 
صدوق در کتاب توحیدش ۱ وفت معینی ندارد. ولی شيخ بهاء در «مفتاح الفلاح» 
از جمله تعقیبات نماز ظهر ذ کر نموده‌اند. پس بنابراین بعد از نماز ظهر را اهمیت 
بدهید. پس این دعا بطرق متعدده روایت شده وتمام آنها با یکدیگر فی الجمله 
کلماتش تفاوت دارد. وحامعتر از همه نسخه‌ها آنست که در «نجم الشاقب» 
آورده‌اند. وبعدش آنکه در «مفتاح الفلاح» است. وبعد از آن در «کافی» 
وبعدش در «توحید» صدوق است. ولی از حیث صخت واعتماد آنست که در 
کافی است. والسلام. 

این چند چیز معاون تقوی واسباب موفق شدن بر ترک معاصی بودند که یکی 
نماز بود با شرایطش. و دوم توکل بود. وسوم توسّل بود. وچهارم دعای «یا من اظهر 

۳7 ۳ ۲ 
الحمیل» بود. ودیگر یکی یاد مرگ بود که پنج دوا می شود. وغیر از اینها هم 
هست که اسباب توفیق بر ترک معصیت است. ولی همین اندازه کافی است. 
ان شاءاله , 
3 ۳ ۳ ۲ 2 

وچند چیز هم می باشد که مانم از تقوی می باشند, یعنی که نمی گذارند که 
تو روی بتقوی آوری وترک معصیت نمائی . بلکه تورا راغب ومایل به معصیت 
می گرداند: 

اول: از آن چیزهائی که نمی گذارد که تومتقی گردی ومانع است» معاشرت 
با اغنیاء است. که اموال و امتعه ای که ایشان فراهم نموده اند» از عمارات و اثاث 
وقالیچه و زینتها وماشین ونوکر وخدمتکار وطعامهای لذیذ ولباسهای فاخر وسایر 
جیزهاء از مزرعه و دهات وکارخانه وتجارات» این جیزها تو را مایل می کند که تو 
هم مثل آنها بشوی. آنوقت از حلال هم نمی توانی فراهم کنی» لابد می شوی که 
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دست به معصیت وحرام بزنی وبکار خود برسی . وا گر از حلال هم مسر گردد 
یکوقت خدای نکرده» از حڌ خود بیرون رفته وطغیان کرده» باز بمعصیت خدا 


(۱) روایت را در ترحید صدوق نیافتم لیک مرحوم صدوق در «نهذیب» جلد سوم صفح ۸٤‏ دبل حدیث ۱۲ آنرا نقل نموده 
است و احتمالاً مراد همان نهذیب بوده است. 





دست باز می کنی . 

کم کسی است که درغناء وثروت حفظ خود نماید» وموازین تقوی وانسانټت 
را از دست ندهد. آنهائی که غناء وفقر در حال وقلب واخلاق و دیانتشان تصرفی 
ندارد» من و تونيستيم آنها دیگرانند. 

باری؛ معاشرت با اغنیاء از برای امثال ما مضر است. وه‌مجنین معاشرت با 
اهل معصیت وفساق وفجار» که ضررش بیشتر است. وتو را قهراً وارد مشرب خود 
می نماید. وکم کم هم قبح معصیت از نظرت می رود و خداترسی ازسرت 
می افتد. ودر شرع شریف منعی از معاشرت تمام اینها شده است. مگر برای امر 
مهمّی باشد که تکلیف شرعی اقتضاء نموده» که معاشرت نماید. والا بغیر از 
ضرورت ولزوم و بدون جهت حکم شرعی البته البته معاشرت با اینها ننماید که 
ضرر بسیار دارد. خبردار! خبردارا 

وبعکس آن معاشرت با خوبان وعلماء عاملین و زهاد وصالحین که تأثیر 
عجیبی دارد, در تقوی و رغبت بآحرت واعراض از معصیت. والبته باید که خوبان 
را بشناسید که واقعاً حوب باشند, نه اهل ریاء ونفاق که منافق وار خود را به لباس 
خوبان وبشکل علماء درآورده‌اند که ضرر ایشان بیش ازاهل معصیت است. 
وشنانحتن خوبان در نهایت صعوبت است» خصوصاً برای عوام که غیر از ظاهر 
وهیکلی » ونطق چرب ونرم شیرینی چیز دیگر نمی بینند. 

اخبار در این معنی بسیار است. کتاب «معراج السعادة» را مطالعه نما که ترا 
بصیر وبینا می سازد. در این اوراق بنای تذ کر و راه نشان دادن است» نه بیان 
مطالب وکشف حقایق. 

دوّم: از چیزهائی که ماننع است از تقویء انس بلذات و شهواتست. که این 
انس وحبٍ ماء کولات و مشروبات و زر و زیور و استراحت وکیف وعوشی 
ولباسهای فاخر قیمتی وعمارات و گل و ریحان وگردش بباغ وبستان» نمی گذارد 
که اهل تقوی گردد» واز کارهای بد دست بردارد. وگمان کرده که اگرروی 
بعقوی آورد واهل آعرت وعبادت گردد, دیگر در دنیا را بروی او می بندند. واز 
تمام خوشی ولذتها حتماً باید دست بردارد. وك همجه گمان کرده و جنین 





۹۸ ولایت المتقین 


خیالی نموده» وهمحه اشتباه بزرگی در گوشش رفته» لذا می ترسد که از اهل تقوی 
گردد. ومی گوید که اگر لباس تقوی و بخدا وعبادت آوردم» لابد 
باید از همث اين مأنوسات ولّات بگذرم وک کذاره جویم. وشیطان هم اعانت وفریبش 
داده» لذا از تقوی واهل تقوی فرار می کند 

نه چنین است که تو گمان کرده ای وهمچه خیالی نموده واز تقوی ترسیده‌ای. 
ومنشاء این خیال وحهت این گمان» این است که حنابعالی معنای تقوی را 
نفهمیده اید. وپیش خود خیال کرده‌اید که معنی تقوی واهل تقوی این است که از 
لذت دست برداشته وبه یک قرص نان جوی با سرکه و پیازی قناعت کرده 
وبگوشة خلوتی شب و روز مشغول عبادت وگریه و زاری بوده باشد. واهل تقوی را 
گمان کرده‌ای که هیکلی غير مشروع ولباسی نازیبا و رفتاری پر از حیله و ریا» 
وعبادات واخلاقی برای عوام خوش نما که ابداً در اخبار ودر کتب علماء اسمی 
واثری از او نمی باشد. وخود را مضحک؛ خلق درآورده و زماد وصلحاء را نگ 
وعلماء را بدنام و اعداء و دشمنان دین هم نظر باینها »> طعن بر دين وعلماء 
می زنند. . وتوهم گمان کرده‌ای که دين وتقوی همین است. لذا فرار می کنی . 

نه‌انه! گول اینبا را مخور. ایشها تقوی نیست. نه آن خوراک و قناعت تقوی 
است و نه این هیکل و رفتاربی اساس اینپا. و این اشتباهات را از خود دور کن. 

تقوی آنست که فی الجمله در جزوات سابق گذشت ۳ 
معنی تقوی چیست؟ ودیگر حال تکرار نیست. پس غرض این است که مترس» 
روی بتقوی آون ابداً از لذت وخوشیها باز نمی مانی . بلکه از اهل دنیا واهل 
معصیت هم جلومی افتی ؛ ودر تمام لذات با آنها شرکت داری» بلکه بهتر ونیکوتر. 
در شرع شریف منعی از لذات مباحه نشده, ومنعی از لباس فاخر ننموده اند. ونهیی 
از اطعمة لذيذه نفرموده اند. ایتھا که می بینی شای گردیده از نان جو وسرکه ولباس 
کهد؛ شهرتی و گوشه نشینی وبعض خرافات دیگر از نخوردن گوشت وچیزهای 
لذیذ إلى آخره» تمام اینها ناشی ازکتب عامه و بدعتهای عرفا ومتصوفة ستیها است» 
که از آل عصمت و خانوادۂ وحی ونبوت اثری از این جیزها نیست. بلکه در اکثر 
آنها هم منع نموده‌اند. وبعضی از اهل منبر هم درسابق ایام از کحب اخلاق 





نفوی ۹۹ 
وتفاسیر اعداء این مطالب را نقل می نمودند» بگمان اینکه اینها زهد وتقوی است؛ 
و کم کم شایع گردید ودر قلوب جهّال هم جا گرفت وکلمات وفرمایشات ائم 
هدی علیهم التلام متروک گردید. مردم بیچاره وعوام هم جه کنند؟ وکجا بروند؟ 
و راه حق بر ایشان مشتبه شده. 
پس بدانکه چنین نیست که اینها می گویند ومردم را متحیر وسرگردان 

کرده‌اند. تونظرنما به فرمایشات ام هدی علیهم التلام وآنچه آنها فرموده اند, 
احذ نما. توببین علماء چه می گویند. چکار داری به قّه خوانان بی اطلاع. 
رجوع نما بکتاب کافی واگر سواد نداری» رجوع نما بکتابهای فارسی مجلسی 
مشل «عين الحيوة» و«حلية الستقین» تا خود را نحات دهی. ویک قطعه از 
معتبرترین کتب شيعه که «نهج البلاغه» باشد, می‌نویسم که نمونۀ فرمایشات 
آل‌عصمت بدستت آید. خوب تأمل نماء ببین که امیرالمومنین عليه السلام چه 
می فرمایید؟ وچطور تورا دلدار بامر تقوی می نماید که می فرماید: 

«وَاغلموا .ع با3الل- آن القفین دبوا بعال الدنیا وأجل الآخرة فتشارکوا آهن الذنيا في 

ذنياشم وم بارهم هل الدنیان‌آخزتهم مَکلواالدنیابالضل ما شکتث واگُلوها بافضل 

مات توبن الدنيا يا حى به نذا يها ماه الاب کون 

نبا عن بالرَا للع ولج الرابح أصابوا دزم الدنبا في دنباهم وتو هم جيرانُ 

الله غداً في آخزتهم لا رد لهم دوه ولابنقص هم َصيبٌ ین لَدة»' 

خحلاصۀ مضامین این است که اهل تقوی در هیچ لذتی از اهل دنیا عقب 

نیستند» بلکه جلو هم می باشند. شریک می شوند اهل دنیا را در لذاتشان» ولی 
اهل دنیا شرکت ندارند» آنها را در آخرتشان. خانه‌ها و مسکنهای اهل تقوی بهتر از 
اهل دنیاست. خورا کشان بهتر از حوراک آنهاست. وهر حظ وکیفی که عیّاشان 
وکیافان وسلاطین و پادشاهان دنیا از دنیا می برند» اهل تقوی هم می برند. واز این 
دنیا هم می روند با زاد وتوشة رساننده و با تجارت نافعی می روند که آن توشه 
وتجارت تقوی است. ولذت زهد در دنیا را هم می برند که آن زهد تقوی است. 


(۱) نام ۲۷ نیج البلاغه. عبدنامة حضرت عليه التلام به محمدین ایی بكر 





۱۰۰ ولایت المتقین 


ویفین دارند که در آخرت مجاور رحمت خدا می باشند واگر دعا کنند وخدا را 
بخوانند» دعاهایشان مستحاب است. با آنکه در نعمت ولات دنیا هستند. ودر 
آعرت هم نقصی در لذات آخرتی ونعیم بهشتی ندارند. 

پس اگرتأمل در این کلمات نمانی نوی ومحکم می شوی در تقوی. ودر 
«کافی» روایت دارد که یک طایفه از بندگان خدا هستند که تولدشان در عافیت 
وآسو دگی» وتعیّش می کنند در دنیا بعافیت و راحتی» ومی میرند در عافیت 
وخرسندی. یعنی از بدو طفولیت, تا از این دنیا بروند» دائماً در خرسندی و راحتی 
می باشند, تا آنکه وارد بهشت گردند. 

واين بنده یکنفر را یقین دارم که مصداق این روایت وهم مصداق فرمایشات 
حضرت امیر علیه الالام بود. 

اقا لذت وعافیت دنیایش را بالعیان مشاهده نمودیم که همیشه در عيش 
وکامرانی وصحت وعافیت وثروت وتمول و روزگار شیرین با عت وشرافت بود. 

واا آخرتش را وبهشت رفتنش را از آنجائی که بعد از چند سال قبرش را 
شکافتند بدنش تر وتازه بود. همانطور که آنرا غسل داده بودند, همانطور بود. 
الحمدث که مصداق این کلمات مولی بالحسّ والمیان از برای احقر ظاهر 
گردید ۱ 

وتو گمان کرده‌ای که هر کس اهل تقوی شد. الآ و لابد باید در رنج بوده 
باشد واز لذٌات دنیا محروم وگرفتار مصائب وبلاها بوده باشد. همچه نیست 
وملازمه هم ندارد. ومنافات با بعض اخبار دیگر هم ندارد که فی الجمله شرحش 
در بحث بلاهای متقین در اوایل این اوراق گذشت» رجوع فرموده ودقت نموده» 
خواهید فهمید که جهت مصائب وبلاهای متقین چه می باشد. وبمض جهات و 
اسراری هم از اخبار ظاهر می گردد که موجب بلا وگرفتاریها است. بعلاوة 
(۱) ظاهرآ مراد مرحوم حاج شیخ عبدالحسین نجفی استاد مزلف سید است و طبتق استضاری که از نجل جلیل آن مرسومه 
جناب حاج شیخ محمدنقی نجفی شد فرمودند: سه سال پس از فوت آن مرحوم» برای حمل بدن به کربلای سلی طبق 
وصبت ایشان» باتناق مرحوم میدز ن العابدین و استاد نصراله تال نیش قبر نمودیم که باقیماندۀ بدن را جمع نمرده به 


کربلای معلی انتقال دهیم. پس | نیش قیر مشاهده شد که بدت تازه بوده و هیچ نغیبری نگرده است. حتی نفخ شکم و 
گردی ناف سالم بوده و مرحوم سید زین العابدین بدن ایشان را لمس کردند. 





تقو ۱ ۳ 


معاصی که باعث مصائب وبلاها بود. ولی چون بنظر غیر سلیم» موهم جبر است» 
ننوشتم. زیرا که همه چیز را همه وقت نمی توان گفت, با نوشت. چون این اوراق 
بجهت برادران عوام تحریر می شود لذا بقدر طاقتشان باید سخن گفت. 

هزاران شرط می باید بغیر از حسن و زیبائی . کار ملانی کار مشکلی است. 

سوم: از چیزهائیکه مانم از تقوی است. خوف فقر وفاقه می‌باشد. که گمان 
می‌کند, اگر روی باخرت و تقوی آورم» فقیر می شوم دیگر مالداری و تمول برایم 
مشکل می‌شود و غنا و مالداری با تقوی و دینداری منافات دارند. وعاقبت کار 
تقوی فقر است. و فقر درمیان مردم دنیا لت است و بنده طاقت ذلّت و مهانت را 
ندارم. این کار» کار ما نیست و از عہدۂ ما بیرونست. 

جواب این گمان و خیال جنابعالی این است که عرض می‌کنم: 

اون که فقر وغنا مقتر است. خداوند حکیم «جلّ شأنه» بعضی را ففیر و 
بعضی را غنی می‌گرداند پس جناب توچه وارد تقوی بشوی یا نشوی» آنچه مقر تو 
شده از غنا و فقر جاری خواهد شد. پس اگر چنین است» چرا از تفوی فرار 
می‌کنی, که مبادا فقیر گردی. وحال آنکه اگر تقوی دار بشوی امید فرجی هست 
که شاید تغییری در تقدیر برای اهل تقوی بدهند. 

وثانیاً که این خوف وترس تو از شیطان است که« الشبطان یمد کم الفقزو 
ارکم بلفحشاء».۱ شیطان دشمن تو است. دروغ می‌گوید, کارش دروغ و حیله و. 
تلبیس است. گوش بدروغ او مده, وفریب و گول او را مخور و اطاعت و بندگی 
او منما. «لاتعبدوا الشبطان اه لکم دون »۳. 

بلی» شیطان می‌گوید که اگر دیندار شدی, فقیر می‌شوی وغنا با تقوی 
منافات دارد. و دینداری با جیز داری با هم نمی‌سازند. و دیدی که در این آیه 
می‌فرماید که شیطان دروغ می‌گوید که شما را از فقر می‌ترساند و امر بکارهای 
زشت می‌نماید. بعلاوه آنکه در صفحات سابق هم گذشت که اثر تقوی جیست؟ 
و آیات و اخبار در شئونات تقوی فى الجملة تحریر یافت. إنشاء الله رجوع فرموده 


(۱) بقره: ۰۲۹۸ 


۰ یس ۰ 





۱۲ ۱ ولابت المتفين 


که از دست شیطان آسوده خاطر خواهی گشت. آن‌شاء الله. 

وبعلاوه آنکه اگرغنا و ثروت با تغوی و ورع منافات داشت, خداوند 
«حل شأنه» اینقدر مال و ثروت بخوبان دنیا نمی داد. ببین که اس اساس تقوی 
که انبیاء بودند. چه اندازه ثروت داشتند. حکایت حضرت ابراهیم و حضرت 
بعقوب و اتوب معروف» و قط حضرت سلیمان با آن حشمت و سلطنت مشپور 
است. و غير انبیاء از علماء و اتقیاء و صلحای کثیری از آنہا جیزدار بودند. و هم 
در میان تجار و کسبه در هر زمانی غنی و چیزدار بوده‌اند» با آنکه ایشان اهل تقوی 
بوده اند. بلکه غنا و ثروت خوبان و اهل تقوی کمتر از فتاق و اهل معصیت نبوده. 

پس بر تو واضح شد که ملازمه ندارد که هر کس خوب و متقی شدء حتماً باید 
که ففیر و بی چیز باشد. و اگر احیاناً هم فقیر شد» ذلیل و بیجاره نخواهد گشت. 
همین اندازه گرفتاری مالداری را ندارد. ولی مره و بپر مال را می‌برد که همیشه 
در زند گانی و تعیش, راحت و آسوده است. جنانجه از آیات و اخبار گذشته 
فممیدی. فارجم |لیها مره خری. 

وثالغاً همچه باشد که تومی‌گوئی که فقر بد است. و اگر تقوی دار شوم» فقیر 
می‌شوم و فقر هم بد است و اسباب ذلّت است. عرض می‌شود که مگر فقر بد 
چیزی است؟ اشتباه کردی» فقر خیلی خوبست. اگر فقر بد بود, به محبوبترین 
خلقش نمیداد, که اکثر انبیاء فقیر بودند. و بیشتری از علماء و زهاد و اولیاء فقیر 
بودند. تو گمان برده‌ای که فقیر یعنی گدای کنار کوچه‌نشین؛ و یال کرده‌ای 
که فقریمنی ذّت و نہایت و سائل بکف هیهات! هیهات! اینہا نکبت و 
بلاست. بلکه فقر و فقیر محمود این است که خدا «حل شأنه» می فرماید: «تَختیهم 
اباهل آغنیاء ین التّف».۱ 

بلی اگر اهل تقوی وعلماء وصلحاء هم فقیر باشند» اینطور می باشند که عزیز و 
محترمند» نه ذلیل و بی وقر. ببین اینپا چه می‌کنند؟ که مردم گمان می‌کنند که 
اینبا اغنیاء و جیزدار می‌باشند. یعنی اینبا از آن ترگلی که دارندء واز آن اصالت 


(۱) از فرط عفاف چدان حالشان بر مردم مشتبه می‌شود که هر کس از حال آذان آ گاء نباشد, پندارد غنی و بی نبازند. 


«بشره: ۲۷۳ 





تقو ۱ ۴ 


ونجابت ذاتی که دارند. جنان رفتار می‌کنند که احدی ملتفت نمی‌شود که اینها 
کیستند. نه صحبت از فقر وفاقه می دارند, نه شکایت از رو زگار دارند» نه اعتنائی 
به اغنیاء واهل دنیا دارند. واز آن طرف هم تا بتوانند جود و بخشش می‌کنند. و 
ببزرگی و بزرگواری حرکت می‌کنند که کسی باور نمی‌کند که اينما فقیرند. بلکه 
گمان می‌کند که اینہا اغنیاء می‌باشند. واگر جنانجه دیدی از علماء و زقاد واهل 
تقوی را که غیر آين روش مزبور دارند که اظہار فقر و فاقه می نمایند. یا بکنایات 
و قرائت بعض آیات, فقر خود را می رسانند. یا ببعض افعال و پوشش لباس» 
مطلب خود را انجام می دهند؛ بدان که اینہا آنها نیستند و ہوئی از تقوی به مشام 
آنپا نرسیده است. 
پس بر حضرت تومخفی نماند که اهل تقوی اگرفقیر هم باشند» ذلّت و 
انکسار سوال و احتیاج در کارنیست. و همچنین نکبت و رنج ونعب و درماندگی 
درایشان راه ندارد. چنانچه سابقا هم بعلاوُ این ایه» از ایات و اخبار بر تو معلوم 
گشت. و بعلاوۂ هم اينبا نظر افکن به اشرف و ببتر از تمام خلق خدا که پیغمبر 
آخرالزمان «صلی الله عليه واله وسلم» است که جگونه بوده است فقر آن بزرگوار» و 
دل خود را حوشحال دار و بفقر خود با تقوی راضی باش. پس یک کلمه از حالات 
پیغمبر را می نویسم . چنانچه امیرالمزمنین عليه التلام در نېج البلاغة مى فرماید: 
«وقد کان في رسول الله . صل الله عليه وله وسلم - مینك على قساوي الدنیا وَغبوبهاء اد 
جاع فا مغ خاطته وروی عنه زخارفها مع عظم رَه قلبنظر ناظر بعفله کم ال 
مد آرص» بذلك آغ آهانه؟ فإف قال: آهائه فد کذب وال العظم وانی بالافك المظم» 
ون قال: اکرقه» ليلم ال قد آمان غیزه حت سط الدنیا له» وزواها عن فرب الناس 
ینه» تا آنجا که می فرماید: « یَصَع باعل حجر حتی مضی لسبیله»" الخ. 
خطبه مفضل است» همین آندازه مناسب مقام بود. خلاصه مضمون آنکه: 
کیفیت زند گانی حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلم بتونشان می دهد بدیبا و 
عیبهای دنیا را که چگونه خداوند تنگ گرفت بر بہترین خلقش . چقدر با شکم 





(۱) نیج البلاغه: خطبذ ۱۵۹ 





4 ۱ ولایت المتقین 
گرسنه بسر بردند و طعام سیری تناول نفرمودند, با آن تقرّبی که بخدا داشتند. پس 
اگر زعارف و سعد دنیا جیز خوبی بود بپیغمبر خود عطاء می فرمود. معلوم می‌شود 
که سعه و فراوانی بد است که به محبویترین خلش نداده و تونظرنما ببین که 
این سعامل؛ نکی معیشت را که شدا به پیغمبر نموده» اا | کرامی بوده نسیت به 
پیغمبر خود یا اهانت بوده است؟ لابد می‌گوئی که اکرام و مرحمت بوده که این 
فقر و تتگی را بحضرتش عطاء فرموده. پس معلوم می‌شود فقر و ضیق معیشت چیز 
خوبی است. و توسعه و خوشی و سیرو سیرابی جیز بدی است. و اهانت و 
بی لطفی خداست نسبت به هر کس که توسعه داده است. 

اگرچه این فرمایشات معارض با اخبار دیگر و هم با فرمایش خود حضرت که 
در این صفحات در ترغیب متفین گذشت, می باشد. ولی بنظر بدوی معارض 
است. و حقیقتاً تعارض با یکدیگر ندارند. و اگر بخواهم وجه عدم تعارض را بیان 
بنمایم» ازمقاله وسخن خود دور می شوم و بنای این اوراق هم برای اینگونه 
مطالب ممهّد نشده. 

باری» فرض گرفتیم که قول» قول توو حرف هم حرف توباشد که اگر 
بخواهم در تقوی فدم بزنم» فقیر می‌شوم. و در میان مردم بی وقر وبی اعتبار 
می‌گردم. درست است. ولی باید جنابعالی یک تأقل درستی ویک میزان‌داری 
صحیح دیگری هم بنمائید که آیا اگر فقیر و بی اعتبار باشی بہتر است» یا آنکه در 
جہنم بعذاب و عقاب الهی بسر بری؟ آیا مضحکذة خلق و جاهلان باشی ببتر 
است» يا مضحکه ملاثکه و انبیاء و خوبان عالم؟ در میان مردم بی وقر باشی بتر 
است يا در ميان علماء و عقلاء وزهاد و صلحاء بی وفر و خفیف باشی ؟ ایا فثر 


بہتر است» یا تاریکی و عذاب قبر؟ آیا فقر ببتر است یا وحشت و فشار قبر؟ آیا 
فقر بپتر است یا گرفتاری عالم برزخ؟ آیا فقر ببتر است» با طول حساب روز 
محشر» که فردای قیامت از تو حاب می کشند, که این مال و ثروت را از کحا 
پیدا کردی از حلال» یا از حرام؟ و به چه مصرفی صرف» و به چه راهی خرج 
نمودی؟ تو که از فقر و فاقه فرار می نمودی, باید جواب درستی داشته باشی . تورا 


در مبان آفتاب کم نک می دازتنم ساب شب ار ترس کته داب 





نف ۰ ۵ 


می شنوی» ولی غافلی که جه محشری است؟! حرف و صحبتش هولناک» قضه و 
حکایتش خوفناک» هوایش چون آتش سوزنده» و زمینش همجه کور؛ آهنگرء تمام 
خلق در دهشت و وحشت, اخیار بی هوش: ابرار مدهوش» هولش بسیار و محنتش 
بی شمار. ملائکه عذاب درآمد و شد» آتش جهنم به دور خلایق احاطه نموده» راه 
فرار بسته» قلوب از خوف آن روز گداخته, بدنہا از حرارت در عرق غرق» جانہا از 
حسرت وندامت در سوز و حرق» یکی را بشارت می دهند, و یکی را می ترسانند. 
یکی را خلعت رحمت می بخشند, ویکی را تازیان غضب می زنند» یکی را بسوی 
بپشت می‌برند» و یکی را بسمت جہنم می‌کشند. طایقه ای را ندا می‌کنند که «یا 
اهل اج اوه و حمعی را عطاب می‌رسد که «یا اهل الناراختئوا». قومی سرمست 
شراب طبور و قومی جگرهایشان قطعه قطعه از حمیم و تم . 

و اگرآیات فرآنی را که در وحشت قیامت نازل شده, تأقل و تدبّر بنمالی؛ 
رنگ از رویت پرواز» و عقل از سرت طیران می‌نماید. چه کنم که اگر احیاناً هم 
از کتاب خدا «جل شأنه» آیاتی را قرائت نمودی یا بفکر صاد و صوتش بودی» یا 
تدیّر در مبتداء و حیرش می نمودی ! 

بماند؛ که خرابی کار بطوری شده است که قابل علاج نیست. باری؛ در 
همجه سرزمینی تو را توقف داده, حساب می‌کشند. و هیچ کس فکر کسی نیست. 
و هیج جیز از مال و منالت و اهل و اولادت بکار روز سیاهت نمی‌آید. «بوم لابنفعٌ 
مال ولاتونْ»" با باقی آبات که بتو خبردار فرمودند. مگر بگوشت نرسیده بود که در 
مال حلال, حساب و در حرامش عقاب است. آیا به تونگفته بودند إن مک 
الا کب الڈنوب»' که اقتضاء زیادی مال و ثروت زیادی گناه و معصیت است. 
مگر نخوانده بودی که «ان اسان آیظفی أن ره انتفنی»" که انسان اگر خود را غنی 
دید, مست و سرکش می شود. آبا بکوشت رده بود که مال» حقوق و تکالیف 
بسیاری دارد. از حمس و زکوة و حج وصلة ارحام و احسان په همسایگان و حفظ 
(۱) شعراء: ۸د. 


(۲) کافی ۱۳۵/۲ ضسن حدیت ۲۱ و عبارت مأخذ جنین است: «فانْ مع کترةالمال تکثرالذنوب». 


(۳) عنن : 5 





۱۰ ۳ ولابت المتقین 


نفوس محترمه و غیر اینپا از تکالیف مفروضه و مستحبه؟ آیا پسمع مبارک نرسیده 
بود که مال دنیا باعث عجب و غرور و تکبّر و خودبینی و خودپرستی و بیپوشی و 
کوری و کری و گنگی می گردد. تو همین یک خسن مال را بگمان خودت دیدی 
که در میان مردم عزیز می شوی» دیگر اینیمه مفاسدش را ندیدی. عفظت شیا 
وغاتث عنك اشیاء. 

پس ای عزیز تو از تقوی فراررمی‌کنی» بگمان حوف فقر و بی چیزی و ترس 
آنکه دیگر جمع مال نتوانی بنمائی . حال بر جناب تومعلوم گشت» مفاسد 
مال‌داری و خواص فقر و بینوائی . بعلاو؛ آنکه مجرّد یک خیالی است که 
جنابعالی کرده‌اید که اگر متقی گردم» فقیر می‌شوم. اگر رجوع بنمائید باوائل این 
اوراق می‌یابید که جنین نیست. بلکه تمام شرافتها وعتبا از پرتو تقوی است و 
آیات و اخبارش ذکر گردید و منافم تقوی و ضررهای معصیت بر حضرت شما 
قرائت شد و حضرتعالی بعد ازاین ارائه طریق و نموداری راه و چاه و ائمام حجّت 
از جانب حجَة الله عليه السلام دیگر مختارید «ّ داه السبل إقا شاكرا وقا ».۱ 

این جند صفحه و ورق بعنوان المأمور معذور تحریر گشت. ان‌شاء الل اميد عفو 
است . 

الفه الجانی زین العابدین الطباطبائی الابرقونی 


بتاریخ ششم ماه ذی القعدة سنة ۱۳۹۷ 


(۱) ما راه حق و باطل را بانسان نمایاندیم» حال خواه هدایت پذیرد وشکر این تمست را بجا آورد, وخواه آثرا کفران نماید. 
«انسان: ۳ 





مقدمة مولف 


در سور جج ر ایا ۱ و۱۵ 
«ولو فتخنا علییم باباً ین الساء لوا فيه تعرجون. لقالوا انا سرت آبصاونابل نحن قوم 
مسحورون »,۱ 
ودر «بحار» در معحزات عسکری(ع) از «کشف» و «یج» این روایت را وارد 
نموده که راوی بحضرت نوشته بوده که چون در موالیان شما احتلاف مذهبی پیدا 
شده حوب است که اظہار دلیل و برهانی نسبت بایشان بفرمائید. حضرت جوابی 
باو وشتند که یک حمله اش این است: ۰ 
«لیس اعد بای بایة آویظهر دلیلاً اکترمما جاء به انم النبتین وس الرتلین (ص) فقالوا 
سجر وکا وکذابٌ ودی لقن اهتدی غير أن الادلَهٌ ینکن الما کنیژین الئاس »الع ۲, 
ومخفی و پوشیده نیست که امه هدی علیهم السلام همیشه هدف سپام اعداء 
(۱) و اگرما بر ابن کافران امتت دری از آسمان بگشائيم تا داثم بر آسمانبا عروج کنند, باز هم بر انکارتو خواهند گفت 
چشمان ما را «محمد(ص)» فرو سته و ما را سحر کرده است. 
(۲) هیچکس نشانه و دلیلی بیشتر از آنچه پیامبر(ص) آوردند نیاورده است و درعین حال گفتند: او ساحر و فال گیر و 


دروغ گوست. و خداوند کسانی را که قابل هدایت بودند هدایت نمود. مگر آنکه البته اکثرمردم در برابر ادل و براهین آرام 


می‌شوند. «بحارالانوار ۲۹۰/۵۰ حدیث ۷۰» و رمز « کشف» اشاره به « کشف الفَة» و رمز «یج» اشاره به «الخرائج» 
۱ 


1۹۰ ولابت المتقین 


بوده اند, جه نسبت بوجود شریفشان وجه به رد کلامشان و انکار فضائل و مناقبشان 
و استبزاء باخبار و حکمتشان» و عزم بر هدم قبورشان و منم زیارتشان و تصمیم بر 
انعدام و بر انداختن کل آثارشان ولیکن قوله تعالی «واناله لحافظون».۱ 

ارادوالبظفا نوزاله حواستند که انوار الہی را خاموش نمایند ولی نشد و نتوانستند و 
هم نمی‌توانند. جنگ مشت است با سندان, و اهل کشتی با کشتیبان و آن 
سلاطین با آن اقتدارشان و با شمشیر بُرانشان نتوانستند ذرهای از شئونات و حلالت 
انوار هدایت را کم نمایند و آن علماء و فضلاء نامدار که خواستند به شمشیر اقلام 
وتیغ اتشفشان زبان و بیان در قبال ولایت کلیّه و سلطنت مطلقه فیام نمایند» 
نتوانستند همه مخذول و منکوب شدند که: 

«این الفراعنة وأبناء الفراعنة أبن الذین آخیوا تن الجبارين وآماتوا سنن الرسلین » 

که فرد اکمل این کلمات همان متعهبین بوده‌اند. اینپا با آن قدرت و 
شقاوت نتوانستند ولی الحال حمعی در بلاد شیعیان پیدا شده اند و مطلب را از سر 
گرفته اند و می خواهند شبہه در قلوب عوام شیعه اندازند و خرافات دشمنان را 
تقویت نمایند ودر اطراف حصن حصین امامت و ولایت صحبت کنند ودر 
توتلات و زیارات و عزاداری و سوگواری خدشه اندازند. 
آنجا که عقاب پربریزد از پشه لاغری چه یزد 

آن سابقین با شمشیرهای آبدار نتوانستند» حال لاحقین آنا به تیغ قلم تراش 
ضعیف می خواهند جنگ را تجدید کنند و تقاضای استیناف می‌نمایند . مثل 
سنگلجی و کسروی و ناطقین رادیوئی " و همچنین در اصفبان کی و کی و کی و 
۳ 

پس نظر بان آیه و روایت سابقه و بقول «صدوق» عليه الرحمة که می‌فرماید: 
«ِنالبدعةّ إا ثماث ول بترله ذکُرها»" متعرض حواب آنہا نشدن بپتر و اولی اسیت 
که اگر هزار دلیل و برهان بیاوری و هزار آیه و حدیث بخوانی» برای طینت 
(۱) ححر(۹/)۱۵. 


(۲) پوشیده نیست که مراد ناطقین رادیونی زمان مولف سید است. 


(۳) همانا بدعت با ترک ذکر آن از بین رفته و باطل می شود: «من لابحضره انفقیه ۱۱۱/۲ ذیل حدیث 1۷ 





ولات ۱۱۱ 


سجّینی و قلوب ظلمانی که «هم قلوبُ لایفقهون ہا» ' فایده‌ای نخواهد بخشید. کسی 
که به سر حد خذلان و طبع قلب رسید. دیگر هیچ موعظه و دلیلی بخرج او 
نمی رود مگر صاعقۀ آسمانی وشمشیر شاه اسماعیل صفوی» وهفت تیر 
کسروی کش سید شیر بچّۂ اصفهانی " و امثال اینہا. 

واز آنطرف هم قلوب و طینت علیّینی که بافته شده است بولایت و محبت 
خانوادۀ عصمت» نمی تواند منقصتی را از ایشان بشنود که سینه اش تنگ و قلبش 
پریشان می‌گردد. لذا پاید که همدردی و هم مذهبی پیدا کند که درددل و راز خود 
را با هم اظہار کنند که تسکین قلبی حاصل گردد و چون اهل دلی و هم کیشی 
نیافتم» لابد متوسل به مداد و قرطاس گردیدم که چندی از آیات و اخبار و شئونات 
امه اطهار را برایش بخوانم واو هم ثبت و ضبط نماید که حوب انیس و رفیقی 


ات 
از بس که درزمانه یکی اهل درد نیست اظبار درد خویش بقرطاس می‌کنم 
که اگر انسان درد وغشه اش را اظهار نکند و جیب پیراهنی را جاک نزند 
۱ وه ۳ 
قلبش می سوزد و محترق می گردد. 
والسلام على من نع ادى 


(۱) اعراف (۷)/ر۱۷۹. 
(۲) شپید نواب صفوی که در بیستم امفتد سال 4 ۱۳۷شمسی کسروی را به ملانکة غلاظ و شداد سپرد. 





بسم الله الرهن الرحم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وله العصومین ولعنة الله على اعدائهم ومنكري 
فضائلهم ابدالابدین. 


وبعد؛ پس بہترین صفات پسندید؛ انسان عاقل آنست که آنجه را می گوید 
چه در علمیّات, وچه در عرفیات؛ وآنچه را که در نوشتجات و تألیفات نظر می‌کند 
چه در علمیّات, وچه درعرفیات» چه در آیات» وچه در اخبان, با دقت تمام و تأمّل 
بسیار بوده باشد. چه بسا می‌شود که در بدو نظر یک طوری بنظرش می رسد و بعد 
از تأتل و تعّق و تفکر در اطراف آن بر حلاف آن می فہمد. که اگر کسی در این 
مرحلۀ حمیده واین خصلت پسندیده مشرّف گردد» حلاوت انسانیت وشرینی علم 
و تقوی را خواهد چشید. ان‌شاء الله تعالی اگر غرضی نداشته باشد. 

واگر چنانچه نعوذباله غرض و مرضی در کار باشد, که غير از مجادله 
ومخاصمه غرضی وبجز دکان‌داری و خودارائی مرضی ندارد. وبه چند کلم 
بی مغز و اصطلاح بی روج اکتفاء نموده که فقط بحپت مراء و حدال در بعض 
مجالس و محافل بکار آید, دیگر کاری بکار علم و تقوی و دین و اخلاق ندارد, 
که فرو رود در اعبار و تأمل نماید در آثار. 

پس روی سخن ما با اونیست, بلکه روی سخن ما و موعظة ما با کسی است 
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که اهل ورع و تقوی است و در مقام تحصیل دین و تکمیل ایمان است. ماشاء ال 
لاقوة آلا بانله. 
در سورهٌ آل عمران آیهٌ 4٩‏ : 
«آنی آخلق نگم من القن كَهَْئة قراخ فبه کون طبرا بإذن الله وارق الاكمة 
والالزص و حي امَو ب بان الله 
ودر سوره 4 مائده آیه ۰ «واذ نلق ين الظین كهب الق بإذنى»" 
آیة مبارکه از حکنات و واضحات آیات است. و تأویل و تفسیری در ذیلش 
نفرموده اند. و مضمونش هم در بین مسلمن مشپور است که خدا «حلت قدرته» 





نسبت خلق و ایحاد و زنده نمودن میّت را بحضرت عیسی «علیه السلام» داده و 
امتناع عقلی هم ندارد که آیه را تأویل نمائیم . ب بلکه می گوئیم فعل » فعل خحداست» 
بدست پیغمبرش عار سات وس راودا است . 
پس نسبت خلق و ایجاد را بغیر خدا دادن ممکن» وکفر وشرکی هم لازم 
نمی آید . مگ ر آنکه در وق آن فعل که خلقت کردن و زنده نمودن بوده باشد 
سخنی باشد که آیا آن فعل بدست فلان پیغمبر یا امام وقوع یافته يا نه؟ این حرف 
و این بحث درست است. ولی کلام ما در کبرای مطلب است که آیا ممکن است 
یا ممتتم؟ آیا این چنین نسبت کفر است با نه؟ آیا همچه نسبتی مدافات با توحید 
ندارد؟ یا آنکه نسبت دهنده مشرک است. وآن هم مثل آفتاب روشن است که نه 
کفر است ونه شرک . چنانچه صریح آیه با ضمیمۀ اخبار کثیره است. و دلیل 
عقلی هم بر امتناعش اقامه نشده. وهمچنین در اخبار کثيرهْ متواتر المعنی نسبت 
خلت به ملانکه داده شده است. جنانجه در کتاب«کافی»درباب خلقت انسان 
در رحم درااصحیح» ازامام پنجم علیه السام ر وایت نموده تا آنجا که حضرت فرمود : 
«ثم بعت الله مَلکین خلاقین ن قیال هما اخلقا کما بر الله د کر ؤات ٣.»‏ الخ 
(۱) من از ڳل؛ مجسمة مرفی را ساخته وب رن نفس قدسی بدمم تا په امر خدا مرغي گردد رکور مادرزاد وسبتلای به پیسی 
را بامر خدا شفا دهم ومرد گان را بامر خدا زندهکتم. 
(۲) وھنگامی که از گل. شکل مرغی را باذن و امرمن ساختی . 


(۳) سپس خداوند دو فرشته خلق کننده را مأمور ساخته وبآنها می گوید: آنجنانکه خدا اراده کرده, نریا ماده» خلق کنید: 
« کافی ۱۹/٩‏ حدیث ۷». 





ولایست 11۵ 


وایضاً در روایت دیگر می فرماید: 
مك ان لین لقن فیقرلان: با رب مانخلن ذ کر آو آننی»۱ الخ . 
ودر این باب اخبار بسیار است. بعلاو؛ آنجه در کتاب «کافی» است» در 
«وسائل» در باب جب این حدیث را ورده که صدوق «رحه الله» در «عقاب 
الأعمال» و«برق» در «محاسن» از امام پنجم عليه التلام روایت کرده اند: 
قال علیه السلام: «إن اله فوص الشرالی ملٍ من الْعَلابْکة فخلق سبِع سموات وب 
آرضین فلت أن زای آلاشیاء قذ آنقادث م قال من نی ؟» "الخ . 
واین اخبار از کشرت آنہا وشدتعتناز قابل انکار نیست و استحقاق تأویل 
هم ندارد. زیرا که تأویل خلاف اصل وهم تفسیر بر آیه وهم افتراء بصاحب کلام 
است. مگ ر آنکه خلاف عقل صحیح و منافی با اساس توحید بوده باشد که آنوقت 
باید تأویل نموده» یا آنکه احتیاط و توقف فرمود. ودر صفحۀ قبل معلوم گردید که 
صریح قران است که خدا «جل وعلا» نسبت خلق را به بشر داده و دلیلی هم بر 
امتناعش اقامه نشده است. پس وقتبکه نسبت ممکن شد» ملک و بشر فرق ندارند. 
اگر جه در نظر اشخاص دور از حقایق, این نسبت خلقت را بملانکه دادن نزدیکتر 
می‌آید. پس باید زودتر قبول کنند. چنانچه این مطلب واقع است که هر چه از 
اینگونه عجایب که در آیات و اخبار نسبت بملانکه داده شده همه قبول می‌کنند . 
وحرفی ندارند, ولی اگرنسبت همان را به پینمبری یا امامی عليه السلام بدهند 
فریاد وا کفراه؛ وا زندقتاه؛ از گوشه وکنار بلند می‌شود. 
غرض که نسبت خحلقت در اخبار بلاشک بملائکه داده شده جنانجه در قرآن 





بحضرت مسیح داده شده است. ۳ 
5 ۳7 
ومجلسی «رحمه الله» در «السماء والعالم» صفحۀ ۳۵۹ جنین می‌نگارند که: 


(۱) مپس خداوند دو فرشت" خلق کننده را مأمور ساخحته» پس آندو می گریند: خدابا چه چیز علق کنیم نریا ماده؟ «همان 
مأخذ حدیث 5». 

(۲) امام پنجم علیه التلام می فرمایند: همانا شداوتد کار را به فرشته ای از فرشتگان وا گذار نمود پس آن لک آسمان و 
مین هفتگانه را بیافرید» وچون دید که اشیاء مطیم او شده اند گفت: کیست مانند من؟ «وسائل الشیعة ۷۹/۱ حدیث 
۱ 


(۳) در سورة آل عمران ای 4۳ و مائده آیث ۱۱۰ 





۱۹۹ ولایت المتفین 


«لاخلاف بين الامامية ني أن الأنبياء ولا اقضل من جيع اللائکق».۱ 
ودر شرح کافی در تاریخ حضرت رسول «صلی الله عليه واله وسلم» نیز 
می‌نویسند که: 
«لاخلاف بين الامامبة في أن الانيياء وله «علیهم التلام» افضل من چیم اللالکته 
وااعی الا جاع عليه جاعة منم السید الرتضى رضی الله عنه فى «الغرر والدرر»» والفید 
«قدس سره» فى کتاب القالات. و الصدوق «طیّب الله ثربته» نی رسالة العقايدء والعلامة 
«رحه الله» فی بعض کتبه» والأخبارنی ذلك مستفیضة» ۲ انتهی . 
وکثیری از این اخبار در کتاب «کافی» است وسلم جمیع علمای حقّه 
وشیعة اثنی عشریه است که پیغمبر صلی اه عليه وآله وسلم وائمه علیهم التلام از 
جمیع ان بیاء افضل وآعلاء می باشند و اخبار هم در این باب بی شمار, که در 
ابواب متفرقه بمبارات مختلفه وبه مضامین متفاوته بی آندازه وارد است که قابل 
ریب نیست." مگر آنکه کسی خودش اهل ریب بوده باشد که در روشنی آفتاب 
شک کند. وکثیری از این اخبار هم در کتاب «کافی» است خصوص غرایب آن 
اعبار که در «کافی» موجود وکتاب « کافی» هم الساعة در نزد نویسنده حاضر 
است که اگر یکی از آن احادیث عجیبه را نقل کنم اسباب وحشت قلوب ضعیفه 
می‌گردد که از جه حیثیاتی اینها از انبیاء افضلند. 
غرض که تفضیل ائمه علیهم التلام بر انبیاء بی شک است. کمااینکه 
تفضیل آنہا بر ملائکه ثابت است» چنانچه فپمیدی. 
پس تذکرا تکرار می‌نمايم که محل نزاع ومورد بحث ما در مسئلۀ مز بوره از 
حیث امتناع وامکان وکفر و ایمان است» نه از حیث وقوع و جریان وذ رفعل 
بدست بزرگان» بلکه بمنوان قضیۀ فرضیه و نفس الأمر می گوئیم که اگر همچه 
نسبتی که حلق و رزق وإحیاء و اماته باشد بغیر خدا «حلّ وعلا» بدهیم چطور 


(۱) در اینکه انبباء وائنه علبهم التلام از همذ ملائک افضلند, اختلافی بین امامیه نیست. «بحارالانوار ۲۸۵/۵۷». 

(۲) در اینکه انبباء وائته علیهم الشلام از هة ملانک افضلند, اختلافی بین امامیه نیست و جممی از علماء اذعای اجماع 
بر آن کرده اند مانند سیدمرتفی رضی الله عشه در غرر و درر و شیخ مفید در کتاب مقالات و صدوق در رسال؛ عقاید 
وعلامه حلی در بعض کتب خود, و اخبار مستفیضه تیز بر این مطلب وحود دارد. «مرآة العقول ۷۲۰۰/۵ 

(۳) ر ک به مجلد اول کافی وجلد ۲٩‏ بحارالانوار. 





وابست ۲ ۲ ۱۱۷ 


ست؟ آیا ممکن وجائز است» ویا کفر وممتنم است؟ وایضاً مکرّر می نمایم که 
عاقل باید در اطراف هر کلام وسخنی نیکو تأمل نماید که بسا می‌شود دریک 
«واو» و «الفی» مطلب تفاوت فاحشی پیدا می‌کند. که غالب اختلاف هم از 
همین نظر بدوی ناشی شده است. 

پس از این مقدمات مسلمةٌمزبوره و بعد از بیان محل بحت ونزاع و بعد از مواعظ 
نافعه در قلوب قابلۀ رکه بعرض دوستان اثنی عشریه می رسانم که چون از کتاب 
وستّت واخبار وعقل درّاک, بر جنابعالی ثابت گردید که نسبت خلق واحیاء بغیر 
خدا «رحل وعلا» دادن بی عیب و ریب است. لذا لازم آمد که سوالی نمایم که 

چه شد این نسبت را بملانکه وحضرت عیسی عليه التلام دادن جائز وممکن 
است و منکرش هم کافر زیرا که در انکار, تکذیب قول خدا « جل وعلا» است و 
هم تکذیب امه هدی علیهم التلام, ولی اگرنسبت بحضرت امیرالمژمنین 
عليه التلام بدهم کفراست؟! وحال آنکه ثابت شد که حضرت امیر علیه السلام از 
هر حیث واز هر جہت ازملانکه و انبیاء علیهم التلام افضل و اشرف و اعلاء و 
اقرب بوده و هستند. پس چگونه عقل تجویزمی‌کند که نسبت علمی وشرفی و 
منصبی و قدرتی به مفضول دادن درست باشد ولی بافضل علی الاطلاق باطل و 
محال و کفر باشد؟! «تلك اذا قسمةٌ ضَیزی».۱ 

پس اگر نسبت خلق وإحیاء به علی عليه التلام کفر باشد» بملانکه وحضرت 
مسيح عليه السلام هم کفر است. واگر نسبت بحضرت امير عليه التلام محال و 

تنع است» نسبت بعیسی عليه السلام و ملائکه هم محال و ممتتم است. وحال 
که بت و روشن گردید که سبت بحضرت ۷ عليه ۱ بعلاوة 
فرآن و اخبار» عقل هم امتناعی ندارد. 

پس نسبت بحضرت امیر عليه التلام هم نباید امتناعی باشد» بلکه عقل بأعلی 
درا که اش نسبت بحضرتش تجویز و امضاء می‌کند, زیرا که حضرت عليه السلام به 
هر جیزی و فضائلی وقربی از حضرت عیسی و ملائکه فائق و بالاتر است. 


(۱) در اینصورت تقسیمی نادرست است. «النجم(۵۳) /6۲۲. 
تقسیمی 





۱۸ ولابت المتقین 


جنانجه معلوم خواهد شد. ان‌شاء الله . 
ونیز تکرار می نمایم که ما فعلاً در مقام اثبات جواز و امکان می‌باشیم که 
همچه نسبتی بحضرت عیسی و حضرت امیر عليه التلام کفر و شرک نیست. نه, 
۷ 0 ۰ ۳ ۳ ۳ 2 
می گوئیم که اینہا خدا هستند چنانجه نصاری گفتند. ونه» می گوئیم که اینبا 
شریک خدا می‌باشند که نسبت دهنده مشرک باشد. بلکه همان است که وفائی 
عليه الرحمة گفته: 
حه دست دست او بود ولی خداش می‌کند. 
واین تعبیر وفائی «ره» در نہایت متانت است که موافق با آیات و اخبار و عقل 
است پس اگر کسی آنچه را که نسبت به عیسی عليه السلام و ملائکه داده شده 
بحضرت امیر علیه السلام نسبت بدهد نه کفر است و نه شرک و نه ممتنع و محال. 
و نسبت دهنده هم نه کافر است ونه مشرک ونه بی عقل و ادراک. بلکه آن 
7 7 ۳ ۳ و 
کسی که می‌گوید اینبا کفر و شرک است. قول بی علم است و تکفیر از روی 
بی خردی است و فتوای ین عندی است» وحکم بکفر بغیر ما انزل الله است که: 
«وَمن الم ینن افتری علی ال کذباٌ»۱. «ومن نم بخکم با اند ال فاولنكت 
هم الکافرون».۱ 
7 ۳ ۰ 
بلی ؛ پس اگر جنابعالی بفرمائید که تمام این مزبورات متین و صحیح است 
که آنچه را نسبت به حضرت عیسی عليه السلام و ملانکه داده شد, نسبت 
بحضرت امیر عليه السلام جایز و صحیح و ممکن است وما از حیث جواز و امکان 
ابداً حرفی نداریم و شرک و کفرهم لازم نمی آید. الا اینکه در شرع شریف 
همجه نسبتی بحضرت امیر داده نشده نه در کتاب خداونه در اخبار انمه هدی و نه 
در فرمایشات خود حضرت عليه السلام. پس چیزیکه خودشان علیهم السلام 
بخودشان نسبت نداده اند جگونه ماها جرأت می‌کنيم که نسبت بانها بدهیم؟ 
این فرمایش در نہایت صحت ومتانت است وهم اعتراض عاقلانه وملائی 
(۱) وچه کسی متمکارتر از آنکه بخدا نست دروغ دهد. در آیات متعددی از فرآن نگرار شده از حمله: سور هود(۱۱)/ ی 


۸ 


(۲) وکیکه مطابق آنچه خدا فرستاده ودستور داده حکم نکند. چنین کی از کافران خو هن ود. «مانده(۵) ۰۹4۶ 








ولایست ل ۱۹۹ 


است. واکثر متورعین از علمای شیعه بر این اند که می گویند احتیاط در دین» 
ا ۳ ن 5 ۴ al as‏ 2 
توقف و سکوت است. ولی بعضی از علماء و "کثرعرفا از شیعه مسلک می گویند 
که آنجه نسبت به امیرالمومتین عليه السام و باقی امه علیهم السلام داده مطابق 
با واقع است. اوّلا می‌گویند که هر جه نسبت بآنحضرت داده شود اگر بالذات و 
مستقلاً نسبت داده شود» البته کفر است ولو کرامت کوچکی باشد. و اگر جنانجه 
بالغير و بقدرة ال بوده باشد» پس آنچه نسبت داده شود حایز و ممکن و ایمان 
است. ودر وقوع و ظہورش هم متمسک باخباری شده اند. 

من جمله «خطبة البیان»۱ که می‌گو یند این خطبه از موضوعات نیست. زیرا 
که حدیث موضوع وجعلی آن است که مخالف عقل واساس شرع بوده باشد و این 
خحطبة معروفه, مضامینش موافق عقل و مطابق فرآن و اخبار است. جنانچه نسبت 
بملانکه و انبیاء سلف داده شده. بلی می‌تواند بگوید که این خطبه سندش 
ضیف است, آنہم طریق ما باو صحیح است» چنانجه شرحی داده اند. 

بلی » اعتبار این خطبه بنظر این نویسنده معلوم نشده ودر مقام هم نبوده ام. 

وهمچنین استدلال کرده‌اند بروایت مشیّت. جنانچه کلینی رحمه الله در 
کافی وصدوق در کتاب توحید روایت نموده اند که: 

قال عليه التلام: «خلق الله الب تفیها ثم َلق الشیاء بالمعشیق» ۲ 

واین روایت دلالت دارد که مشیّت شی ء است مخلوق که بدون واسطه وپیش 
از تمام اشیاعی خحدای «حل وعلا)) او را خلقت کرده» یعنی اوّل مخلوقی که بوحود 
آمدی مشت بوده است. پس مشیّت محدّث است. نه از صفات ذات که قدیم 
باشد. جنانجه در کافی ودر توحيد در روایت صحیح ثبت است که حضرت عليه 


(۱) در کتب معتبتر؛ احادیث شیعه این عطبه را نیافتم ودر «الانوار النعمانیة» ۳۱/۱ در شمار فنضائل حضرت امیر(ع) به 
همین صورئی که مولف سعید دراين کتاب ذکر فرموده‌اند. بیان شده یمنی تنها به ذ کر اسم حطیه اکتفاء شده است. واا 
مرحوم میرزای قمی در «جامع الشتات» ۷۵۷/۲ این خطیه را از کتاب مناقب حافظ رجب برسی نقل نموده ومققلا پیرامون 
آن بحث نموده اند. 

(۱) (حضرت صادق«ع») فرمودند: خداوند مشت را بخود آن آفرید وسپس اشیاء را بسیب مشیّت آفرید. «کافی ۱۱۰/۱ 


حدیث ؛» و«توحبد صدوق ]۱6۷ حدیت ۰4۱۹ 





۱۳۰ 1 ولایت المتقین 


السلام به محمّدین سلم فرمودند :«الْمَشية مد ی 
ونيز در توحید روایت کرده که حضرت رضا عليه السلام فرمودند که موحد 
نیست کسی که بگوید مشت و اراده از صفات افعال نیست .۲ 
ونیز در کافی وتوحید است که فرموده: «مشیه ایعاذه» ۲ 
وایضاً روابات دیگر هست که مشیّت صفت فعل است ومحدث ومخلوق 
است. مثل اراده که در توحید است ست. ابداع ومشیّت و اراده یک معتی دارد. ؛ 
پس اول مخلوق مشیّت است که بی اسباب خلقت شده وخدشه وعیبی در این 
مطلب نیست. ومخفی نماند که مشیّت در احبار اطلاقات کشیره‌ای دارد که 
هیچ کدام منافات با این روایت مزبوره که «خلق الله المشبة بنفسها» باشد ندارد. 
پس مستدل می گوید که مراد از این مشیّت نورپیغمبر صلی الله عليه وآله 
وسلم وعلى وائته عليهم التلام است ت. باین بیان که در همین کتاب کافی مزبور 
دریک روایت جنین دارد که: 
«قال الله تبارك وتعالی: باحتد إني یت وغل نورا بعني روحا بلاندن فبل آن آغلقه 
سَمواتي وآرضي وقزشي» " الخ . 
ودر روایت دیگر: 
«قال علیه السلام: لد الله بارل وتعال نم یرتفد بوخدانیّیه نم غلق مُحمُدأ غلبا 
وفاطمة علیم التلام فَمَكَتُوا آلف ذغر مخ جمبع الاشیاء»" الخ. 
که دلالت دارد اول مخلوق, آنها علیهم التلام می باشند که بین وحدانیت 


(۱) همان حضرت فرمودند: مشیّت حادث است. « کافی همان مأخذ حدیت۷» و«توحید صدوق /۳۳۹ حدیث ۰۱ 
(۲) قال الرضا(ع): المشية الارادة من صفات الافمال, فمن زعم ان الله تعالی لميزل مریدا شاثياً فليس بموخد. «توحید 
صدوق /۳۳۷ حدیث ۵» 


(۳) مشت خدا بمعتی ایجاد اشیاست 






()) مضمون احادیث باب اراده ومشیّت توحید صدوق است: صفحه ۳۳٩‏ ۴۱1۱ 

(۵) (امام صادق«ع» فرمود:) خدای تبارک وتعالی فرماید: ای محمّد من ترا وعلی را بصورت نوری پعنی روحی بدون بدن 
آفریدې» قبل از آنکه آسمان و زمین وعرشم را بیافرینم. «کافی 14۰/۱ حدیث ۳» 

(0) (امام محمد نقی «ع» فرمردند:) همانا حدای تبارک وتعالی همیشه به بگانگی خرد بکتا بود وبگانه‌ای جز او نبود. 
سپس محتد وعلی وفاطمه علیهم الام را آفرید, آنها هزار دوران بماندند وسپس خداوند چیزهای دیگر را آفرید. «کافی 


۲۱ حدیث ۵, 








ولاست ۱ ۱۳۱ 


وبین آنها مخلوق دیگری خلق نفرسوده. چنانچه صدر روایت است وذیلش هم که 
صراحت دارد بر تأر جمیع اشیاء. 

ودر روایت دیگر دارد که: 

«فلم یزالا نوزنن اون اذ لاشیء کون لها که روایت فی امله مفسّل است. 
وایضاً در رفایت دیگر دارد که: 
«قال عليه التلام: با جابر إن الله اول ماخلق خلق محقد(ص) وعترنه اهداق»". الخ . 

این روایات تمام در کافی است و روایات بسیاری در این باب در کافی 
است» چنانچه در ابواب متفرقه بمناسبت وارد کرده. 

پس این اخبار واخبار کشیرة دیگر می گوید که اول مخلوق» نور پیضمبر صلّی 
الله عليه وآله وسلم وامیرالمژمنین عليه التلام وائمَة طاهرین است وبس. چنانچه 
در بعضی از آنها صریح است که پیش از نور آنها خلقی را ایجاد نفرموده وتمام 
اشیاء هم بعد از نور آنها علبهم التلام خلق شده‌اند. انهم به چندین هزار سال 
فاصله واز آنطرف اخبار مشیّت هم می گوید که مشیّت اول مخلوق است که 
تمام اشیاء به سبب مشیّت خلق گردیده اند. 

پس اگر بنظر دقت تأمّل نماثی می بینی که مراد از این دو دسته اعبار یک 
چیز ویک حقیقت است وآنهم حقیقت محمّد وعلی است صلوات الله علیهما 
ولهما. زیرا که از هیچ کدام از این دو دسته اخبار میسر نیست صرفنظر بجهت 
شدّت اعتبار آنها وعدم معارضة آنها با لیات وقواعد اساس دین ومذهب. چنانجه 
سابقاً از بات اشاره‌ای بان شد که اگر جایز باشد رفع ید از این اخبار با این 
کثرت واعتبان پس باید جایز باشد صرفنظر از تمام اخبار. وعقلا هم قبیح است 
«ومِن نف وتکُفرینض»". وحکایت آنکه یکی از آنها را حمل برتقبّه کنیم با 
قائل به تخییر گردیم دراین سرزمین جاری نیست ومعنی ندارد. وامّا الیّت 





(۱) (امام صادق«ع» میفرمود): (محتد وعلی ) دو نور تخستین بودند. زیرا پیش از آنها چیزی پدید نیامده بود. « کافی 
۲۱ حدیث 4٩‏ . 
(۲) (امام باقر«اع» میفرسود): ای جابر همانا حدا در اول آفربنش محتد(ص) وخاندان راهنمای او را آفرید. 


«کافی 14۲/۱ حدیت 4۱۰ 





(۳) به برخی ایمان آورده وبه بعضی دیگر یمان نمی آوریم: «ناء(4) ]0۱۵۰ 





۱۳۲ ۲ ۰ ولابت المنقين 


بالنسبة واضافی هم در هیچ کدام ممکن نیست بجهت نص وتصریح اولیّت و 
ابتدائیت در هر دو کمالایخفی . 

پس لابذیم وهم حود روشن است که بايد حمل بریکدیگرنمانيم. پس اگر 
نورالٌنوار آنها را حمل بر مشیّت نمائيم اين واضح الفساد است. زیرا که آن نوں 
مقبّد است باسم محمّد صلی الله عليه وآله وسلم وعلی عليه السلام وعبادات؛ 
تسبیح وتهلیل انها, وبدون علت وحهتی دست از قیودات برداشتن وحمل بر مشیّت 
نمودن باطل است وقبح عقلی وعرفی دارد. وحمل مقیّد بر مطلق مضحک؛ زن بچه 
مرده است. اما اگر مشیّت را حمل بر نورالانوار آنها نمائیم در کمال صحت و 
صواب است. زیرا که عقلاً مانمی ندارد وعرفاً هم شايع و دایر است که حمل 
مطلق بر مقیّد است. 

پس واضح و روشن گردید که مراد از مشیّت نور وحقیقت محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم وال اوست. اگر چه بنظر بدوی هم چنین حمل ومعنی جلوه گر 
بود. ولی بجهت کوته‌نظران فی الجمله بسطی داده که میتر نباشد آنها را انکار 
مگر از روی جزاف وعناد. 

وملاو؛ ماسبق که بقواعد محکمه گفته شد که مراد از میت حفیقت 
آنهاست» وجه دیگری و دلیل مستقلی هم دارد که مراد از مشیّت حقیقت نوریه 
آنهاست. وآن وجه اخباری است که می فرماید: 

«نحڻ قحب له وخ وعاء یه ال . 

که ان دو دیک وب کن ای ایت ک راد رفک درن احادیث 
هم نور ولایتی آنهاست که دیگرشکی نیست که مراد آنها می باشند, مگر برای 
عفاش. 

پس باقی ماند معنای «باء» که آیا «باء» در «خلق اله الاشیاء بالمشيَة» به 
چه معنا آمده است وکدامیک از معانی «باء» مناسب با این سیاق روایت است؟ 

پس آنچه از صاحب «مفني » " معلوم می شود مناسب این سیاق باء استعانت 


(۱) «ما مشت الهی هستیم». ما ظرف میت حدائیم. 


(۲) منتی اللییب. باب اؤل. حرف باء. ومسچنین ر ک: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۲۳۲/۱ که در حاشید 





ولابست ۱ ۱۳۳ 


است. زیرا که می گوید: باء استعانت آن است که داخل آلت فعل بشود. مثل 
ضربته بالسوط . و کتبتٌ بالقلم که بجا د فعل بآن آلت بشود. واین معنا مناسب 
ظاهر روایت است که خدای «: وع<» خنق نموده است اشیاء را به آلت 
مشیّت. پس این معنای استعانت است. وی قول نحویین در معنی استعانت 
باطلاقه درست نیست. زیرا که استعانت وقتی صادق است که آن آلت فعل هم 
پاختیار بتواند اعانت بنماید. مثل «استعنت بزید على قتل عمرو». که در اینجا 
صحیح است استعانت. والا اگر آن آلت ذی‌شعور نباشد مثل جمادات» غلط 
است تعبیر به استعانت, بلکه مناسب آن است که تعبیر به «باء آلّت» گردد. 

پس «باء» در حدیث را تعبیر به استعانت کردن غلط است. زیرا که نسبت 
استعانت بحضرت حق «جلّ وعلا» به هیچ وجهی روا نیست نه حقیقتاً که شرک 
وکفر است. ونه مجازاً وسامحةً که سوء ادب است ونیز برگشت او بکفر است. 
پس باء در حدیث را تعبیر به آلیّت نمودن در نهایت صحت است. هم از حیث 
قواعد عربیّت وهم از حیث قواعد عقلیه. ولی ازیک جهت این تعبیر هم یکو 
ومناسب نیست. زیرا که صادر اول بحکم عقل واخبار کیره اشرف سمکنات 
وافضل مخلوقات است. ومشیّت در این حدیت شریف هم اول مخلوقات وجشماً 
ممکنات است. 

پس اگر مشیّت آلت محضه و صرف آلت بوده باشد دیگر شرافتی وفضیلتی 
برای او نیست. مثل ابر که آلت امدن باران است که شرافتی بر باران ندارد. واین 
بر خلاف عقل واخبار است» در خصوص مشیّت که صادر اول است که او اشرف 
ممکنات است. پس این تعبیر الیّت صرفه هم مناسبت با این حدیث ندارد. 
جنانجه معلوم شد. فتد پر ان‌شاءاله . 

پس می گوئیم که باع در این مقام مزبور بمعنای سببیت است که شامل آلټّت 
و استعانت هم می شود وخودش هم معنای علیحده دارد. که باصطلاح عام مطلق 
است نه من وحه. واین معنا در کمال صخت وحسن است. 
«ال ی » چاپ شد: است, 


(۱) منطقیون بین دو کلی همواره یکی از نسبتهای چهارگان: تساوی تباین عموم خصوص مطلق: وعموم خصوص من وجه 
4 





۱۲ ۱ ولابت المتفین 


مخفی نماند که این سبب مزبور هم بر دو قسم است: سبب متصل و سبب 
منفصل. حنانجه در عرف واخبار و دعا کثیراً استعمال شده وهر دو قسمش هم 
شایم است. مشل اینکه گفته می شود: فلا احترق بالشمس, أو مات بالبرد که 
این حرارت شمس» سیب است که مدخلیّت در فعل دارد .یا آنکه می گونی : 
بالعلماء رقم البلاء. يا ماينال بما عندالله الا بالتقوی. وما e‏ ن العذاب ال 
بالذنوب. که این سیب منفصل از مسبب است ت. کما هوالواضح 

پس «خلق الله الاشیاء بالمشیة» را وقتی که فی نفسه وغمض نظر از تفسیرش 
ملاحظه می نمائيم مناسبت با او باء سيه متصله است . هم بحسب ظاهر سیاقش 
که دلالت بر یک نحو آلیّت دارد, وهم بقاعد؛ امکان اث شرف که عفلاً ونقلاً باید 
صادر اول ممکنات بوده باشد. چنانجه در صفحه قبل اشاره شد. واین هر دو معنی 
مناسب با سبب متصل است نه منفصل۱. که اگر سبب را منفصل بگیریم بقاعدة 
محکمۂ متقنه ضرر می رساند وبیان این مشکل آن است که می گوئيم معنا 
وحقیقت مشیّت فی نفسها به هیچ وجهی من الوجوه بر ما معلوم نیست. زیرا که 
عقول واوهام ما بحقایق آن عالم راهی ندارد که بفهمیم مشیّت چیست؟ ولی آنجه 
را که بواسطهةٌ انس باخبار در این عالم ظلمانی کورکورانه تصور می کنیم این است 
که مشیّت نوری است مجرد وبسیط . ولی تجرد اضافی» و بسیط باللسبة ومناسبت 
با مشیّت که سرچشمه موجودات است وهم مناسبت با آن عالم که عالم انوار 
اجه کم وی یت سم پیز گر ماس با 
ندارد. واگر معنای دیگری غیر از این گفته شود از دوری فهم وکوری قلب است 
وسابقاً هم گفته شد که عقلاً ونقلاً صادر اول اشرف موجودات است ". پس ۳ 
و وت عموم خصوص مطلق آن است که تنها یکی ازدو کلی برتمام افراد دیگری صدق کند مانند ملث 
وشکل که هر مثلشی شکل است اتا هر شکلی مثلث نیست. وعموم خصوص من وجه آنست که هر یک نبت بدیگری از 


جهتی اعم و از جهتی احص باشد. مانند: انسان وسیاه. علاقمندان برای آ گاهی ببشتر می نوانند به کتب منطتی مراجمه 
نمایند. 

(۱) در دعای ندیه است: «أین السیب المتصل بين الارض والسم»):. « دوف . 

(۲) فاعدة شریف امکان اشرف یا امکان ممکن اشرف که عبارت آخری از محا بودن طقره در قوس نزولی وقوس صمودی 
است. یکی از مسائل اساسی حکمت است ودر حکمت 2۱ اشراق وشرح ن وقبات واسفار وشرح منظومه به تفصیا ار 





ولایت ۱۳۵ 


درا که خدا «حل وعلا» تمام اشیاء را بسبب او خلق فرموده سیب منفصل 
ومنقطم از اشیاء بدانیم» دیگر شرافتی وفضیلتی بر موجودات از برای او نیست. 
زیرا که معنایش این می شود که بجهت احترام وخاطر مشیّت, خدای تعالی تمام 
اشیاء را خلقت نموده که مشیّت نوری است بجای خود مستفر واز آنطرف هم 
خداوند خلقی را خلق بفرماید ودر متام امتنان به مشیّت بفرماید که بسبب خاطر تو 
این خلق را آفریدم. ومشیّت العیاذبال می گوید که مرا خلق نمودی, بجای خود 
مستقر فرمودی وعالمی را هم خلقت نمودی وفیاضی فرمودی» چه ربطی بمن :ارد 
وجه مناسبت با احترام من دارد» ان تووان حلقت وان فیاضیت و ربوبیت 
وخلاقیت تو چه باعث احترام وشرافت من است؟! 

پس این معنا مناسبت با شرافت صادر اول ندارد وباعث شرافت او هم 
نمی شود و اقلیت محضه و رف اولیت هم باعث اشرفیت نمی باشد» مگر آنکه 
او را در ایجاد وفیافیّت مدخلیتی دهد بعنوان وساطت و سببیّت متصله که آنوقت 
لاجرم قهراً اشرف بر زیردستان و افضل از جیره خواران است. زیرا که سلطان 
وفیّاض و رسانند؛ جمیم رحمات بر جمیم مخلوقات می باشد ولو بالواسطه. 
واشرفیت صادر اوّل بر ممکنات که عقلا ونقلاً ثابت گشته بواسطۀ همین ریاست 
عظمی و وساطت کبری است. جنانجه حکیم على الاطلاق وعلیم بالذات هم به 
حکمت کامله و بقدرت تامۀ خود همجه بنا نهاده که نور بسیعلی را ابتداء خلق کند 
واو را سیب و واسطهُ در ایجاد وتمام فیوضات گرداند. وابداً بساحت شامخ توحید 
هم برخورد گی نمی کند, بلکه مناسب ذات محض وغیب الفیوب بحت همین 
اساس است. كما لایخفی على اهله. ذلك تقدیر العزیز العلیم ولایُسل عن فعله. 
والحمدث رت العالمین. 

پس معلوم شد که «باء» در «حلق الله الاشیاء بالمشية» باء سبیّت است 


مستدل نموده اند. واين فاعده مربوط به قوق عالم حس وشهادت است. وممتای آن این است که در قوس نزولی نا سمکن 
اشرف نحشق نیاید, نوبت به وجرد مسکن اس نمی رسد. زیرا طفره محال است. وهمچنین در قوس صمودی تا ممکن» 
جبع انحاء کمالات مادون شود را امتبناء نکند. از اخس به اشرف ارتقاء نمی یابد. زیرا طفره مطلقاً محال است. 

(۱) توضیح آنکه صادر اول بدون شک. اشرف مخلرقات است که لازمة اشرفیت الیت سیب و واسطٌ در فیوضات است 





وارفیض وجرد. وال صرف ازات هیچ مناصبت با اثرفیت ندارد. «مولّف» 
ار فیض وجود. والا صرف ات هیچ با اشرف مول 





۱۳۹ ولایت التقین 


وآنهم سبيت متسه پس می گوئیم ک که هر معنائی از برای باء وبرای مشیّت ثابت 
گردید» همان معنا« ما التَعْل بالنعل »۲ از برای‌تفسیر مشیّت هم قهراً حاری است. 
چا فربود: 

«نحن مشية الله». و «نحن وعاء مشیة الله» که: 
من از مفصل این نکته مجملی گفتم توصد حدیث مفل بخوان زاین بجمل 

پس حاصل کلام از ابتداء تا اینجا این شد که از کتاب آسمانی وعقل نورانی 
واخبار حجج الهی ثابت گردید که نسبت خلق و اماته و (حباء وغیرها را بملانکه 
و انبیاء «علیهم السلام» دادن جایز وصحیح وشرک وکفری هم لازم نمی آید. ونیز 
ابت گردید که انته علیهماللام از جمیع ملانکه وجمیع يع انبياء علیهم التلام 
افضلند. ونیز باولویّت ثابت گردید که این نسبت مزبوره را بائمّه علیهم السَلام 
دادن جایز وشرکی هم لازم نمی آید. و وقوع وجریان این نسبت بدست ایشان 
بحدیث مشیّت وتفسیر آن هم ثابت گردید. 

پس نتیجه این می شود که صادر اول و اول مخلوقات و نورالانوان سبب متصل 
و واسطة نافذه می باشند در ایصال هر فیضی بجمیم مخلوقات ارضی وسمائی از 
فيض وجود وعلوم و رحمات و ارزاق وهمچنین ساثر مقدرات از اجال وامراض 
ونقمات الى آخر المقترات چنانچه بعد از این بر توواضح‌تر خواهد گردید. 
ان شاء له . 

اینکه فرمودند: 


و ها و 


«ا آفرنا ضَنبٍ منتضتت لامختیله إلا َلك مقر ای م 





۲ 
قلبّه» . 


(۱) ضرب المثل عربی است. نظیر «خدُوالنمل بالمل» وحذو القَدّة باه نمی برامر کردن وحفت کردن کنش. 
وبرای بیان تساوی بین دو شی » بکار برده می شود. «مجمم الأمتال». 

(۲) همانا اسر ما دشوار ومستصعب (بسبار دشوار) است. وجز فرشته مقرب با پینمر مرل یا بنده موی که خدا دل او را 
بایمان آزبوده کی طاقت تحتل آن را ندارد. مرحوم کلینی در کاقی ۰1۰۱/۱ زمرحوم مجلسی در بحارالانوار ۲۷۳/۲۹ 
و ۱۸۲/۲ :۲۱۲۱ احادیث فراوانی در این مورد نعل نموده اند. وامام باقر عله التلام در حدیثی صعب را به مرکبی که هنوز 
سوارش نشده انند» وستصمب را به مرکبی که چون آن را ببینند فرار کنند تفسیر نموده اند. ر ک: بصاثرالدرجات ص٤۲‏ 
حدیت ۱ ۱. 





ولاینت ۱۳۷ 


مراد همین گونه فضائل است که بر تو گران وسنگین است که اقلا نظری در 
اخبار و مدارکش بفرمائی» چه رسد بآنکه قبول نماثی . ودر حدیث دیگر دارد «ا 
حدینا» ودر دیگری «انّ مِرنا» تمام مراد همین است. نه آنکه توقم شده که 
یعنی احادیث آنها را نمی‌فهمند مگر این سه طایفه. اینقدر در معانی تأمّل 
نمی شود که لفظ «لایحتمله» را اقلا ملاحئله نماید ببیند یعنی جه؟ بعلاوه آنکه 
این معنایکه متوقم معنا می کند ملتفت نیست جه مفاسدی وحه توالی فاسدی 
دارد وظاهر حدیت هم موافقت ندارد. 

تنبیه: براولی الا لباب ازدوستان مخفی و بوشیده‌نماند وهیجوقت اشتباه وتوقمی 
نگردد که ممکن» واحب نخواهد شد. وواجب» ممکن نخواهد گردید مطلقا نه حقیقتاً 
ونه حلولا وه اتحاداً. این محال است محال . 

ولابقول بذ لك ال الظا لون وانخذ ولون وا مرد و ون تعالى الله عما بقول الظالمون علواً كببراً. 

مغلی بزنم تامطلب خوب ر وشن گردد» چون مطالب عالیه وحقایق آن عالم پاک 
ومنزه درالقاظ وگفتاراین عالم نمی آید. لذامی بینی که درقرآن مجید ود رکلمات‌پیغمبر 
صلی الله عليه واله وسلم وائمه طاهرین علیهم التلام مطالب آن عالم راتشبیه به 
محسوسات این عالم کرده وبالفاظ عادیه درآورده و به مأنوسات اذهان مثل زده اند تا 
اینکه شاید فی الجمله باو رکرده تصدیق نمایند . 

پس می گوئیم نظرنما بیین که آیامی شود این مصنوعات بنی آدم یک وقت یکی از 
آنها صانع شود یا صانع آنها بامضنوع خود متحد گردد. مثلل فخار و کوزه گ رکه تنگی 
وکوزه می سازد, آیامی شود که بزحمت وریاضت کم کم این کوزه» کوزه گرشود؟ یا 
آنکه کوزه گردست از صانعیت خود برد اشته بیاید کوزه شود . یابا کوزه متحد گردد. 
و برهان عقلی هم بربطلان این مطلب اقامه شده است . 

پس مصنوع مصنوع است, هرچند که پرنقش ونیکوباشد خواه عقل اول باشدیا 
نورالانوارهرچه باشد مصنوع است ومحال وممتنم است که‌مصنوع صانع گردد. واز 
بزرگی مطلب و بروزوظهورآثارصفات ازمظاهرصفات واسماء توقم بزرگێ کرده اند که 
انها علیهم التلام صانع وخالق اشیاء می باشند. 

وطایف؛ دیگرهم ا زکوتاهی نظروتنگی حوصله وکوری قلب ودوری ازاهل قلب و 





۱۳۸ ولابت المتفین 


بی أنسی با اخباروآثاروانس بکتاب وکلمات اغیارواعداء آل اطهارعليهم السلام منکر 
این فضائل ومناصبی که لازم شئونات ولایت کلیّه است شده اند . والسلام علینا وعلی 
عادالله الصالحین . 

تنبیه آخر: وآن این است که هیجوقت بر احدی اشتباه نگردد که خدا « جل وعلا» در 
هیچ مرتبه ای ازمراتب وشئونات شریک ندارد نه در حالقیت ونه در الوهیت ونه در 
ر بوبیّت: «ا فا واحداًاحدآصمدآفرأٍَیَخذ صاحية ولاولداوم یکن له شربك ف المُلك واریکن له ول 

من الذل». 

امبد است که بتوفیق ان بدو کلم عوامی توضیح واضح نام , ان شاء ال و 
فراموش مکن قید «من الال »را که بکار می ار اید , 

پس نظر نما ایضاً به فځار و کوزه گر که آیا ممکن است یکوقتی کوزه‌ای 
شریک شود با کوزه گریا کمک کند او را در کوزه ساختن. و ایضاً نظر نما در 
صنعت این فخار ر که آیا این نقش و صنمتش لايق تعریف و احترام است یا صانم و 
استادش؟ لبته هر ستایشی و هر احترام و تواضمی که هست حق صانم و نقاش 
اشقت : . و اگر احباناً هم تعریفی متوجه نقش و مصنوع شود برگشت او بصانع و 
استاد است. 

و ایضاً نظر نما که این استاد و نقاش این همه نقش بدیع و زیباثی که بدرب و 
دیوار و بصفحه قرطاس می زند وتمام آن نقشها را بتوسط قلم مخصوصی ایجاد 
می‌کند, ایا سزاوار است که کوته نظری نسبت این نقوش را بقلم دهد؟ بلکه تمام 
این صنعتب‌ای زیبا و این نقشهای دلربا ازعلم و حکمت و دست ناش است 
اگرچه قلم از اسباب و آلات آن نقش بوده, ولی کوته نظر و احول و خاش غیر از 
اسباب و آلات چیز دیگری نمی بیند» و همه را نسبت باسباب می دهد. و از 
آنطرف اعمی جزاف گومی گوید که آلت وقلمی درکار نیست, زیرا که اسباب؛ 


نقص نقاش است. 
وبالجمله از این مثل تمام مطالب توحید نزدیک بذهن می گردد. گرجه این 
مطالب بنظر نویسنده مانند آفتاب روشن است. ولی دو کلمۀ دیگر در اسباب 


می‌نویسم که این حدیث شریف مسروف و مشپور و هم در کتاب مستطاب 








۳ ,  تیالو‎ 


کافی موجود است که: «آی اللہ آن بخری الا شیاء إلا باسباب»۱. 

پس این حدیث عموم دارد واین عموم زا هم درسیاق نقی واثبات ترکیب داده که 
مفید حصراست. یس معنا این می شود که هرامری که ازنا حیۀ حضرت رب الار باب 
بظهورو بروزمی رسد باید بتوسیط اسباب نوده باشد» جه محسوسات وجه غير 
محسوسات چه بعقل درآید وچه درنیاید. 

پس هرمنصبی که بملانکه وائمه‌علیهم السلام داده‌شده, وهرفعلی که ازایشان 
بظهورمی رسد از حیت وساطت واسباب است نه از حهت تفو يض واستقلال . 

عُلات می گویند وهمچه توم نموده اند ونسبت باه علیهم التلام‌می دهند که امر 
خلق ورزق بائمه علیهم التلام تفویض شده‌علی سبیل الاستقلال. وخدا را ازساطنت 
العیاذبالله انداخته اند. مَنّل اینها مشل آن کسانی است که می گو بند: «یدان مغلولة» '. 
واین قول باطل است که ازدوری ازمراتب توحید وخداشناسی وا زکوری بمراحل معرفت 
پیغمبر(ص) وامامت ناشی شده وائمّه علیهم السلام ازاین اشخاص تبری جسته اند . 

اما کیفیت وساطت وسببیت آنها درایصال فیوضات به مخلوقات به جه نحوه وجه 
عالمی است, ماها نمی دانیم وبعقل ما هم درنمی آید. پلکه محال است که درک آن 
نمائیم. زیرا که احاط بحقایق واسراربین آنها وخدا «جل وعلا» نداریم. که اگر 
احاطه ب رآنها وکیفیت شئونات وشدّت قر بشان پیدا کنیم لاجرم ما باید افضل آنها بوده 
باشیم ولازم می آید که محاط هم محیط شود . 

پس کیفیت وساطت وسببیت نور یه انها لایْعقل ولایتصوّراست, وازهمین جهت 
است که منک رشده اند ومی گویند چون ما درک نمی کنیم پس منفی است. 

پس قول بانکارباطل وغلط » وقول باستقلال غلط اندرغلط است. وانسلام على 
المسامین المصتقین المطیعین لهم علیهم السلام. چطو رگفت خواجه: 
آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. 

پس آزاین دوتنبیه برگردیم به مطلب و بحث خود که مستدلین مز بورسابق به حدیث 
مشیّت معمک شدند که «اوّل ما خلق اله. ..» بود. ومی گویند که‌تمام اشیاء را 


(۱) کافی ۱۸۳/۱ حدیٹ۷ از امام صادق علیہ التلام. 


(۲) دست خدایستد است. «مانده(۵) 654 





۱۳۰ ولایت المنقين 


حدای «حل وعلا» بسبب مشیّت خلق فرموده ومراد ازمشیّت هم حقیقت امه علیهم 
التلام‌می باشد. بآن بیاناتی که گذشت. 

واما حدیث «اوّل‌ما خلق الله العقل» ۲ آو«دالا»» ۲ هم منافات با آن روایت مشیّت وآن 
روایت نورولایت ندارد. زیرا که آن دوصر بحند که چیزی پیش ازآنها خلق نشده» ولی 
این روایت عقل وماء مقید باقل الال نیستند. بلکه ازاین حیث مطلق می باشند. پس با 
اولیت اضافی سازش دارند ومنافات با آنها هم ندارند. واین اقلیت واشرفیّت وافضلیّت 
مثلا بالنسبه شايع است که درمحاورات وعرفیات کنیراًبالأضافه جاری می سازند . 
وبعلاوه که جمع معنوی هم دارد که مراد ازآب» حقیقت امه علیهم السلام می باشد. 
چنانچه درزیارت می خوانی : «التلام عليك باعین اغیوة» که سر چجشمۀ حیات هرشی ء آنا 
می باشند. وغالب یات که د رآنها ذ ک رآب شده مول با مفسّربائته علیهم السلام شده 
ماء کُم غزرً» مراد امام زمان عليه السلام است "و 
«وجعلنا من الاء کل شی ۽ خیْ» تفسیربائمه شده است *. که حیات هرچیزی حقیقتاً بواسطا 


است. جنانجه می فرماید: «اِنْ آ 





(۱) پیامبر صلی ال علبه واله وسّم فرمردند: ای علی ؛ همانا اولین مخلوق خداوند عروحل عقل است. «من لایحضره الفقیه 
۹ 

صاحب فتوحات مکیه نیز درباب ششم در بحث وجود منبسط تحت عنران هباء (هیولای کل) می گرید: «فلم یکن 
اقرب اليه تبرلا في ذلك الهباء الا حقبت: محتد(ص) السماة بالمقل» نا آنکه می گوید: «وأفرب الناس إلبه علي بن 
آبي طالب(ع) امام لالم وسر الأنياء اجسعین». «الفتوحات المکية ۲۲۷/۲ چاپ مصر ۱۹۷۲ 
(۲) روضذ کافی ٩۱/۸‏ ضمن حدیث 5۷. 

البته همه این احادیث همجنانکه موف سمید درمتن مستدل نموده اند اوصاف ونعوت یک چبزواسامی بک مسنی هستند. 


شسواحسول مستتسی جزیکسی نیست ا گر چه انهه اسما؛ نهادیم 
وابضاً: 
آنکه اول شدپدیه‌ازجیب قیسب بود نسور پاک اوبسی هیچ ریب 
د از آن آن زور مطلسق زد عسلم گشت عرش و کرسی ولسوح وفلم 
شک ازنور پساکش عالم اسست یک عتلسیم ذریّست أ ت و آدم ۱ 


(۲) تفیر صافی ۲۰۵/۵ و ۲۰5 وآیه در سور ملک آي ۳۰ است. 

(4) آیة شریقه در سورذ انبیاء آیۂ ۳۰ است. ودر روایات صریحاً تفسیر بائته(ع) نشده است. لیکن سمکن است از مضمون 
حدیش که صاحب تفیر برهان نقل نموده استفاده نمود. پیامبر(ص) می فرماښند: «...اا فضل عشیرنی واهل بیتی و 
ذزیتی کفضل الماء علی کل شیء بالماء یبقی کل شیء ویحیی کا قال ربی تبارك وتمالی : وجملدا الآبة». «تفسبر 
برهان ۵٩/۳‏ حدیث) ». 


البته «ماء معین» در روایات صریحاً به انمه علیهم السلام تفسبر شده است. رجوع کنید: بحارالانوار ) ۰۱۰۰/۲ 














ولابست ۱۳۱ 


حقیقت آنها است ظاهراًوباطناً. زیرا که ثابت گردید که سبب متصل وواسطذ هرفیضی 
می باشند. 
و اما جع آن با «اوّل ما خلق الله العقل» هم واضح است که مراد از عقل» 
یقت نورالانوار است. و بتفسیر محلسی رحمه الله دراصول کافی ازبرای‌معنای عقل 
اکتفاء می نمائیم که بعد ازتحقيقات علمی وننسفی ازبرای معنای‌عقل » خودشان چنین 
می فرمایند: 
«فاذا عرفت ذلك فاستمع یی عليك من الحق اخقبق بالبیان؛ و بان لایبالبمایشمرعنه من 
نواقص الاذهان» فاعلم أن أكثرما أنبتوه هذه العقول قد ثبت لارواح الني(ص) والائقه علییم 
التلام في اخبارنا التوانرة على وجه آخر فانهم آثبتو القدم للعفل» وقد ثبت التفدم في الق 
لا رواحهم إقا على جيع الخلوقات» أوعلى سابرالروحانین في آخبا رمتوانرق وأبضا توا ها لتوتط 
في الابجاد أوالاشتراط فى ال وقد ثبت فى الا خبا رکونهم علَهائية مجمیع اخلرقات. وآنه لرلاهم 
لا خلق الله الافلاك وغیرهاء وأثبتوا ها کونبا وسائط من افاضة العلوم والعارف على النغوس 
والارواح» وقد ثبت نى الأخبرأن جيع العلوم والحقايق والمعارف بتوسطهم يفيض على سار لخلقی 
حتی الملائكة والانبياء» وا حاصل انه قد ثبت بالا خبارا لستفیضة: انبم علییم السلام الوسایل بين 
اخلق و بين اف فاضة جيع الرمات والعلوم والکالات على جيع الخلق ء فکلایکون التوسل م 
والاذعان بفضلهم اک ركان فبضان الکالات من الله تعالى اكثر» "الخ. 
ونیز درذیل این حدیث صحیح که: 





(۱) پس حال که این مطلب را دانستی به آن مطلب حى که شابستذ بیان است ت گرش فرا ده و بافراد ناقص الفهم که از 
شیع این ببانات مشمز ومتتشر می شوند: اعتنانی نبست. پس بدا 
کردهاند. به وجه دیگری در اخبار متانرف ما برای ارواح پیامبر(ص) وانته(ع) ثابت شده است. زیرا آنان (فلاسفه) ابت 
کرده‌اند که عقان قدیم است است, حال پا بر 
هة مخلوقات ويا بر سایر 


اخبار ما ثابت است که آنها(ع) علّت غانی همذ مخلوقات هستد. واگر آنان(ع) نبودند. خداوند افلا ک وسایر چیزها را 


باری از جبزهانی که برای این عقول ثابت 












راخبار وت رثایت ده است که ارواح آنها علیهم الشلام ۳ مقدم 





ن. وهمچنین آنان واسطذ در ایجاد ویا اشتراط در تأثیر را برای عقل ثابت نموده‌اند. ودر 


نمی آفرید. ونیزثابت کرده‌اند که عقول واسطۀ رساندن علوم ومعارف بر نفوس و ارواحاند. ودر اخبار ما ثابت شده است که 
همذ علوم وحقایق وسعارف به توسط آنان(ع) بر مخلوقات وحتی ملانکه وانییاء» افاظه می شود. وحامل مطلب آنکه در 
اخبار مستفیضه ابت شده است که آنها علیهم التلام و بین خلق وحق‌اند در رساندن همه رحمتها و علوم وکمالات به 
. لذا هر قدر توتل بآنان واعتراف به فضائل ایشان بیشتر باشد: فیضان کمالات از جانب خداوند بر علایق بیشتر 
خواهد بود. الخ. «مراة العقول ۰۲۹/۱ ۳۰ 












۱۳۲ ولابت المتفین 


«اللهمٌ صَلّ على محمد صَفَيَّك وخليلك ونجیك المد يرل مرك ۱6 
بوده‌باشدمی فرماید که : 
«المد مرك بدل على ان له (ص) مد خلا في تد ببرامورالعالم» وان اللاثكة این بذ لك مأمورین 
بامرە(ص)» " الخ . 
مجلسی رحمه الله دراین شرح کافی حرفها دارند وبا اغیارجنگها. انشاء الله اگر 
مقتضی شد درخلال مطالب نقل مۍ شود . 
پس بعد از آنکه مستدلین سابق الذ کربه براهین که اثبات مطلب خود نمودند که 
اول خلت وخلقت اوّل » نورالانوا رکه حقیقت انم اطهارعلیهم التلام است که ايشان 
سبب متصل وواسطۀ ناف ذه دررساندن فیوضات هستند» متمسک شده اند با حبار بسیاری 
بجهت تأیید مامضی وکمک براستدلالشان که این اخباررامو بّدات می دانند نه دلیل بر 
مڌعی . واین نویسنده‌بعضی ازآن اخباررامی نگارد: 
منیا « کانی باسناده عن ابی جعفرعابه الام فانشایقول ابتداء منه من‌غیرأن سل : جن حه الله 
ونن باب الله وغن لان الله وحن وجه الله وحن عبن الله ني خلقه وحن ولاة امرالله ی عباده» ۳ 
«کانی» إل أن‌فال: 
«سَوغث میامن عليه السام يفول : عبن الله واا اله اجب ال ان باب اللو *. 
وبه این مضامین احادیٹ بسیاری است *. ودرهریک ازاین کلمات اگربدفت 
تأْمل شود مطالب وحقایق ومعارف بسیاری مکشوف می گردد که مؤبّد مطالب سابق‌یا 
موافق با آنهامی شود. خصرص «عین الله» که یعنی تمام ممکنات ازجمیع جهات در 


(۱) (امام صادق«ع» میفرمود): پرورد گارا درود فرست بر محتد برگزیده و دوست و هم رازت که تدبیر کننده امر توست. 
«کافی 1۵۱/۱ حدیث 1۰ ». 

(۲) «المدیّر لامرن » دلالت دارد که پیامبر(ص) دخالت در امور عالم دارد. وملانگه ای که متصدی آن امور هستند, از 
جانب پیامبر(ص) مأمورند. الخ «عرآة المقول ۲۷۲/۵». 

(۳) حضرت باقر(ع) بدون آنکه من جبزی بپرسم شروغ کرد وترمود: ما حجت خدائیم, ما باب خدائیم, ما زبان خدائیم» 
ما وجه حدائیم» ما دیدۀ خدا در مبان خلقش می باشیم» مایم سر پرستان امر خدا در ميان بند گانش. «کافی ۱1۵/۱ 
حدیت 6۷ . ۱ 

)٤(‏ شنیدم امبرالمزسنین(ع) میفرمود: منم چشم خدا, منم دست خداء منم جنب خدا ومنم باب شدا, «همان مأځذ 
حدیث۸». 


(۵) برای آ گاهی آز احادیث آن علاوه بر کافی» رجوع کنید به بحارالانوار ۱۹۹:۲ باب ۵۳ 





وابست , ۱۳۳ 


نزد ایشان مکشوف ومشهودند. و««یداش» که بمعنی قدرت اله است. ببین قدرت خدا 
یعتی جه وجه هنری دارد. و««حنب. الله» که بمعنی ولایت الله است. جنانچه (جنب» 
تفسیربولایت شده است. !و بعلاوه جنب بمعنی امیرهم آمده‌یعنی امیرالله علی الخلق. 
«کافی»: قال: له عن قول الله عروجل ««ودا ظلمونا ولکن کانوا انفسهم بظلمون ». قال علیه 
السلام إن الله آعظم روج ل ومن من نبلم ولکته خلظنا بنفه فجعل من طلمه ورتا 
ولابته» "الخ . 
الله | کب رکه جقدر حل مشکلات ازاین حدیث می شود . 
«کافی»: بإسناده عن أي عبد الله علیه اللام في قول الله عزوجل «وَلِله الا سا الحسنى فاد وه 
بها» قال «نحن وال الأسماءٌ الحسنى»". 
ببین که نفرمود ما امه مظه راسماء هستیم» بلکه میفرماید که ماهاعین اسماء 
می باشیم . واگرتأقل وتعمّق نماثی دراینها ابواب معارف برت وگشوده می‌گردد. 
[ن‌شاءاله. وبعلاوه که اسم علامت مسمّی است. وهم نشانه وارائه؛ طریق بسو ی آن 
مسمّی . پس ببین که آنه علیهم التلام حقیقت أسماء هستندیانه, با باقی لوازمش . ودر 
دعای کمیل می خوانی : 
«وبرجهك الباتي بعد فناء شىء وباسمائك التي ملت آرکان کل شىء و بعلمك الذي احاط 
بکل‌شیء و بنوروجهك الذي اضاء له کل شیء». 
جنانجه د رکافی است که: 
«قال سیخ آباعبد الله عليه اتلام یقول : نحن ول امرا له وه علم الله یخی ۱۰0 
ونیزد رکافی است که دی راز حضرت باقرعلیه التلام سوال می‌کند وعرض . 


(۱) الرضا(ع) «في جنب اله» فال: في ولاية علي . «تفسیر نوراللقلین 1 :4۵) حدبث۱٩.‏ وهمچنین ر ک: بحازالانوار 
حدیث ۰۱۸ 

(۲) (زراره) گوید: از امام باقر(ع) راجم به قول خدای عزوجلن «بسا ستم نکردند بلکه بخودشان ستم کردند» پرسیدم» 
فرمود: همانا خدای تعالی بزرگتر و عسزیزتر و جلیل تر و والا تر است که سم شود ولسی ما را بخود پیرسته وستم به ما را سم 
بخود انگاشته و ولایت ما را ولابت خود قرار داده است. « کافی ۱1۹/۱ حدیث ٤(۱‏ ۔ 

(۳) امام صاد(ع) راجع به قول دای روج «خدا را نامهای نیکوست, او را بآنها بخوانید» فرمود: سوگند بخدا مائیم آن 
تامهای نیکو. « کافی ۱۱۳/۱ حدیت »٤‏ 

(۸) امام صادق(ع) می فرمرد: ما ول امر (امام وخلیفه) خدا وگجین؛ علم خدا وصندوق وحی خدا هستیم. «کافی 
۱ حدیث 4۱ 





۱۳ ِ ولابت المتقين 


می کند: 
« جلت فد ال ماانم؟قال عليه التلام: نحن شرت علم الله». ' 
وچندین روایت درهمین صفحۀ کافی بدین مضمون است. ودرهمین صفحة کافی 
است " که به اباحالد میفرمایند: 
«ی ابا خالد لور ولء الا هم واه ناله ی التموات وف الارض» "الخ . 
وچند روایت دیگربدین مضمون درهمین باب دارد. پس اسماء الحستی ونورالله و 
حزان الله وخحزنة علم الله وعيبة وحی الله را حوب ملاحظه نما واین قطعات دعای کمیل را 
پدقت مطالعه فرما که بخوبی برایت مشکلاتی حل می شود. ان‌شاءالله. که 
تکلیف نویسنده اشاره وارائۀ طریق است وتذکر به مبانی ومدارک . فتأل 
آن شاء ان . 
وممکن است که باین انعبار استدلال بر مطلب سابق هم نمود که امه علیهم 
السلام مسیّب و واسطهٌ هر فیضی هستند. 
چشمم پر از خواب گشته بماند برای فردا شب تا آنچه خدا «جلّ وعلا» 
بخواهد تحریر نمایم ان‌شاء ال , 
چون آنچه از حضرت حق «جل وعلا» بظهور وبروز می رسد بسبب علم 
وقدرت ومشجّت است. وثابت گشت که امه علیهم التلام قدرت الله وخزنة 
علم الله ومشیّت الله و باقی اسماء وصفات هستند, یا آنکه مظهر اسماء وصفات 
می باشند. پس آنچه از مبداء فیّاض پا به عرص وجود می گذارد ولباس هستی 
می پوشد» بسبب متصل و وساطت نافذه آنها علیهم السلام مى باشد. 
«کافی» باسناده عن ابی عبداللہ عليه التلام تا آنحا که می فرماید: 
«وبابه الذي يدل علیه وځزانه في سمایّه وأزنضه؛ بنا آلمَرتِ الأشجار وت الّماژه وجَرّتِ 


الأهاروبنا زل غیت الساء ويَنَبْتٌ شب الأرض و بعبادتنا غبداللَة ولولا ن ما 


(۱) قربانت گردم شما چه سمتی دارید؟ حضرت فرمودند: ما خزانه دار علم خدائیم. «همان مأخذ حدیث ۳». 

(۲) مخفی نیست که مراد چاپ رحلی قدیمی است. 

(۳) ای اباخالد بخدا موگند که مقصود از نور اننه(ع) هستند ویخدا ایشان نور عذا در آسمان و زمین اند. «کافی ۱۹۸/۱ 
حدیث۱» با اند کی تقاوت. 





ولات ِ ۱۳۵ 


دالل».۱ 
پس این حدیٹ شریف وامغال آن مید مایق است. ماشاء الله لاحول ولا 
الا باه که چقدرعلوم ومعارف از این اخبار استنباط می گردد. فافهم ان‌شاء الل . 
پس این احادیث متواتره صریحند در معانی مزبوره که دیگر محتاج به 
توحیهات بعیده وتأویلات بارده نیست. وسابقاً مزبور گشت که تأویل» حلاف 
اصل وافترای بصاحب کلام است که بسا می شود در یک تأویل بی جهتی ؛ 
افترائی بخدا و رسول(ص) واقع می شود که: «وّتن الم من افتری على الله گذبً»۲ 
مگر آنکه آن حدیث خلاف عقل وخلاف بنیان دین وتوحید بوده باشد. ومثل 
آفتاب روشن گردید که این مطالب معهوده مز بوره موافق قرآن وعقل است. 
پس دست از ظاهر احادیث کثیره برداشتن که نه مخالف کتاب وستت 
است, ونه مخالف قواعد عقلیه, خیلی جرأت است. وهمچنین تکفیر کردن 
کسانی که بدین احادیث تمتك جسته اند جرأت اندر جرأت است. من می ترسم 
که این تکفیر خود عین کفر باشد. نترس وآن حدیث صحیح را که در کافی 
« کلینی » رحمه الله وارد کرده است» در اینجا بنویس تا آنکه حخت باشد: 
کاف باسناده عن یی عبیده قال: «سمعثٌ آباجعفر عليه البتلام بقول: وله أَحبِ 
آصحاب إلى زرم رقم واکتنهم بحدیتا وان آشوء‌هم عندي حلاً وأفقتهم نذي 
إذا سهع احدیت یسب الا ویژوی عتا فلم یله اما ژمنه وجخده وفرمن دان به وهو 
لادري لََلَّ ا لحديتٌ من عنینا خرَجَ و لین یت فيكو بذلك خارجاً عن ولاینا »۲ 
ومجلسی (ره) در ذیل حدیث میفرمایند: 
(۱) و ما را دری که او را نشان دهد فرار داد و گنجینه‌دار میان آسمان و زمینش قرار داد واز پرکت وجود ما درختان بارور 
گردند ومبوهها برسند ونهرها جاری شوند واز برکت ما بأران از آسمان ببارد وگیاه از زمین بروید وبوسیلا عبادت ما خدا 


پرستش شد واگر ما نبودیم خدا پرستش نمی شد. « کافی ۱۱6/۱ فیل حدیث۵». 
(۲) معنای آن در صفحا ۹ گذشت. 





(۲) ابوعبیدۂ لاء می گوبد: شنیدم امام باقر(ع) می فرمود: بخدا قسم محبوبترین.اصحایم نزد من پرهیزگارترین و 
فقیه ترین وحدیث را نهان‌دارترین آنهاست. وبدترین و مبغرض‌ترین اصحابم نزد من» کسی است که هرگاه حدیشی را 
بشنود که ہما نسبت دهند وازما روایت کنند آثرا نپذیرد وبدش آید وانکار ورزد. وهر که را بان معتقد باشد تکفیر کند. در 
صورتی که او نمی داند, شاید آن حدیث از ما صادر شده وبه سا منسوب باشد. و اوبسیب انکارش از ولایت ما حارج 
می شود. « کافی ۲۲۳/۲ حدیث ۰۷ 





٩‏ لایت المقین 


«ویدل على عدم جواز انکارما وصل الینا من اخبارهم وان ,تصل اليه عقولنا» ( الخ . 
وطایفه ای از اخبار دیگر هم قریب باین مضامین وارد است. پس این حدیث 
را درپیش چشم نگه‌دار تا این حدیث دیگر را بنویسم تا آنکه با هم معنای 
روشنی بخشد: 
کافی باسناده عن العصوم عليه اللام قال: «إن حدیتنا صَعْبٌ مستصعٌ لایعتمله ال مك 
قرب أونبيْمُرْسَلأرمومن افْتحن الله قله للایان» ". 
ودر این زف هم احادیث بسیار است که در بعضی از آنها «ِن سرنا» ودر 
بعضی إن امرنا» که مراد از تمام یکی است که غرایب شئونات آنها بوده باشد. 
پس این حدیث می گوید که شئونات واسرار ما را کسی طاقت تحمل وکشیدن بار 
آن را ندارد مگر طایفه ای که ملانکة مقرّبین وانبیاء مرسلین وکسانیکه دارای 
صدور منیره وقلوب ممتحنه هستند» می باشند. حتی حضرت اباذر هم با آن 
حلالت وقوةٌ ایمانش طاقت کشیدن این بار را نداشت. چنانجه آن روایتی که 
مشهور است وکلینی رحمه الله هم روایت کرده شاهد مذعی است که لولم ابوذر 
ماني قلب سلمان لقعّه» ۳ ونبود در قلب سلمان مگر معرفت بحقیقت ولایت. زیرا که 
مقامات توحید اسباب تنفر وتکفیر وقتل نمی شود. بلکه اهل ایمان آنچه را که از 
نرجات توحید بشنوند, چه بفهمند با نفهمند, تعبّداً قبول می کنند و قلوبشان مشمئز 
ومتنفر نیست. جنانجه زير بار مراتب ومقامات پیغمبر(ص) بودند؛ 
پس آنجه باعث تنفر وتکفیر است مسئلۂ مظهریت نور ولایت و وساطت در 


(۱) واین حدیث دلالت می کند بر عدم جواز انکار آن دسته اخباری که از اته(ع) بما می رسد و عقل سا نمی تواند آنها را 
درک کند. «مرآة المقول ۰۱۹۱/۹ 

(۲) معنای حدیث ومآنعذ آن در صفح ۱5 گذشت. 

(۳) اگر ابوذر از آنجه در قلب سلمان است, آ گاهی داشت, حقیقتاً او را می کشت. «کافی 4۰۱/۱ حدیث ۲». 

(4) مزیّد ابن معنا روایتی است که مرحوم نوری در «تفس آلرحمن في قضائل سلمان» از کنز کراجکی نقل می کند که: 
«إن سلمان قال مخاطباً میرالمزستین(ع)بأبي بت وتي یافتبل کونان, وا لا أن بقول التاس: واشوفه رسم اله قنل 
سلمان لقلت فيك مقالاً تشم منه التفوس». «نفس الرحمن: ۵6» وهمچنین ر ک: بحارالانوار ۲۹۲/۲۰ حدیث ۵۲. 
همچنانکه پیامبر اکرم(ص) نیز پس از واقعة غزوة ذات اللاسل دربارذ امیرالمزمنین(ع) فرمردند: «یاعلی لوا آننی آشفق 
أن تقول فيك طوائف من امتي ما قالت التصاری فى المسیح لقلت فيك البوم مقالا لا تمر بملاء من الناس الا اخذوا التراب 
من تحت قدميك ». -ارشاد شیخ مفید ص ۰.۸۸ کشف اه ۰۲۸۷/۱ مناقب این شهرآشوب ۲5۹/۱ 





ولابست : ۱ ۱۳۷ 


ایصال وقسمت فیوضات است. جون چشم وگوش آنها پر شده بود از مذقت شرک 
و بت‌پرستی, چه از قران وجه از ان پیغمبر(ص). لذ این معنای وساطت بین 
خدا وعلق را شرک ومظهریت صعات را در افاضةٌ فیض» کفر می دانند. 

غرض که آنجه در قلب مبارک سلمان بود, شنونات ولایتی بوده که شبیه به 
بت‌پرستی می دانسته و می‌دانند. چنانچه در اشعاری که منسوب بحضرت سجاد 
عليه السلام استء, شاهد این تفس است: 
باب جوهرعلم لواب به تقبل ل أنت ممن عبد المنا! 

که پر واضح است که این جوهر عل شُئونات ومناصب ولایتی است که اگر 
حضرت بیان می فرمود, شباهت به بت‌پرستی داشت . 

وبالجمله که این حدیث صعب مستصمب می‌گوید که بار سنگین اسرار 
ومناصب ولایتی را کسی نمی‌تواند متحمل شود وقبول کند مگر قلیلی از شیعیان 
پا کیزه سرشت «وقلیل ین عبادی الشکور».۲ 

وامّا آن حدیث اول را که ضم به این حدیث می نمائی آنوقت معنایش خوب 
روشن می‌گردد. پس ممنایش این می‌شود که ای گروه شیعیان: ما اه علیهم 
السلام دارای مقامات و شئوناتی هستیم وصاحب درجات اسراری می باشیم که 
ظرفیت قلوب و درجة ایمان شما طاقت قبول آن را ندارد. پس اگر از این مقوله 
سخنان که باهلش فرموده ایم وبشما رسیده است متوحش و سرگردان نشوید که از 
توحش و حیرت منکر حدیث ما گردید و کسی را که اهل این حدیث باشد و 
تحمل آن بنماید و بقلب نورانیش قبول کند, تکفیر نمائید که اگر احیاناً این 
حدیث از ناحیهٌ ما صدوریافته باشد» وشماها منکر حدیث شوید و عامل بحدیث را 


(۱) چه بسبار گرهرهای دانش که اگ ر آنها را آشکار کننم» مردم تاب تحمل آثرا ندارند ومرا کافر و بت پرست خوانند. 
«مصاییح الأنرار ۳۵۲/۱» وئمام اشعار بنقل مرحوم شیر چنین است: 








سم ينن علسي جسواهه کیلایری الق نر لیتسا 
ملم ز ها آبسرخشصن السی السحسیین ووصی له التبا 
رب جوهرعلم لواشسین به تقیل لي آنث متن تنب الونا 
لاشتحلرجاأ مس ون دي رون از سم مسا باتوب نىنا 


(۲) وتعداد کسی ازبند گان من شکرگزارند. سبال ۳ 














۱۳۸ : ولایت المنفين 


تکفیر نمائید, از ولایت ما امه علیهم السلام بیرون رفته اید. انتهی الحدیث و 
خروح از ولایت هم مسلم کفر است. 
وبالحمله که مستدلین بعد از اثبات مدعای خود بقرآن محید و به احادیث 
کتاب کافی و بعقل سلیم مویّداتی هم ذ کر نموده اند که آن احادیث «یدالله» و 
«عین الله» و «خزان علم الله» و امتالها بود. 
واز جمله مویداتی که آورده‌اند» این احادیت است جنانجه در «بحارالأنوار» 
است که مجلسی «ره» در احوال حضرت صادق عليه السَلام وارد نموده اند: 
«کشف» تا آنجا که می فرماید: 
«قولوا فینامایسئم واعلونا خلوقین»۱. الخ 
پس تا آنجا که میفرماید: 
«إجعلونا خلوقین وقولوا فینا اشم فلن تبلغوا» 
که بعموم کلم «ماشنتم» تمسک جسته اند که حضرت عليه التلام 
می‌فرماید ما امه علیهم التلام را مخلوق و مربوب بدانید وبعد از آن هرچه وهر 
درجه وهرمقامی که برای ما قائل شوید» مأذون ومصاب می‌باشيد و بگونید در فضائل 
ما آنچه را که می‌خواهید و آنجه را که عقل و ایمانتان اقتضاء می‌کند که آنچه 
بگوئید کم گفته اید و بعمق شئونات ما نخواهید رسید.۲ 
ومجلسی اول " رضوان اله عليه در شرح فقیه می‌نویسند که در اخبار بسیار وارد 
شده است که حضرت سیدالمرسلین صلی الله عليه واله فرمودند که یاعلی خدا را 
۰ 3 6 ۳ ۰ و ۰ ۳ ۳ ۰ ۳ 
نمی شناسد مگر من وتو و مرا کسی نمی‌شناسد مگر خدا وتو» وتو را نمی شناسد 
و ا“ 
مگر خدا ومن. انتهی . 
که: «قل لوکان البحر مداداً لکلمات رتی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ری ولوجنا مثله 
(۱) بحارالانرار ۲۸۹/۲۵ حدیت 1۵. 
(۲) چنانچه در کافی نقل می کند که راوی به امام صادی(ع) عرضی می کند: قریانت گردم. ازیک میلیون باب از فضل 
شما جزیک با دو باب روایت نشده است؟ فرمرد: رفع دارید که تما از فضل ما جه آندازه رولیت کنید؟ شما از فضل ما 
جز یک الف غیر متصل نمی توانید روایت کنید. « کافی ۲۹۷/۱ حذیث؟»- 
درنپابدحال پسختشه هيج ام وس خن کسوتشاه بايد والسلام 
(۳) محمدتقی مجلسی متوفای سال ۱۰۷۰ هجری قمری پدر مجلسی ثانی صاحب بحارالانرار. 





ابت 4 ۱۳۹ 


مدداً» .و" 

پس برای ممکن کجا ممکن اہ ت معرفت بحقیقت آل محمد(ص)؟ یا کجا 
میتر است توصیف حمال و جلال -غیقی آنبا علیهم التلام؟ چه آنکه در اخبار 
وارد است که آنپا کلمات الله می باشند ۳. من حمله در زیارت امام زمان عج که از 
ناحیۀ مقدسه برای حمیری بیرون آمد: در دع نی متصل بعدش می خوانی «ناأ لك 
أن َلنَ على مُحتد ني زختيك وَكلمَة نورك ». و در قطعة بعدش که صلوات بر امام 
زمان(عج) می فرستی می گوئی: «وکلمتك التاقة» ودر زیارت بعدش می گوئی : 
«السلام على حجة المعبود وکلمة امود» الخ که مراد از کلمات رت با کلمات الله 
التاتات که در دعاها رسیده, اینها می باشند. جنانجه در دعای سمات می‌خوانی 
«وبكلمتك التق خلفت با السموات والأرض». وهگذا وهکذ1. 

غرض؛ از رشت؛ مطلب منحرف گشتم. پس استشہاد بآیه بجہت این بود که 
ممکن نیست وصف حقبقت وکنه آل محمد صلوات الله علیهم » چطو رگفت شاعرمو ید 
کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیست که ترکنی سراز 

ولیکن بقاعدة «الیورلایسفط بالسور»* هر کسی بحسب ادراک ومعرفتش 





وصفحه بشماری 


(۱) (ای رسول ما) بگر اگر دریا برای نیشنن کلمات پرورد گار من مرکب شود پیش از آنکه کلمات الهی بآخر رسد دربا 
یشک واهد شد. هر جند دربائی دیگر باز بان ضمیمه شود. « کهف(۱۸) /۱۰۹». 

(۲) مجلسی «ره» در حت 
شده است که مائبم کلمات پرورد گار که فضائل ما را احصاء نمی توان کردن. چنانچه گفته اند: 

کاب فضل نورا آب بحر کافی نیست که نر کنی سرانگشت و صفحه پشماری 





لیتبن» اين آيه را در نضائل امام(ع) آورده اند. وبعد از ترجمه می فرماید که در احادیث وارد 











ودر تقسیر برهان در سورة لتماه 


الیسکری(+) عن فوله تمالی: سبعة ابحرهانندت کلمات الل ما هی ؟ فنال(غ) هی عين الگبریت. 
) عن فرله تمالی هی اغ) هی عجن 








آیجا که می فرماید: 
رواه الشية المنید«دره» فى «الاختصاص» ببعض التغيير. انتهی 
ار در این باب بپاراست. پس بعد از این مقیرات مات می شوی که «بکلماتك اتی خلفت بها 
یی چه والسلام. «مولف». ۱ 


۳ ی ۳ 
۰۱ ابن قطمة از دعا موافق حدیت مشیّت است. ومراد از مشت هم حقیقت محمد وال محمد است. جنانجه گذشت. 


«مولف» 





(۵) ضرب المثل عربی ست نظیر: مالايدرك کله لابترند کله. ومنرادف ان در فارسی این شعر مولوی است: 
آب دربارا اگرنسوان کید هس بتدرشنگی بایسد چشید 





Nf‏ : ولایت المتقین 


ستایشی می‌فاید که 
بلبل بباغ و حفد به ویرانه ساخته هر کس بقدر همت خود انه ساخته ! 
پس از این ترجه حدیت, باز مکرراً توضیحاً می‌گوم که از حدیث شریف 
«اجعلونا مخلوقین وقولوافینا ماشتتم فلن تبلغوا» سه مطلب معلوم می شود: 
اّل که میفرماید آنچه از اوصاف ما بگوئید بکنه و انتهایش نی رسید. جنانجه 
در صفحة مقابل معلوم گردید. 
دوم آنکه می فرماید: ما را در هر حال لوق و مربوب بدانید آنہم در جزوات 
گذشته گذشت که آنہا را سیب و واسطه می دانم که آنچه را سابقاً اثبات نودم از 
کات کتاب واز واضحات ار ودر نزد عقول هم مستحیل نبود وهیچ عقل 
بر امکان و وقوعش هم امتناعی نداشت, وهمحنن در صفحات آتیه هم مراعات 
قاعده می‌شود. آن‌شاءاله تعال که اگر هزار حدیث و جندین آیه در فضیلتی از 
ایشان بوده باشد و از وا ی 
حق «حلّ وعلا» برخورد گی کند؛ البته بايد توقف نود و دم از نی واثبات نزند و 
بگوید اعدا 
سیم آنکه بعنوان عموم» ما را مأذون و مرخص فرموده اند که هرچه می خواهید 
ز ال و مناصب و شوت ما نت لیم لا بگوئید که این فی القيقة اصلل 
است اصیل و قاعده‌ای است جلیل که مود مطالب گذشته و جشم؛ فضائل و 
حریرات اینده است . 
پس مستدل از اهل فضائل اولاًمی‌گوید که ما بنابراین قاعده می خواهم بگونم 
که امام عليه السلام دارای علم بجمیم اشیاء است از گذشته و آینده, از هر حیث و 
هر جبت و کیفیق که متعلق باشیاء می‌باشد که هیچ شئ علوق بر او نی نیست 
جه در عوا) علوی و چه در عوالم سفلی . یعنۍ تمام ماسوی در نزد او مشېودند که 
در نزد او جیزی غایب نیست. تا آنکه بگوئیم آیا امام عليه السلام غيب می‌داند يا 
نمی‌داند. پس می‌گویند که این نسبت و دعوی ما منافات با مخلوقیت آنها هم 


() از هلالی جغتائی مقتول در سال ٩۳5‏ ه. ق بجرم تشیع. 





ولات ۱۱ 


ندارد. و ما را هم مأذون فرموده اند که هرچه می خواهید بگوئید. لذا ما هم چنین 
گفتیم. و بعلاوه آیا ممکن است که خداوند «حلّت قدرته» همچه علم و احاطه به 
ممکن اشرف و صادر اول عطاء بفره بد پا نه. پس اگرممکن است دیگر راه انکار 
بر ئو مسدود خواهد گشت. اگرجه بمضی از متکلمین شیعه منکر شده‌اند که 
مستحق این علم کسی است که علمش بالذات باشد نه بالمستفاد و آن خدای 
«حل وعلا» می باشد نه امام عليه التلام که عنمش مستفاد و بالهام است. 

واقعاً این حرف خیلی عجیب است که چه منافات دارد که این علم از جعل و 
عطای حضرت حق باشد ولی در آن شئ» مستقر و بمنزلۀ طبیعت ثانویه شده باشد. 
مثل نور وشعاع خورشید و همچنین حرارتش که بعوالم سفلی تأثیر کرده واين اثر را 
از لوازم ذات او قرار داده است. پس چه مانمی دارد که یک نوری که صدهزار 
خورشید. انور و احاطه اش از صدهزار خورشید اشد است» در روح ولایتی آنہا قرار 
دهد که باراده و قیمومیّت او «جلّ وعلا»,دائماً محیط بتمام عوالم بوده باشند. + 
بعلاوه که آنہا در آن علم و احاطه استقلالی ندارند که موحب اشکال باشد. بلکء 
آنہا خزّان علم الله و عيبة علم الله و کلمة الله و مشیّت له می باشند. جنانکه 
گذشت. و بعلاوه که در سابق نیز تحریر گشت که فرمودند: «نحن واش الاسماء 
الحسنی » که یکی از اسماء الحسنی» «البصیر» است. و دیگری «السمیع»» و 
دیگری «العلیم». پس مظهر البصير و السمیع والعلیم والمحیط والنور بايد محيط 
بتمام ماسوی بوده وعلم بکیفیات تمام اشیاء داشته وتمام ممکنات در نظر نوریذ او 
مکشوف و مشود بوده باشد. و بعلاوه در ماسبق مدلل گشت که آنبا علیهم السلام 
دارای ولایت کلیه می باشند که بر تمام ملک و ملکوت, ریس و فرمانفرما 
می باشند. پس اگر آنہا علیهم اللام احاطۂ دائمی بکلیّات و جزئیات اشیاء 
نداشته باشند, این چه ولایتی است. بلکه العیاذباله این کدخدائی قریه و دهی 


است. 


واما آیات قرانی که در بار؛ علم غیب نازل شده مغل «اغا الغیب لله» و مثل 


() یونس(۰) /۲۰ 





۱:۲ ولایت المتقین 


«وعنده مفانح الغیب»(, ومثل «ولو كنت اعلم الغیب»۲ ومثل باقی آیات دیگر که 
اختصاص غیب را بخودش «حل وعلا» داءه است, منافات با مدّعای ما ندارد. 
جنانجه عامّه بواسطۂ ظاهر این آیات +:- > ات دیگر طعن بر شیعیان زده وایشان 
را تکفیر نموده‌اند که می گویند: رانضی ها امه خود را در علم غیب با خدا 
شریک نموده‌اند. وبعض از علمای اثناعشری هم ایشان را متابمت کرده اند, جه 
از سابقین وچه از لاحقین. چنانچه ایشان را مشاهده نموده و می نمائیم وهمچنین 
هم در زمان ائه علیهم التلام علماء وسلاطین منکر این مطلب بوده اند بأشد 
انکار. که احدی از شیعیان جرأت اظبار این مطلب را نداشت. وحضرات انمه 
علیهم السلام هم از عامه وهم از شیعیان ناقص العقول والایمان تقیَُ شدیدی 
می نمودند که بصدای بلند می فرمودند که ماها غیب نمی دان نیم «ولایعلم الفیب الا 
ال 

پس بواسط؛ آن آیات» وان انس بکلمات اعداء وآن تقیه نمودن امه علیهم 
التلام در گفتان اعتلاف در شیمیان بی وقوف افتاد. بعضی متابمت اعداء را 
نمودند وبعضی توقف» وبعضی مضطرب ولغزان وبمضی هم قول حق را اختیار 
فرمودند که مانند برق از این صراط باریک تر از مو وتیزتر از شمشیر گذر نمودند. 

پس بجہت عدم منافات این آیات با متعی که «علم ائمّه علیهم التلام 
بکائنات» باشد» دو کلمهُ مختصری می نویسم تا آنکه صدورمحبین را شغا وقلوب 
عارفین را ضیاء بوده باشد. ان‌شاء اله . 

پس می‌گویم که علم حضرت حق « جل وعلا» دو قسم است: علمی که عین 
ذات است که هوهو باشد» وعلم مخلوق که افاضة بانبياء وائمّه عليهم التلام 
وملانکه هر کدام بحسب خود شده است. که اگر علم حق «حل وعلا» را دو قسم 
ندانیم» احتلال عظیمی در عقائد پیدا می‌شود. همچنانگه شده است. وبعض 
متکلمین هم به حیص و بیص افتاده اند در مقام اثبات صفاتیکه عین ذات است 
زیرا صفاتی که مثل علم وقدرت بوده باشد, آنبا رادو قسم و دو نوع ندانسته اند. 


(۱) انعام(۱) ۵٩/‏ 
( ۲ اعراف(۷) ۹۸۸ 





ولات ۱:۳ 


لذا تحقیقاتی دارند که از مرحلۀ توحید دور افتاده‌اند. غرض که ما کاری بکار 
اهل کلام نداریم» پلکه اشاره‌ای .د که بمناسبت ذ کر شد. 
پس علم حضرت حق «جلٌ . نه» على التحقیق واليقين دو قسم و دو جور 
است. جنانحه در کتاب مستطاب « کافی » در حدیث صحیح روایت کرده: 
«عن الى بصیر عن أي جعفر عليه التلام قال : إن لله «عروجل» عِلْمَين: علم لبم آلا هو 
وعلمٌ علّمه ملانکته ورسله» فا علّمه علانکته ورسله علهم التلام فنحن »۱ 
وچند روایت دیگر در همین باب بدین مضمون روایت کرده است. 
پس می‌گوئيم که مراد از غیب در این آیات» لعل این باشد که آنچه را خدا 
«حلّ وعلا» بعلم ذاتی هوهوی خود پیش از آنکه جیزی را خلقت کند, می داند آن 
را هیچ کس از انبیاء وملانکه نمی دانند. واقا بعد از خلقت اشیاء وبروز و 
ظپورات تقدیرات وثبت نمودن مقذرات اشياء در الواح» به هر کیفیتی که دانسته 
است» آن را بملانکه وانبیاء نموده که در نزد انبیاء وملانکه غيب نیسیت, با که 
ظاهر ومشہود است. جنانجه ابضاً در کافی روایت می‌کند تا آنجا که خمرادبن 
«ارابت فرله «جلّ ذکره»: «عالِم الغیب فلابظهر عل غیبه احدا» فقال له ابوجعفر علیه 
السلام «الا قن ازتضی من رسول» وكان وله حمد(ص) من ارتضاه وأا قوله «عا 
الغیب» فان الله عروجل عالمٌ ماغات عن خَلقه فيا رین شي ءٍ وتقضیه فی علمه قبل أن 
له قبل أن بُفضِبّه الى اللانکة, فذلك با حمران علمٌ وفوف عنده اليه فيه المشيةء . 
فیقضیه اذا اراد. ويد وله فیه فلایمضیه فآقا العلم الذی مدره اله عزوجل فَبَفْضيه وبمضيه 


فهو العلم الذی إنتهى الى رسول اله (ص) ثم إلينا». " 


(۱) امام باقر(ع) فرمودند: همانا برای خداوند عزوجل دو علم است: یکی علمی که جزاو کسی نمیداند. ودیگر علمی که 
به ملانکه وپیایران خود تعلیم نسوده است. پس آن علمی را که به ملانکه وپامبران تعلیم نموده است, ما نیز از آن 
آ گاهيم. «کافی ۲۵۹/۱ حدینت؟ ». 
(۲) پغرمائید مسنی گفتار دای جل ذکره را «خدا غیب می داند وکسی را بر علم غیب خود آ گاه نمی کند» اماج(ع) 
(دنبالاآبه را) فرمود: «مگرپیغمبری که مورد پسند او باشد» بخدا که محند(ص) از پسندید گان از برد, واما اینکه 
سی فره‌اید: «خدا عیب می داند» همانا شدای عروجل عالم است بانچه از خلقش غایب است بانچه در علمش تقدیر 
می کند وحکم می دهد قبل از آنکه آنرا بیافربنده وبه فرشتگانش افاضه کند. ای حمران این علم نزد او نگهداشته است 
نه 





۱ ولابت المتقین 


پس» از این احادیث واین تفسیر حضرت برای این ایا «عالم الغیب» معلوم 
می‌شود که غیب مختص بخداوند « جل وعلا» است وآنجه را که به پینمبر(ص) 
وائته(ع) نموده وعطا فرموده علم بقضا و تقدیرات اشیاء است که بعرصة وحود 
وپور آمده اند نه آن غیبی که در عالم غیب الغیوب غایب است. 

پس آیات بظاهر خود صحیح, وآن اخبار هم که وارد است: ما امه غيب 
نمی دانیم» درست. وآنجه را که می‌دانسته اند از ماکان و مایکون» آن غيب مزبور 
نیست که بگوئی «لاملماغیب الاله». بلکه علم آنهابتمام اشیاء و تقدیرات بعنوان 
شود وحضور است نه غیب. 

وغمض نظر از این بیان واخبان در خود آیات غیبیه استثناء شده است که خدا 
علم غیب را به پیغمبر(ص) عطا فرموده» چنانچه درضمن این حدیث ذکر گردید 
که «عالم الغيب فلا يظهر على غیبه احدا ال من ارتضی من رسول». 

وید دیگر که میفرماید: 

«رما کان لیم عل القیب ولکن ال بَجتي ین وله من بشاء»,۱ 
وابد دیگر که می‌فرماید: 
نما هوعلی الغیب بضنین»۳. 

پس این آية احیری وان دو آیہ را اگر تأتل نمائی می یابی که همۀ آیات را 
استشناء می نماید که خدای «جل وعلا» علم غیب را به پیغمبر(ص) عطا فرموده» و 
تواتر اخبار است که فرمودند آنچه پیخمبر(ص) می داند ما اه (ع) هم می‌دانیم 
که درتمام صفات وعلوم با پینمبر(ص) مساوی می باشیم. چنانچه بیاید 
آن شاء ال . 





چ 
ونسبت بآن مغیّت دارد. هرگاه بخواهد طبق آن حکم می دهد. وگاهی نسبت بآن بدا حاصل می شود وبه مورد اجرایش 
نمی گذارد . واا علمی که خدای عزوجل آنرا تقدیر وحکم وامضاء فرموده علمی است که اولاً به پینضبر(ص) وسپس به ما 
رسیده است. « کافی ۲۵۹/۱ حدیث ۲». 

(۱) وخدا هسة شما را ازسزغیب آ گاه نسازد ولیکن برای این مقام از پیفمیران خود هر که را مشیّت اوتعلق گرفت 
برگزیند. «آل عمران(۳) /۱۷۹». 

(۲) واین رسرل شما بر وحی از عالم غیب بخل نمی ورزد. «تکویر(۸۱) (+۲». 

(۳) ودر زپارت جامعه است که «وارتضا کم لغیبه», مولف 





ولات ۱ ۱1۵ 


بعلاوۂ ما سبق آیات دیگری هست که دلالت برعلم غیب آنبا دارد مثل: 
«ولا نجل بالفرآن من قبل آن بقعل الب وخيه». 
ومثل : «فل عملا فسبری الل غ کہ ورسوله والنوت» ". 
که مسلْم مؤمنون» ائمه(ع) می باشند. زیرا که «سین» درفسیری الله بمعنی 
تأکید وتحقیق است نه به معنی «سَوف) " که مراد از دیدن» رؤیت در قیامت بوده 
باشد. چون فاعل «یری» خداست. پس رؤیت رسول ومؤمنون هم در همین سياق 
وبه همین منوال است که خداورسول ومومنون, اعمال خلق رامی بینند. پس 
مومنون که مانند خدا و رسول» اعمال خلایق را مشاهده می نمایند آیا مراد ابابکر 
وعمر وعنمان و معاویه اند یا بنی عباس و بنی امیّه بوده اند؟ یا اصحاب پیأمبر(ص) 
بودهاند. اگر نیک تأمل کنی یقین می‌نمانی که مراد انّه(ع) می‌باشند وبسر 


واقا اخبار ماشاء الله که چقدر در ذیل این آبه رسیده, چندی از آنہا در باب 
مستفلی است که در «کافی» " عنوان کرده و کثیری از آنہا در ابواب متفرقه. در 
ضمن مطالب دیگر وارد نموده» و بسیاری از آنها را درغیر «کافی» روایت 
نموده اند *. 
پس یک حدیث کافی را تذ کر می نویسم : 
«فال سل اباعبداله عليه اللام عن قول الله عزوجل: «اعملوافسیری ال عملكم ورسوله 
وا لمؤمنون» قال: هم الأئمَة علییم السلام». ٠‏ 
وآیات دیگر بر اثبات متعی بسیار است که اگر بخواهم تا یک هفته از آیات 


(۱) (ای رسول) پیش از آنکه وحی فرآن تمام وکامل بتو رسد تعجیل در (تلاوت وتعلیم) آن مکن. «(۲۰) /۱۱1». 

(۲) (ای رسول) بگو: عمل کنید که حقیقتاً خدا و رسول ومزمنین عمل و رفتار شما را می بینند. «توبه:٩)‏ /۱۰۵. 

(۳) حرف استقبال وآبنده مانند «خواهد» در فارسی . که بآن حرف تنفیس وتوسیع نیز می گوبند. زیرا مضارع را از ممنای 
ضبق آن که حال است به زمان واسع (آبنده) می کشاند. 

() ر ک: کافی ۲۱۹/۱ که مرحوم کلینی ٩‏ حدیث در آنجا ذکر کرده است. 

(۵) ر ک: تفیر نورالقلین ۲۹۲/۲ و ۲٣۳‏ که ۱۵ حدیٹ در آنسا جمع آوری شده وهمچنین تفر برهان ۲ 1 ۱۹۰ 
که )۳ حذیث ذکر کرده است. 

)٩(‏ راوی می گوید از امام صادق(ع) دربارة گتار خداوند عزوجلٌ «عمل کنید که خدا و رسول ومزمنین رفتار شما را 
می بیندد» سوال کردم. حضرت فرمود: آتها (مزننین) انته علیهم التلام هستند. «کافی ۲۱۹/۱ حدیث ۲». 





۱1 ولابت المتقين 


استشهاد نمایم به برکت اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم میتر است. ولیکن به 
همین آیات محکمات و بیان سابق, برای اهلثش مطلب روشن گردید که ائمة(ع) 
عالم بجمیع اشیاء‌می باشند از گذشته وآینده, واز هرحیث وازهرجهت تقدیراتی وهیچ 
جیزدرپیش آنہا غیب ومخفی نیست. بلکه تمام اندرتمام درنزد آنپا مشپودند, وآنجه را 
که بتظرما ها غیب ومستوراست, آنہامی دانند. واخباردرغرایب علوم آنپا وخبردادن ۰ 
ازغیوب جه از گذشته وآینده, جه ازوجودیه وعدب » جه ازسماوات وارضین, چه ازجنَ 
وانس لا تعد ولا تحصی است. این قدر در این باب اخباررسیده است که منکرش غير 
ازمعاند ومتعضصب کسی نمی باشد. 

پس یک حدیث از غرایب علم ایشان که دارای نکات بسیار است می نویسیم 
تا آنکه حل بعضی از مشکلات هم بشود. 

کافی صفحۀ ۱۸۰ باسناده عن سدیر که ماحصل مضمونش این است که سدیر 
می گوید: من و جمعی از اصحاب نشسته بودیم که حضرت صادق(ع) بیرون آمد 
با حال غضبناک و فرمود: واعجبا از آن کسانیکه گمان می‌کنند ما علم غیب 
می دانیم و کسی غیب را نمی داند مگر خداوند عزوجل؛ و چطور ما غیب می دأنیم 
و حال آنکه جاریه ای که مقضر بود و می خواستم او را تأدیب نمایم از من فرار 
کرد و در خانه مخفی گشت و من ندانستم که در کدام اطاق پنهان شده» مع ذلك 
نسبت غیب بما می دهند. سدیر می‌گوید که حضرت این فرمایش را فرمود و 
پرنعاست و بمنزل خود تشریف برد. پس من و ابوبصیر و مَيْسر داخل منزل حضرت 
شدیم و عرض کردیم: جنا فداك (قربانت گردیم) ما شنیدیم و ملتفت شدیم که 
در آمر جاریه ات چه فرمودی و نفی علم غیب از خود فرمودی» ولی این فرمایش ما 
را پریشان نموده» چون می دانم که شما علم بسیاری دارید و شما امام و حجخت 
خحدا می باشید و هرچه بفرمائید صدق و صحیح است. پس ما نسبت غیب بشما 
نمی‌دهیم که اوقات شما تلخ شود ولی می‌گوئیم که شما علم کثیری دارا 
می باشید. پس آنکه می فرمائی ندانستم جاریه‌ام کجاست؟ بر ما ناگوار است. 
پس اگر صلاح بدانید حل این عقده بفرماثید. پس حضرت فرمودند با سدیر آیا قرآن 
خوانده ای؟ آیا ندیده‌ای آن آیه را که خداوند عروحل می‌فرماید: 





۱:۷ ۱ !  تیالو‎ 





«فال الذی عنده علمٌ من الکتاب آنا آتيك به قبا 

عرض کردم چرا قربانت گ ۰ خواندهام. فرمود آیامی‌دانی که آن شخص که 
بود و چقدر ازعلم کتاب داشت :» دارای همچه قدرتی بود؟ عرض کردم بفرمائید 
تا بدانم . فرمود: : آن علمی که از کتاب نزد او بود بمقداریک قطره که از دریای 
اخضر برداری» پس آیا جه اندازه است نت این قطره بان دریا؟ عرض نمودم 
قربانت گردم چقدر کم است این ! پس فرمود یا سدیر آیا این آیه را نیز خوانده‌ای 
«قل کُفی باله شییدا بینی وبینکم وقن عنده علم الکتاب» ۲عرض نمودم بلی قربانت 
گردم. پس حضرت فرمود ایا کسی که نزد او تمام علم آن کتاب بوده باشد أفیم 
واعلم است یا کسی که علم به بعض آن کتاب داشته باشد؟ عرض نمودم که 
البته ان کی کے غلم به تسام کات ذاش باخد اعم وام انت پت 
CED TDI‏ 


در نزد ما می‌باشد 

این ماحصل مضمون این حدیث شریف بود. و سدیر که از خواص اصحاب 
بود قلبش آرام شد و فیمید آنکه فرمود نمی دانم جاریه کجاست. تفيّه بوده است. 
پس باید ملتفت چند نکته گردیم که معنای حدیث وب روشن گردد. 

ال همین که فرمود نمی‌دانم جاریه ام کجاست که تقیه بوده یا از حضرات 
عامه یا از ضعفای شیعه. جنانچه از هر دو طایفه تفه می نمودند یا آنکه توریه در 
کلام بوده, چنانجه غالبا تیه را بکلام توریه ادا می‌فرمودند که مراد از اينکه 
(۱) کسیکه (آصف‌بن برخبا وزیر حضرت سلیمان) در تزد اوعلمی از کتاب بود گفت: من حت بلقیس را در اینجا 
می آورم قل از آنکه نگاهت برگردد. «نمل(۲۷) /۰». مرحوم علامذ طباطائی در ذیل آیذ شریفه ,مايش متینی دارند که 


ماحصل آن ابنست که مراد از ارنداد رف ؛ چشم بر هم زدن نیست. زیرا «ظزف» بسنای نگاه کردن با گوش؛ چشم 
۱ 





است. لذا معنای آبه این است: قبل از آنکه چیزی را که می خواهی ببیتی , بببنی . یعنی در مدتی صربعتر از سرعت نور که 
پنجاه هزار فرسخ در ثانیه است. من تخت بلقیس را می آورم. وش وت کسبکه عل من الکتاب درنزد او باشد وچنین 





قدرتی داشته باشد, آنکه عل الکتاب در تزد اوست دارای چه قدرتی خراهد بود؟ ! ماشاءا. 

(۲) بگو کافی است که دا وآنکه درنزه او علم کتاب است بین من وشما شاهد باشد. «رعد(۱۳) /۱۳. مرحوم مجلسی 
از تفر تطلی نقل می کند که: قال ذاله عي بن آبي طالب. «بحارالانوار 
(۳) کافی ۲3۷/۱ حدیت ۳. 





۰ 





۱:۸ ولات المتقین 


می فرمودند نمی دانم» یعنی بحسب عادت بشریت که توسط اسباب؛ علم حاصل 
می‌کنند ما نمی دانیم. ولی بر حسب نور ولایتی درعین حال می دانيم. پس هر 
وقت که می‌گویند نمی‌دانیم یا نمی‌فهمیم یا نداریم یا ضعیف و بی چاره ايم, تمام 
اینگونه مقولات بحسب ظاهر بشریت و عادت و اسباب است, مثل سایر ناس, و 
آنجه را که می فرمودند: هیچ چیزی پرما مخفی نیست از گذشته و آینده و حال, و 
از آسمان و زمین, نظر بجنبة ولایتی بوده پس آن وقتی که می گوید که نمی‌دانم 
جاریه‌ام کجاست با آنکه در همان حال می داند» منافات با هم ندارد. و آن 
وقتیکه سم را می خورد بحسب علم بشریت که بواسطة چشم و گوش و بینه است» 
نمی دانسته و معذور بوده» و مکلف بظاهر هم بوده» ولی در همان وقت می دانسته 
که این آب پا خرما در او سم است و مکلف نبودند که بعلم امامت رفتار نمایند» 
مگر احیاناً که حفظ دین بر او موقوف بوده, یا آنکه مقامات خود را بمردم برسانند 
که ما حجت خدائیم و به هر شئ عالمیم و بر هر امری قادریم؛ آنوقت از عالم 
مظهریت اند ک جیزی می‌گفتند یا بوجود می‌آوردند. مثلاً حنابعالی بواسطه خواب 
رحمانی که دیده‌ای یا فراست نورانیه ای که داری یا صفای قلبی که بریاضات و 
مجاهدات به هم رسانیده‌ای» می گوئی که دو روز دیگر جه می‌شود و فلان 
شخص چه فتنه‌ای پپا خواهد کرد. و معذلك اگر از توباز سوال کنند و بگونی 
نمی‌دانم صحیح است. زیرا که بان شخص از عالم غیر مادی فرمودی که چه 
خواهد شد» و این را بعالم ظاهرعادی که از طرق ریت و شنوائی و خبر دادن 
عدول است» گفتی نمیدانم . این هر دو درست است. پس یکنفر در یک موضوع 
ممکن است که هم بگوید می دانم و هم بگوید نمی دانم . 

و نکته؛ دیگر که عالم عقل و نور را تشبیه بعالم محسوس نموده؛ که علم کتاب 
را تشبیه به دریای اخضر فرموده تا آنکه اولوالالباب بقدر فراخور خود تعقل و تفگر 
نمایند که چه خبر است. پس علم حضرت «اصف» را اندازه گیری نموده که بقدر 
یک قطره است از آن دریا تا آنکه ارباب عقل و کیاست و صاحبان نور و ذکاوت 
بحسب استعداد و قابلیت خود تأمّل و تعتّق نمایند که اگر بنا باشد یک قطره علم 
از آن دریای محیط چنین آثاری داشته باشد که تخت بلقیس را از شهر سبا به 





ت 2 ۱:۹ 


کمتر از طرفة العین حاضر نماید. آیا دو قطره و سه قطرۂ آن جه اثری داردء آیا ده 
قطره یا صدقطرة آن چه می‌کند؟ ‏ ده من یا پنجاه من چه آشوبی بر پا می‌نماید؟ 
آیا صدخروار و هزار عروارش جه :د رت هائی را نمایش می دهد؟ آیا یک رودخانه 
و دریاجه اش جه کبریائی و خودنمائی هائی دارد؟ آیا دریای عمان و بحر 
اقیانوسش چه وحشت و دهشت ۰ حیرت + جنونی که برای عقلاء می‌آورد؟ اما 
تمام آن دریای محیط بعقل نمی ننجد که چه می‌کند وچه اثری دارد؟ و بشر را 
ممکن نیست که در اطرافش سخنی گوید که: 
«قل لوکان البخرمد اد لکلمات رَتى نفد بقل أن تنفد کلماث ری ولوجنْنا بمثله ددا ١‏ 
و درپیش گذشت که آنہا هستند کلمات اله عزوحل. و این است معنای آنکه 
فرمودند: نحن حزان علم الله . 
ونکته دیگر آنکه حضرت اشاره به سین مبارک نمود و فرمود: « که دا 
یعنی قلب ما عین آن کتاب و دریای اخضر است. فافهم فاه دقیق ویُستنبط دنه 
علوم كثيرة. 
و آية دیگر که در سورة لقمان است: 
ولوان ما فى الأرض ین شجرة افلاموالبحْیده ین بعده مب آلخرمانهدث کلماث اله»." 
در جند ورق قبل گذشت که در «احتجاج» سوال یجبی بن اکثم از حضرت 
هادی علیه السلام از این آیه. ول در «بحار» از «مناقب» تمامش را نقل موده که 
بامر متوکل عباسی سوالات عجیبه‌ای بگمان خودش می ناید که حضرت عاجز 
شود از چواب, تمام آنبا را جواب می‌نویسند که یکی از سوالا تش از همین آیه بوده 
که حضرت جنین می‌نگارند. 
«وأما فوله تعال «ولو أن ما فىالأرض ين شجرة آفلام» الآبةء فهو كذلك لوآن اشجار 
الدنیا آقلامٌ والبحرّ مدا .له سبهة آنخر حتی انفجرت الأرضُ عباً كا انفجرت فى 
الطوفان مانفدث كلمات الله وهی عبن الكبربت» و عین المن» وعبن برهوت» وعين طبریة» 
(۱) ترجمه آبه در صفحة ۲۹ در پاورقی شماره و گذشت. 


(۲) واگر هر درخت روی زمن قلم شود وآب دربا باضافة هضت دریای دیگر مداد گردد. باز نگارش کلمات خدا ناضمام 
می ماند. «لقمان(۳۱) /۲۷». 





۱۵۰ ۲ ولایت المتقین 


وحَمَة ماسید ان» تدعى لسان» وَحَمَة إفربقية تدعی بسیلان» وعبن باحوران» وحن کلمات الله 
الى لانذرك فضانلٌا ولا تتقصی»۲ الد . 

پس انسان کامل عمیق فمیم بعد از اين کر دیگر منکر اخبار فضائل و 
خطب و زیارات و سائر مأثورات که مشتمل بر فضائل است» نمی‌شود یا تکذیب یا 
تضعیف يا تأويل نمی‌نماید. جنانچه بعلاوه روایت صحیح بر نفی این کارهاست 
که در همین اوراق روایت ثبت گردیده. 

واقعاً همان است که فرموده اند شیعیان ما خبلی عددشان کم است. پس اگر 
ولوالالباب تأمّل درستی نمایند و در معنی آیۀ شریقه و کلمات الله فکر کنند. جز 
بت و تحير چیزی نفہمند. ولی همین بہت و حیرت هم صفت کمال و علورتبه 
نسان وهم تصدیق آیه و اعتراف بفضائل آل اطهار است» که حقیقت کلمات ال 
می باشند. 
وبعد ملاحظه کند ببیند که آنجه متکلمین شیعه در اثبات امامت و شتوتات 
آنہا عقلاً تحریر نموده‌اند. وآنچه اخبار از صحاح و ضعاف در مناقب آنہا رسیده 
ست. وآنجه شعراء از مذاق عرفانی در فضائل آنبا شعر وقصائدی سروده‌اند. 
وآنجه اهل دل از صفای قلب خبر داده‌اند. تمام اینہا را که ملاحظه کنی؛ 
می‌یابی که تمام آنبا به یک مثقال مرکب و دو دسته کاغذ با دو قلم بعد از 
حذف مکررات می‌توان تحریر نمود. پس این فضائلی است که تمام اشجار دنیا با 
تمام آبہای آن تمام می‌شود و فضائل تمام نمی‌شود. دیگر حکایت قطار شتر با بار 
کتاب فضائل علی(ع) را درشب معراج نباید منکر شوی. و روایت معروف که 
فرمودند: «روخ دس ني جنانٍ الصاقورة ذاق ین حدابّْنا الباکورق»۲. را نباید تعجب کنی 
وهکذا وهکذا وهکذا. 

ودر این مسئلة علم امام«ع» تقریباً پنجاه سال قبل از این بین دو نفر از علمای 
اصفہان مباحثهٌ شدیدی واقع شده بود که نه اسم آن دو نفرعالم را می‌برم ونه 





(۱) بحارالانوار 21/۵۰ الاحتحاج ۲۵۸/۲ از حضرت عادی(ء). 
0 روح القدس در بهشت‌های آسمان سوم از گلستانهای دست 
از حضرت عسکری(ع)». 





حشیده است . بحا رتوار ۲۱۵/۲۲ ۳۲۸/۲۵ 





ولایت 1۵1 


حرفہای مابین آنہا را. اما خودداری از اسم بجهت شبپة غیبت و اما ننوشتن 
بحث آنها را به جهت مشوب ش.. آذهان. ولی یک بحث آنہا را که نافع است؛ 
می‌نگارم. که آن عالم بزرگ گن بود که یک طایفه از احادیث که درعلم آنبا 
علیهم السلام رسیده قبول دارم که امام عله التلام: «إذا شاء آن یلع علّمٍ» هر وفت 
که بخواهد و اراده نمأید جیزی را .اند خ " باو اعلام می نماید. آن عالم کوچکتر 
گفته. بود که همین اندازه در اثبات «طلب کافی است. باین طور که من می‌گویم 
که امام(ع) یک مرتبه اراده نمود که همه چیز را بالتمام از ملک وملکوت از 
گذشته واینده بداند و دانست, نه آنکه گاه گاهی یک مطلبی را بخواهد بد.د 
وخدا او را تعلیم نماید. زیرا که بعد از آنکه خداوند «حل شأنه» اختیار علم و 
دانائی را بدست امام قرار داده و فرموده که هر وقت» هرجه اراده ن.. ی و 
بخواهی » علم آن را بتوعطا می نمایم , ومنم هم ننموده که همه جیزی را ی. مرنبه 
شتترام: ونگفته است که تدریجاً و کم کم احااً لب نماءونپی هم نفرمود. که 
از علوم سماوات ت ملا اراده منماء واز ك 
بلکه گاه گاهی از علم فقه و اصول را اراده نما که من قواعدی بتوتعلیم نمایم که 
بان کتاب وسنت را بفہمی . نعوذبانه واستغفراله من نقلها. 

پس بعد از آنکه روایات این باب مقیّد باین قبودات نیست» بلکه از هر حیث 
وهر جبت عموم و اطلاق دارد که هر وقت هر چه از هرجا که بخواهی بتو مکشوف 
می‌دارم. بعد از آن این عالم کوجکتر گفته بود: اھا العالم از جناب شما سؤالی 
دارم که اصلاً حضرتعالی قائل هستبد که امام(ع) دارای عقلست یا آنرا هم 
منکرید؟! ر بش" گر شتا قائل می باشید که امام عليه التلام عاق است و احتیار 
تحصیل علم هم بدست خودش می باشد و محبوبترین اشیاء در نزد خداعلم و 
معرفت است» جطور می‌شود که عاقل نخواهد که همه چیزی رابداند. پس امام(ع) 
به‌یک آن. وحدانی خواسته که تمام اندرتمام اشیاء را طراً ولا وکماً و كيفاً داثماً 
بداند و دانست. زیرا که مقتضای عقل عاقل جنین است. والا العياذیا نه امام(ع) 
عاقل نبوده. وما در امام عاقل صحبت می‌کنيم . 

وبالحمله آن عالم بزرگ منفعلانه مبپوت ده و بظاهرش ملزم گردیده بود. 





۱۵۲ ۱ ولایت المتفین 


پس یکی از آن روایات این باب را می‌نویسم تا ناظرین از اخوان هم عضمضه 
نمایدد: 

کافی صفحة ۱۸۷ قال ««ع»: «ن الامام إذاشاء یلع عم »,۱ 

و نیز در حدیت سوال می‌نماید که امام عليه السلام غیب می داند؟«فقال «ع»: لا 
ولکن إذا آراة یلم الشی له ال تعالی ذلك»٠.‏ 

خوب تأمل نما بین که بیان و تحقیق آن عالم کوچکی درست است یا نه. و 
نیز در حدیث ثانی ملاحظه فرما که چگونه از حضرت(ع) نفی غیب می‌کند, و 
بعدش اثبات می فرماید. پس اینگونه احادیت با این سیاق تعبیر برای شیعیان 
ضعیف النفس والعقل بوده که هم مطلب را گفته باشند, و هم طرف قانع و 
قبول دار شود که این طریق, شأن طبیب و حکیم مپربانست. 

واز آنطرف بصاحبان نفوس قویه وعقول سلیمه و قلوب کی ممتحنه, مطالب 
را بی حجاب گفته و نمایش عملی هم بایشان داده‌اند. چنانچه در احوال آنبا در 
« بحارالأنوار» پر از این لالی وآثار است. 

پس این بود ما حصل کلام مستدلین مزبور در علم امام(ع) که بعموم اذنی که 
داده بودند که هرچه می‌خواهید در شنونات ما بگونید که هرچه بگوئید کم 
گفته اید, با ذکر آن آیات و اخبار که تحریر گشت. و اين اذن و رخصتی که 
دادهاند, متضمن امضاء هم می باشد که محتاج دلیل دیگری نیست. معذلك 
مستدلین مز بور معای خود را بان آیات و اخبار هم محکم نموده اند. 

وثانیاً می‌گویند ما بنابراین اذن مز بور می‌خواهیم بگوئیم که امام(ع) هر وقت» 
هر جا که بخواهد با همین بدن عنصری ظاهری کمتر از آنی می‌تواند که حاضر 
شود. چنانچه در حکایت آصف بن برخیا معلوم گشت که علم و قدرت آن نسیت 
بائمه(ع) قطره و دریاست. و بعلاوه در سابق هم ثابت گردید که آئمّه(ع) افضلند 
از انبیاء سلف» چه رسد باوصیاء آنبا. پس افضل لابد اعلم و اقدر است, پس 
کسی که تخت بلقیس را با آن همه مسافت کمتر از طرفة العینی حاضر نماید, 


(۱) کافی ۲۵۸/۱ حدیث؛ از امام صادق(). 
(۲) کافی ۲۵۷/۱ حدیث ؛ از همان حضرت. و سائل عار ساباطی است. 





۱۵۳ . SE 


البته می‌تواند که خود را به هر ٥‏ هس حاضر سازد. 
واقا مرت ولایتی آنہا(ع) ۰ ممکنات محیط است» جنانچه گذشت. 
پس بحث در این مقام در ابد ۱ است که مستدل میگ ید امام(ع) هر 
وقت» هرکجا را اراده نماید به ر ۰ بی فوراً حاضر است. ودر این باب مرده و 
زندة آنبا یکی است. چون بحای + ابت مپرهن است که بعد از مردن ظاهری 
آنہاء بدن آنپا زنده است» مغل 
می باشند. چنانچه مجلسی رحد اله در شرح کافی در تاریخ حضرت رسیل 
می‌نگارد که 
«لا دليل عقوقلاً على نى ذلك مع أن كثيراً من الاخبار الصحيحة والعتبرة دل عللهء 
وازشیخ مفید هم چنین نقل می‌کنند که: 
«فاقا احواهم بعد الوفاة فانهم بنقلون من تحت التراب فیسکنون باجسادهم وارو .. . حل 
الله تعال». 
تا آنجا که می فرماید: 
«وهذا مذهب فقہاء الامامبة كافة وجلة ال ثارمنیم ولست اعرف فيه لتکلمهم من قبل 
مفالأً» الخ. 


پس در این بحث ما فرقی میان مرده و زندۂ آنہا نیست. 


زب با همین بدن بعد از موت در آسمانا 


وبعد از اثبات این باز مستدلین بحکم «قولوافینا ما شتتم» می‌گویند که بلکه 
۳ ۳۲ 
امام(ع) ممکن است که دران واحد در امکنه متعدده حاضر گردد. جنانچه اشبار 
بسیاری هم در این باب وارد شده و امتناع عقلی هم ندارد. و کفری هم لازم 
ا ۳ و Fi r‏ 
نمی اید. مشلا می‌گویند که ا گر صدهزار نفرازبرو بحردر اك ۰ د بسوی آمام 
زمان(عج) استخاثه برند» ممکن است که در همان آن درنزد نمام "نپا حاضر 
گردد و همه را دستگیری نماید. یا آنکه می‌گویند که حضرت امیر(ع) در یک 








۱۵1 ولایت المتفین 


س در ټل مکان تا صبح بسر برده» پس اگر حدیث هم نداشته باشد, مطلب از 
امکانش درست است. بلکه اگر در صدهزار کان هم تا صبح بوده باشد, ممکن 
آنست ,یا آنکه در اخبار بی شمار دارد که امیرالزمنین(ع) با پیفمبر(ص) یا انمه بر 
مر شیعیان در وقت موت حاضر می شوند و او را شارت می دهند. یا آنکه دارد که 
امیرالمومنین(ع) در احتضار هر مؤمن و منافقی حاضر می شود او را بشیر و آنرا 
نذیو می باشد. جنانجه بحارث همدانی فود که روایتش معروف است. وسید 
اسمعیل حمیری «رضی الله عنه» آن حدیث . بنظم درآورده که «یا حار همدان 
من يمت یرنی » الخ که در «بحار» تمامش را وارد نموده". ودر کتاب مستطاب 
کافی هم روایتی دارد که حضرت(ع) متمسک باین شعر حمیری می‌شوند که «یا 
حار» " الخ. 

پس از این روایت کافی معلوم می شود که هم آن روایت حارث معتبر است 
وهم شعر حمیری مقبول گشته. پس اگر امیرالمژمنین(ع) در آنِ واحد بر سر 
سدهزار تفر محتضر حاضر گردد» استبعاد ندارد وممکن است و دلیلی هم بر 
امتناعش اقامه نشده و همیشه هم این حضورش واین لطفش در وقوع و جریانست. 
ولوکره الوقابیّون. 


(۱) ای حارث همدانی هر مزمن ومنافقی که بمیرد مرا رو در رو خواهد دید. ونمام اشمار چنین است 


سول لضي سارت جب تسم اعسجس رت لس مس لا 
ا ار مدان سن ت سر ن مسون آو مساق و دار 
رى طرف وأعسرفه ىە واست وبا نس 
وانست عند الصراط تسس رفی ف لاف ع دسر ولا زاس لا 
۱ سید من بارد عل ظ 1 تالق وة ال اد 
أفرل للنار حن ت رض لذ ض بب لايل الس زجلا 
دمي ات قرب یه إأله پستلا سل السترهیسن مب تمه 


«بحارالانرار ۲۳۹/۳۹ حلیث۰۲۸ وهمچنین بحار ۱۷۸/5 حدیث! این ابی الحدید ممتزلی در شرح خطبه ببستم 
نهج البلاغه فریب باین مفسون می گوید: ابن مطلب بعید نیست زیرا آبة شریفه «واٍن من اهل الکتاب ال لبزمنن به قل 
موته ویوم القيمة یکون علییم شهبدأ» «نساء(٤)‏ /۱۵۹» نیز دلالت دارد که هر یک از اهل کتاب در حال احتضار حضرت 
مسیح(ع) را مشاهده نموده واو را تصدیق می کتند ول و آنکه در زمان تکلیف خود آنخضرت را نصدیق نکرده باشند. «شرح 
نهج البلاغة ابن ابی الحدید ۹4/۱ . 
(۲) حدیث را در کافی نیافتم لیکن دربحار:/ ۱۸۰ حدیث ۸ از ابن ستان از نقیر عای بن ابراه از امام صادق(ع) نژ 


نموده است. 
































ولات ۰ 1۵۵ 


جنانجه مجلسی «ره» هم :. حا اشاره بدین مطلب دارند. در باب موت و 
برزخ در صفحة ۷ جنین مین 
«إعلم أن حضورالنى صلىالا ‏ : 
به الأخبارالمستفيضةو قد اشر "سس غابة الاشتهار وانكار مثل ذلك حض استبعاد 
الاوهام ليس من طريفة الاخبارء وأ حوحف: عم وكيفينه فلايلزم الفحص عنه؛ بل یکی 

فیه ونی امتاله الامان به جملا على د رتب تیم التلام». 





َة صلوات ا علییم عندالوت مماقد ورد 


وبعد در مقام رد ایرادها ورفن ستبعادات و دفع تأویلات باردات بر حسب 
برهان بر می‌آبند. که ماحصل کلامشان این است که به حسد مثالی حاذ 
می‌شوند, جه حي آنا و جه میّت آنبا(ع) تا آنکه میفرماید: 
«إذا قلنا بان حضورهم ق‌الاجساد انشالية عكن أن بكون مم اجساداً مثالية ٠ا‏ 
جعل الله هم من القدرة الكاملة الی امتازوا عن سایرالبشر» "الخ . 
ولی این نویسنده چنین می‌گوید که در کافی بابی در روح اعلای النه( 
عنوان کرده و جندین روایت هم در آن وارد نموده که یکی از آنبا این است که 
((صحیح» : 
«عن ال بصبرفال: سلب با عبد اله (ع) عن قول الله عزوجل : «بسنلونكڭٌ عن الروح فل الروح 
من امررتی»قال(ع):خلت اعظم من جبرئیل ومبکائیل» کان مع رسول الله (ص) وهو مع 
الأئمة(ع)» رهوین اللکوت»۳. 
وایضا از ابی بصیر: 





مسللا حور پیامبر(ص) وائنه(ع) در هنگام مرگ از مسائلی است که اہ 










رآ بسان حمالی هسان 





ودر نزد شیمه بسبار مشهور است, وانکار این مطلب تنها باین جهت که بذهن بعبد 


ure 
است, در ابتصورت عمکن است آنان دارای اجساد مثالی فراوانی‎ 
0۲۰۲ مردمان ممتارند. «همان ماحد صفحذ‎ 


نمی باشد. بلکه متارالیه در این باب محناری ز. ند. 








1۵1 ولابت المتقین 


«قال: سمعتٌ اباعبد الله (ع) بقول «يسئلونك عن الروح قل الروح من امررتی» قال: خلق 
آغظم من جبرئیل ومیکانیل. اکن مع اح يمن قضی غبر محقد(ص) وهومع ال (ع) 
دمم ولیس کل ماب وجت». 
وچند روایت دیگر هم وارد ودر سایق ثابت گردید که صادر ول و اول 
مخلوقات» اشرف ممکناتست. پس اگر این روح غیر نورالانوار و روح ولایتی بوده 
باشد لازم می آید که آن روح اشرف از آنها علیهم التلام باشد واین خلاف برهان 
قاطم است. وبعلاوه که این روایات دلالت ندارند که آن روحی که با آنهاست 
غیر از روح ونور ولایتی است. منتهی دلالتی که دارند این است که آن روح غير 
از ابدان و روح الحياة آنهاست. 
پس بقرائن احادیث سابقه که اوّل حلقت, مشیّت بود. وآنها هم علیهم التلام 
مشیّت الله بودند. واّل مخلوق حقیقی هم نور آنها بود, مراد از این احادیث هم این 
است که این روحی که با آنها می باشد همان نورالانوار واّل مخلوقات است که 
اعلی واعظم از جبرئیل ومیکائیل است. جنانجه در تفسیر «برهان» روایتی وارد 
نموده که ماحصل آن این است که سوال می کند که آن روح چیست وکیست که 
اعظم از جبرائیل است؟ میفرماید که آن حقیقت ولایت کلیۀ خودمان می باشد. 
ودرپیش معروض گشت که اینگونه تعبیرات‌رامی نمودند که شیمیان 
ضعیف النفس والایمان لغزش پیدانکنند که هم مطلب راتمام عیارفرموده باششد وهم 
ضعفای از شیعیان از کم ظرفی متوحش نگردند. 
پس ائمّه(ع) دارای همچه روحی می باشند. وامّا آن روحی که متعلق بسلسله 
بشر است در وصف حقیقت آن اختلاف شده وطایفۀ فلاسفه می گوبند که آن 
روح بسیط است ". وشیخ مفید رضوان الله عليه که از متکلمین شیعه می باشند» 
(۱) ابریصیر گوید: شنبدم امام صادق(ع) دربارذ آیذ «بسأئونك عن الروح قل الروح من امررتی»» می فرمود: مخلوقی است 
بزرگتر از جبرثبل و میکائیل که عمراه هیچیک از پینسبران گذشته جز محمد(ص) نبوده است. وآن همراه انه می باشد 
وایشان را رهیری می کند. وچتان نیست که هر چه طلب شرد بدست آید. (یعنی همراهی این روح با پیغمبر وامامان فضلی 
است از چاب شداوند که به هر کس بخواهد عطا می کند وبا طلب وکوشش بدست نمی آبد) «همان مأخذ حدیث) ». 
(۲) حکمای حکست متعالیه براهین زیادی بر تجرد و بساطت تفس ناطقه اقامه نموده وبرای نفس سه گونه جرد قائلتد: ۱. 


تجرد برزخی نفس ۲- تجرد تام عقلی ۳. مقام فرق مقام تجرد عقلانی. وضمناً بابد دانست که اصطلاح «بسیط » دریین 


سم 





وابت ۱۵۷ 





ی 


ظاهر کلامشان در بساطت رو- م افق با فلاسفه می باشد. جنانجه علامةٌ مجلسی 
«قدّس سره» در بحار نقل کلام  :‏ را فموده اند تا آنجا که شیخ«ره» می فرماید: 
«والاظهر عندي قول من قال < 
که شیخ اگر چه روح را ی اد ول يطاش ااا اط م 
توأم می دانند. پس این قول فلاسفه ءمکن وامتناع عقلى 2 ندارد که بگونیم 
بساطت حزئیه مخلوقه است نه تساط. _ مطلقۀ کلیه که گفته شده «حقيقة 
البساطة تمام الاشیاء» وبعضیچ ن تعبیر نمودهاند که: «بسیط الحقيقة کل 
الاشیاء»۲. اگر جه آنه. درست نیست, که اگر درست باشد درشأن صادر او 
درست است نه در شأن حضرت خالق البساطة «حلّت قدرته» که در این اوراق 
جای این حرفها نیست که از رشتهٌ خود باز می مانیم . فقط بمتاسبت مقام ۰ :ت 





"نخاطب وهوالذي بسقیه الفلاسفة «البسبط (,» 





مدعی اشاره‌ای رفت. 

غرض که امام(ع) دارای روح قوی قدیر بسیطی است که مراد هماد صادر 
ال است وبساطت همچه روحی که صادر اول است در نزد عقول, مسخه‌ین 
نمی باشد وجون قول به بساطت هم اثبات کمالی است از برای آنها علیهم التلام 
3 5 ا ۹ و 
لذا ما هم بحکم «قولوا فینا ماشنتم» می گوئیم. 

۲ و ۹ ۶[ ۰ #۷ 

پس مکرراًمی گونیم که معلوم شد بعلاوة اخبار جواز وامکان بساطت 
ولطافت روحی که با امام عليه التلام است, بلکه کمال بساطت وکمال لطافت. 
جونکه آن روح مشیّت الله و نورالانوار است. وبعد از امکان واثبات همچه روحی 
می گوئیم که سلم است که جن وملانکه بقدرت حضرت حق «جل وعلا» 
ت 
قدماء به همان معنای «محرد» است که در الستة حکمای متأخر رایج است. 
(۱) بحار الأنرار ۰۸۲/۵۸ 
(۲) اشاره بهقاعده‌ای است که حکمای حکمت متعالیه در اثبات بساطت حق تمالی بیان نمودهاند. ومعنای این کلام آن 
است که کمالات اشباء بنحو انم و اکمل و اشرف در واجب تعالی موجرد است. وحق متعال تمام هر شی ء است. زیرا 
«هوالڈول رالآخر والظاهر والباطن وهوبکل شي ء علیم». ونخفی نساند که «بسیط» در السن؛ حکماء دارای اطلاقانی 
است, مثلاً ملول اول را عقل بسیط, ومفارقات توریه را عقول بسیطه وعناصر اولیه را بط وسطح را بسیط, ونیز هر عة 
مفرد را در مقابل مرکب آن عضي بسیط گویند. و مراد از بسیط در این قاعده: مقابل مرکب ویا سیر اطلا ن آن نیست. 
بلکه بيط در حق تعالی عبارت آعری از «الصسد» است. ذا اشکال خالق البساطة و امثال آن با توجه به .طلاقات بسیط» 


مرتفع می شود. 








۱3۸ ولایت المتفین 


بصورت بشر در می آیند. جنانکه اخبار بسیاری دارد که از طایفه حنَ بصورت 
انسان می شاند وعدمت انمه(ع) می رسیدند وان احکام می نمودند وانمه(ع) 
ایشان را ببعض حدمات امر می فرمودند. ین قدر در این باب اخبار واثار 
وحکایات دارد که قابل انکار نیست" . 

وهمچنین ملانکه(ع) که بعلاو؛ اخبار در چند موضم از قرآن مجید است که 
بصورت بشر درآمده‌اند که یکی از آن مواضم قصة حضرت مریم(ع) است که 
حضرت جبرائیل(ع) بصورت بشری گشتند تا آندر قصه۲, 

پس این قضیه را جایز می دانی وتصدیق هم می نمائی . پس آیا آن روحی که 
اعظم و اقدر و ابسط و الطف از جبرائیل است» نمی تواند که بشکلی درآید؟! 

پس بعد از آنکه بیدار شدی وفهمیدی ان‌شاءالل می گویم که امام(ع) قادر 
است که به هر شکلی وهیکلی که بخواهد درآید. مثلاً علی(ع) بقدرت خدا 
می تواند که بصورت سلمان درآید که خداوند « جلت قدرته» فوراً بدن سلمان 
صفتی خلق می نماید وفوراً یک شعاعی از روح نورڈ علی(ع) تعلق می گیرد 
وهمان بدن علی(ع) هم برقرار بوده باشد. که در واقع دو نفرعلی(ع) موجود 
باشند. یکی بصورت خودش ویکی بصورت سلمان. ولازم نیست که صورت اوّلی 
معدوم گردد تا صورت تانوی موحود شود. زیرا که لازمۀ بساظت آن است که هر دو 
بدن قائم به او باشند وابداً منقصتی هم باو وارد نمی آید. 

وحضرت جبرئیل(ع) هم که بصورت بشر شدند» دلیلی ندارد که بدن 
جبرئیلی ایشان معدوم شده باشد. بلکه ممکن است که آن بدن وجسم وهیکل 
بحال خود بوده وهم بصورت بشری هم شده باشند. [بیدار باش! زیرا حرفهائی که 
بگوشت نخورده است, باعث پینکی است]. 

واخبار دارد که ملانکه(ع) دارای جسم وهیکل وبال وپر می باشند. بعلاوه 
که نص فرآن است که صاحب جند بال و پرند که منکرش از اسلام حارج است. 
وهمچه گمان کرده‌اند که ما متشرعه می گوئیم: پری مانند مرغ وخروس وجسمی 
(۱) پحارالنوار ۰۱۳/۲۷ 


(۰) فارسا لها روحنا فتمثل لها بشر سوا «مریم(۱۹) 








ولات 1۵۹ 


مانشد عناصر. لذا آیات واخبار را تأویل نموده ودر مقام انکار برآمده, دیگر 
نمی داند که «ان الله قادر لطیت » ممکن است که خداوند لطیف «حلت قدرته» 
اجسام لطیفه‌ای خلق نماید و - ۰۰ ۔ طیفی بآنها کرامت فرماید که بعقل او در 
نياید. بلکه اخبارنشان مې هم که خداوند, حسم و ابدانی خنق فرموده که از 
روح بشر لطیف تر و روح آن ابدان هم از لطافت و بساطت لایوضف ودر عقول بشر 
نمی گنجد. که اگرمصلحت اقتف ‏ نمید کر آن اخبار می شود. ان‌شاء الل . 

والبته کوران مادرزاد نمی توا:. که تصور الوان مختلفه را بنمایند. و بی خردان 
آنها از عدم ادراک وتصور الوان, منکر الوان و رنگهای زیبا می شوند. وبه چڊ ر 
اصطلاحی که خودشان تراشیده واختراع نموده اند, گمان کرده اند که حقایق را 
می فهمند ومنکر آیات واخبار می گردند واین تأویلات هم از جملة انکا. . ت. 
وخداوند در قرآن مذمت نموده که: «اتفبٌدون ماننجتون»' . 

لاحول ولاقوة الا با از مطلب خود دور افتادم. گاهگاهی قلم ہی اخت. ر پرت 
می شود. استغفراله ربّی واتوب الیه. 

پس بعد از آنکه عقلاً وشرعاً حایز وثابت شد که ملائکه دارای جسم وبال ویر 
می‌باشند, پس باید روحی هم متعلق بان اجسام بوده باشد. قهراً که آن روح 
آلطف از آن اجسام باشد والله یعلم . 

. پس علی(ع) ممکن است که بشکل دیگری درآید. مشل جبرئیل(ع), وبدن 
اولی هم بجای خود برقرار بوده باشد, بواسطة بسط روح وقدرت کامله. پس وقتیکه 
جایز شد در یک صورتی درآید, جایز است که در دو صورت هم درآید بحهت روح 
بسیط قدیر وهمجنین در پنج وپنحاه وصد وهزار هیکل درآید. و + _چنین که جایز 
وممکن است بصورت غیر درآید. پس ممکن است که بصورت ميکل خود هم 
درآید. پس ممکن است که در آنٍ واحد, علی(ع) در هزار هیکل مثل خودش 
درآید به آن نحوه وطریقی که بیان شد. 

پس بجهت آشنا شدن اذهان مثلی بزنم. مثلاً مثل کارخانة برق که برای 


(۱) آپا آنجه را نود ساخته اید می پرستید «صافات(۳۷) /6*۵- 





SS‏ ولایت المتقین 


روشنائی خانه یک لامپ بیشتر لازم نیست. پس یک لامپ تمام عیاری نصب 
می نماید واز کارتتانه برق را متوجه به آن لامپ می سازد. واگر چنانچه احیاناً 
زیادتر لازم شد» دویا سه لامپ دیگر نصب می کند واگر مهمانی یا فاتحه 
وعروسی پیش امد صد لامپ یا هزار یا بیشتر نصب می نماید. تا مصلحت به 
روشنانی چه اقتضائی کند وقوه نوری؛ برق چه اندازه باشد. پس ممکن است 
بحسب اقتضاء که میلیونها لامپ به یک قو برقیه دریک آن روشن گردد. کما هو 
المشاهد'. 

پس ممکن است که بلا تشبیه بلا تشبیه العیاذباله ِن سوه التعبیر بگوئیم که 
علی(غ) یک لامپی بوده وهست از برای آن نورالانوار وآن صادر اول که آن تعلق 
باو(ع) دارد. واگر چنانچه مصلحت اقتضاء کرد در کمتر از طرفةالمینی صد هزار 
لامپ دیگر موجود گردد» وتوجه قوف نورّه هم بآنها بشود که همه بالتوية روشنی 
دهند و اصل وبدلی هم نداشته باشد. والسلام. وبیش از این غور در این امور جایز 


پس این مسئله بحسب عقل ممکن وبحسب آخبار هم در حارج وقوع یافته 
است. جنانجه در صفحات گذشته گذشت. پس اینکه امیرالمژمنین وائمه وپیغمبر 
صلوات الله علیهم با هم یا منفردا با همان ابدان در آنٍ واحد بر سر صد هزار شیعۀ 
محتفر حاضر شوند» ممکن و واقع است. ولو کره الوقابیون. 

وامّا کسانیکه منکر این فضائل واين اخبار شده‌اند و دعوی علم وتشيم 
می نمایند» چند جهت دارد که اينها جنین شده‌اند که ببعض از آن حهات تذکراً 
آشاره می گردد : 

اول بواسط؛ شدت انس بکلمات وکتب اعداء دين و دشمنان اهل بیت 
طاهرین علیهم اللام است که بخرافات آنها عظمت وبزرگی امامت در پیش 
چشمشان کم گشته. مثل تفاسیر عاقه حصوص رازی و زمخشری وهمحنین باقی 
کتبشان از فقه واصولشان وکلام وعقلیاتشان واز کتب عرفان واخلاقشان. مگر 


(۱) آنچہ سی گربم من بتدرفنهم تست ردم اندر سرت فسهسم درست 
هی ترسم فشریات هم درک نشرد چه رسد به حتایق. «مرلف». 





وایست ۲ ۱۱ 


آنچه راجع به علم صرفی یا لذ-.. :لا بوده باشد. 

بلی بهترین کتب ایشا د مشیعه! کتاب غزالی است که اسم آن 
(راحیاء العلوم» بت وال 
صاحبش از همه شدیدتر اسب 


نام کتب عاقه بیشتر وتعضب وعداوت 
رةالعین کوران گردیده است. ودر کتاب 
«منقذش»۲ کفر خود را آشکار سب :۰ است. بعضی می گویند که در کتاب «سِرّ 
العالتین» اظهار اسلام وتشیع نب › وحا" "نکه آن کتاب را ندیده اند» همینطور 
رجماً بالغیب می گویند. بلی د داب «سرّ العالمین» خواسته که رفع فضیحت 
از خود پنماید, در مقام مدح امیرالمومنین برآمده ولی تسنن او از آن هویداست". 

غرض؛ که در کتاب «احیاء» در مقتماتش می‌نویسد که لعن معاویه حابز 
نیست. زیرا که رأی معاویه چنین بود که با علی(ع) جنگ کند و رأی. 
هم جنین بود که با مساویه جنگ نماید وهر دو رأیشان درست بود. زیرا 
مجتهد بودند والمحتهد مصیب. ودر باب آفات لسان می نویسد که لعن یزید - یز 
نیست. زیرا که قتل حسین(ع) معصیتی بوده, شاید توبه کرده باشد!. 

پس اینکه می گویند این کتاب علمیّت دارد, شاید نظرشان به همین حرافاتی 
باشد که یشوه علمیّه وبرهان قطعی ثابت نموده که لعن بر معاویه ویزید سایز 
نیست. وعلی(ع) ومعاویه را در عرض هم می شمارد. وبواسط؛ همین خرافات در 








(۱) المرء علی دین خلیله. ناریان مر ناریان را طالبند. چنانجه در جزوات لاحقه بياید. «موّف». 

(۲) مراد کتاب «المتقذ من الفلال» است که شامل رد بر عقید؛ شیمیان مینی بر عصمت اه علیهم اتلام است. 

(۳) گرجه برخی از علماء رضوان الله تعالي علیهم- کتاب «یرّالمالمین وکشف مافی الدارین» را به فزالی نسبت داده 
وسمتقد شده‌اند که وی درآن کتاب مستبصر وشیمه شده است, لیکن همچنانکه ملف سبد مو ۰ ۰ ند نس وان تشيم وی 





را با استناد بیین کتاب ثابت نمود. زیر الا نتساب کتاب به غزالی مسلم نیست. گرچه م فرالشی باح ال قری 
اصل کتاب از اوست. اگرتفییرانی برسیله دیگران در آن داده نشده باشد, ثانا گرچه وی د. مف نۀ چ رم کتاب که در 
بیان ترتیب خلافت است ظاهراً مطابق عقید: شیعه مشی کرده است لیکن در ابراب دیگر مانند مقالات ۰۱5 ۰۱۷ ۱۸ که 
مربوط به مباحث احکام است فتاوای شافعیه را نقل نمرده که بر اهل فن پوشیده نیست. وشاید سب نشکیک در انتساب 
این کتاب به غزالی همین اختلاف متالات موجود در آن برده باشد. از همه مبمتر آنکه سعلوم نیست کتاب مذ کور آخرین 
کتابی است که وی نوشته است. بلکه برخی ممتقدند آخرین کتاب وی «منهاج المابدین» است. در خانمه باید گفت این 
کتاب در سال ۱۳۸۵ھ تی توسط آفای کتبی درنجف اشرف در قطع رقمی چاپ شده است. 

ز٤‏ ) احیاء العلوم ۱۳۵۸۳ ولی علبرغم فتوای خرا 








ی از عثمای اهل سنت برجواز لعن یزید فتوا داد نه که به جبت 
به !وال کتاب «مقتل الح 1 











۱3 ولایت المتقین 


میان شیعه وستی مفتضح گردید. لذا کتاب «سرالعالمین» را از لابد و لاعلاحی 
فوشت که از این فضیحت وسین بیرون آید. 

پس آن کسانی که می روند بالای منبر مسلمین در میان سیصد نفر حمعیت 
می گویند که مرحوم حجةالاسلام غّالی رحمة اله علیه! در کتاب «احیاء العلوم» 
همچه فرموده‌اند, دیگر چه توقعی است از این واعظ که منکر فضائل علی(ع) 
نشود. بلکه جا دارد که اقتداءاً بغزالی منکر مناقب امیرالمومنین وائمّه علیهم 
السلام گردد. با منکر توتلات و زیارات بلسان علمی ومفالطه منطقی شود. 

وای نویسنده در پای منبربودم وشنیدم ولی اسم آنرانمی نویسم» لابدهمه می دانند. 

و رازی در بعض از کتبش می‌نویسد که علی(ع) فرموده که «سلونی عا 
دون العرش» من که بنده‌ای از بند گان ابوبکرم می گویم که «سّلونی عّا فوق 
العرش» با باقی خرافات و کفریاتش غیر از اوهام وشکوک در کتبش چه دارد. 
واصطلاحات ریاضی وهندسه چه ربطی به علم دین دارد که همین می گویند 
کتب امام المشککین علمیّت دارد. بلی گاه گاهی کلمات حقّه بر صفحات 
کتبش جاری گشته که حجّت بر خودش ودیگران تمام باشد. وال غرض صحیح 
دینی نداشته. واگر کتاب «اربعینی »۱ که برای پسرش نوشته ببینی » می بینی که 
اصلاً هیچ مذهبی نداشته است. 

واقا آن دیگر که در ذیل آیۀ «فاذافرعت فاْسَت» جه می نو یسد". 

وهمحنین بافی آنها مشل «عَضُدی» و«تفتازانی » و«میر سید شریف» 
و«قوشجی» در کتب کلامیّه چه خرافات نوشته‌اند. می نویسند که چون حسن 
وقبح عقلی نیست, ممکن است که علی(ع) با سایر انبیاء واوصیاء با همه 


(۱) مراد کتاب «الاربعین في أصول الدین» است که برای فرزند خود «محشد» توشته و شامل ۰) مسللا کلامی است. 
(۲) زمخشری درذیل آیة شریفه می گوید: و من البدع ماروی عن بعض الرافضة أنه قرأ مانب بکسرالصاد.: أي فانصب 
علا للامامة» ولو صخ هذا للرافضی لصح للساصییی أن يقرأ هكذا ویجمله أمراً بالصب الذي هوبنض علي وعداوته, 
«الکشاف /۷ و۲۹۸». و درمقابل» علی بن ابراهیم در تفسیر خود در ذیل آیه نقل می‌کند که قال: اذا فرغت من 
حجة الوداع قانصب آمیرالمزمتین على بن آبی طالب. و همچنین در «نوراللقلین» ٩۰۵/۵‏ از امام صادق(ع) نقل می‌کند که : 
فاذا فرفت من برك فانصب علا والی ربك فارغب فى ذلك . 

و مرحوم مجلسی در مرآةالعقول ۳ مفضلاً پاسخ وی را داده اند. فراجم و نیز رجوع کنبد به تفسبر صافی ذیل آبه. 





انت ِ ۱۹۳ 


کمالات ثواب نداشته باد ن» وابوبکر وسایر کفارمکن است که بر انبیاء و 
اوصیاء در بهشت مقَدَم باشن. « مگذا وھکذا۔ 

بلی وضع اصطلاحات ۰ ۔. بجهت پامال کردن دین ومختفی ساختن نور ام 
طاهرین(ع) بوده «والٌ ْم نوره»" والا علم دين که محل آن اة طاهرین 
می باشند به هیچ وجهی ربطی بای "سطلاحات مطلقاً ندارد. فافهم ان شاء الله تعالی .۲ 

دوم از چیزهائی که مانع ا: دیق فضائل ائْمّه(ع) شده است, بی اطلأعی 
و بی تتبّعی در اخبار وآثار است. ‏ بو تنی و بی تعمقی در آنها. 

سیّم حالات بشریَهُ ائمّه(ع) است. مثل اکل وشرب ونکاح وخواب وتجد ات 
وتمشات وباقی حالات که از قصور فهم وقّت ادراک وضعف ایمان وتنگی نظر 
و کم‌ظرفی قلب, گمان کرده که این حالات بغریّت منافات با۱ کلیه 
وقدرت کامله وسلطنت مطلقه دارد. مانند سابقین که می گفتند: این سنمبری 
است که می خورد و می آشامد ودر بازارها راه می رود. اگر خدا می خونس ت که 
پیغمبری بفرستد از جنس ملانکه می فرستاد. تا آیه نازل شد که اگر ملا. هه 
ازل کنیم باید بلباس بشرش درآوریم. ودر این آیه نکته ای هست که اجتماع 
ملکوتی و بشریّت با هم مانعی ندارد. 

چهارم مسللهٌ طینت است. که اخبار بسیار در « کافی» ودر غیر کافی وارد 
است" که یک طایفه از مردم روح وقلیشان از طینت ابدان ما ائمه(ع) خلق شده. 
واین قدر اخبار در این باب وارد است که قابل انکار نیست. ولذا می‌بینی که یک 
دسته از شیعیان دائماً دیوانه وار در فکر و ذکر و مدح گوئی و ثناء خوانی ودر حزن 
واندوه و تعزیه‌داری و مرثیه‌سرائی می باشند. همیشه با کر محمد وعلی و 
صاحب الزمان صلوات الله علیهم مشغول ولایزال دل وجانش سنوجه ایشان است. 
(۱) صف(۸/)۱۱. 
(۲) العلم نقطة کثرها الجاهلون ". پس علم در مرکز ولابت است و اگر هزاران اصطلاح از فقه و کلام و اصول و ریاضیات و 


ادییات وضع کنند معذلك از دین و ایمان خارجند. «مولف». 
(۳) کانی ۲ و بحارالنوار ۸/۲۵ و همچنین 4۳/۵۸. 
1 


)٥(‏ ایی انار ۵*۱ ۱۳ سے تسود۱ ۱۷۹ر حصوت عن ی (ع)۔ 





۱۹ ولایت المتقین 


چه کند» خلقتش چنین شده است. جطور گفت شاعر: 
بگفتاری از ایشان خوش دلم من خوشا ایشان و گفتگوی ایشان 

هر جه هست از برکت وناحيهٌ خودشان اشاره شده است که: 
بلبل ازفیض گل آموخت‌سخن ورنه‌نبود این همه قول وغزل تعبیه در منقارش۱ 

اگ نخه این مله دوز اښت تولخ دور یی ات غیبۍ دار 

پس اگر کسی خلقتش از طین آنها ن...ت» جنانچه می بینی که با هزاران 
فضل وتقوی و زهد وپارسائی از کمال ‏ لال وفضیلت ومنقبت ومعجزات 
وشئونات انمه هدی علیهم التلام کناره جوئی می‌نماید. واز این قبیل سخنان 
بدش می آید. فقط وفقط از روی لابدی قائل است که آینها(ع) امام ومعصومند» 
واز جمله روات پینمیر(ص) می باشند, ومردمان مقس خوبی بوده‌اند. دیگر باقی 
حرفها کفر وشرک است. 

وگفته نشود که این مسئلۀ طینت موافق با جبر است. حاشا وکا که این قضیه 
جبر بوده باشد که انسان را از اختیار بیندازد. جنابعالی در انیباء و ائه علیهم 
التلام چه می فرمائی که آنها معصومند وهم واجب است که دائماً معصوم بوده 
باشند وتا در این حصن خدانی هستند, ممکن نیست که معصیت خدا بنمایند» 
والا بحفظ حدائی منافات دارد. واین محال است. پس آیا تقوی وترک معصیت 
آنها از روی جبر است. با اختیار. پس اگر جبر است» دیگر فضیلتی وئوابی 
ندارند. زیرا که انسان اگر محبوراً کاری کرد» مزدی طلبکار نیست. وقابل مدح 
وستایش نمی باشد. واگر چنانچه تقوی وعبادت آنها اختیاری بوده فثبت المعی . 
که مقتضای آن روحی که از گل ابدان آنها خلق شده, آن است که داثماً مایل 
ومتوحه آنها بوده باشد. جنانجه در ذیل یکی از آن احادیخش میفرماید: «فلذلك 
قلویم ‏ إلینا»". وابداً حبری هم لازم نمی آید. 

واین تشبیه به عصمت انبیاء(ع) جواب نقضی بود که مزبور گشت. ولیکن 
جواب -ّی بسیار خوبی هم دارم که تمام اینگونه مشکلات را حل نماید. ولی 
(۱) حافظ شیرازی «رحمه اش . 


(۲) و از همین جپت دلہای آنها بسوی ما متمایل است. « کاقی ۳۸۹/۱ از امام صادق(ع)». 





وابست ۰ 11۵ 


چون راجع به مسثلة جبر :فويض ومشیّت حق, نسست به افعال عاد است 
ومقدماتی لازم دارد, لذا م. سب با این اوراق نیست که از رشته مرام نحه: باز 
می مانم . ودر رسال مختصری ا تحریر نموده ام ۴ 

وبالجمله مستدلین وء بتین فضائل» بحکم «قولوا فینا ماشنتم» تا اینجا دو 
فضیلت اثبات نموده اند وبدلیل تل واعبار خاصه هم کمک جستند. یکی در 
کیفیت علم امام بود. . ودقم در ومد ونیرت ادر اا 

اما سیم؛ پس می گویند ٠‏ بححم عموم «قولوا فینا ماشلتم فلن تبلغوا» نیز 
می خواهيم بگوئيم که خداوند «جلّ کرمه» اخحتیار دنیا وآخرت را بدست امام ع) 
داده و ملک طلق او قرارداده است که او به هر کس بخواهد عطاء فرهاید. واین 
عقلاً جایزن وامتناعی هم ندارد وکفر وشرکی هم لازم نمی آید. ودر ۰ این 
حزوات نذ کُراً تحریر بافت که عاقل باید در هر کلامی ونوشته‌ای نیکو ‏ . کند و 
دقت فرماید واۆل تا آخر کلمات وبرهان را مطالعه نماید و بذائقۀ انصاف مف ضه 





کند آنوقت حکم صخت وبطلانش را بفرماید. مانند مردمان شهر نجد + .باض 
ومکه وحجاز نباشد که اگر بیچاره ای در ابتدای کلامش گفت علی(ع)» در 
اطراف وجوانب با چشم غضبنااک وخنجر سمناک بسوی او می ستیزند. دیگر از 
آن بنض وعداوتی که دارند فرصت نمی دهند که خبر مبتداء را بیاورد, تا آنکه 
ببینند چه می خواهد بگوید. این که گوینده گفت: علی(ع) آیا می خواهد مدح 
علی(ع) گوید؟ با می خواهد مذفت کند؟ شاید بخواهد مذتت کند که دل تو 
خنک گردد. واگر عواست مدح نماید. تأمل کن ببین آیا دلبل وبرهانی دارد یا 
آنکه جزاف می گوید؟ پس بعد از تأقل وگوش دادن اگر دید سی جا وبی دلیل 
می گوید, آن وقت خنجرت را صیقل زن. فعْم الحگم الله یوم اانتقام. ماشاءاله 
اصفهان هم مثل شهر رباض شده کسی جرأت نمی کند که به رفعت» اسم 
علی(ع) و اولادش را ببرد". 

پس ای عزیز گوشت را بدون عناد باز کن تا به هوشت آورند و دل وحانت را 


(۱) رساله مزبور نزد یکی از دوستان مولف سمید بوده و متأسفانه مفقود شده است. 
(۲) پوشیده نیست که این درد دل مزلف مربوط به مان ایشان است. 








۱۹3 ولایت المتقین 


متوجه کلام نما تا بخروشت اندازند. 

غرض؛ که مستدلین چنین می گویند که بعموه اذن و رخصتی که فرموده اند 
که هر چه صفت کمال است در شأن ما ائته بگونید که هر جه بگوئید بانتهاء 
عمق دریای شنونات ما نخواهید رسید. لذا ماها بعل ناقص و فهم قاصر خود 
می خواهیم بگوئيم که امام عليه السلام دارای دنیا وآخرت است که خداوند 
«حل کرمه» بایشان عطا فرموده وایشان را مختا, ثرموده که به هر کس میخواهید 
بدهید و ببخشيد که «فافثن آوآفيك بغر حساب». 

واین منافات با دستگاه ربوبیّت ومقام الوهیّت ندارد. ودر نزد عقول هم 
مستحیل نمی باشد وکفر وشرکی هم لازم نمی آید. وبعلاوۀ این مذ کورات» اخبار 
کیره هم در این باب وارد است. چنانچه در کافی باسناده عن ابی بصیر که 
خدمت حضرت صادق(ع) عرض می کند: 

«اما على الامام زکرث؟ فقال(ع): اخلت باأبا محمد آما عیشت أن الدنیا والآخرة بلامام(ع) 
تَضغُها حي شا ء ویَذقمها الى من یشاع جایر له ذلك من الله تعال»۳. 

که این روایت در کمال صراحت است که دنیا وآخرت مال وملک امام(ع) 
است وهر تصرفی که بخواهد در آن می نماید. وبه هر کس که بخواهد عطا 
می کند. 

پس اگر خداوند «فتال مابشاء الذي لابُسل عن فعله» علوم ومعارف را دریک 
منحلی بگذارد ومال ومنال وثروت وبهره دنیا وآحرت را در حزینه ای بنهد» وامر 
فرماید که هر کس فيض دنیوی واخروی می خواهد, برود حدمت خزینه دار و 
کلیددار با کمال ذلّت وانکساں کشکول گدائی را مقابل روی گرفته حاحت 
خود را مسئلت نماید. چنانچه فرمودند: «نحن زان علم الله» وباقی آن احادیث 
که گذشت واین حدیث موجود وآن احادیثی که الحال نوشته می شود. ان شاءاله. 


(۱) بی حساب و اندازه به هر که خواهی علا کن و از هر که خواهی ملع - . « عی(۳۹/)۳۸». 
() آیا بر امام زکات نیست. حضرت فرمودند: سخن محالی گفنی. ای بامحمد مگر نمی دانی که دنیا و آخرت از 
اماست. و او آن را هر کجا خواهد قرار می دهد و به هر کس بخراهد می دهد. این حق برای او از جانب خدا روا گشته 


است. «کافی 1۰۸/۱ حدیث ٤‏ 





رابت : ۱3۷ 


پس جه مانمی دارد که حزینه مولی از حزینه دار حاحت وفیض خود را 
بخواهد. واین چه تکبریست ک» خود را از خزائن مولی محروم سازد. بگمان اینکه 
گدائی پیش خزینه‌دارشرکد ت. نه شرکت نیست, بلکه عین توحید است, وتو 
دوبین واحولی . شیطان علي لعنه هم خواست توحید بخرج دهد که رجیم ابد 
گردید. جنانجه حضرت حق «حل علا)) ام, ر فرمود که بآدم(ع) سجده کن . . یعنی 
که این خليفة من است سحدهً مد » من است» تواضم باو تواضع به من 
است؛ محبت او محبت من اس بت براو تکبر بر من است ت. این آدم مظهر 
صفات وایت من است. پس او را تیه کید واین امربه‌سجده آزمایش بزرگ ب 
است. پس تمام ملانکه که خودبین نبودند» بامر حق انگشت قبول بر دیده حق بین 
گذارده, تماماً به حضرت آدم سجده نمودند غیر از شیطان که غیر از خاک زی 
ندید. لذا به دید؛ احولی گفت که این آدم از خاک است ومن از آثثر . .ار امر 
حق غافل» وبر آدم تکبّر نمود واظهار ذلّت ننمود» بگمان آنکه او موخت ام ت 
وسحده بغیر خدا شرک است. 

بعلاو؛ُ آنکه جشمش احول بود وحقیقت مظهریت را ندید که هر تواضعی 
نسبت بادم عليه التلام بنماید بخدا نموده» بامر حق هم تکبّر نمود, که دیگر 
نفهمید که سجدة بادم سجدۀ بامر حق است نه آدم. نه چنین است. شیطان همه را 
می دانست. از روی عمد معصیت خدا نمود وتکبّر بر آدم. وشل انمه علیهم السلام 
هم عیناً در این مسئله سجده, مثل آدم(ع) است که هر کس سجده بایشان ننمود؛ 

a چ‎ SE ا‎ 1 ۳ 

یعنی اظهار ذّت وکرچکی نسبت بایشان نکرد» رجیم ابد گردید. پس تواضم اینها 
تواضم حداست و زیارت اینها زیارت خداست و اطاعت ایشاد لاعت خداست 
وگدائی از ایشان سوال از خداست. وخداوند «جل شأنه» از برهی خان؛ کرم و 
رحمتش وعطاو بخششش» وعفو ومنفرتش یک درب بیشتر بنا ننهاده وآنهم محمّد 
وال محمد صلی الله عليه واله را قرار داده که «انتم» چه وجه وجه تا آنجا که 


میخوانی «والبابُ البتلی به الناس من آتیکم فقد تج وقن ابأنکم فقد هَلّك»'. ودر چند 


(۱) زیارت جامعذ کبیره, 





۱۹۸ ولایت المتفین 


حدیث کافی دارد که فرمودند «نحن باب الله» جنانجه در حزوات سابق مز بور 


۳ 


پس درب خانهٌ حضرت حق «حل لطفه» منحصر است بخانواده عصمت 
وطهارت. چنانچه آن قطعة «ومن لم یأتکم فقد هلك » صریح است در انحصار. با 
آنچه در اوایل این اوراق گذشت که را منحصر بایشان است. وچنانچه بعد از این 
هم بیاید که انبیاء سلف هم به ولایت اینها پیغمبری می نمودند. چنانچه صریح 
اخبار کتاب کافی است. 

پس بعد از آنکه آنها علیهم التلام باب اش وخزان الله في ارضه وسماثه 
می باشند. گدائی از ایشان شرک نمی باشد» بلکه عین توحید ومحض ایمان بخدا 
و رسول است. وهمچنین تواضع باینها واطاعت ومحبت اینها؛ که تمام اندر تمام 
این مقولات روی آوردن بخداست. که در زیارت جامعه می خوانی : 

«مّن اطاغکم فقد اطاع الله وقن عصاكم فقد عصی الله ومن أَبِعَّضَكُمْ فقد فض الله وتن 
آحتکم فقد احتٍ الله» الخ. 

با باقی جملات این زیارت که از برای طالب آخرت وتشنه آب معرفت کافی 
ووافی است. 

پس بعد از آنکه معلوم شد که دنیا وآحرت ملک طلق امام(ع) است, چنانچه 
بعض احادیث دیگرش هم بیاید ان‌شاءالله تعالی» وامام علیه اللام هم در آن 
فال مایشاء می باشد؛ وهم معلوم شد که امام(ع) خزینۀ اموال وثروت خداست 
وخودش هم درب آن خزینه, که «نحن خرن ال و باب الله وید وعین الله و 
وجه الله» چدانچه شرح اینها در سابق تحریر گشت؛ وهم معلوم شد که امام(ع) 
حى ومیّت ندارد؛ وهم معلوم شد که در کمتر از آنی درتمام عالم به همین بدك 
عنصرنمایش می تواند که حاضرشود؛ وهم معلوم شد که به تمام عم محیط وبینا وشوا 
است؛ و هم معلوم شد که امام(ع) حقیقت اسماء الحسنی است که یکی ازان اسماء 
کریم ردیگری رؤوف» ودیگری رحیم» ودیگروقاب است؛ پس چگونه مزمن عاقل از 
گدائی » تنبلی وازسوال» سستی می نماید. این نیست مگرازشقاوت وبدبختی . 
مسئلة: ایا باید دست از دعاهائی که رسیده برداشت واز خداوند مسئلتی 





ولابت ۰ ۱ ۱1۹ 


نتماید وحاجتی نخواهد, فقط از امام(ع) حوائج خود را بطلبد؟ 

نه» همچه باين اطلاق هم نمی گوئیم» بلکه همان‌طور که رسیده است» باید 
رفتار کرد. جنانجه شرحی دارد که بعد از اتمام این بحث ان‌شاء الله بیان می شود. 
وفعلاً ما در مقام اثبات این می باشیم که ائمه(ع) باب الله و زان الله ومالک دنیا 
وآعرت می باشند. که اگر دست حاجت بسوی ایشان بردی وهم از ایشان چیزی 
از دنیا وانحرت طلب نمودی کفر نیست ومشرک هم نشده ای. 

وبالجمله که حیات وممات امام(ع) یکسان است. چنانچه گذشت. پس 
همجنانکه در زمان حیاتشان خدمت ایشان می رسیدند وعرض حاحت می نمودند؛ 
با بحسب عادت جیزی باو عطا می نمودند؛ یا آنکه بمعحزه وحلاف عادت, خاک 
را طلا وجواهر نموده باو مرحمت می کردند وهیچوقت گدائی را مردود و سائلی را 
محروم نفرمودند. ودر هیچ کتابی ندیده‌ایم واز هیچ عالمی یا واعظی نشنیده ایم 
که یک وقت یک نفر از ائقه(ع) به سائلی گفته باشند که ای فقیر بیچاره چرا 
کفرمی‌گولی و جرامشرک شده ای؟ ازخللاق ورژاق عالم اعراض نموده وبدرب خانه‌ما 
آمده‌ای؟! برو برو که دیگر تومسلمان نیستی ونجس ومشرک گردیدی. پس اگر 
عیبی داشت» سوال مردم از ایشان را منع می نمودند. چرا چنین نگفتند وچرا منم 
ننمودند؟! 

پس اگر در زمان حضور سوال از ایشان کفر نبوده» در زمان غیبت هم کفر 
نمی باشد. زیرا که عقید؛ ماها این است که امام(ع) حاضر وناظر وبینا وشنواست 
وقادر ومتموّل است. پس جه فرق است بین زمان حضورشان یا غیابشاد. پس این 
تشبیه عامیانه ای بود که قلوب از این مطالب متنفر ومتوخش نگردد. 

وبجهت توضیح» عقیدۂ یک عالمی را نقل می نمایم که خوب مطلب روشن 
گردد. ان‌شاءاله. 

یکی ازعلمای اصفهان که معروف است در کتاب دعائی که تألیف نموده؛ 
چنین نوشته بود که یکی از شرایط دعا توتل باه هدی علیهم التلام است. 
ومعنی توتل این است که خدا را بحق اینها(ع) قسم دهد که حاجتش برآورده 
شود. والبته البته داعی ملتفت باشد که از امّه(ع) چیزی نخواهد وحاجتی نطلبد. 





۱۷۰ ولایت المتفین 


زیرا که قاضی الحاحات خحداست است الخ. 

از این فرمایش عالم معلوم می شود که چونکه خدا قاضی الحاجات است؛ این 
دلیل وبرهانی است که از ائْمّه حاحت طلبیدن غلط است. بلی خدا 
قاضی الحاجاتست, ولی دلیل بر مذعایش نمی شود. زیرا که سژالی می نمایم تا 
اینکه مطلب معلوم گردد. عرض می نمایم که حضرت آفای صاحب کتاب دعأء 
اگر یکی از اهل علم وتقوی وفقیر ومعیل که خود حضرتعالی هم یقین داشته باشید 
به صدق گفتارش بیایدخدمت شما وعرض کند که حضرت آقا امروزحاحت بزرگی از 
شما تفع دارم که حضرت امیر(ع) در نهج البلاغه می فرماید: 

«الشكاية إلى ا لمؤمن الشكاية إلى الله».٠‏ 

لذا امروز باید جنابعالی حاجت مرا برآورید. لابد حضرت آفا می فرمایند که 
حاجت خود را بگو اگر بتوانم انجام می دهم . 

۔ عرض می کنم که مبلغ پنجاه تومان به کاسب عله بدهکارمی باشم که 
نزدیک است مرا رسوا کند. 

آفا می فرمایند: این که مطلی نیست. الاآن می فرستم که قرضت را اداء کنند. 
دیگر چه مطلی داری. 

۔ عرض می کم که دختری دارم در خانه بدبخت شده واز فقیری وبینوای 
کش او را تزویج نمی کند. 

- این هم مطلی نیست. این دوینت تومان را بگیرید وبقدر قناعت جهیزیه ای 
فراهم نما. دیگر چه حاجت داری؟ 

۔ عرض می کخم که پسری دارم بسیار مؤمن ومقس ودر حصیلا تش هم عبی 
ندارد» خواهش دارم که در مدرسه» حجره‌ای باو بدهید وهم یک شهریه‌ای که 
مشفول تحصیل و دعا گوی بوده باشد. 

بسیار بسیار نحوب» ححره‌ای باو می دهم با ماهی سی تومان. 

پس این نویسنده می گوید که جزاکم الله خیرا واقعاً احسان بزرگی فرمودید. 


(۱) متن اصلی آن چنین است: و ین کا اداج الی مورا كاھ ٠‏ نی نله : هر کس از حاجت و درخواستی پیش 
مونی شکایت و گله نماید مانند آنست که آنرا نزد عدا شکایت کرده است. . نج البلاغذ فيض الاسلام. حکمت ۰1۱ 





ولایست 1 ۱۷۱ 


ودر قضاء حوائج این مؤمن اقدام کاملی نمودید که سه حاجت بزرگش را قرب ال الله 
برآوردید. 

پس بر حضرت آقا من نیست که لفظ «الحاجات» جع است واقل مرتبه 
دلالتش بر سه عدد است, یعنی سه حاحت ولفظ قاضی هم به معنای برآورنده. 
پس ترکییشن می شود قاضی الحاجات. پعنی براورنده سه حاحت يا بالا تر. پس 
حضرتعال نسبت باین مومن حقیقتاً قاضی الحاجات گردیدید. وحال که حذابعای 
قاضی الحاحات شدید, دیگر آن موم نباید برود حدمت آفای دیگری؟! 

این چه فرمایشی است که جنابعای می فرمائید. مگرمانعة ابلمم است که 
چونکه شا فاضی احاجات هستید, دیگر قاضی احاحات دبگران غلط است. 

پس جنابعال قاضی احاجات بوده باشید صحیح و ی عیب است, وی ام 
هدی(ع) غلط است. «تلك إِذافسمة َبزی»۱. 

این جه شانی است که برای خداوند درست می کنید. واين جه دلیلی است 
که چون خدا «جلّ وعلا» قاضی الحاجات است» پس ائمّه(ع) قاضى الحاجات 
نیستند. ومردم را منع نمودید که میادا از ائْمَه(ع) حاجت بطلبند. چطور شد که 
شما قاضی الحاحات مى باشید و امام(ع) نمی باشد. این کلام واين برهان این 
عالم را بخط نور بر رخ حور بايد نوشت! فافهم واعرف منزلة هذا العالم. 

حال که سخن بدین جا رسید» یک سوال دیگری هم می نمائیم که مطلب 
بخوبی واضح گردد. عرض می کنم که حضرت آقا آیا خداوند «جل کرمه» شما 

2 2 ۱ 

را متمول وصاحب ده ومزرعه نگردانیده؟ آیا سلطنت واختیار این مال را بدست 
شما قرار نداده» آیا نگفته است که به هر کس می خواهی ببخش وبه هر کس که 
صلاح دانی وبه هر مقدار که می دانی عطا نماء و همسایگان وفقرا را فراموش 
نکن وسائل را محروم نفرماء وعودت واهل و اولادت در مباحات هرطور که 
می خواهید لذت ببرید» واگر چنانچه خواستی که ذخیره نبائی وبه هیچکس هم 
عطائی نتمائی ‏ مختار می باشی. 


۱ النجم(۲۲:)۵۳. 





۱۷۲ ولایت المتقین 


الحاصل که خداوند که حضرتعالی را در این مال وثروت مختار نموده» پس 
عرض می کنم که چه مانعی دارد که خدا شما را صاحب هزار مزرعه و ده وقریه 
گرداند» با همان اختیار مزبور چنانچه نسبت به بعضی چنین کرده» وهمجنین چه 
مانعی دارد که شما صاحب یک مملکت مثلاً مشل ایران بوده باشید با همان 
اعتیار م ذکور. پس جه فرق است میان آنکه حنابعالی مالک مملکتی باشید یا 
تمام دنیا, چنانچه این مراتب بمرحله وقوع هم رسیده است. همچنانکه حضرت 
سلیمان(ع) پادشاه ومالک تمام دنیا بود که تمام جنّ و انس وسایر مخلوقات مسر 
او بودند که «هذا عطاونا فافئن فيك بغر حساب»۱. 

پس عرض می کنم که حضرت آفا چطور شد که جنابعال یا سایر افراد بشر 
صاحب ده و دهکده وشهر وهلکت بوده باشید با آن کیفیت اختباری که مز بور 
شد» جايز وصحیح است» ول حجََاله و خليفة الله وافضل واشرف واحب خلق اش 
اگر دارای چنی ملکت وسلطنت وعطا ومنبعی بوده باشد, کفر وشرک است. 
واگر چنانجه کسی هم خدمت او عرض حاجت نماید, شرک اندر شرک است. 
«تلك اذاً فسمة ضیزی» ونم الحَگَم اله وقت الانتفام. با آنکه ثابت گردید که امام(ع) 
محیط بتمام ملک وملکوت است, خزین؛ ثروت حق است که هم بظاهر می تواند 
که عطائی فرماید وهم بباطن که باراده ومشیّت بوده باشد. جنانجه در زمان حیات 
وممات وهم زمان حضور وغیبت» این منصب وسلطنت در جریان بوده ومی باشد و 
عن قریب بر تمام عالمیان معلوم خواهد شد. ان شاءالل تعالی : 

واقا حدیث دوم که دلالت دارد تمام روی زمین مال وملك امام(ع) است: 

کافی که بحذف اسناد می نویسم: 

«قال (ع): الدنیا وما فا لله تبارك وتعال ولرسوله ولناء قن غلب على شی ۽ منبا لبن الله 
ود حق اله تبارك وتعالی» ویر (خوانه» فان بعل ذلك قاللَه ورسوله ونحن ۳ منه ».۲ 

پس ظاهر ترجه اش اینست که دنیا وآنجه در دنیاست مال خدا و رسول 

(۱) در صفح ۵۷ گذشت. 


۲۱ در صفحه نبل گذشت. 


(۳) کافی ۰۸/۱ حدیث ۲ 








ولابست ۳ ۱۷۳ 


وائعه(ع) می باشد. پس کسی که ظفریابد بر چیزی از این دنیا» یعنی آن کسانی 
که پواسطة عجارت یا زراعت یا سایر اسباب» یا بی زهت وی تسبّب سبب» صاحب 
مال ومتاع دنیا می شوند, باید حق خدا را اداء کنند. وبعلاوه به برادران دی هم 
احسان نغایند که اگر جنن نکنند» پس خدا و رسول وما انمه(ع) از او بیزار 
می باشم. 

اگر چه علمای اعلام این احسان باخوان را واحب ندانسته, بلکه از مستحبات 
وتات اخلاق شمرده‌اند. ول این روایت دلالت بر وجوب آن دارد. بواسطة 
هدیدی که در آخر روایت دارد. واحتمال نکته ای هم می رود که این نیکوی 
باخوان خیل اهمیت داشته که امام(ع) اورا قرین حق الله قرار داده است. وآن 
نکته این است که حون در همین احادیث جنین دارد که آنجه مال ما انمه (ع) 
می باشد» مال شیعیان ماست. چنانچه بیاید وآن حدیث را بنگارم. ان‌شاءاله. 

پس نظر بآنکه شیعیان وموالیان ایشان, در اموال ایشان شریک می باشند. لذا 
هر کدام از آنا حقی در آن ابو دارند. پس بر هر صاحب مال لازم است که ی 
شریک را اداء کند که در باطن» حةّ حقیقتاً فریک است. لیکن به حهت سیاست 
ونظم ونسق میان شیعیان همچه قرار داد اند که هر کس بوسیله ای یا رنجی یا حرفه 
وصنمتی با حقالسبق چیزی از متاع دنیوی بدست آورد» دیگری متعزض او نشود 
که حق خودش می باشد. ول در باطن امر وحقیقت چون آن دیگری هم شریک 
بوده, حمّی دارد. پس اگر بخواهد که این مال وثروت حقیقتاً هم بر او حلال 
وگوارا بوده باشد» باید شرکاء را راضی ناید وایشان را از این مال بېره مند فرماید که 
صاحب ومالک حقیق هم از او راضی شود والا مالک حقیق از او بیزار است 
چنانچه ار حدیث بود. 

مثلاً امام(ع) می‌گوید که ما این حد و حدودیکه در اموال دنیا قرار داده‌ايم که 
هر کس به تجارت یا زراعت یا صناعت مثلاً صاحب مالی گردید, یا باحیای 
زمین های بیابان, یا باجرای چشمه و قنوات, یا بورائت از یکدیگر یا غيرذلك 
متمول و صاحب ثروت گردید, تمام اینبا به جهت نظم دنیا و سیاست در بین 
شماها و دفع نزاع و اختلاف بوده که مبادا هرج و مرج شود. و امردنیا و آنحرت 





۱۷ ولابت المنقین 


اختلال به هم رساند. ولیکن بعد از آنکه تمام شماها از موالیان و شیعیان ما 
می باشید و همة اموال هم ازما می باشد. پس ما ائمه «ع» هرگز مایل نیستیم و 
رضایت هم نداريم که یکی از شیعیان در ناز و نعست و دیگری از شما از 
بی چیزی در رنج و محنت» و یکی از شما غرق مال وثروت و دیگری درهزار گوشه 
پریشانی و نکبت» و بعضی از شما در عمارات عالیه با هزاران نقش زیبا و فضای 
روح افزا و فرشهای دیبا» و بعضی در خانه‌های تنگ و تاریک مانند گور و لحد 
کافر با چندین اولاد رد و کوچک بر روی حصیریا خاک بسر برند. و طایفه ای 
از شما سوار بر فیل یا هواپیما که آسمانہا را تصرف نموده» و طایفه ای از ضعف و 
پیری قدرت بر حرکت و راه رفتن هم ندارند. الاغ که هیچ از فقیری قدرت بر 
خحریدن عصائی هم ندارد. و بعضی در اطعمۀ لذیذه و حورا کچرب ونرم وشربت 
نارنج و سکنجبین و لیموونارنگی وسایرتفتنات وتنقلات از ځلویات و 
جلسمات'» و بعضی در خوراک فقیرانه از نان خشکیده وپنیر گندیده یا جفندر 
نیم پخته آنہم با هزاران خون جگر ا گر فراهم شود. وهکذا وهکذا وهکذا. 

پس امام(ع) می فرماید که اگر اموال» اموال ما می‌باشد وشما هم شیعیان ما 
می باشید باید چنین ها نباشد. بلکه باید چنان باشد که این اموال به چنگ هر کس 
افتاد باید حق شرکاء را بدهد. وآلا ما از او بیزاريم. بعنی شیعۂ انبانیست که 
اگر شیعه و محبٍ بود باید نسبت بسایر دوستان آنپا چنین کند اگرجه امام«(ع )4 
هم سفارش نکرده باشد» چه رسد که سفارش اکید هم کرده باشد", 

پس این نکته‌ای بود که از برای نکته دانان نوشتم نه از برای نقطه خوانان, 
واین قدر احادیت در حقوق اخوان رسیده که لا تعد ولا تحصی است. گفت من از 
طبّاخی آش خوردن را حوب بلدم. فقط وفقط اگر خیلی خوب آدمی بوده باشم» در 
حقوق |خوان و صله ارحام سلام علیکم صبّحکم الله بالخیر والسلام. و مخفی نماند 
که إخوان دینی محبَ و ولی آل‌طه ویس که بعقیدۀ نویسنده ایمان و اسلام و 
(۱) آجبلی است که از ترکیب جبل نوع آجیل فراهم می‌کرده و در شبہای زمستان و شب بند! تناول می‌کره‌اند. 


(۲) نمی دانم این معنا که برای این حدیت منزبور نوشتم آیا وحی است با سحر حلال جنانچه خواجه می‌گوید: این سطن 
وی است پا سحر حلال, فتدیّر ان شاء الل «مولْف». 





ولابست 9 ۱۷۵ 


شیعه ولایت و محبت آنا علیهم التلام است و اعمال و افعاله کاشف و آثار این 
ولایت است. والا از خارجی هزار به یک جو نمی خرند. 
وامّا حدیث سوم: روایت مسمع است که در باب خمس معروف است. و در 

کافی روایت می‌کند تا انجا که حضرت صادق(ع) می فرماید: 

«يا اباسبار إن الأرض کلها لا فا اخرج الله با ِن شی فهرلنا» "الخ . 
حدیث جهارم نیز در کافی است که: 

«قال کنبتٌ ال المسکری(ع): رو لنا أن لیس إرسول الله(ص) من الدنبا آلا الخس 
فجاء امجوا: أن ادنيا وما علیها إرسول الله(ص)».' 





کافی: عن ای عبدال(ع) قال: اد جبرئیل کری برجله خة آنهار ولان الاء یب : 

ارات ودجلا ونيل مصرّ وقهران نهر بلخ فاَمّت أوسُفِىَ ین قَلأإمام (ع) والبحر المُطيف 
بالدنبا [لامام] .۲ 

ونیز روایت دیگری که قریب به همین مضمونست. الا آنکه می‌فرماید: هشت 

نھر را حضرت جبرئیل جاری ساخت. تا آنجا که می‌فرماید: 

«فا مق آواشتقث فھو لنا وما کان لنا فهو شبعتنا»الخ'. 
کافی : عن أب جعفررع) قال: وَجذنا فى كتاب علی(ع): «إنًالأرض لله بورتها قن بشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين » آنا واهل بيت الذين رال الأرض وغن التقون والأرض كلها لنا 
فمَن آحبا ارضاً من السلمين* الخ. 


(۱) ای اباسار همانا هم زمین ملک ماست. پس هرجه را خداوند از آن حارج کند مال و ملک ماست. « کافی ۱۰۸/۱ 
حدیث ۳». 

(1) راوی (سحمدین ریّان) می‌گوید: بامام عسکری (حضرت هادی) عليه التلام نوشتم: برای ما روایت کرد اند که 
پیخمبر(ص) از دنبا جز حمس حقی ندارد. جواب آمد که جہان و آنچه در آن است از پخمبر(ص) است. « کافی ۸۰۹/۱ 
حدپث ۰5 

(۲) امام صادق(ع) فرمود: همانا جبرئیل با پای عویش پنح نہر حفر کرد که بان آب درپی آن می آمد, فرات و دجله و 
نبل مصر ومپران و نبر بلخ. پ آب دهد و از آنپا آب خورد از آنٍ امام است. و دریای فرا گیرند؛ دنبا (آبپانی که 
خشکی را فرا گرفته است) از آنٍ امامست. «همان مأْخذ حدیث ۸». 


() بس آنچه آب دهد و آب گیرد از آنٍ ماست. وآنجه از آنٍ ماست متعلق بشیعیان ماست. «همان مأخذ حدیث ۵». 






(۵) امام باقر(ع) فرسود: در کناب علی(ع) دبدیم که «زمین متعلی بخداست ربه هر کس از بند گان خویش بخواهد 


س 





۱۷ ولایت المتقين 


ونیز در کافی عقیده ابن عُمیر را نقل می‌فرماید که بمنزلة حدیث می‌شمارد. و 

حلالت او هم د. میات فقپاء و روات معروفست که: 
قال این اي مر: «الدنیا كلها للامامٌ (ع) على جهة اليلك»"الخ. 

پس این احادیث تمام دلالت بر ملکیت دارد. چنانجه عقید؛ خود کلینی «ره» 
جنین بوده است. و همجنین عقیدهُ مجلسی «ره» هم موأفق با این اخبار است. 
جنانجه در رسال عملیه در باب مسئلة خمس و انفال نین می‌نگارند, تا آنجا که 
می‌نگارند که ثقةالاسلام والمسلمین محمدین یعقوب کلینی «رضی الّه» در کتاب 
کانی فرموده‌اند بعنوان جزم وقطم که کل روی زمین همه و آنجه از زمین است» 
ملک خداوند رت العالمین است. و خداوند عالمیال حضرت آدم(ع»» را خلیفه 

۱ ب یه 1 5 7 1 Ea‏ 

روی زمین ساخت. زمین و آنچه درزمین است بحضرت آدم(ع) وا گذاشت. و بعد 
از حضرت آدم(ع) به پیفمبری که خلیغۀ آن حضرت بود رسید. و همچنین از خلفاء 
و پیغمبران دست بدست بحضرت سیدالمرسلین(ص) رسید. واز حضرت 
سیدالمرسلین بائمه معصومین علیهم السَلام واحدا بعد واحد رسید. پس امروز زمین 
و آنچه در زمین است از معادن و جواهر و آبپا وآنجه از زمین می‌روید همه ملك 
طلق علیف؛ شدا صاحب الأمر عليه التلام است. و کسی را با آن حضرت شرکتی 
نیست. تا آعر قول کلینی را که نقل می‌کنند می‌فرمایند که کلینی «ره» براین 
مضمون احادیث صحیحه معتبره بسیاری را نقل می‌فرمودند. وانجه کلینی 
فرموده اند همه در نزد فقیر معلوم و حق و ثابت است. 

واین نویسنده می‌گوید که آن احادیث صحیحه که فرمودند, همان است که 
بعض آنہا را در این آوراق وارد نمودم. 

وبالجمله کلام مجلسی «ره» در این مطلب مفصل است تا آنجا که 
می‌فرمایند: اما در زمان غیبت الم معصومین که صاحبان اموال و املاک روی 
زمین اند بلکه سماوات و عرش و کترسی : شیمیان خود را رحصت داده اند در 
وا گذار می‌کند و سرانجام نیک از برای متقین است» من و خاندانم کسانی هستیم که ند زمین را بما واگذار کرده و مایم 


مثقین وهم؛ زمین از آنِ ماست. پس هر بک از مسلمین که زمیتی را زنده کند... «همان مأخذ ص 4۰۷ حدیث .٩۱‏ 
(۱) ابن ابی عمیر گفت: تمام دنیا ملک امامست. « کافی 1۱۰/۱». 





ولات ۱۷۷ 


جمیع اموال خود انواع تصرفات را و برایشان حلال گردانیده انواع تمتعات را تا 
ظپور حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه . والله یعلم . انتهی . 

پس این اخبار مزبوره دلالت واضحه داشت که دنیا و مافیها ملک طلق 
امام(ع) است. ودر بعض از آنها داشت که دنیا و آعرت مال امام(ع) است که به 
هر کس می‌تخواهد می‌دهد. وهر که را بخواهد منع می‌نماید. بعلاو؛ عموم آن اخبار 
که «قولوافینا ماشتتم» باشد. که هرجه فضیلت است در شأن ما امه بگونید. و 
بعلاوۂ آن براهینی که سابقاً تحریر گشت. 

وامّا برهان کلیتی «ره» نظر به بعض اخبار در اثبات این مطلب» برهانی است 
صحیح و ساده که قلوب ضعیفه بتواند که تحمّل و قبول کند. والا اصل برهان 
بجبت این مطلب همان است که در اوائل حزوات مزبور گشت. والعجب کل 
العحب از کسانی که در اخبار و آثار نتجعی ندارند ودر اطراف کلمات و براهین 
تأّل و اعطاء نظری نمی فرمایند. و با علمای اعلام و بزرگان این کارزار هم 
مفاوضه ای در این مطالب نداشته اند. و از خواب گران چشمی باز و از رعتخواب 
ناز سری بیرون نیاورده‌اند. همینطور بی تال و تفکر رجماً بالغیب می‌گویند هیچ 
خبری نیست. ونم الحکم الله وقت الانتقام. والسلام. 

پس این اخبار که دراین مضمار مرقوم گشت» در این بود که دنیا وآنجه در او 
هست از امام(ع) است. مگر یک روایت که صراحت داشت در اینکه دنیا و 
آحرت از امام می باشد. و چون یک روایت در این باب کتاب کافی بیش نبود» 
لذا از موضع دیگر از کافی دو روایت دیگر نگاشته می‌شود که آن روایت را کمک 
نماید. جنانچه فيض «علیه الرحمة» هم در تفسیر «صافی »۲ در ذیل ید «ثم ان 
علینا حسابهم» این دو روایت را وارد نموده اند که می‌نویسند: 





فی الکای عن الباقروع): «اذا کان بوم القیمة تا آنجا که می فرماید: ثم بُدعیٰ بنا یذ 
الینا حسابٌ الناس فنحن وال بذجل اهن ان ا جتة هل النار النار» ‏ الخ . 
(۱) صانی ۰۳۲۳/۵ 


(۲) امام بافر(ع) فرمودند: هرگاه روز قباست فرا رسد... سپس ما را بخوانند و حساب مردم به ما وا گذار می شود. وبه خدا 
موگد ما اھل بہشت را وارد بہشت واهل دوزخ را وارد دوز می کنیم. «کافی ۱۵۹/۸ حدیث ۰0۱۵4 





۱۷۸ ولابت المتقین 





وعن الکاظم(ع): «الینا اباب هذا الق وعلینا حسایهم» " الخ 
که این دو روایت مفصل است و کلینی«ره» در کتاب روضۀ کافی وارد 
کرده اند. 
ودر زیارت جامعه است: «و اياب الخلق الیکم وحسابهم علیکم». 
اشا در «صافی » می نگارند: 
وف الأمال عن الصادق(ع) قال: «اذا كان بو القيمة کال عساب شيعتنا» " الخ . 
وهمین اندازه از روایات که ازکتاب کافی نقل گردید برای اثبات مدعا کافی 
و شافی است. با آنکه تمام اینہا مؤیّداتی است از برای آن براهین وکلیاتی که 
سابقاً در اوایل این جزوات تحریر گشت. 
پس بعد از آنکه معلوم شد که اختبار دنیا وآحرت بدست آنہا می باشد. پس 
باید دانست که إعطاء و تقسیمش هم بدست آنہاست. چنانچه در اوایل این 
جزوات بیانش گذشت با نقل تحقیق مجلسی «قدس‌نفسه» که تسام فیوضات 
بتوسط ایشان به خلق افاضه می شود چه اخروی وجه دنیوی. و اخبار بسیاری 
بعلاو؛ ماسبق در ابواب متفرقه در کتب اخبار در این مطلب وارد شده که هم 
دلالت دارد باینکه آنہا معطی ومقتمند. و هم دلالت دارد که گدائی و توتل 
بآنہا در اخذ فیوضات باید نمود. و درپیش هم مکزّر گذشت که سوال و گدائی از 
آنا هم شرک فیست. 
پس دو سه از آن اخبار را می نویسم که فعلاً درنظر است تا اسباب نذ کر 
باشد. ان‌شاءالله. 
کانی باسناده عن ابی جعفررع):«والله يابا خالد و الامام في قلوب المومنين رین الشمس 
الضيلة بالنهار وهم وله رون قلوب الهنین 4 
پس معلوم می‌شود که فیوضات قلبیه هم بدست ایشان است. که به هر قلبی 


(۱) امام کاظم(ع) فرمودند: با زگشت این مردم بسوی ما وحساب آنپا با ماست. «کافی ۱۹۲/۸ حدیث 6۱5۷ 

(۲) امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه روز قيامت فرا رسد, خداوند حاب شیمیان را بما می سپارد. «صافی 6۳۲۳/۵ 

(۴) امام باقر(ع) می فرمرد: بخد! سوگندای آباشالد نور امام دردل مزمنین از نور خورشید تابان در روزه روشن نر است. بخدا 
که ائّْه دلمای مومنین را متور می سازند. «کافی ۱۹1/۱ ذیل حدبت ۱». 


ابت ۲ ۱۷۹ 


بخواهند نور و صفا بخشند. و بعد از بیانات سابقه هم دیگر محتاج بتأویل نیست. 
و مکزرسعروض گشت که تأویل از بیجارگی و هم خلاف اصل است. فارجم 
الیها لینفعك ان‌شاءالله. 
کافی باسناده عن ابن کب قال: کنا عند أب عبدال(ع) فاطعنا م رقنا اديا قفلنا: 
«امدل». ففال ابوعبدان(ع): «اللّهم هذا منك وين حم رسولك» الله لك امد 
صل على محمد وال حمد».+ 
واین روایت دلالت دارد که پیغمبر(ص) معشّم ارزاق است. و هم دلالت 
دارد که صلوات شکر منعم بالواسطه است که «من ۸ ټشکر اغلوق بشکر الخالق» در 
این مقام خوب صادق است. 
و روایتی در «بحار» آورده که اوضح از ایین روایت است. چنانجه 
محلسی «ره» در احوال حضرت صادق(ع) می نو یسند: 
«کنز الفوائد للکراجکی ذکر أنْ اباحنيفة اكل طعاما مع الامام الصادق جعفرین محمد 
علیا التلام فلا رفع یده(ع) من اکله قال : امد له رب العالین. الهم إن هذا منك وین 
رسولك. فقال ابوحنيفة: با اباعبدالهآَجََلّت مع الله شریکاً؟ فقال له: وبلك إن الله نعای 
یقول فی کتابه: «وما نقموا آلا ان اغناهم الله ورسوله من فضله» وبقول ق موضع آخر «ولو 
آنهم روا ما انیم الله ورسوله. وقالوا حسیُنا الله سَُونيتا الل من فضله ورسوله». فقال 
و مه ار 
ابوحنیفة: وال کانی ماقرا نها ف ولاسَیغتها آلا نی هذا الوفت. فقال ابوعبد ال (ع): بل قد 
قرآنهیا ونمعتهیا ولکن الله تعال نز فيك ون آشباجك: «آغ علی قلوب اقفالها» وقال: «گلا 
بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون».۲ 
(۱) ابن بکیرمی‌گوید: حدمت امام صادق(ع) بودیم وابشان ما را إطمام فرسودند سپس دستمایمان را بلند کرده و گفشیم 
«الحمدڈ» پس حضرت فرمودند: بارالها این تصمت از جانب ترو پیامبر توست. خدایا تو را می ستائیم» رحمت شود را بر 
محمد و آل محمد فرو فرست. « کافی ۲۹۹/۹ حدیث 6۲۲. 
(۲) کراجکی در کنالفراندم‌گوید:ابرحنیفه با حضرت صادق(ع) غذا می خورد. چون حضرت از غذا خوردن فارخ شدند 
فرمودند: الحمدلله رب المالمین خدایا این نعمت از جانب تو و پیامبر توست. در این هنگام ابوحتیفه گفت: ای اباعیدالله آیا 
برای خدا شریک قرار دادی؟ حضرت فرمودند: وای برت همانا خداوند متعال در قرآن می فرماید «آنہا بجای آنکه از آن 
بی نبازی که بفضل خدا و رسرل نصیب آنپا شد شکر گویند در مقام انتقام و دشمنی ب رآمدند»- توبه/٤۷۔.‏ و در جای دیگر 
می‌گوید: «و اگر آنہا راضی بودند بآنچه خدا و رسول بآنات عطا کرده و م‌گفتد ما را خدا کافی است» او و رسولش از 


لطف و فضل خود به ما همه چیزعطا خراعد کرد». توبه/۵۹... پس ابرحنبغه گنت: بخدا گویبا هرگز این دو آیه را نخوانده 


ج 





۱۸۰ ولابت المتفین 


پس بحمدالله که فعلاً ابوحتیفه نیست که معاندت نماید. ولی افسوس که 
مظاهر ابوحذیفه همیشه در همه جا هستند. خصوص در این زمان که در لباس 
شییگی جلوه گر شده‌اند. و دأب ائمه(ع) این بوده که هر وقت می‌خواستند 
فضيلتي با شانی از شنونات ولایتی را بفرمایند باسم پیغمبر(ص) یا امیرالمومنین 
فرود می‌آوردند. بواسطهُ انکه غالباً از عامه حضور داشتند, یا آنکه شیعیان ناقص 
مضاطب بودند. ولی برای شیعیان کامل» خودشان را مصدر می ساختند. کہا 
لابخنی '. و در پیش گذشت چنانچه اخبار بسیار هم دارد که تمام آنا درتمام 
شنونات مساوی اند. وال تعالی یعلم. 

«کافی » و هم «فقیه»" هر دو روایت کرده‌اند از عبدالرحیم قصیر توسّل 
بحضرت رسول(ص) را که دو رکعت نماز است با یک دعا و سجده و این ن نماز 
معروف است» حتی در بعض رساله‌های عملیه هم وارد نموده اند. مثل «عروة 
الوتّشی»۳. و در آخر روایت هم حضرت صادق(ع) ضامن شده‌اند که هنوز بر 
نخاسته است که حاجتش برآورده می‌شود. ان‌شاء ال. 

ومحلسی اوّل«ره» درشرح فقیه ! نوشته اند که شنیده نشده کسی این نماز را 
خوانده باشد و به حاحتش نرسیده باشد. غرض که بعد از نماز بگوید: 
بردم و تا این ساعت آندو را نشنیده بردم. حضرت نرسودند,بله شنیده و خوانده بودی وی خداوند دربارۀ توالت انآ 
را نازل کرده که «یا آنکه بر قلببای آنان ففل زده شده»- محمد/) ۲- و نیز «چنین بست بلکه ظلمت ظلم و بد کاریپایشان 
بر دامبای آنا غلبه کرده است».- مطففین /۱6-. «بحارالنوار ۲۸۰/۹۷ حدیث ۲۵». 
(۱) همچنانکه از روابات فراوانی بدست می‌آبد که انته علیهم التلام بقدر طاقت اصحاب خود با آنان سخن می‌گفته اند 
همچنانکه پیامبر(ص) نیز فرمردند ما بقدر طاقت عقل مردم با آنان سخن می گونیم. برای نمونه دو حدیث از آن احادیٹ را 


متذکر می شوم: روی الکشی عن المد الصالع(ع) انه قال لبونس: يا يونس ارفق بم فان کلامك يدق علیم. قال: قلت: 
انم بقراون لی زندیی» فال لي» وما بضرك أن تكون ني بدك لزلرة فيقول لك الناس هى حصاة وما كان ينفعىك اذا كان في 





وی ماز ن ابا عن السادقل) عن آبائه عن النی(ص) قال: إن عیسی بن مرم قام فی بنی‌اسرائیل ققال: یا ہنی اسرائیل 
لاتحدئوا باکة الجهال فتظلمرها ولا تشمرها اهلها فتظلموهم. «مصابیح الأنوار ۳۵۲/۱ و ۳۵۳ . 
(۲) کانی ٩۲۹/۳‏ حدیٹ ۱ من لابحضره النقبه ۳۵۳/۱ حدیث ۷» تپذیب ۱۱3/۱ حدیث ۳۷: 
(۳) در باب صلرة قضاء الحاحات وکشف المهمات 
(4) امام معصوم(ع) فرمرد: هرگاه امری و را باندوه افکند در آخر سجده ات ا آحرین سجده‌ات): «یا جپرئیل با 
محتّد: یا جبرٹیل با محمّد و آنےرا تکرار کن۔ اکفیانی ما انا فبه فان کا کافیان واحفظاتی باذنالله انکسا 
حافظان».« کافی ۵۵۸/۲ حدیث .»٩‏ 





ولایست فق ۱۸۱ 


«ربا محمد با رسول الله آشکو الى الله واليك حاجق والى اهل بيتك الراشدین حاجق وبکم 
اتوجه ای الله في حاجتی»الخ. 
که اظپار شکایت و طلب حاجت را هم از خداوند می نماید و هم از آنبا. و 
بعد می گوید که به توجه شما هم از خدا می طلبم. چون راوی ضعیف بوده؛ 
حضرت هم دعا را سربسته و بالشراکة تعلیمش می کند. 
کافی : در باب دعا از برای گرب و هم و خوف این دعا را روایت می‌کند که: 
«قال(ع): اذا آخرك مر فغل فی آخر سجودك : «با جبرئیل با محمد با جبرئیل با 
محمد ترز ذلك. إکفبانی ماآنا فیه فانکا کافیان واحفظانی باذن الله فانکا حافظان». 
آین روایت صریح است که حاجتش را از پیغمبر(ص) طلب نموده. وجون 
راوی خوب کامل نبوده لذا جبرئیل را ضم با پیغمبر(ص) نموده. اگرچه حضرت 
جبرئیل در امورات فقال و صاحب منصبند. ولی به فرمانفرمائی پیغمبر«صلی الله 
عليه واله» وال پیغمبرند. نه همدوش وهم شأن با پیفمبر(ص), چنانچه در این 
اوراق گذشت که پیغمبر(ص) وائمه از تمام ملانکه افضل و اشرفند. پس بجهت 
حفظ قلب راوی» حضرت(ع) حضرت جبرئیل را ضم با اسم پیغمبر(ص) نمود. 
چنانچه اسم او را مقدم بر اسم پیغمبر(ص) ذکر فرمود. و این تقدیم قرين؛ مطلب 
است. که حضرات(ع) حفظ قلوب را بدین تعبیرات می نمودند. 
ومجلسی «ره» در «ربیم الاسابیع» که در آداب جمعه نوشته اند,۲ می نو یسند 
که شیخ وکفعمی به سند معتبر روایت کرده‌اند که حضرت صادق(ع) تا آخر 
حدیث که دستوری که می‌دهند در سه روز روزه ونماز حعفر و دعای «یا من اظهر 
الجمیل» تاآخرش. و بعد می‌نویسند که به یک روایت کفعمی بعد از دعا چنین 
کند که گونۀ راست خود را برزمین گذارد و صد مرتبه بگوید: با محمد یا على » با 
علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیای وانصرانی فانکما ناصرای. پس گونۂ چپ 
را بر زمین گذارد وصد مرتبه بگوید: ادرکنی, ادرکنی . پس بگوید: الفوث 
الغوث. آن قدر که یک نفس وفا کند. 


(۱) البته نمامی کتاب «ربیم الاسایسع» در آداب یحمعه نیست. لکن تعیر ملف سید بحپت تغلیب است. زیرا دوثلث 
کتاب در فضائل جمعه و اعمال شب و روز جمعه است. وثلت دیگر کتاب در فضائل و اعمال بقية روزهای هفته. 





۱۸۲ ولابت المتقین 


ودیگر نمازی‌را که در «بحار» ۱ و «تحفة الزاثر» وارد کرده‌اند که حضرت 
صادق(ع) دستور به خواص می دهند» وآن معروف است. واین نویسنده مکرّر برای 
حوائج بزرگ خوانده‌ام که بعد از نماز متوتل به حضرت فاطمه علیها السلام بشود 
وبه سجده رود. صد مرتبه بگوید: یا مولا تی یا فاطمة اغیئینی . وبعد طرف راست 
صورت را صد مرتبه بگوید. وبعد طرف چپ را صدمرتبه بگوید. وبعد باز پیشانی 
را صد وده مرتبه بگوید. واين توسّل مجرّب است. ودر این نمازها ودر سحده 
استغاثه نمودن» لطایف بسیاری است. و دعای معروف که بدعای فرج مشهور 
است که: «اللهج عَظم البّلاء» تا آخر که به چند طریق ضبط شد وهم چنین 
دعای «با من اظهراممیل» بان طریقی که حاجی نوری «نوراله مرقده» نقل 
فرموده‌اند که تمام آنها در «نجم الثاقب» ! موجود است با دعاهای دیگر و 
توتلات غير معروف که همه آنها سندش بامام زمان(عج) می رسد. 

یعنی اشخاصی که در زمان غیبت خدمت امام رسیده اند چه در خواب وجه در 
بیداری وحضرت بایشان بعض توسّلات را آموخته اند که درآن توسّلات و دعاها و 
عریضه‌ها وآن فریاد رسی های حضرت(ع), شیعیان را از خواص و عوام» در هر 
زمان و اوان» مقصد ومرام ما خوب روشن می‌گردد. و رفقاء گان کرده‌اند که 
روایت «قن اعی الرژیه» " منافات با این مراتب مزبوره دارد که توقیعی که از ناحية 
حضرت عج به شفری رسید این بود که هرکس اعای رؤیت نماید پیش از خروج 
سفیانی او را تکذیب نمائید. این روایت صحیح است. ولی مراد و مقصود آن 
نیست که رفقاء گمان کرده‌اند. بلکه مراد این است که بعد از مقدمه ای تذ کر 
می دهم . ان شاء ال , 

جون در زمان غیبت صغری اختلاف عظیمی در مان شیعه افتاد که تقریباً در 
مذهب بیست فرقه گردیدند که فتنۀ بزرگی بپا شده بود. چنانچه در سیزدهم بحار 
(۱) بحارالانوار ۳۵۹/۸۸ بنقل از مکارم الاخلاق طبرسی صفحذ ۳۸۰. 
(۲) نجم الثاقب. باب هفتم صفحة ۲۱۹ از جمال الاسبوع سیدین طاروس. 
(۳) در توقیم مبارک حضرت صاحب الآمر بهابوالحسن سمری است که حضرت(عج) در ضمن آن می فرمایند: و 


شیمتی من باعی الشاهدة, ألا فن اذعی الشاهدة قبل حروج السقیانی والصيحة فهو کذاب در : «بحارالانو 


حدیث ۱ . 











ولایست ۰ ۱۸۳ 


وسایر کتب غیبت شرحی دارد. غرض که در همان زمان مذهب باب طلوع کرد 
که چند نفر دعوی نمودند که ما حدمت امام(ع) می رسیم وما باب منزل غيبيه 
آنحضرتيم. وباید ارجاع احکام دین و اموال و وحوهات بما بشود وبدست ما 
پرسد. با آنکه سفرای عظام هم در این مت بودند. مع ذلك بر بعض از عوام شيعه 
امر مشتبه شده بود تا آنکه از ناحيةٌ حضرت صاحب(عج) لعن آنها صادر گردید. 
واین کرشمه تا بعد از زمان غیبت صغری هم بود که لا عن سلف» دعوی نیابت 
تحاصه و ادعای ریت می‌نمودند. و کم کم کار بدعوی مهدویت نوعیّه و رکن رابع 
کشید تا زماننا هذا که این ترزهات و خرافات باقی است. 

غرض که گمان نویسنده این است که بجهت حلوگیری از این دعاوی باطله و 
دگان شیاطین مجسمه حضرت صاحب الامر(عج) نوشتند از برای سمری که سفیر 
چهارمی بود, که دیگر نایبی برای خود نصب مکن که درب بسته شده وهر کس 
بعد از این اعای رؤیت نماید او را تکذیب نماید. 

این تقریب توقیع بود و الا توقیم مبارک فى الجمله مفضل است. و شاهد 
مدعی که حضرت(ع) بلفظ ادعا تعبیر فرموده که «من اڌعی الرژیه» بوده باشد. 
یعنی کسی که اڌعا نمود که من خدمت امام(ع) می رسم او را تکذیب کنید که 
خود این اعا دلالت بر کذبش می نماید. زیرا که اگر خدمت امام(ع) می رسید 
واو را مشاهده می نمود واخذ فیوضات می‌کرد, هرگز اڌعائی نداشت. و اظهار 
همچه موهبت و ری را نمی‌کرد. پس آن کسانی که خدمت حضرت(ع) 
زسیده اند, ابداً اتعائی نداشته اند بلکه همین قدر می‌گویند که در فلا مرحله با 
فلان گرفتاری شخصی نمایان شد وما را نحات داد. یا اینکه ب ایماء واشاره 
می رسانند که این دعا واین کلام از ناحیه ای ہما رسیده, با آنکه رفقاء و اصحابش 
از حالات وحرکات وکلماتش گمان می برند که او خدمت حضرت رسیده وبه 
التماس وقسم زیاد او را وادار می نمایند که قضیه را بگوید. چنانچه حاجی نوری 
وراه مرقده با جمعی از خوبان حدمت حاج علی بغدادی' رحمه الله رسیدند وبه 


7 ریغ کنید به مفاتیح الجنان. 





IA‏ 5 ولابت المتقین 


التماس او را وادار نمودند که حکایت خود را تماما بیان نماید. وهکذا وهکذا 
وهکذا. 

پس اگر غیر از این معنای مز بور معنائی برای این روایت گفته شود» پس 
روایت بر حلاف حس وقطم ویقین است. واین نتیجه خلافست. پس معنای هز بور 
حق وموافق است. مثلاً کسی که در کمال ورع وتقوی بوده باشد واز هر جهتی 
آراسته واز دنیا وارسته شب و روز به زهادت وعبادت بسر می برد وسی سال است 
مغلا با تو رفاقت وسعاشرت دارد. و تو هرگز از او معصیتی ندیده و دروفی 
نشنیده ای وخلافی از او مشاهده ننموده ای بعد از سفر زیارت بدیدن او بروی و او 
از روی اخوت وشفقت ومهربانی به تومژده دهد که در فلان موقع در مسجد سهله 
تنها بودم که در نصف شب ديدم مسجد روشن گردید. پس بسوی روشنی شتافتم 
تا آنکه رسیدم بآنجا که مقام حضرت صاحب(عج) است. دیدم که آنحصرت در 
محراب عبادتست. پس هیبت وجلال آن حضرت مانم شد که پیش روم که ناگاه 
خود حضرت فرمودند: یا فلان. عرض کردم: لبيك بأبی انت وأّی. فرمودند: پیش 
آی. پیش رفتم. پس آن حضرت لطف و دلجوئی نسبت به حفیر نمودند ومطالبی 
به من فرمودند: احوالپرسی هم از تونمودند. وفرمودند: بفلان بگو که فلان کار را 
ترک نما. و یکی یکی اسرار نهانی تورا از جانب حضرت بگوید. وعلوم وحکمتی 
که حضرت باو تعلیم نمودند بتونشان ونمایش دهد. وتوهم و را عوب می شناسی 
که در این خبر هیچ غرض و ادعائی ندارد. وبه احدی هم نگفته و نمی‌گوید وه 
تو که امین ومتقی می باشی وهم حق اخوّت داشتی . وتومسلم با این مقدمات 
مزبوره قطع ویقین صادق به قولش پیدا می‌کنی که خدمت آن حضرت رسیده 
است. پس بعد از آنکه یقین کردی آیا به حدیث عمل می نمائی واو را تکذیب 
می‌کنی ؟ حاشا وگلا مگر دیوانه وببهوش باشی . مگر حدیث شریف وکلام حکیم 
می‌گوید که منک ر افتاب شوید. یا آنکه تکذیب روشنی روز وتاریکی شب را 
نمائید. حاشا وگلا. 

پس واقعاً تعجب است از بعضی که از بی تأملی و بی فکری خود را از فیض 
وسعادت محروم ساخته اند که سیری در کتب غیبت که علمای اعلام مثل 





رابت ۱۸۵ 


محلسی «ره» و نوری وسابقین ولاحقین آنها نوشته اند نمی نمایند که هر مرده‌ای را 
حیات وهر سست عقیده‌ای را ثبات وهر خوابی را بیدار وهر مستی را هشیار 
می نمایند. 
پس همچه آدمی با همچه عقیده‌ای لابد هیچوقت در فکر وخیال دیدن امام 
زمان(عج) هم نمی باشد چه رسد بانکه خود را مجهز وآماده وپاک وپاکیزه نماید 
برای شرفیابی حضور مبارك . یعنی پاره‌ای از اعمال و عبادات و ریاضات 
مخصوصه را بجا آورد. جنانجه مجرّب است. تا آنکه خدمت امام ع برسد. گمان 
نمی‌کنم که همچه آدمی هیچوقت خواب امام (ع) هم ببیند. بلکه گمان نمی کنم 
که مایل هم باشد. حال که جنین است: 
دوست ما را وهمه نعمت فردوس شما را 
وایضاً مجلس «ره» در بحار در حالات حضرت سجاد(ع) این حدیث را وارد 
نموده اند که: 
«قالرع): با ابا مزه لاننا من قبل طلوع الشمس فای أكرهها لك إن اللقم نى ذلك 
الوقت ارزاق العبادء وعل ایدینا رپ ».۱ 
پس از این حدیث شریف معلوم می شود که ائمه(ع) مقتم ارزاق می باشند. 
وابضاً در حالات حضرت هادی(ع) این حدیث را نقل فرموده اند که: 
«فال: قال في على بن محمد علیم| التلام: إذا اردت أن تال ما فا كتا وضع الكتابَ 
تحت مُصلاك » ودغه ساعةء م آخرجه وانظن فال: ففعلتٌ فوجد جواب ما سألث عنه 
موفعاً فبه»۲. 
پسی کسی که بیاید در کاغذ زیر جانماز جواب مسئله را بنویسد» مي‌تواند که 
حوائج دنیوی را هم بیاورد. 
وایضاً در همین موضوع می نویسند که: 
(۱) ای اباحمزه قبل از طلوع خورشید مخواب. زیرا آنرا برای توناپسند می دانم همانا خداوند در آن وفت روزی بند گان را 
تقسیم می‌کند وبدست. ما آنرا جاری می‌کند. «بحارالانوار ۲۳/15 حدیث ۵». 
(۲) حضرت هادی(ع) فرمود: هرگاء می خواهی مسئله ای را سوال کنی, آن را بنویس ونوشتة خود را زیر سجادة خود بگذار 


۳۹ و 5 ۸ 1 
ومدتی سراغ آن مرو: سپس نوشته را خارج کن ونگاه کن. راوی می‌گوید, این کارا کردم وجراب مسلئله خود را در آن 
کاغذ نوشته دیدم. «بحارالانرار ۱۵۵/۵۰ حدیث 44۱ 





۱۸۹ ولایت آلمنقین 


«زوی السيدبن طاوس في کشف الحجة باسناده من کتاب الرسائل للکلینی«ره» عمّن 
ستاه: قال: کتبث ای ایاحسن(ع) ان الرجل بحب أن فض إل امامه مایحت أن 
بفضی ال رتّه. فال: فا كت إن كان لك حاجة فَحَرّك سَفتبك فان الوا تأتيك». ' 
پس كلمة «يُفضي» از باب افعال است. ولی بمعنی فعل لازم است. 
متعددی بنضه استعمال نشده» بلکه متعددی به حرف جر جاری گشته است. و 
«الافضاء» بسعنی وصول و انتهاء بسوی آن جیزی که مقصد ومرام است. که 
حائل و واسطة بین او وبین ان شی نباشد. 
پس معنای حدیث این می شود که راوی عرض می‌کند که انسان دلش 
می خواهد که حدمت امامش بوده باشد. که غیری نباشد و نامحرمی نشنود, تا 
آنکه هرچه می خواهد, از امامش مسئلت نماید. وعرض حاحت کند. همچنانکه 
با دای خود عرض حاجت می‌کند. ومناجات می نماید. واحدی مظلع نمی شود. 
وحال که من از شما دور افتاده‌ام با این شدت تَقيّه چه کنم؟ آیا علاج و چاره‌ای 
اگر دارد پفرمائید؟ واز این غم وغصه نجاتم دهید. 
یا آنکه از سائل می خواهد بگوید که چون از شما دورم آیا می شود با این 
وصف دوری وغیاب از شما خدمت شما عرض حاجت کنم وسائلم را بپرسم ؟ 
آیا آمام(ع) در غیاب و دوری هم می فهمد و می شنود همچنانکه با خدای خود» 
انسان راز می‌گوید. و حدا حاضر و ناظر است. یا آنکه الا ولابد باید در حضوریا 
به کتابت» حوائج خود را عرض نمایم؟ 
ولیکن معنای اول اظهر است. اگر جه این معنا هم‌محتمل است. علی ای حال 
جواب حضرت شامل هر دو معنی و هر دو قصد و نیّتش می شود. چنانکه حضرت 
در حواب نوشتند که هر وقت حاجتی داری یا مسئله ای می خواهی بضهمی» 
هرکجا که هستی عرضه دار.. همچنانکه با خدای خود خلوت می کنی وعرض 
حاجت می نمائی که اگر چنانکه لبت را حرکت دهی ما اثمه(ع) هر کجا که 
باشیم می فهمیم ومی شنویم. وحاحت ومسئلة تورا بتومی رسانیم. جنانکه 


(۱) همان ماغذ ذیل حدیث. 





AV 5 ولات‎ 


حضرت این جواب رادردو کلمه گنجانیده که می فرماید: «إن کان لك حاجة فحرك 
فيك فان الجواب بأتيك». 
پس این حدیت شریف دلالت دارد که درغیبت امام(ع) هم صحیح است 
7 
که دست حاجت بسوی او بسری که او در عیاب هم به عرایض شیعیان رسید گی 
می نماید. و این قدر اخبار در این مطلب رسیده که از شماره افزون است ت. که ا گر 
یکی از شیعیان حاحتی یا مسئله ای در فلیشس گذر می‌کرد به اقتضای مصلحت» 
حاحتش را بر می آوردند. و مسئله اش را جواب می دادند پیش از آنکه لبش 
حرکت کند. 
پس غرض از حزوات اخیره این بود که استغاثه واظهار ر بیجارگی و لابه به 
درگاه رفیع ائمه(ع) نمودن ودر حوانج و درمان د گی » استمداد وا صحیح وحایز 
است. و دلیلی بر کفر وشرک این مطلب هم عقلاً وشرعاً اقامه نشده» پلکه در تواتر 
اخبار مستحسن ومأمور به است. وقدیماً و حدیاً در میان شیعیان جربان داشته. 
مج 0 ۰ م 23 ۰ ۰ 
و اگر می خواهی بدانی درمیان شيعه چه خبر است که از خواص و عوام و از 
علماء و زهاد جه استغائات و توسّلات و جه التماس و تضرعات, و جه راز و نیازی 
که نسبت به الم خود داشته اند و چه مراحم و الطافی که از ائمه(ع) نسبت 
بایشان شده است» برو نظر کن به کتابهائی که علمای ابرار در این باب تألیف و 
تصنیف فرموده اند . خصوص دراین آحیری که حاحی نوری «نورالله مرقده» جند 
کتاب در این مطالب تألیف نموده‌اند که هریک از دیگری ببتر است. مثل 
«نجم الثافب» و « کلم؛طیبه» و «دارالسلام» و همحنین «دارالسلام» وحید 
زمانش مرحوم شیخ محمود عراقی ' که جامع مطالب نافعه است. و همچنین کتاب 
«إلزام الناصب» حاثری یزدی" که هر صاحب عفیده‌ای را ثابت و محکم می نماید. 
بلی جنابعالی خواهید گفت که تمام اینها خیال و باطل وهمة آن اشخاص» 
(۱) وی از شا گردان مرحوم شین انصاری بوده و در حدود سال ۱۳۱۰ه.. ی رحلت نموده است. وکتاب مذ کور در حقیقت 
درجم یاب صن رأی الحسجة(عج)» | از کتات بحارالآنواراست به اضافة مطالبی که مزالف آن اسئدراگ نسوده است, 
ربع دم 6۲۰ 


(۲) ! 
ق. وکتاب مذ کور شیا بمورت نفیسی در دو حلد چا شده اسب 








زام الناصب فی أحوال الامام الفاثب(ع) تألیف شیخ علی بن زین العاندین دار چیی یزدی حاثری مترفای ۱۳۳۴ه, 








۱۸۸ ولابت المنقین 


مشرک و کافرند. جزمن که منکر تمام مراتب مزبوره هستم» مومن و موحد 
می باشم. دیگر احدی مسلمان نیست. 

پس قول سابق را تکرار می نمايم و عرض می‌کنم که «نلك اذا قسمۀ ضیزی» . 
حال که جنین است: 
من و دامان رسول و علی وال على تووتسبیح ومصلاونمازدفلی 

والسلام علینا وعلی جمیع المحبین. 

مسئله: اگر کسی صاحب جند اولاد و اطفالی بوده باشد, از شش ساله وهشت 
ساله و ده و دوازده ساله, که به سرحد عقل و شعور حسابی نرسیده باشند آيا الا 
لازم است که به نماز و روزه و اخلاق و دیانت و اصول عقاید تمرین و عادت 
دهد و تلقین نماید آنپا را که در وقت تکلیف بسپولت وارد دینداری بشوند؟ 

بلی لازم است. و اخبار بسیاری دارد. و فقهاء رضوان الله علیهم هم در کتب 
فشبیه عنوان دارند. و در رساله های عملیه هم نوشته اند. و البته لازم است که رجوع 
کرده و تفصیلش را فپمیده عمل نمایند. 

و ثانیاً آیا نیز لازم است که پدر در مقام حفظ و حراست آنا بوده باشد که از 
انجه ضرر بدنی یا روحی دارد. آنپا را حفظ نماید. و بانجه اسباب منفعت و 
حفظ الصحة است» آنہا را پرورش دهد؟ 

- بلی» عقلاً وشرعاً واحب است که اولاد را حفظ وحراست نماید, تا آنکه به 

۰ سرحد رشد وکمال برسند. زیرا که پدر ومادر به منزلۀ عقل اولاد می باشند. پس 
آنچه را که مقتضای عقل است. باید با آنہا رفتارنمایند وکوتاهی نفرمایند که 
عنداله مؤاخذ ومسئول می‌باشند. وجون حفظ وحراست آنا موقوف است به وعدو 
وعید لذا باید در هر برنامه ای ودر هر امر ونبی او را وعد یا وعید» وترس ونوید 
دهد, که لازمهً عقل هر عاقل و ذاتی هر صاحب شعوری چنین است. که در مقام 
تربیت اولاد با ساير نظم امورات و فرمان دادنش که تمام آنپاقهراً به وعد و 
وعیدها و تهدیدونو یدهامی باشد که محتاج به تعلیم‌نیست. کماهوالمحسوس والمشاهد, 


(۱) اشجم (۲۲/)۵۳. 





ولاست ۱۸۹ 


مغلا آن پدر مز بوریسر هشت ساله اش را می‌فرستد که برود مدرسه. باو 
سفارش می‌نماید که مبادا در راه وکوجه بازی وشیطنت نماثی که لازم؛ بازی 
وشیطنت, آن است که گاهی می شود که آن بجه بیفتد و دست یا پای او بشکند. 
لذا باید او را منع کند» واو را پترساند. یا آنکه به آن بچة دیگرش می‌گوید اگر 
امروز درست را روان ومَعْمَّت را خوب نوشتی, دوقران داری. والا دو سیلی 
خواهی خورد. جون ید ر عاقبت نحط وعلم را می‌داند که حقدر فایده دارد لذا در 
فعل او وعده حزا, ودر ترک, عقابش می نماید. یا آنکه به آن بچ؛ کوچکی 

7 1 ۳ 
می‌گوید: که ار در هر روز صبح دست و رویت را شستی برایت نخودجی 
وکشمش می‌آورم. چون پدر می‌داند که نظافت مستحسن است. لذا باید بچه را 
عادت بآن دهد و وعد؛ خیرش دهد. وجون نظافت را اگر آن بجه ترک نماید, 
جندان ضرری ندارد, لذا بر ترکش عقابش نمی‌کند. 

یا آنکه به آن دختر بچه اش که سرماخورد گی دارد می‌گوید: بابا اگر امروز از 
ماست خوردن خودداری کردی یک جفت ری ۱ قشنگ برایت می‌خرم و الا 
نمی‌خرم. چون می‌داند که ماست فی الجمله با سرماخورد گی ضرر دارد. لذا در 
نخوردنش وعدۀ خر داده. وجون ضرر بزرگ نداشته» لذا در ترکش عقابش 
نمی‌نماید. وهکذا وهکذا در تمام امورات تربیتی اولاد ونظم زند گانی خود ومعامله 
با نوکر وغلام و اهل بیتش که مأمور به خدمت‌گزاری او می باشند, همه را به چنین 
دستورات و وعد و وعیدها تربیت ومنظم می نماید» بواسطة آن قوف عقلیه ای که خدا 
باو مرحمت نموده است. 

پس بر هر انسان عاقل متدیّنی لازم است که بحپت حفظ و حراست و تربیت 
اهل و اولاد و سایر مععلقان که خداوند اورا بزرگ ومربی آنپا قرار داده» در 
امورات عرفیه جعل قوانین و برنامه‌ای با آن جزا و مجازاتی که مزبور شد بنماید. 

۱ 1 ۱ 7 
چنانکه بحکم عقل و شرع فی الجمله واجب است. اگرچه بعلم وجعل تکوینی 


۳ 3 ا ۶ ۳ 
خدائی خودش هم قهراً جنین و جنان می‌نماید. ومعلوم است که دیگر لازم نیست 


(۱) کفش. 





۱۹۰ ولابتالمتقين 


که در هر مرحاه ای یا در هر قانونی و امر ونبی ووعد و مجازاتی یکی یکی از 
صاحب شرع باو برسد. که در اینجا جه کن و در آنجا چه نکن. مثل اينکه مثلا 
خودش برود خدمت پیغمبر(ص) یا امام(ع) وعرض کند که امروز اگر بچه 
شیطنت کرد وکار زشت بجا آورد. او را بترسانم با خیر؟ ونيز دو مرتبه برود و سوال 
نماید که یا رسول الله اگر امروز بحه درسش را روان کند ومشق را حوب بنویسد» 
2 اه ا € ۳ 
ایا گردو و کشمش برایش بخرم یا لازم نیست؟ واگردختربجه دروقت و بی وقت 
۲ ۳۲ ۳4 ۳2 ۹ 
بر سر چاه و حوض می‌رود ایا بگویم باو که اگر دیگر بر سر جاه رفتی لولو ترا 
می‌خورد؟ یا آنکه ولش کشم خودش می‌داند. و هکذا وهکذا متصل در شبانه روز 
برود در حدمت امام «ع» حزئی حزنی در نظم امورات عرفیه هی سوال کند. 
حاشا وکلاً که چنین تکلیف شافی کرده باشند. که از صدر اسلام تا حال 
همچه تکلیفی نبوده» بلکه یک حکم کلّی از جانب شرع در حفظ و تربیت اولاد 
رسیده» ودر جزئیات و جریان امورات عرفیه اش موکول به علم و دانائی و عقل او 
نموده‌اند. که هرجه مقتضای عقل است در تربیت عرفية اولادت رفتار نما. 
جنانجه این مزبورات بالتمام در ميان مردم بالذات و بالطبيعة جاری و متداول 
است. و عقلا و شرعا هم ممدوح و ماجورند. 
پس اگر نیکوتأتل نمائی می یابی که این عقلاء و دانایان متدیّن که در نظم و 
نسق اولاد حعل قانود: و برنامه می‌نمایند, عیناً مطابق احکام شرع است. چه آنکه 
در شرع هم پنج گم بیشن نیست: حرام واجب» مستحب, مکروه ومیاح. 
حرام آنست تہ اک فلان کار را کرد عقابش می‌کند. مثل زنا و قمار. مغلا این 
عیناً مطابق دستوری است که به پسر اول داده است. جنانجه در دو صفحه قبل 
۳ 
واجب آنست که اگر آن کار را کرد خلمتش می‌دهد. و اگرنکرد؛ عقابش 
می‌نماید. این هم مطابق دستوری است که به پسر دوم داده بود. 
مستحبٍ آن است که اگر آن کاررا بجا آورد» جزای خبرش می دهد. واگر 
جنانجه تتبلی کرد و بجا نیاورد محازاتش نمی‌کند. این هم مطابق دستور سیمش 
می باشد. 





ولابست ۱ 


مکروه آنست که اگر آن کار را نکرد منفعت بزرگی می رساند. و !گر جنانجه 
مرتکب ان کار شد» محازاتش نمی‌کند. این هم مطابق دستور جهارمی اوست. 

مباح آنست که در آن کار مختار است. می خواهند بکنند یا نکنند. این مثل 
آنست که اطفال را در بعض اوقات بحال خودشان می گذارد» که می‌خواهند بازی 
کنند یا نکنند. 

پس جایز است که خداوند حکیم علی الاطلاق به بعضی بندگان» عقل کامل 
و فیم و حکمتی داده باشد که مفاسد ومصالح بعضی اشیاء را بفهمند. و اختبار 
چندین نفر از اهل و اولاد زیادی و غلامان و کتیزان بسباری و هم بعض قریه و 
بادیه‌نشینان از لر و ترک که همه از دهات و رعایای او هستند» بدست او قرار 
بدهد. و او را هم امر بفرماید که این جمعیت را در امورات مدني عرفیه به آن عقلی 
که بتو داده‌ام تربیت نما. و بعلاو آنکه عقلاً جایز است وقبحی هم لازم 
نمی آید, وقوع هم یافته و از قدیم تا کنون جاری و ساری می باشد. و ای دلیلٍ ال 
من الوقوع . 

پس اگر این اندازه جایز است که همجه عقل و حکمتی به بعض بندگان 
عطا کند و اختیار بعض مردمان بی شعور و اطفال را هم بدست او قرار دهد که 
آنہا را تربیت نماید. پس نیز عقلاً ممکن و جایز است که خداوند «حل شأنه» این 
عقل را یک درجة دیگر بالا برده و قوی تر نموده و به بعض از بندگان خاضش عطا 
کرده و اختیاریک شہر یا مملکتی را بدست او قرار دهد که مردمان وحشی آن 
مملکت را تربیت نماید. پس اگر این درج؛ دوم هم جایز و ممکن شد» پس 
می‌گوئيم که نیز عقلاً صحیح ومسکن است که خداوند «حلت قدرته» یک عقل 
بلندی و فهم وسیمی وحکمت محیطی به یک نفر از بند گان خاص الخاضش عطا 
فرماید که آن بنده مفاسد ومصالح و خواص تسام اشیاء را به آن عقل وحکمت 
به بیند وتمییز دهد وهم حالات و امزجه و اطوا رظاهریه و باطنية خلق را بآن تن 
عقل بالتمام شناخته» مشاهده نماید. 

پس اختیار آل خلق بی تمییز را بان بندۂ حاص واگذارد که آنہا را تریست 
کند واز مفاسد ومضار اشیاءء آنبا را پرهیز دهد و به منافع ومصالح آنہا رغ 





۹۲ ولابت المنقین 


نماید. و کم کم جمل قوانینی فرماید و خلق را وعد و وعید نماید. که اسم آن 
قوانین: واجب» و حرام و مستحب و مکروه و مباح است. واسم آن وعد و وعید, 
واب و عقاب, و اسم ان بنده خحاص, پیغمبر(ص) است. و اسم ان عقل هم عقل 
کل 

پس از این حرف با اساس» وحشت منما. عرض می‌کنم که جنابعالی جایز 
است که صاحب اختبار اهل یک شانه ای بوده باشید. که آنپا را بعقل خدادادی 
و بعکم شرع تربیت فرمائید. و دیگری را جایزنیست که بعقل کل» اهل یک 
خانه بزرگتری را تربیت نماید. 

جنابعالی صاحب یک خان؛ کوچکی می باشید» ولی پیغمبر(ص) صاحب 
خان؛ بزرگی می باشد که آن دنیا است. و خلق دنیا هم بمنزلة اطفال. 

مگر جنابعالی نمی دانید که احکام اسلام تمام» در سیاسات مدنیّه و حفظ نوع 
و زندگانی جامعه است که به رفاهیت وخوشی وسلامتی و ألفت و امنیّت چند 
روزی در این دنیا بسر برند. که پیفمبر(ص) به عقل حفایق بینش» وبحکم 
پرورد گارش این احکام را جعل نمود. و امر به صلاح کرد. ونهی از فساد نمود. و 
وعد و وعید فرمود. و آن احکام بالتمام در سیاسات است. ودر تعبش و زندگانی به 
رفاهیت مثل زراعت و فلاحت وتجارت و صناعت؛ و مثل زنا و شراب و قمار و 
سرفت و ظلم و عداوت؛ و مشل آداب و سنن اخلاقیه و آداب معاشرت, ومثل 
نکاح و طلاق و میراث و وصیت وقصاص و دیات و قضاوت وهکذا وهکذا که 
لاد ولا تحصی است. که در این موضوعات, احکام و قوانین جعل فرمود. که 
اسم آنپا احکام دين و شرایم اسلام وفقه است. همچنانکه جنابمالی مصالح و 
مفاسد پاره‌ای از اشیاء را می دانید و مرتی بعضی می باشید» پینمبر(ص) هم 
مفاسد و مصالح تمام اشیاء را می داند و مرتی تمام خلق هم می باشد. 

پس اگر صحیح است» در جزئی و کلّی فرق نمی‌کند» هر دو صحیح است. 
واگر کفر است. پس در حزئی و کلی هر دو کفر است: وحال آنکه در آن منصب 
جزئی جنابعالی مسلم جایز و کفر هم نیست. پس در کلی هم مسلّم کفر نیست. 

وبالجمله که تمام احکام شرعیه سیاسیّات است. مگریک رکن آن که در 





ولابىت 1۹۳ 


عبادات است که عمده مطلب همین است. وتمام آن احکام مدمه این رکن است 
که بتوانند به عبودیت پپردازند. که غرض از خلقت, عبادت است. جنانجه 
فرموده: «وما خلت الجن والانس الا لیعبدون».۱ 

پس بعد از اثبات جواز و امکان آن عقل کل وآن منصب پیغمبر(ص) نیز 
می گوئیم که ممکن است که خداوند «حلّت قدرته» عقل پیغمبر(ص) را جندان 
قوت داده وهم قوی نموده باشد. و جنان او را نورانی و زلال کرده باشد که 
همجنانکه خواص اشیاء را می دید همجنان حقیقت بندگی و عبودیت را بداند 
که حقیقت خضوع و ذلّت و کیفیت عبودیت نسبت به حضرت معبود جیست؟ و 
رضای خدا در چه عمل است. و غضب حضرت حق در جه می باشد و قرب و بعد 
باو در چه حال است؟ و چطور باید با حدا مناجات نماید و چگونه راز ونیاز به 
درگاه بی نیاز برد؟ وهکذا وهکذا. ۱ 

پس بعد از همچه عقل و حکمتی که به پینمبرش(ص) بدهد» جایز است که 
بفرماید: ای پیفمبر برو خلق را بسوی من دعوت نما وطریق بندگی را بایشان قواً 
وفعلاً بیاموز. که غرض از این خلقت» بندگی است. 

پس غرض از این مزبورات از حیث امکان و قواعد عقلیه است نه از جهت 
معتفدات. نه» می گویم که خودم اعتقادم این است» ونه می‌گویم که توچنین 
معتقد باش. بلکه همین اندازه می‌خواهم بگویم که اینبا ممکن است و امتناع 
عقلی هم ندارد وکثر وشرکی هم لازم نمی آید. والبته لازمة اثبات و نفیء و امکان 
و امتناع» کلماتی پیش می‌آید. و کر و فری درمیان برهان پیدا می شود. وان قل 
وقلتی جاری می گردد. ومنل و نظیری لازم می آید. که تمام اينما پر وراندن 
مطلب است» نه آنکه فتوا و اعتقادی را بخواهد بگوید. 

پس از اول این جزوات تا آخرتمام درنفی کفر و اثبات امکان است. 
والسلام. 

پس بعد از این مسئله فقهية مزبوره و بعد از این مثل و نظیراتش می گویم که 


(۱) ونیافریدم جن و انسان را مگر برای آنکه عبادت کنند. «ذاریات (۵5/)۵۱». 





1۹4 ولایت المتفین 


اولاً حوب در این مسئله تأقل کن وبه دقت تمام نة تسار واا فلاا 


وب 
نگه دار که اگر وارد نتیحه کرفتن شدم وحشت نتما و مضطرب مشو و از خداوند 
توفیق و هدایت را طلب نما و زود بزود تکفیر مکن که تکفیر بی وجه خود عین 
کفر است. و لازمذ ورع و تقوی آن است که اگرنمی فہمد توقف کند. «والنحاة 
فى السکوت». 

پس از این مقدمۀ حسیّه برویم برسر اصل مطلب که آن حدیث شریف 
««اجعلونا خلوقین وقولوا فبنا ماشتم فان تبلغوا» که مستدلین و مثبتین فضائل» از عموم این 
حدیث, فضائل و مناقب حندی را اثبات نمودند: یکی در علم امام عليه التلام. و 
یکی در قدرت او که با آن بدن عنصریش هرکجا بخواهد به کمتر از آنی می‌تواند 
که حاضر شود. ولو در امکنه و مواضع متعدده کثیره» آن هم در آنٍ واحد چنانچه 
مفصلاً گذشت. و سیّم در ثروت او که دنیا و آخرت مال اوست و اعطاء و 
تقسیمش را خداوند وقاب بدست او قرار داده که او به هر کس می‌خواهد عطا 
نماید, چنانچه شرحش گذشت. 

اتا چهارم می گویند که بعموم رخصت و اذنی که به ماها داده‌اند» پس ما 
می خواهیم بگوئیم که ائمه(ع) مقّن قوانین وجاعل احکام می باشند ودلیل عقلی 
بر امتناع این فضیلت اقامه نشده ونخواهد شد. مگر آنکه بخواهد که جزاف گوید, 
یا عناد ورزد. وشرکی هم لازم نمی آید. کما هوالواضح. زیرا که خداوند قادر 
حکیم «حل شأنه» اگر همجه قدرتی به پیغمبر(ص) وال او بدهد وهمحه منصبی 
بایشان عطا فرماید نزد عقول قبحی ندارد وخلاف حکمت هم نکرده است. بلکه 
موافق لطف وکبریانی اوست «حلّ وعلا». حنانحه کثیری از امورات تربیتی خلق 
را بدست کارکنان وملانکة عظام جاری می سازد. جنانجه بیان اینها در اوائل این 
عزوات گذشت: 

پس در صورتی که پیغمبر(ص) بنده ومخلوق خدا « جل وعلا»» وعفل کل هم 
از خدا» ونور وبینش عقل هم از خداء وتعلیم وتأدیب ونکمیل او هم از خداء وشأن 
ومنصب هم از خدا, وامر وحکم هم از نعدا «جلّ وعلا» که بعد از کمال وتأدیب 


وتعلیم» امرش فرماید: برو بسوی خلق وایشان را از هر جهت تربیت نما. پس در 





ولابست ۱۹۵ 


همچه صورتی چگونه مطلب شرک یا کفر است؟! 

واقعاً جای تعجب است کسی عرض اندامی با خالق نتموده که کفر وغل بوده 
باشد وکسی از پیش خود بالاستقلال چیزی نگفته وکاری نکرده که شرک باشد. 
نمی دانم کفر جه معنی دارد؟ یا شرک در لخت به چه معنائی آمده است؟ ایکاش 
معنی کفر وشرک معلوم بود. بلی » معلوم است. بماند بهتر است. 

وبعلاوه اثبات امکان این منصب, اخبار کثیره معتبره ای در این باب وارد 
شده که تواتر معنوی دارد. پس یکی دو تا از آن اخباررا می نویسم تا اسباب تد کر 
باشد وهر کسی هم خود داند با حجت باطنی که عقلش بودم باشد: 

کافی : «باسناده عن محمد بن سنان قال: کت عند ای جعفر الثانی (ع) فا رت اختلافت 

م غلق قدأ وعلباً 
وفاطمةرع) فمَکُوا آلت دهم خلق جيع الاشباء فَاسَْدهم خلقها وأجرى طاعتهم علا ٠.‏ 
وفرض أموزها الم فَهُمْ بجلون مابشاژون ویحرّمون مابشاژن ولن بشاژوا الا آن بشاء ال 
تبارك وتعال ثم قال: باحقد هذه الذيانة الي من تَقدُمها مرق وقن نخلف عبا مق وقن 
زتها لج حذها اليك باشتد»". 





الشبعةء فقال(ع): باحشد إن الله تعاق )بل مرا بوخد ان 


پس این حدیث شریف صریح است در اینکه تمام ماسوی الله از ملک 
وملکوت هر چه در آنهاست, مطیم آنها(ع) می باشند. وهم صریح است در اینکه 
اختیار نمام امورات آنها را بدست آنهارع) فرار داده» یعنی در تدبیر وتربیت. وهم 
صریح است یا ظهور دارد در اینکه زیادتر از این اندازه اگر دربارة ایشان بگوید 
تجاوز از حد نموده است واز دين حارج شده است. جونکه غلو نموده وغل تجاوز 
از حد است. یعنی کسی که قائل به خدائی ماها بشود, این ادم مارق است. وهم 


(۱) محمدین سنان گریه: نزد امام محمدنقی(ع) بودم واخخلاف شیمه را مظرح کردم. حضرت فرمود: ای محمد همانا 
خدای تبارک و تمالی «مواره به یگانگی خود یکتا بود ویگانه ای جز او نبود. سپس محمد وعلی وفاطمه را آفرید. آنہا هزار 
دوران ماندند وسپس چیزهای دیگررا آفرید. وایشان را بر آفرینش آنہا گواه گرفت واطاعت ايشأن را در میان مخلوق 
جاری ساخت وبر آنبا واجب کرد وکارهای مخلوق را بایشان واگذاشت. پس ایشان هرچه را شواهند حلال کنند وهر چه 





را حواهند حرام سازند. ولی هرگز جز آنچه خدای تبارک و تعالی خواهد نخواهند. سپس فرمود: ای محمد این است آن 
دیانتی که هر کس از آن جلورود, وغلو کند از دایرة اسلام بیرون رفته وهر که عقب بماند نابود گشته وهر که بان بچسبد به 


حق رسیده است. ای محمد همواره ملازم این دیانت باش. « کافی 44۱/۱ حدیث ۵». 





۱۹3 ولایتالمتقین 


صریح است در اينکه اگر این مراب را قبول نداشته باشد ناقض یا هالک است. 
جون کلم «مَحق» بمعنای نقص وهلا کت هر دو آمده است. ولی معنای نقص 
اظهر و انسب است. وهم صریح است در اینکه اگر اعتراف باین مراتب کرد حق 
را درک نموده است. 
ومخفی نیست که مطالب کثیره‌ای از این حدیث استظهارمی گردد» جه به 
دلالت مطابقه وجه به دلالت تضمینی با الشزامی . وحواب اعتراضات وتأوبلات 
باردۂ بی وجه وبی مناسب درمقدمه عرفیۀ حسیّه گذشت. فارجع الیها: و گفتگوههای 
علمی دراین حدیث شریف بسیاراست که | گروارد شوم مثنوی هفتادمن کاغذ شود. 
فاه الهادی . 
کافی : «باسناده عن الي عبدالله(ع) قال: سمعته بقول: الهم صل على محمد صفیك 
وخلبلك ونجيّك المدبّر لرك »الخ . 
این روایت دلالت دارد که تد بیر امور بدست پیغمبر(ص) می باشد.. جنانجه 
مجلسی «ره» هم در شرح می نگارند که: 
«یدت عل ان له مد خلا نی تد بر مورلعا وان ا ا كة وا موگلین بذ لك مأمورین بأمره» "الخ , 
کافی : «باسناده عن زرارة فال: سمعتٌ اباجعضر(غ) وابا عبدالله(ع) یقولان: إن اللَّة 
عزوجل فرّض ال نیّهرص) آفر خلقه لینظر كيف طاعتهم نع نلاهذه الآبة: «ماآنیکم 
الرسول فحْدوه ومانهیکم عنه فانتهوا»". 
ونیز به سند دیگر از زراره عیناً مثل همین روایت» وایضاً بسند آخری از 
زراره". مغل اينکه یک مضمون را به سه طریق از زراره از دو امام(ع) نقل 
می‌نماید. پس این سه روایت دلالت دارند که خداوند امر خلق را بدست 
پیغمبرش(ص) قرار داده است. و 
کافی : «باسناده عن اليلمي عن الي عیدال(ع) قال: يته بقول: ان الله عزوجل آأب 
(۱) و(۲) در پاورقی شماره ۲ صفح ۲۱ وپاورقی شمار؛ ۱ صفحه ۲۲ گذشت. 
(۳) زراره گوید: من از امام باقر و امام صادق علیهسا اللام شنیدم که می فرمودند: خدای عوجل امر علقش را به 


٤ ۳‏ 5 ۳ 
ش وا گذار کرد تا بیدد چگونه اطاعت می‌کنند پیفمبرش را. سپس این آبه را تلاوت فرمود: آنچه را رسول برای شما 
ید واز آنچه منعتان کرده باز ایستید. «کافی ۲۶/۱ حدیث». 








۱؛) هسان مأخذ ص ۲۹۷ حدیث ۵. 





ولات ۱ ۱۹۷ 





رسوله حتی قرمه على مااراد ثم فوّض اليه دينه فقال عزذکُره «ماآنتکم» الب فا وض 
الله ال رسوله (ص) فقد فوضه إلبنا» ' . 
واین حدیث دلالت دارد که أمر دین را به پیضمبر(ص) وانمه(ع) تفویض 
فرموده است. 
کافی : «باسناده عن زید السَحَام قال: سلب اباعبدالله(ع) في قوله تعای: «هذا عطاونا 
امن آوآفيك بغیر حساب» قال(ع): اعطی سلیمان مُلکاً عظبماًء شم جر هذه لاه ی 
رسول الله (ص)ء فکان له أن بُعْطِيّ ماشاء من شاء ویَع من شاء» وأَعطاٌ [ل] ال متا 
اعطی سلیمان نقوله تعال: «ماآتیکم الرسول» الایة» ". 
واین روایت دلالت دارد که ملک دنیا به پیغمبر(ص) عطا شده وبه هر کس 
که بخواهد می دهد. وهم دلالت دارد که امر دین هم باو(ص) تفویض گشته و 
روایات چندی دیگر هم در این باب بود که بعض آنها مفضل بود, ننوشتم هر که 
بخواهد به کتاب کافی رجوع نماید. 
پس از این اخبار منقولة از کافی که بعض آنها مفسصّل بود و بعضی مطلق؛ 
معلوم می شود که خداوند « جل وعلا» امر دين وحمل قانون حلال وحرام وهم امر 
دنیا وسیاست وتربیت خلق را بدست چهارده معصوم(ع) قرار داده است. به همان 
معنائی که در مقدمة مزبوره گذشت وبه حکم عقل هم امتناعی ندارد وشرک هم 
لانم نمی آید. چنانجه در مقدمه ای مفصّلاً بیان شد. ولازم به تکرارنیست. فارجم 
اليها وتأمّل فیها. 
ومجلسی هم در کبرویات این مطلب موافقند. ودر صغرویاتش فی الجمله 
(۱) امام صادق(ع) می فرمرد: شدای عروجل رسولش را تربیت کرد تا چنانکه می‌هواست او را استوار ساحت. سيس باو 
وا گذار کرد و فرمود: آنچه را رسول برای شما آورد... تا آخر آبه. وآنجه را خدا به پینبرش واگذار کرده بما واگذار کرده 
است. « کافی ۲۹۸/۱ حدیث »٩‏ 
(۲) زید شحام گوید: از امام صادف(ع) راجع بقول شدای تعالی «این است عطاء ما غواهمی ببخش و خواهی نگیداره 


۳ 
ری گشت: پس 
برای او رواست که هرچه خراهد» به هرکه خواهد بب‌خشد و از هر که خواهد باز گیرد و خدا باو پہنر از آنچه به سلیماف داد 





حسابی نیست» پرسیدم. فرمود: عدا بسلیمان سلطنت بزرگی داد. سپس این آیه دربارۀ رسول خدا(ص) 


عطا فرمود. زیرا فرموده است «آنچه را رسول برای شما آورده ... تا آح ر آیه». «کافی ۲۹۸/۱ حدیسث ۱۰». و افضلیت 
اعطاء از ماوت بین «هذا»۔ که دلالت بر تمن دارد ۔ و «ما» موصرله ۔ که دلالت بر ابهام داشته و مشمر به اعطاء بی نهایت 


است - معلوم می شود. 





۱۹۸ ولابت 


مخالف» ولی جوابش واضح است. جنانجه درشرح کافی درباب تفویض در 
صفح؛ ۱۱۹۲ مطلب را مشروحاً می نگارند که ماحصل و لب آن این است که 
می فرمایند: اگر کسی قائل شود که خدا امر خلق کردن و رزق و اماته و احیاء 
وتربیت را تفویض بانمّه(ع) نموده که آنها حقیقتاً وبالاستقلال, فاعل این افعال 
می‌باشند, این کفر محض است. وقائل باین قول بی شک کافر است. واگر 
سنانجه اینها را مستقل نداند» بلکه آنها را سب داند که به اراده ومشیّت اینها(ع) 
واقع می شود» این تفویض صحیح است, وعقلاً امتناعی ندارد. ولی احبار کثیره 
منم می نماید که قاثل باین رقم تفویض هم بشویم» غیر از معجزات آنها, 

پس تأمّل محلسی «ره» از جهت اخباری است که منع می نماید. بلی صحیح 
است» باید اخبار هم منم نماید. چنانچه اگرمنم نمی نمودند» یکسره همه قاثل به 
خدائی آنها می شدند. و با وجودی که اينهمه منع فرمودند, مع ذلك در هر زمانی از 
زمان ائته(ع) جمعی غالی بودند. یعنی قال به الوهیت آنها شدند. 

پس این منع» منافات با حقیقت و وقوع ندارد که هم واقع چنین باشد وهم منم 
نماید. پس این منم یا بواسطه تقیه بوده, يا بجهت حفظ قلوب ونفوس ضعيفة 
شیمیان است. چنانچه در باب علم امام(ع) گذشت. در حدیث جاریه که 
حضرت(ع) فرمودند: نمی دانم که جاریه ام کجاست, تا او را تأدیب نمایم. 
وحال آنکه حضرت می دانستند. که خود محلسی ««ره» در آنجا جند وجه از برای 
جمم این علم ونفی علم ذکر می فرمایند: یکی تیه حضرت فرمودند که نمی دانم» 
ویکی به حسب اسپاب ظاهر که به ریت یا بّته باشد. حضرت نمی دانستند. 
ولی به علم امامت می دانستند. 

پس معلوم می شود که نفی ومنع نمودن با آنکه حقيقتاً واقم وثابت بوده باشد» 
جایز است ومنافات با هم ندارد. گمانم این است که در آن حین مجلسی «ره» 
متذ کر این نکته نبوده‌اند, یا آنکه بنظر مبارکشان درست نبوده. وال تعالی یعلم. 

وبعلاوه که محلسی «ره» فرمودند که اخبار منم از این قول نموده. می گویم 


(۱) مرآةالمقول 4۲/۳ ۱و ۰۱۹۳ و پوشیده نیست که رقم درمتن مربوط به جاب سنگی مرآذالمقول است. 





وایت ۱۹۹ 


که منع غیر ازنفی است. بلی بلی اگربه یکی از خواص اصحاب که حمَلۀ اسرار 
بودند» این مطلب را حقیقتاً نفی فرموده بودند» آنوقت قابل تأویل نبود. بلکه با آن 
اخبار مشیّت و نورالانوار معارضه می نمود. وحال آنکه نفرموده اند. بلکه برای عام 
شیمیان چنین منمی می نمودند. وبه موازین حکمت هم درست منم فرمودند. زرا 
که نوع شیعیان کجا این لطایف را دراک بودند که فعل حق مقارن با اراده 
ومغیّت آنها می باشد. وآنها سبب وآلت هستند. وخالق وموثر حضرت حق 
«حل وعلا». فلهذا ائته(ع) از اطف به شیعیان این مطلب را بالاجمال وبالاطلاق 
منم می فرمودند وبخواص اصحاب اثبات می نمودند که ما(ع) چنین وچنانیم 
جنانجه شرحش در این جزوات گذشت . غرض که مجلسی «ره» هم با قواعد ماها 
همراهند. 

ونیز محلسی (ره» در همان صفحه می فرمایند: «که اما تفریضص دراحکام 
دین؛ ؛ پس اگربگوئيم که ام حلال وحرام به پیغمبر وبه امه تفویض گشته که 
آنها(ع) بدون وحی والهامی برای خودشان آنطور که می خواهند جعل ام 
نمایند این باطل است. زیرا که قوله تعالی است: «إن هالا وحیْ بوحی». واگر 
چنانچه بگوئیم که خدا پیغمبرش را(ص) چنان تکمیل فرمود که هر چه در قلبش 
اختیار نماید موافق صواب ومشیّت خدا است. پس بعض احکام را تفویض کند به 
او که جمل نماید این تفویض صحیح است. چنانچه اخبار مستفیضه داریم که 
چنین واقع شده است زیاد کردن رکسات در فرائض ونوافل وصیام وغیر اینها که 
بسیار است که پیغمبر(ص) قرار داده است. چنانچه ظاهر کلینی واکثر محدئین 
وصدوق«ره» قائل به این تفویض می باشند. اگرچه توقم شده است که صدوق 
ننی نموده» ولی نفی صدوق بمعنی قسمت اوّلی از تفویض است. زیرا که در 
کتاب «فقیه» اخبار زیادی رکعات را وارد کرده» ودر کتاب «علل» اخبار این 
قسم تفویض را نقل نموده وامضاء نموده باینکه رد ننموده وتأویل هم ننموده 
است. وهم در اکثر کتابهایش این اخبار را آورده با این وصف امضاء». 

این ماحصا ل فرماينی محلسی بود در تقو يض ض احکام. 

پس جسارتاً عرض می نمایم که اگر صحیح است در بعض احکام تفویض» 





۳۰۰ ۱ ولابت المتقین 


پس صحیح است که درتمام احکام هم قاثل شویم. زیرا که دلیل وبرهانِ بطلان 
این بود که بی وحی وبی الهام پسفمبر(ص), جمل احکام نماید» باطل است. 
72 ۳ ۳ ۳ ۳ 
می گویم که در بعض وجزني ان هم بی وحی والهام باطل است. پس ا کر باطل 
وکفر است, هر دو باطل است. واگر صحیح وایمان است هر دو صحیح است. 
واین تفویض جزئی را که قائل می باشند, آخبارش صریح است که بی وحی 
والهام» پینمبر(ص) جعل نموده, مثل اینکه دریکی از آن اخبار است که: 
«فرّض الصلوة رکمتن رکعتن عشر رکعات؛ فاضات رسو الله(ص)» تا آنجا که 
می فرماید: «فاأحاز الله له ذلك کل»۱ 
یا مثل روایت دیگر تا آنجا که می فرماید: 
«وفرّض إلى محمد رص) فزاة لب (ص) في الصلرة سب رکمات» ۲ الخ . 
که این احادیث را در «وسائل» در باب عدد نمازها نقل نموده واين دو قطعه 
را نمونتاً نوشتم که ببینی پیغمبر(ص) بی وحی والهام ظاهری مصطلح, جعل 
می نمود که اگر به وحی يا الهام بود «فاضاف رسول الله» یا «فزاد النبی(ص)» 
معنی نداشت. يا «فاجازاله ذلك » لغوبود. 
واصرح از این احادیث آن حدیث است که در « کافی» می نویسد که: 
باسناده عن الي جعفر(ع) فال : «وَضع رسو اله(ص) دیا العين ودية النفس وحم التييد 
وکل شنک فقال له رجل: وضع رسول الله (ص) من غیرآنْ یکون جاء فیه شیء؟ قال: نع 
عم قن بطع الرّسول من تغصيه» ۲. 
که این حدیث صریح است در جعل حکم بی آنکه بظاهر خدا گفته باشد. 
واین قبیل احادیث که لفظ «فوّض» واوضم» و«زاد فاحاز» باشد, بسیار است. 


(۱) شداوند نساز را دو رکمت دو رکمت تا ده رکعت واجب کرد. پس پیامبر(ص) بان اضافه نمود... وخداوند تسام را 
اجازه داده وامضاء نمود. «وسائل الشبعة ۳۱/۳ حدیت ۲». 

(۲) و واگذار کرد به محمد(ص)؛ پس پیامبر(ص) هفت رکعت در نماز اضافه نمود. «همان مأخذ ص )۳ حدیث ۷۱۲. 
(۳) امام باقر(ع) فرمود: فانون حونیبای چشم وخونبہای جان را پیفمبر(ص) وضع فرمود و نید (شراب خرما) وهر ست 
کننده‌ای را او حرام کرد. مردی عرض کرد: پیغمبر(ص) بدود 











آنکه دستوری از جالب خدا نسبت بانپا آمده اغف آن 
قرانین را وضع کرد؟ حضرت فرمود: آری تا کانی که رسول را اطاعت می‌کنند از نافرمانان مشخص شوند. « کافی ۱ 


حدیت ۷ . 





ولابست ۹ 3 ۲۰ 


پس شاید که این علماء بفرمایند که در جمل بعض احکام دلیل داریم که 
همین انعبار بوده باشد. ولی در جعل کلية احکام دلیلی نداریم. والا ماهم 
قبول دار بودیم. 
می گویم کثیری از همین اخبار باب تفویض دلالتش عموم دارد. بعلاوه که 
بعض از آنها صراحت داشت تن امور حلق را تفویض بآنها نموده, حتی جعل 
یل وحرام را. چنانچه مزبور گشت. ٍ پس از حیث دلالت اخبار برعموم این 
تفویض وتفویض عموم» قصوری نیست. و از حیث عقل هم گذشت که امتناعی 
ندارد. والله تعالی یعلم. 
وامّا دستگاه ظاهری که قرآنی نازل شده و دارای احکامی می باشد» و وحی و 
الهامی بوده وجبرئیلی نازل می شده واحکام می آورده, 2 آنها صحیح وشک و 
ریب وعیب در آنها راه ندارد. وا تفو ر يض امور هج 13 وطرا به پینمبر(ص) 
وائمه(ع) شده باشد, منافات با آن اساس ظاهری اصلاً ندارد. 
پس اگرببخواهم جمع بین این دو مقام و دفع توم منافات را شرح دهم 
مسکن ومیسور است ولی اگرتوعاقل وفهیم ومنصف بوده باشی» درطي همین 
جزوه وهم جزوات سابقه» حلش را می‌یابی . واگر چنانجه عنود وجهول باشی» 
هزاران شرح وتفصیل هم فایده به حالت نخواهد بخشید. ومخفی نماند که ایا 
شریفة «إِن هوا وحیْ بوحی» دلالت ندارد که وحی منحصر به حضرت جبرائیل 
بوده» که هر وحیی بتوسط ایشان به پینمبر(ص) می رسیده. وهم آیه دلالت ندارد 
که در هر جزئی جزئی بخصوصه یک وحیی داشته است. پلکه منتهی دلالت آیه 
این است که آنچه را پیفمبر(ص) در احکام دين مۍ فرموده اند از وحی و دستور 
الهی بوده است. دیگر وحی اعع است که بتوسط جبرئیل بوده یا آنکه بی واسطه 
وحی می آمده» وهم اعم است از اینکه در هر جزئی وحی می شده یا بنحو کلّی 
بوده أست. ۱ 
پس ممکن است که بگوئیم در معراجهای ظاهری پینمبر(ص) یا قبل از آن, 
یا عالم قبل از اجساد یک وحی کلی باو(ص) شده باشد که جه کن وجه نکن . 
پس آنوقت صحیح است که بگوئیم آنچه پیخمبر(ص) می فرموده از وحی بوده وبا 





f‏ 4 ولابت الستفین 


ظاهر آیه هم موافق است 

وحل این محمل بدین تفصیل است که در اوائل این جزوات گذشت که 
او(ص) صادر اول و اول ماخلق الله است . وهم «مشیة اله» و «نورالانوار» است. 
چنانچه اخبارش و برهانش ونقض و ابرامش مفقلاً تحریریافت. که بگوئیم 
خداوند وقاب «حل شأنه» حقایق تم اشیاء را بآنها نموده وعلم م تمام مصالح 
ومفاسد وتفییرات وتبدیلات آنها را به آنها علیهم التلام آموحت. واز هر جهت وهر 
حیث, پیفمبرش را تکمیل وتأدیب قرمود. واو را «خزينة علمه و عيبة علمه» قرار 
داد. پس بعد ازاين عطیّات یک وحی کلی باو نمود که ای پیضمبر(ص) برو 
بسوی خلق وآنها را تربیت وسیاست نما وآنها را هدایت فرما و راه قرب و رضای 
مرا بآنها بنما وطریق بندگی را بآنها بیاموز. پس پیفسبر(ص) آنچه که فرموده 
است از همین یک وحی بوده باشد وصحیح است که بگونيم: «إِن هوالا وحن 
بوحی »۰ 

پس آن کسانی که می گویند که این آیۀ شریفه, منافات دارد با تفویض 
جمل احکام» این حرف واین دلیلشان تمام نیست. ودلیل منم دیگری هم ندارند. 
پس احبار تفویض احکام بلامعارض ودر نزد عقول هم مستحیل نمی باشد. واینکه 
شنبده‌ای که حضرت جبرائیل به‌تدریج آیه آیۀ قرآن را نازل نمودند واینکه 
بی شمار وحی می آوردند. چه آیات قرآنی وچه باقی احکام وسنن» واینکه گاهی 
وحی قطع می شد وجبرئیل نازل نمی شد» واینکه احیاناً اگر مسئله ای می پرسیدند 
پیغمبر(ص) جواب را تأغیر می انداختند تا اینکه وحی نازل شود وباقی دستگاه 
پیغمبری که در اخبار دیده‌ای تمام اینها صحیح است. ولی منافات با این حقایق 
مزبوره ندارد. چنانچه در ضمن مطالب سابقه رفع تنافی بین این مقامات شده 
وبعلاوه که اگر در اخبار وارده در شأن «لیلة القدر» واخباری که در تفسیر سورة 
»اا انزلناه» رسیده نظر خریداری نمائی فی الحمله باين کلمات مأنوس می شوی 
و رفع توخشت گشته» » باور می نمائی وسافاتی بین حقایق وظواهر نمی بینی . 

وبعلاوه تعقل نما ببین که با این دستگاه ظاهری و با این حکمت ولطف و 
بندهنوازی و راهتمائی از نزول جبرائیل ود سح آیه آوردن وگاهی مجتم شدن او 





TY ولابت‎ 


که دیگران هم آو را مشاهده نمایند وگاهی مثلاً قهر کردن وتا جهل روز نیامدن و 
با آن آیات اوقات تلخی که پیضمبر(ص) حق ندارد یک کلمه از پیش خود چیزی 
بگوید» با باقی تدبیرها ولطفها که خلق نتواند منکر شوند که بگویند این دستگاه 
سحر است واین پیغمبر(ص) نيست. معذلك کله » با وجود اینها همه باز هم منکر 
شدند وگنتند اينها سحراست. واين قران از جانب خدا نیست. وما هم می توانیم 
و و ی 
بفرستد از جنس ملانکه می فرستاد. با باقی حرفهائی که زدند. 
پس اگر این اساس ظاهری نبود. چگونه ممکن بود که خلق زیربار حق 
بروند. ا ای پیغمبر(ص) بیاید وباین مردمان وحشی بگوبد که من عقل کل 
وصادر الم وهم نورالانوار ومظهر حّم؛ من واسطه تمام فیوضاتم؛ من در تمام ملک 
وملکوت فرمانفرمايم؛ مرا خداوند «جل شأنه» علیم و ادیب فرموده وبه سوی شما 
فرستاده که شماها را هدایت فرمایم و باید تمام در تحت اطاعت و فرمانبرداری من 
درانید . 
پس اگر با چنین دعوی آمده بود, عادتاً محال بود که زیربار بيایند . واگر 

زارات سح هم تی نخر ابد او داشت ت. چنانچه تو هم بعد از هزار وسیصد 
وکسری با این کلمات واین معقولات ومنقولا تت منکری» ووحشت می کنی . پس 
چگونه میشر بود که با آن مردمان باین حقایق آغاز پیغمبری نماید؟ پس همانطوری 
که واقع شده و دعوت فرموده عین لطف وحکمت است که هزاران لطفها در بر 
دارد که به عقل ماها نمی رسد. ومنافات با ان حقایق مزبوره هم ندارد. جنانجه 
مر تور کات 

وتوم نشود که این اساس نبوت با آن نزول وحی وجبرائیل که ذکر گردید 
مجاز یا العیاذباث جنگ زرگری بوده است که بگونی اگر پیفمبر(ص) حاعل 
احکام ومرتی است: پس باید که این اساس ظاهری محاز وتدبیری باشد. 

حنین نیست وهمجه تومی راه ندارد. زیرا که حقایق وجوداتی دارد که هر 
وقت وساعتی به یک نحوی از وجود جلوه گر سی شود که تمام اقسام وجودانش 
حقیقت است ولباس وحودش در هرعالسی ار عوالم بحسب آن عالم فرق می کند. 





THE‏ وایت المتقين 


مثلاً حضرت جبرئیل بصورت بشری که جلوه گر می شد, حقیقتاً جبرثیل بود, یا 
آنکه گاهی با هزاران بال و پر حلوه می‌نمود یا آنکه گاهی درمقام اخذ وحی 
بود» یا با حالیکه بر قلب پیخمبر(ص) نازل می شد یا بصورت مر می گردید. 
تمام اینھا حقیقتا جبرئیل بود. ودر هر عالمی بحسب مصلحت به لباس آن عالم 
بروز وظهور می نمود وتمامش یک حقیفت بود. مغلا قرآن هم وجوداتی ۳ 
آنوقت که دا او را حلق می فرماید یک نحو وجودی دارد» به پینسبر(ص) که 
می رسد ودر فرالت که نسایان می شود تا برسد به خط وکاغذ؛ هر یک وحودی 
دارد. و تسام آنہا حقیسقسا قرآن است؛ ولی لبساسش ب : 
آن عالم است. متلا پیغمبر(ص) در عالم نورالانوار» ودر عالم ملانکه ی ودر عالم 
دنا هر حائي یک نحو وحودی دارد. غرض که حقایق در هر عالمی از عوالم 
وجوداتی دارند که اصل وپدل ندارند. 

پس این اساس دعوت پیفسبر(صی) ونزول قرآن با آن متعلقات ظلاهرة آن تمام 
اندر تمام حقیقت است که خداوند به مصلحت کامله خود آن حشایق و ریاست 
کلیۀ پیغمبر(ص) را وان دعوت وأقمیه که در عالم انوار او را مأمور فرموده بود» باين 
وحودات مختلفة ظاهریه درآورد که مناسب با هدایت خلق بود, واین ظواهر 
محسوسه همان حقایق نوري عفلیه است. و بیش از این 6 نیت بیط که 
شرحی داده شود. 

پس غرض ما آنست که اینها تمام حقایق اوّلیه است که باین لباس مختلقه 
جلوه نموده است واین ظواهر هم منافات با تفویض e‏ ندارد. 
والته یعلم ورسوله وخلفائه صلۍ اله علیهم. 

وایضاً توقم نشود که حالات بشریۂ پیخمبر(ص) وائمه(ع) وعبادات بدنية آنها 
منافات با مقام شامخ آنها دارد که بگوی آن مقاه تفریض احکام وتقسیم ارزاق 
وتقسیم حتت ونان با آن عبادات وخوفها وگریه‌ها و دعاها مدافات دارد. 

می گویم که اصلاً منافاتی با هم ی سک رز بو فیک ای 
مراتب ومقامات وعوالمی دارند که در هر عالمی حالا تی ودر هر ر ا 


نت ی ع 
دارند که عوالم را مخلوط با یکدیگ 





1 ید گرده تا | آنکه اشکالا تی هه وا 


د نپاید. 














لانت ب ۲۰۵ 


وجنابعالی به غیر از یک وجود ویک هیکل بیش نمی بینی ومی‌گوئی که عالمی 
به غیر از عالم شا ک نیست که امام یکی» ما هم یکی. الا آنکه امام اسمش 
معصوم و راوی پیغمبر است. پس بعد از این اعتقاد همین است که می گوئی»› 
پلکه بابد بالا تر از ایھا بگوئی . 

پس یک کلمه از تعد مقامات ایشان را در اینجا تذ کر می دهم که بدانی جه 
خبر است. چنانجه در دعاها کیراً دیده‌ای که پیغمبر(ص) وامیرالمژهنین(ع) 
وائتَ؛ طاهرین علیهم الصلوة والتلام درمقام دعا كردن خدا را به حق حودشان 
قسم می داده‌اند که خدایا تورا قسم می دهم بحق خودم که فلان حاحت مرا 
برآور. 

پس معلوم می شود که مقام و رتبه ای دارند غیر از این عالم بدن, وعالم انواری 
دارند غیر از این عالم جسمانی» که در این لباس خاکی خدا را قسم می دهند به 
آن عالم ومرتبۀ نوري؛ خودشان. که اگر هیچ عالمی نداشتند, غیر از همین عالم 
وهمین هیکل وهمین بدن» پس اینطور دعا کردن وقسم دادن لغو و بیهوده بود. بلکه 
العیاذبا به کلمات مجانین شمار می رفت. 

وبعلاو؛ اینها مگر آنکه هر کس مقرّب سلطان وصاحب منصب کل و 
خحزینه دار وسیّاس مملکت وسبب جریان فرامین سلطان گردید» باید از سلطان 
نترسد وخائف نباشد واطاعت وبندگی نکند. این جه اشکالی وجه ملازمه ای 
دارد. بلکه خوفش بیشتر وترسش زیادتر وعبادتش اعلا تر است. زیرا که این 
می داند چه خبر است» وچه جلال وچه سطوت وچه هيبت وچه فتال مایشائی وچه 
«لایُسئل عن فعله» می باشد. پس حقیقت خحوف وبندگی برای او صادق است 
واز دیگران نسبت به آنها مجاز وهیچ است که در صحیفۀ سجادیه است: 
«اعلنکم بالل آخوفکم» الخ'. 
ودر مقام خود هر یک از این اشکالات از حالات ائمه(ع) جواب داده شده. 
وای الهادی والسلام . 





(۱) مضمون دعانی است که حضرت مجاد(ع) درفقرة دوم دعای ۵۲ صحیفه سجادیه می فرمایند که: «سبحانك » آخشی 


لك لك آمهم بك »: منزه‌ای ای خداء بیشترین حضوء وخشیت برای تر از آن عالم ترین بند گانت بنوست. 
۰ ین حضوع وحشیت برای تر از آڼ عالم ترین بتو 





۲۰۹ ولابت المتقین 


پنجم : : فضیلت ینحمی که مذ مثبتین فضائل از آن حدیث سابة ق از برای ائمه(ع) 
ثابت می نمایند این است که دس ایضا ازعموم اذن ورخصتی که از آن 
حدیث «قولوا فینا ماششتم فلن تبلخوا» به ما داده اند وفرموده اند که هر فضیلت 
ومرتبه ای که می خواهید در باره ما بگوئید. لذا ما فدویان می خواهیم بگوئیم که 
هیچ مرتبه وقربی نیست مگر آنکه بآنها داده شده» یعنی هر جه بفراخور ممکن» 
ممکن بوده که او را بالا برد وبقرب خود «حل وعلا» کشاند, برده وکشانده 
است. که مافوق آن مرتبه ومقامی نیست. جزمقام وجوب که قائل شدن باین 
فضیلت نه عثلٌ امتناعی دارد ونه کفر وشرکی لازم می آید. بعلاوه که امر به اثبات 
واعتقاد بآن هم عموماً شده است. وبعلاوه عنوم این حدیث مزبوں ادل دیگری هم 
برای این معایشان اقامه نسوده‌اند. که یکی از آنها آیۀ وافی هدایه است که 
می فرماید: «نم دنی فتدلی کال فاب سین آزآذنی». 

ولا مخفی نماند که تمام این ضمائر مرجعش پیغمبر(ص) می باشد نه 
حبرائیل. وهمجنين ضماثر در دو ایا قبل کج آنها پیغمبر(ص) است نه 
جبرئیل. وکسی که گفته است این ضماثربرگشت آنها به جبرئیل است» گمان 
کرده که مراد از «شدید القوی» حبرائیل است. وار ین گمان هم ناشی از گمان 
دیگری e‏ «انْ هوا وحن بوحی» الا ولابد موحی جبرائیل است. 
لذا تا انعر آیات» ضب‌اثر را به جیرئیل ارجاع نموده. وحال آنکه وحی منحصر به 
جبرائیل نبوده» بکه شم به جرال بوده» وهم بدون جبرائیل. بلکه بی حبرائیل 
بیشتر بوده. چنانچه اشبار بر آن دلالت دارد. 

غیر از آیات قرانی که على الظاهر مسلم واسطۂ وحی» حضرت جبرائیل 
بوده اند» و دلیلی هم نداریم که الا ولابد باید وحی به واسط؛ جبرائیل بوده باشد 
واین آي «ِن هرال وحن بوحی» را مسلم جبرائیل آورده اند که خداوند «حل شأنه» 
فرموده که هر چه پینمبر(ص) می گوید از وحی است. دیگر در این آیه ندارد که 
آن وحی هم بتوسط حبرائیل است. 


(۱) آنگاه نزدیک آمد وبر او نازل گردید, بدان نزدیکی با او عدر دو کمان با نزدیکتر شد. «نجم(۵۳)/ه وه 








لانت ۳۰۷ 

وبعلاوه که در اخبار در خصوص این آیه وارد است که این وحی بی واسطه 
بوده است. وان هم در معراج بوده, وآن هم در خصوص ولایت امیرالمومنین(ع) 
بوده, وآن هم در مقام «قاب قوسین أو ادنی» بوده که جبرئیل بدان مقام راهی 
نداشته و بی واسطه در همجه مقامی خدا به بیغمبر(ص) وحی می فرماید. جنانجه 
می فرماید وخبر می دهد که: «فاوحی ال عَبْده ماآزحی»۲. 

پس مرجم ضماثر بدون شک پیغمبر(ص) می باشند. والسلدم *. 

وانیاً که در کتاب «قاموس» جنین نوشته که «دذلن کزضی: تحبر ودی وب 
ونواضغ» الخ ۲. 

که این سه معنی که از مجرد و مزیژفیه است, کمال مناسبت را با اي مذ کوره 
دارد. که «دني فتدلی » است. ودیگران «فتدلی » را از ماده «دلو» پنداشته اند. 
که در مسنایش بزحمت افتاده‌اند که به معنای «تعلّق ومعلّق و ارسال و 
آويخته گی می باشد. 

1 ۳ 

بعلاوه که بروایت شیخ صدوق قرائت اهل بیت(ع) «فتدانی» می باشد!. که 
این هم خیلی مناسب با سیاق است. 

والاً که مقدار «قاب قوسین آو ادنی» درروایت «کافی» تفسیر به یک 
قطعه از قوس شده. چنانچه سوال می کند: «ماقاب قوسن او ادنی؛ فال (ع): مابین ها 
ال رأسها» الخ . 

وفیض («(ره» در «صافی » وهم صاحب «مجیم آلبحرین» این روایت را با 
ظاهر آیه» مطابق نموده اند" . عصوص فیض که در این تطبیق جودتی نمایش 






(۱) پس نخدا به بندف خود وحی فرمود آنجه زا که هیجکس درگ 
(۲) برای تأیید فرمایش مزلف رجوع کنید به تفاسیر روانی خصوصا تفسیر برعان جلد) صفح ۲15 که در آنجا ۱۷ حدبث 
در این مورد ذ کر نموده است. 
(۳) القامرس المحبط ۳۳۰/۶ ذیل «الدلی ». 
(4) علل الشرایع از حضرت باقر(ع). صافی ۸٩/۵‏ 
(۵) راوی سزال می‌کند مراد از آیة «قاب قوسین أو آدنی » چیست؟ حضرت(ع) می فرمایند: فاصلذ بین هلالی کمان تا سر 
کیان «کافی 11۲/۱" حدیث 6۱۳ 

ومخنی نماند که آیذ شریفه مقدار معنوی روحانی را به مقدار صوری جسمانی نمثیل نموده اسث. 


)٩(‏ صافی ۸۷/۵: مجمع البحرین ذیل مادة «قوب». 





۳۰۸ ولایت المتفین 


داده اند. الحق که فیض«ره» گاهی در حل احادیث مشکله ی دبیضاء 
می نمایند. 
پس ظاهر آیۀ معهوده با اخبار وارده در ذیلش صریح است که پینمبر(ص) در 
شب معراج به منتهی درجۀ قرب نائل شدند که دیگر درجه ای مافوق آن تصور 
نمی شود. مگر مقام واحب. چنانچه تشبیه فرموده به یک قطعۀ قوس که فاصلۀ بین 
ممکن و واجب همان اندازه بوده است. بلکه کلمة «أَو آذنی» می گوید: 
نزدیکتر. که لفظ «اَوْ» در اینجا بمعنی «یل» آمده است. که خدا می داند جقدر 
نزدیکتر. که حجابی در بین نبوده جز حجاب امکان, که پشت این حجاب» 
واحب است وبس. جنانجه بدین منتهای قرب در همین روایت « کافی» اشاره 
می فرماید که بعد از تفسیر مسافت قوس می فرماید: 
فقال(ع): «کان بین حجاب بتلا احق لاله الا وقد قال 





خد تظر(ص) في ثل 
سم الإبرة إلى ماشاء الله من نور العظمة فقال الله نبارك وتعال: يامحمد» قال: لك رټي» 
الخ!. 

پس این آیۀ معهوده» خصوص با آن اخبار مفّره دلالت واضحه دارد که آن 
حدی که از برای ممکن است» وممکن است که ممکن به منتهای آن حد برسد» 
خحداوند «حل وعلا» پیغمبر را بدان حد رساند که فوق آن حد» وجوب است که 
اگر خدا «جل وعلا» بخواهد پیغمبرش را از آن ح بالا تر برد» یا باید 
شزیک الباری خلق کرده باشد» ویا باید ممکن با واجب متحد گردد. وهر دو 
باطل ومحالست. بلی قدرت حضرت «حل وعلا» نامتناهی است. ولیکن ممکن 
و صفات و ترقتات و درحاتش تمام محدود و متناهی است و تعلق قدرت حق 

«حل وعلا» به محال» محال است. 
س اعلا و منتهی درجه قرب ومقام و رتبه و حلال را خداوند على اعلا به 
رس عطا فرموده. و آنچه را به پیفمبر(ص) عطا فرموده: بال پیفمبر(ص) 
(۱) سپس حضرت(ع) فرسود: و در میان آندو حجابی می درعتید وموش می شد وبگمانم فرمود: زبرجدی بود. پس 


پیضیر نور عظمت را از اندازة سوراخ سوزن تا آنه دا خواهد (یمنی از کمترین درحه نا بالا فرین مرتبه) مشاهد فرمود. 
٤‏ 





وخدای تبارک وتعالی فرمرد: ای محمد عرض کرد: 


رم «کاقی 44۲۸۱ حدیت 0۱۳ 





ولابست 


هم عطا نموده. چنانجه بیانش و اخبارش در جزوات سابق تحریر یافت. 

و پوشیده نیست که این حکایت معراج و آن آیة قاب قوسین و آن احبار 
تفسیرش تمام به تمثیل و به لسان تشبیه معقولات به محسوسات و استعارات است. 
تا آنکه فی الحمله آن معانی عالیه و آن معارف سماویه و آن لطائف نوریه را به 
قلوب قابله و صدور منیره آشنا گردانند. و الا اینگونه مطالب علی ماهو عليه نه بیان 
لفظی دارد و تہ عقل ما درک آن می نماید. مگر آنکه به آن الفاظی که تشبیه 
فرموده و بیان کرده اند ما تصدیق نمائیم. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله 
والائمَة الميامین صلوات اله علیهم اجمعین. 

پس بعد از اثبات این منتهای قرب ومقام لاجرم قهراً باید بگوئیم که عبادات 
آنها اسباب درجه وقربی نمی شود. زیرا که دیگر درجه‌ای نیست که ممکن بدان 
درجه نائل گرد جزوجوب. چنانچه تحقیقش گذشت. واکثر علماء هم قاثل بدین 
قول شده‌اند. حنانجه مجلسی «ره» در «مرأه. العقول» در باب صلوات می فرمایند 
که: 

«فذهب الأکثر إل آنهم صلوات الله علیم لیبق هم كمال منتظر بل حصل هم جمیع 
الخصال السنيّة والکالات البشرية ولایتصور للبشر اکثر ما منحهم الله تعالى» فلاپزیدهم 
اخصال السنبة والکالات البشرية ولایتصور للبشر اکثر ما منحهم الله تعاى» فلایزیدهم 
صلواتنا علييم شین بل بصل نفعها الينا انا أمرنا بذلك لاظهار حتهم وولائهم بل هی انشاء 
لاظهار الاخلاص والولاء لنا»' الخ . 

ویکی از آن علماء, «شهید ثانی» رحمه الله است. که در ((شرح لمعه» در 

معنی صلوات چنین می فرماید که: 

«وغابة السوّال با عائد ال الصلي لأن الله تعاى قد أعطى نیّه(ص) من النزلة والزلنی لدبه 
(۱) پس ا کشر علماء معتقدند که انه صلوات اف علبهم کمال منتظر ندارند. بلکه همه شرهای یکو وکمالات بشری برای 
آنان حاصل است. و تصور کمالی بیش از آنچه خداوند متمال پانان عطا فرموده برای بشر متصور نیست. لذا صلوات ما بر 
آتان چبزی نمی افزاید بلکه تفع آن عائد خرد ما می شود. و اما علت آنکه مأمور به صلرات بر آنان شده‌ايم بجبت اظهار 
محبت و دوستی آنان است. بلکه صلوات ایجاد اظپار اخلاص و دوستی برای ماست. «مرآة العقول 6۱۱۲/۱۲. 


نا گفته نماند که این سخن, مختار مرسوم مجلسی نیست. بلکه یکی از اقوالی است که در مله ذکر می‌نمایند وسپس 
می فرمایند: وهذا الکلام عندی مدخول. 





E‏ ولایت آلستقین 


مالا تزثر فبه صلوةمصل» كما نطقت به الاخباروصسح به العلماء الأخيار» 
انتهی . 
ومجلی اول «قدس سره» در «شرح فقیه» در ترجم؛ زیارت جامعه چنین 
می فرمایند که: «نه آن است که پسبب این سلام ما جیزی بر رتبث ایشان افزوده 
شود. زیرا که آنجه ممکن است از کمالات: حق سبحانه وتعالی بایشان کراست 
فرموده است, وما ماموريم که از حق سبحانه وتمالی دوام این نعمت را برایشان 
طلب نمائیم, تا بسبب این طلب» ثواب عظیم بيابيم الخ. 
ومجلسی دویم «ره» در رسالة «سیر وسلوک» جنین می فرمایند که: 
«فنى الصلوة علیم استجلاباً للرجة الى معادما وللفيوض الى مقتمها لینقسم على سایر 
یال ) 
آقول: تمام این معانی که علماء فرموده اند تقریباً مطابق آیه وموافق مرام ما 
است. الا آنکه صلوات بر معنی دیگرهم اطلاق‌شده که محتاج بتأویل وتکلف 
نیست. وآن معنی ثاء ومدح وتزکیه است. جنانجه در همان حدیث «کافی» که 
در باب معراج مزبور گشت» در قطعذ لش چنین است که: 
فال جبرئیل: ان رك بضلي. فقال(س): باجبرئیل؛ وی بضآي؟ فال: یقول: س 
قأیس انا رب اللانکة والروح؛ سبقت رحني غضي» الخ. 
که در این مقام به معنای ثناء ومدح آمده اسک ۳ 23 
ودر شرح کافی محلسی («ره» می فرمایند که: 
«فال ابوبصم قال : ساألت اباعبد ال (ع) عن هذه الاب کیت صلوةُ الله على رسوله؟ فقال: 





(۱) ونپایت سوال به صلوات به خود صلرات فرستنده بر می‌گردد. زیرا نمداوتد متعال آنجنان منزلت و قربی به پیامیرش عطا 
ی 1 5 1 
ار و روایات گویای این مطلب است وعلمای نیک رفتار نیز 


ایش روایتی است که مرحوم محلسی در بحار 








نبوده که صلوات هیچ مصلّی بان نمی رسد. همچنانکه ! 





بدا تصریح نمودهاند. «الروضة البهية. شرح مقدمة مصدف» 
۲۱ حدیث ۲ ذکر کرده‌اند. 
(۲) پس در صلوات بر ائتّه(ع) درخواست رحمت است برای معادن رحست ونیز برای فیض رسانی به مقشم فیض است. تا 
آنرا بر سایر مردمان تقسیم کند. 
" (۳) جبرئیل گفت: هسانا پرورد گارت در نماز است» حضرت فرمود: ای جبرثبل جگونه نسازی؟ گفت: می‌فرماید: 


سیوح فڌوس» منم پرورد گار ملانکه وروح که رحستم بر غضیم پیشی دارد. « کافی 11۳/۱ حدیٹ ۰۸۱۳ 





ولابست ۳۱ 


یا اباحمد ترکیّه له نی التموات العلى». ' 
که در این حدیت شریف بمعنای تزکیه آمده که با معنای مدح وثناء 
مترادف اند. 
پس صلوات خدا بر محمد وال(ص) ثناء وتزکیۂ او «حل وعلا» است, نسبت 
بایشان. ودر زیارت حامعه می خوانی که: 
«وجعل صلواتنا علیکم وما خشّنا به من ولایتکم طيباً خلقنا وطهارة لانفسنا وتزكيةٌ لنا 
وكقارةٌ لذنوبنا». 
که این معانی موافق قول شهید«ره» وعلمای مزبور می باشد. یعنی دلیل آنها 
است. 
ودر «بحار» در حالات حضرت رضا علیه التلام در باب «استجابة دعواته» از 
«عیون اخبار الرضا(ع)» حدیث مفصلی نقل می فرمایند که مشتمل بر دعا ونفرین 
بر مأمون عليه اللعنة است. وبعد از ذ کر اسماءالله جنین صلوات می فرستند که: 
«صَلّ على من شرت الصلوة بالصلوة علیه» ۲ الخ . 
این روایت را بعلاوهُ آنکه صدوق«ره» روایت کرده ومعتبر است» مضامین 
عالیۀ او هم دلالت بر اعتبارش می کند. که از لسان معصوم صدوریافته. وحاصل 
معنایش آن است که صلوات بر محمّد وآل افضل واشرف از نماز است. ومعارضی 
هم از اخبار وجود ندارد. وقول باینکه واجب اشرف ووابش بیشتر از مستحب است 
به جهت مصلحت ملزمه ای که در وحوب است. این قول ضعیف وغیر مستقیم 
است. وآن قاعده هم مقعضی چنین معائی نیست که هر واجبی ثوابش زیادتر 
باشد از هر مستحبی. بلکه خلاف اخبار متواتره است. بعلاوه که بسا می شود این 
مصلحت ملزمه به جهت سیاست ونظم دنیوی بوده باشد. کما لایخنی . وبعلاوه 
که این قواعد عقلیه مدخلیتی در شرعیات واحکام وئواب وعقاب ندارد» مگر آنچه 
خودش بگوید. 
(۱) ابویصیر می‌گرید: از حضرت صادق علیهآلتلام از این آیه سزال کردم که صلوات خداوند بر رسولش چگونه است؟ 


حضرت فرمود: ای ابامحمد؛ مراد تزکیه نمودن رسول اوست در آسمانهای بالا. «مرآة العقول ۰6۱۱/۱۲ 
(۲) (خدایا) صلوات فرست بر کسی که نماز بواسطة صلوات بر او شرافت یافت. «بحارالأنوار 6۸۳/1٩‏ 





1۲ ولایت المتقین 


وبالجمله که صلوات در این مقام به معنای مدح وتعریف وثناء است نه بمعنی 
طلب رحمت ودرجه ای برای آنها عليهم التلام. که اگر چنین باشدء لازم می اید 
العیاذبا که ماها اشرف از آل محمد( ص) بوده باشیم. زیرا که داعی درواقع 
واسطه و شفیم است. و بدیہی است که واسطه و شفیع باید اشرف و اقرب بوده 
باشد. و دراین جا بیش از این مناسب نیست که شرحی رود. 

غرض که عقیده حمعی ازعلمای اصفیاء موافق با متعای ما می باشد که فوق 
مرتبذ ایشان(ع) مقامی نیست. جنانجه در معنی صلوات» عقاید خود را اظهار 
نموده‌اند. وبسلاوه؛ُ اینهاء در معنی «اوّل ما خلق الله» ومعنی «مشیّت» این مدعي 

مود ومنصور می گردد. ان‌شاء الله فارجع الیها. 
مسئلة: اينکه می گویند که مقامات ائُمّه(ع) بواسطة حدمات وعبادات اينها 

می باشد. سوال می کنم آیا چه مقامی است که اعلا واعظم از مقام نبوت و ولایت 
می باشد؟ وجه خدمتی کرده بودند که درعالم ازل به خلعت ولایت کلیّه مخلم و 
پیغمبر(ص) به تاج نبۆت و ولایت مکرّم گردید. 

از آن عالم هم می گذریم که تووحشت حشت نکنی» می پرسم که حضرت 
عیسی (ع) چه خدمتی کرده بود که در گهواره پیخمبر بود. وحضرت یحیی (ع) هم 
در کودکی » که «آتیناه الحُكُمٌّ صَياً»" وحضرات ائمه(ع) چه عبادتی کرده بودند 
که در شکم مادر تکلّم می نمودند. ودر وقت تولد کتب آسمانی تلاوت می فرمودند. 
وحضرت جواد(ع) چه خدمتی انجام داده بود که در هشت یا نُه سالگی به ولایت 
کلیّه نائل» وامام زمان(عج) در چهار سالگی به ولایت مطلقه فائز گردیدند وهکذا 
وهکذا که هزار هزار هکذا از انبیاء و اوصیاء و اولباء. که اگر ممصلا وارد این 
مقام گردیم از ضعف ایمان وقلت اطلاع توقم جبر می نمائی . پس همین اندازه 
در اثبات مقعی کافی است که ائته(ع) به منتهی درجة قرب بوده وهستند. و از 
عبادات آنها قربی افزوده بر قرب آنها نمی شود. چنانچه بیانش گذشت ت. وآنکه از 
آیات واخبار مشاهده می نمائی از وعد و وعید وترقتات در دنیا وآخرت وئوابها و 


(۱) به او در همان سن کودکی عقام نبوت را عطا کردیم. «امریم (۱۲/)۱۹». 





ولابست : ۳۳ 


درجه‌ها, تمام برای بنده وجنابعالی است. نه برای انمه وپیقمبر(ص): 
کارپا کان را قیاس از خود مگیر 

عالم آنها عالم دیگری است که به هیچ وجه من الوجوه ایشان را قباس به 
احدی نمی توان کرد. کما قڌمنا تحقیقاته مکرراً. 

یس از این اصول مقرّره محکمه توباید بفهمی که آن دعاهای ائمه(ع) و 
گریه‌هایشان و استنفاراتغان هر یک معنائی دارد که منافات با آن قواعد محکمه 
ندارد. وهمچنین اخباری که رسیده که آنها طلب نجات و حواهش درحات 
می نمودند. یا ازییغمبر(ص) وعده ثواب و درجات بانپا داده شده, یا آلکه در 
دعاها رسیده که شیعیان درحق آنها(ع) دعا کنند وطلب حفظ وحراست آنما را 
نمایند. یا طلب درجه‌ای به جہت آنها از خداوند می نمایند. مثلاً مثل «وتفتن 
شفاعته ق مته وارقغ درجشه».۱ وهکذا وهکذا. که ابنگونه مطالب 
بسیار است. تمام اینبا بجای خود صحیح است. وهریک از آنہا معتی واضحی 
دارد که که منافات با آن مقامات مزبوره ندارد. که اگر بخواهم در مقام شرح اینہا 
برایم خیلی بطول می‌انجامد. و هوشمندان, از آن اصول محکمۀ سابقه به معانی 
اینہا می توانند که پی برند و حل نمایند. همچه نباشد که دیگر در این باب چیزی 
ننویسم. والا خالا تی داشتم وهر کس طالب سعادت است باید تعمق در «اصول 
کافی» نماید که اورا کافی است والسلام.۲ 

پس یک اشاره‌ای به شأن «کافی» سی شود که «خیرالکلام 
قل ودل». 

پس کسی که بخواهد شأن کتاب « کافی »و حلالت «کلینی» را بداند, 


(۱) تهذیب الأحکام ۲ حدیث ۱۱۲: وهمچنین ص ٩٩‏ حدیث ۱۱. 

(۲) مرحوم سبزواری در تعليقة شود بر اسفار می‌گوبد: «الحقيقة الحمدية عنداهل الذرق من التشرعة وصلت فى عروجها ال 
المقل الفعال وتجاوز عنه» تا آنک می‌گوید: «وقد رر أن المقول الكلية لاحالة مننظرة فا فکیف يتحول الروح الشبری 
اختمی(ص) من مقام ال مقام؟ قا لواب آن مصخح التحولات هوائادة البدنية ففرق بين العقل النمال الذی ‏ بصادف 
الرجود الطبیمی وبين المتر انفعال الصادف له فالاول له مقام معلوم» والثانی بتخظی ال ماشاء الله کا قال(ص): لی مع الله 
اخدیت. فادام البدن باقیاً کا 


اتحول جایزاً «اسفار ٩۳۰/۳‏ و4۳۷ پاورفی». 





تی رپ یک ناه نشبانسبه دومحسا نی لای 


دوث تو وتا ای فسدم را 








۳۱ 1 ولایت المتقین 


رجوع به کتاب «روضات»" مرحوم آمیرزا محمدباقر جهارسوقی نماید که 
فی الجملة از حالات کلینی را نگاشته اند. 

وامّا مجلسی اول «قدس تفسه» بمناسبت کلامی در «شرح فقیه» می نگارند 
که: «حضرت صادق(ع) ریب به پنج هزار راوی مصّف داشتند, تا آنجا که 
می‌نویسند که: «ناقدان اعبار از میان این کتب بسیار که هریک از انمه 
هدی(ع) روایت کرده بودند» چپارصد کتاب را انتخاب نمودند و اصولش 
نامیدند. چون روات این چبارصد اصل در نهایت اعتماد بودند. و بسیاری از این 
کتب را بر انمه هدی(ع) عرضه نموده بودند و حضرات ائمّه(ع) تصحیح يا تحسین 
فرموده بودند. واز متأحرین ثقة الاسلام محتدبن یسقوب کلینی از این چہارصد 
اصل انتخاب نموده» کتاب کافی را که قریب به نودهزار بیت است و کتابی در 
اسلام مثل آن مصتٌّف نشده است» و باعتقاد او همه متواترات را نقل فرموده است. 
و در عرض بیست سال این کتاب را تصنیف نموده و عامّه و خاصه از او روایت 
کردند. و دراو کتابش حکم به صخت کل احادیث آن کرده است» 
الخ. 

ونیز مجلسی(ره) در کتاب مزبور در کلام طویل می فرمایند: («ومحمدین 
یعقوب کلینی ((ره» که از اعظم نقات و محڌثین اهل اینان و اسلام است» الخ۲. 
و مخفی نماند که محلسی از اعظم رجالیین و متتبّعین بوده اند. 

و در «روضات» درشرح حالات کلینی می‌نویسند که: 

«قال احدث النیسابوری«ره»... ومنبم لقة الاسلام قدوة الاعلام والبدرانقام جامع الستن 


(1) روضات الجناث ۱۰۸/٩‏ و همچنین سار کلب تراحم. 

(۲) محدث نیشابوری گوید:... و ازجمله آنان نقة الاسلام قدوة الاعلام وبدر تمام که اخبار واحادیث را درحضور نایان 
امام زمان(ع) جمع آوری تموده شیخ ابوجمفر منحمدین یعقرب کلینی رازی است که روش و سیر اهل پیت را در ابعدای 
قرن سوم زنده نمود. و هم او مولف جامع « کافی» در مدت بیست سال است, فبل از آن که غیبت کبری وافع شرد. 
رضی الله عه... وی در حضور ناب حضرت ولی عصر(عج) بوده وبعضی از شیمیان از سمالک دور از وی نقاضای تألبن 
کتاب کافی را نردند. زیرا وی در حضور کسانی بود که از آنباپبره‌مند شود, وبا کسانی که به علم نان اطمینان داشت 
مذاکره نماید. لذا کافی را تألبف و تصدیف نرد و آثرا مزیّن کرد. و گنته اند که وی کتاب را به حضرت حجت عج 
عرضه داشته وحضرت فرموده اند: برای شیعیان ما کافی است. «روضات الحنات 4۱۱۹/٩‏ 





ولات 1۵ 


والآثار» فى حضور سفراء الامام عليه افضل السلام» الشيخ ابوجعفر محمد بن بعقوب الكلينى 
الرازي؛ حبی طربقة اهل البيت(ع) على رأس الأة الثالثه» الوآف جامع «الکانی» ق مَّة 
عشرين سنة اللتوق قبل وفوع الغيبة الكبرى رضی الله عنه... كان محضر من نوابه (ع) وقد 
سئله بعض الشيعة من البلدان النائية تألبف كتاب «الکای» لكوته بحضرة من بفاوضه 
وبذاکره متن بثق بعلمه» فالف وصتف وشتف. وحکی اله عرض علیه فقال(ع): کاف 
لشیعتنا, انتبی ۰4 ۱. 
ونیز در «روضات» می‌نگارد: 
«ونقل عن بعض عق التأخرین و أنه احقق اخضسوانساری «قدس سره» انه قال: إن علاء 
الشيعة قبل الشیخ أإبكن بینهم کثیر اختلاف. لاَنْ مدار علمهم باحادیث کتاب «الکای» 
و یکن بین احادیث کتابه اختلاف: ولما صف الشیخ«ره» مصنفات کثیرة؛ ومع 
الاحادیث الختلفة واختلف فى كتبه فى فتاويه اجتری الامامية على الاختلاف. الخ». 
واما این نویسنده چنین می‌گوید که صاحب «کافی» با این جلال قدر ودر 
مدت بیست سال هم مشغول بنوشتن کافی باشند واز ابتداء تا انتہاء نوشتن هم در 
زمان غیبت صغری بوده باشند ودر حدمت نواب اربعه یا بعض انما بوده باشند و راه 
وصول به حدمت امام هم باز» ومتصل مراسلات بین شیعیان و امام(ع) هم بوده 
مع ذلك کله کلینی(ره) این کتاب را عرضه به حدمت امام (ع) ننماید یا رخصتی 
که باعث اطمینان بوده باشد از امام(ع) نطلبد بسیار بعید است. بلکه محال عادی 
است که همچه شخصی مثل کلینی وهمچه کاری مثل جمع احادیث که سرانجام 
تمام شیعیان در او است وهمچووقتی که راه بسوی امام(ع) باز که در کمال 
سبولت بوده که يا کتاب را بفرستد یا امضاء امام(ع) را خواهش کند مع ذلك 
جنین کاری نکند و از این امرعظیم غفلت نماید. و از این مقدمات مرا جزم به هم 


(۱) وازبعضی از محققین متأخر نقل شده است. گریا وی محقق خوانساری «قدس‌سره» است. که وی فرموده است: 
همانا بین علمای شیعه تا قبل از شیخ طوسی اختلاف زیادی وحود نداشت زیرا محور علوم آنان احادیث کتاب کافی بود. 
وبین احادیث کتاب کافی اختلافی نبود. ولا زمانی که مرحوم شیخ کتابہای فراوانی نوشت و احادیث گونا گون را 
جمم آوری نمود و فتاوای مختلفی در کتاب‌ای خرد ارائه داد امامبه به اختلاف افتادند. («روضات الجنات ۲۱۹/٩‏ ذیل 
ترجما شیخ طوسی». 





۳۹۹ ولابت المتفین 


رسیده که به امضاء امام زمان(ع) بوده. جنانجه مرحوم شیخ رضای مسجدشاهی در 
درس حدیث یکروز می فرمودند که حاجی نوری قدس اله نفسه» هم چنین 
حدسیاتی و چنین عقیده‌ای داشتند که مبالنه فرموده بودند که اگر هزار حدیث 
صحیح یک طرف ویک روایت کافی هم یک طرف مع ذلك عمل بر همان 
روایت کافی است و نیز حاحی مذ کور فرموده بودند که عقیده سیدین طاو وس 
هم چنین بوده أست انتهی . 

وحقیر هم تقریب این چنین‌ها را در رژیا دبدم واز حضرت صادق(ع) آنچه 
سوال نمودم فرمودند «کافی» و از باقی کتب و اخبار سوال کردم حضرت جواب 
فرمودند. وآنچه از اخبار فهمیده ام آنست که خواب امام(ع) دیدن خود امام است 
که می بینی وهمچنین پیغمبر زیرا که شیطان ممثل به امام و پیغمبر(ص) نمیشود. 
چنانچه اخبار عدیده دارد ا گر چه پینمبر(ص) و امام(ع) را هم در حیات ندیده 
باشد وبعد از دویست سال بعد از فوت آنہا مثلا امام یا پیغمبر را ببیند. چنانچه نیز 
اخبار دارد. و اشکال معروف, ازبی اظلاعی وپرجرأتی ناشی شده است. ۰ 
والسلام على من اتبع الهدی. 2 


.دراینکه ذکر انمه «علیهم السلام» ذکر خداست 

اگرچه کسانیکه طینتشان مشمئز و قلوبشان منکر فضائل آل محتد(ص) 
است حتی از بردن اسماء آنبا(ع) که بگوید مثلا با علی یا صاحب الزمان(ع) 
هیچ فایده ای ندارد به جېت آنها ذکر دلیل و حدیث و خبری. ولی دو سه حدیث 
معتبر به جهت محبین که روح و قلبشان از طینت ابدان آنها(ع) خلق شده است 
می‌نویسم که قلبشان روشن و مطمتن گردد که ذکر ویاد آل محمد(ص) ذ کر 
خدا است. کمااینکه محبت آنہا محبت خدا است و اطاعت آنبا(ع) اطاعت 
دا است و دشمنی با آنہا دشمنی با خدا است وهکذا وهکذا که این عفیده 
مسلّم شیعه است. مع ذلك رفقاء منکر این می باشند که یاد سا ایت: 
و استفائهٌ به آنا استغاثه به خدا است و ذکر آنا د کر a‏ 


0 


علی حده‌ای این مطالب را به آیات و اخبار محکم نموده ام ولی در اینحا فقط دو 





ابت ۳۷ 


سه روایت درباب ذکراسماء اینپا که ذکر خدا است به جپت احباب 
می نویسم. 
کافی : باسناده عن ابص عن اب عبداله(ع) قال: قااجتتع فی نجاس فوم لم درو 
عزوجل وم یذ گرونا الا کان ذلك اجس حسرة علیم بوم القبمة. ثم فال ابوجعفررع): إن 
ذ کنا من رال وذ کر عَذونا من ذکرالشیطان»'. 
به ین در این حدیث شریف ذکر اه با ذکر خدا دریک سیاقند. یعنی هر 
که ذکر خدا نمودید همانطور هم ذکر آنہا(ع) را بنمائید مثلاً اگر گفتی اللہ 
الله بگومحند علی(ع) واگر چنانچه گفتی یا ال یا الہ پس بگویا محمد با علی 
و اگر حمد و ثنای خدا را نمودی بگو الهم صلی علی محتد وآل محتد. چون در 
اعبار دارد که صلوات» حمد و ثنای محمد و آل است که در رسالۀ علیحده آن 
اخپار را وارد کرده و مطلب را بخوبی ثابت نموده‌ام. و بعد فرموده است که ذکر ما 
از ذ کر خدا است انواع و اقسام کیفیت ذکر آنہا را شامل می شود. 
وسایل از علل صدوق نقل می فرماید که: 
«باسناده عن الى عبدالُ(ع) فاد: من درا کیب له غشر حسنات» ومن در 
رسول الله (ص) کیب له عشر حسنات لان اله رن رسوله بنفسه». ۲ 
چشمت را باز کن بیین که چگونه ذ کر پیضمبر(ص) را در ردیف ذ کر خدا 
فرموده و ثوابش را یکسان قرار داده و علت حکم را در آخرش بیان فرموده که 
پیغمبر(ص) در قبال و عرض خدا نیست که تومشمنز گردی بلکه در طول و ظل 
حضرت حق «جل وعلا» است که هرچه سخن و مدح از ظل و سایه مثلاً گفتی 
درواقع مدح ذی ظل است واین نکته راغنیمت دان که برای تومشکلا تی حل می گردد. 
و ایض صدوق«ره» در فقیه در کتاب حج در صفحۀ ۲۲ می‌نگارد که 






انحمنی فراهم تشوند که در آن ذ کر خدای عروحل و ذکر ما تباشد جز اینکه 
اشم. سپس فرمود: (یدرم) حضرت ابوجمنر(ع) فرمود: همانا ذکر ما 
ذکر تحداست و دکر دشمن ما ذکر شیطان است. «کافی 1٩5/۲‏ حدیت ۲». 
(۲) امام صادق(ع) فرمرد: کسیکه ذکر خدا کنند ده حسنه برای او نوشته مۍ شود وکسی که ذ کر رسول خدا(ص) را کند 
نبز ده حسنه برای او نرشته می شود. زیرا خذاوند رسول خود را فریین خود قرار داده است. «وسائل الثیعة ۱۲۱۵/۱ 


حدیث ۲». 





۲۱۸ ۱ ولابت المتقین 


وني خبر آخر: «قال (ص): کر علي صلوات الله عليه عبادة» '. 

ومجلسی اول«ره» در شرح و حدیت می‌نگارد: 

«از طرق خاصه وعامه منقولست که حضرت سیدالمرسلین(ص) فرمودند: 
بدرستی که حق سبحانه وتعالی از جہت برادرم علی بن ابیطالب(ع) فضیلتی چند 
مقرر فرموده است که نمی‌توان آنرا شمردن به غیر حق سبحانه وتعالی پس کسی 
که یاد کند فضئلتی از فضائل علی بن ابیطالب صلوات ال علیه را که اعتفاد به آن 
داشته باشد حق سبحانه وتعالی گناهان گذشته وآيند؛ او را بیامرزد واگر جه مثل 
گناهان جن و انس کرده باشد وکسیکه بنویسد فضیلتی از فضائل علی بن ابیطالب 
را همه فرشتگان از حبت او استففار کنند تا اثری از آن نوشته بماند وهر که گوش 
دهد به فضیلتی از فضائل علی بن ابیطالب «صلوات الله علیه» حق سبحانه وتعالی 
پیامرزد هر گناهی را که به گوش کرده باشد وهر که نظر کند به فضیلتی از فضائل 
علی بن ابیطالب حق سبحانه وتعالی بیامرزد هر گناهی را که او به چشم کرده 
باشد پس حضرت(ص) فرمودند که نظر بر روی علی(ع) کردن عبادت است و 
ذکر آن حضرت(ع) عبادت است و حق سبحانه وتعالی قبول نمی‌کند ایمان بنده را 
مگر با ولابت علی(ع) و با بی زاری از دشمنان آنحضریت(ع)»۳. 

پس نظر کن در این حدیث شریف که چگونه ذکر علی(ع) عبادت است 
مطلقا. و مجلسی «ره» این حدیث را نیز نقل فرمودند که در «فردوس الاخبار» از 
کتب سنیّان از عبداله بن عباس رولیت کرده است که حضرت رسول(ص) 
فرمودند که: 

«یا اباالحسن اگر دریاها مرکب شود و نیستانها همه قلم شود و آدمیان همه 
نویسنده و جتیان همه حساب کننده, حصاء نمی توانند کرد فضائل تورا». 

وایضاً صدوق«ره» در کتاب حج در باب سفراین حدیث شریف راروایت کرده: 
(۱) پیامبر(ص) فرسودند: ذکر علی(ع) عبادت است. «من لایحضره الفقیه ۱۳۳/۷ حدیت۸ وهمچنین: ینیع المودة 


۱ والصراع المحرقة. ص) ۰۷ وکنوز الحقایق. ص ۰۷۳ وترجمة الامام على بن آبی طالب من تاريخ دمشق 44۰۸/۲ 


و بحارالانوار ۱۹۹/۳۸ حدیث ٩‏ ع 





العمدة ص ۱٩۱‏ "لجامم الصفیر ۵۸۳/۱ متاقب این مفازلی ص 1 ۲۰. 


(۲) ماقب خوارزمی صر ۲؛ متارق اموار الیقین . ص ۵۷. 





ولابست ۱ ۳۹۹ 


«روی على بن ا هزه عن ابی بصیر عن اى عبداله(ع) قال: اذا لت عن الطریق فاد ربا 
صالح وبا اباصالح آرشدُونا اى الطریق بَرْحَمُكم ال)».۱ 
از بیض حکایات و واقعات که از برای بعض اصحاب ائمه(ع) اتفاق افتاده 
بود که اباصالح را نداء کرده بودند و راه را نشان داده بوده اسا علوم می شرن که 
اباصالح یکی از مومنین جن بوده است. جنانجه در شرح فقیه است و دیگر در فقیه 
و در شرحش که از مجلسی اول است جیزی از اخبار نقل ننموده‌اند که این صالح 
کیست آیا از جن است یا از انس؟ ولی مجلسی «ره» در شرح می نگارد که آنجه 
از مشایخ شنیده‌ام آنست که ابوصالح کنیت حضرت صاحب الأمر است 
صلوات الله علیه انتهی ». 
واین قول مشایخ منافات ندارد با آن روایت که مراد از اباصالح مین جنې 
بوده باشد, با آنکه مراد حضرت خضر(ع) یا امام زمان آن زمان باشد که تمام جایز 
و محتمل است و گمانم اینست که حاجی نوری رحمة ال عليه در کتاب 
«نجم الشاقب» اثبات اين کنیت ابوصالح را از برای امام زمان ول فرحه 
نموده اند ولی درست خاطر ندارم .۲ 
ونیز مجلسی «ره» در شرح در ذیل این روایت می‌نگارند که: یکی از مشایخ 
ان و مه ی 
کردم و بسیار استر را دوانیدم و اثری از راه نیافتم و تشنگی برمن غلبه کرد و از 
حیات مأیوس شدم پا به قبله دراز کردم به خاطرم رسید که آن حضرت را به این 
کیفیت بخوانم بعنی که اباصالح باشد برپشته بالا رفتم تقریباً از ده فرسخ راه 
شیخی ظاهر شد وبه چشم هم‌زدنی به من رسید وفرمود که تشنه‌ای؟ گفتم گفتم بلی 
پس شتر را خوابانیدند. پس لگنی ر از مشک پر از آب کردند و من آب خوردم 
پس آب در لگن کردند و استر مرا آب دادند و فرمودند که سوار شو ید سوار شدم و 
او پیش افتاد و من از عقب او می رفتم تا مرا به راه رسانیدند و ناپیدا شدند. بعد از 
(۱) امام صادق(ع) فرمودند: هرگاه در راہ گم شدی ندا کن» ای صالح یا ای اباصالح ما را براه هدایت فرما خداوند رحست 


کند شما را. «من لابحضره الفقیه ۱۹۵/۲ حدیث ۱». 


(۲) نجم اثتاقب, باب دوم ص ۳۱ و باب نم ص 1۲۱. 





۳ ولابت المتقین 


آن یافتم که حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه بودند و فریاد بسیار کردم با 
گریه و زاری و فایده ای نکرد. 

و نیز می‌نویسد که آنچه براین ضعیف واقع شد این بود که چېل وپنج سال 
قبل از این تقریباً در وقت مراحعت از مشهد مقدس در شب تاری راه را ک کردیم 
و بر این مقررشد که فرود آثیم بعد بنده نیز بقصد آن حضرت(ع) فریاد کردم یعنی 
بذ کر صالح و اباصالح که ناگاه عربی پیدا شد و ما را بر سر راه آورد و ناپیدا شد و 
گریه و زاری بسیار کردم و فائده نکرد. 

پس نویسنده می‌گوید که این روایت دلالت دارد که استفاة به امام زمان(ع) 
جایز بلکه مأموژیه است. وهم دلالت دارد که اسم یا لقب یا کنیۀ آن حضرت را 
منادی قرار دادن صحیح و مستحب است که بگوید يا حجة الله يا صاحب الزمان 
چون در صورتی که یا صالح ویا اباصالح درست است پس تمام القاب را منادی 
قرار دادن نیز درست. مثلاً آگر گفتی که یا اباالحسن نسبت به حضرت امیر(ع) 
صحیح است پس اگربگوئی یا علی هم صحیح است و اگر چنانچه مراد از 
اباصالح در روایت مزبور یکی از مومنان جن هم بوده باشد باز هم مطلب ثابت 
است زیرا در صورتی که استفائه به جنی نمودن مأمور و ممدوح بوده باشد به هزار 
اولویت استغاڻۀ به امام زمان و نداء کردن به القاب آن حضرت ممدوح می باشد. 
چون او(ع) امام جن و انس است و اولوالامر و سلطان و فرمانفرمای ایشان است. 
پس جگونه جایز نباشد استغاثه ونداء نمودن آن حضرت. مگر آنکه بگوئی قدرت 
جن و تقربش به خدا بیش از امام است. وازجنابعالی بعیدنیست که بگولی , 

الا آنکه جناب توبگوئی که این ندای به اسم یا کنیڈ آن حضرت صحیح 
است ولی در خصوص بیابان وراه گم کردن نه همه وقت و همه جا جواب 
می‌گویم به اینکه اولاً فرق ندارد هر وقت آن حضرت را ندا کنی وصدا بزنی 
صحیح است. وثانیاً آن باشد که تومی گوئی ولی جنابعالی همین اندازه را قبول 
نمائید که نداء کردن به اسم ولقب آن حضرت(ع) کفر نیست ولو آنکه در بیابان 
باشد و اطلاقش را از دلیل دیگری اثبات می نمابیم ان شاء الله تعالی . 

و بالجمله که این حدیت شریف معتبر که در «من لایسشر» صدوق 





لات ۳۳ 





عليه الرحمة روایت نموده, و صادق متّقی مولا محمدتقی مجلسی هم قدس الله 
نفسه الزكية عملی و محسوسش فرمودند که در راه خراسان راه گم کرده بودند و به 
آن حضرت استنائه نموده و فریاد کرده بودند که یا صالح و یا اباصالح ارشدونا که 
آن حضرت(ع) بصورت عربی نمایان شده آنہا را هدایت فرموده بودند چنانچه 
کلام خودشان عیناً مزبور گشت دیگر جای شبپه نیست که استفاثه به حضرت و 
ندای به اسم حضرت صحیح و ممدوح و مستحسن و مأموزبه است وجون انمه(ع) 
همه از یک نور و از هر جهت مساویند و حی ومیّت هم ندارند لذا توسل و استغاثه 
وعطاب به آنہا هم مثل هم می باشند و بجہت بعض حگم اختصاص به بعض 
آنہا پیدا کرده است. 

در «کافی» و «فقیه» از عبدالرحیم قصیر روایت کرده‌اند ۱ نمازی را که در 
او توسل به حضرت رسول(ص) است که مفصل و مجرّب است که مجلسی «ره» 
در شرح فقیه نوشته اند: 

«شنیده نشده کسی نماز را حوانده باشد وبه حاحتش نرسیده باشد». 

غرض که بعد از نماز بگوید: 

«یا محمد با رسول اله شکوا الال واليك حاجی والى اهل بيتك الراشدين حاجق وبکم 
انوه ال ال ی حاجق». الخ. 

که دلالت دارد در وقت گرفتاری و حاجت آن حضرت را ندا کند وهم چنین 
باقی ائمه«ع» را چنانچه بیان تساوی آنہا درهمه چیز گذشت که اخبار 
مخصوص دارد که در تمام صفات و افاضات مساویند ومعلوم است که انسان 
هميشه گرفتار وحاجتمنداست. پس همیشه آنپا را حطاب کرده نداء کند و اگر 
ذ کر اینها وا انم ایا ذک راخدا وان جدا نود جایز یود که منادی داز وھد آنا 
را به جت حوایج دنیا و آخرت. پ پس اگر کسی دائماً بگوید یا محمد یا علی 
ممدوح و مأجور است. 

وایضاً در «کافی» در باب دعا از برای کرب و هم و خؤف این دعا را روایت 


(۱) در صفحة ۷۳ در پآورقی شماره ۱ گذشت 


۳۲۲ ولابت المتفین 


می‌کند که: 
«قال(ع): اذا آخزنك اهر فقل ق آخر سجودك با جبرئیل با محمد یا جبرثیل با حمد. 
تکررذلك۔ اکفیانی ما آناً فیه فانکا کافیان واحفظانی باذن ال فاتکا حافظان»۱. 
که این روایت دلالت دارد که در وقت خوف وهم وغم آن حضرت(ع) را 
نداء کند وپناه به آن حضرت(ص) برد و در سحده اکمل افراد دعا و استفاثه 
است. نه آنکه احتصاصی به سجده داشته باشد جنانجه هر دعالی که رسیده است 
در قنوت مثلا یا درسجده یا در شب جمعه یا سحر ماه مبارک یا غیر اینپا بخوانید, 
قطعاً جایز است که در همه اوقات بخوانند و در اوقات و ازمان و حالات که آن 
دعا را باید بخوانند بجہت آنکه اوقات و حالات امیدواری به استحابت بیشتر 
است نه آنکه احتصاصی داشته باشد. چنانچه خودت هم در عبادات 
شبانه‌روزیت جنین میکنی . 
غرض که در این روایت مزبور می گوید که در وقت گرفتاری پناه به آن 
حضرت ببر و آن حضرت را صدا بزن و نمی‌دانم چه وقت است که آدسی همی و 
غمّی ندارد. پس همیثه در مقام استخاثه بايد بگوید یا محتد(ص) و شرکت و 
تساوی ائمه هم با پیغمبر(ص) بیانش گذشت. و اقا اسم جبرثیل که منضم» وهم 
معَدّم شده است بجہت حلوگیری از زقلب ضعیف آن راوی بوده که نگوید این 
توسل شرک است. چون حالت قلوب چنین بوده و هست که هرگونه پای ملائکه ای 
در کار باشد نمی‌گوید که این مطلب یا این توسل شرک است و فوراً قبول می‌کند 
ولی اگر پیغمبر(ص) یا امام بوده باشد داد وا کفراه واشرکاه آنہا بلند می شود. 
لذا در اینجا حضرت جبریل(ع) راضم نمودند تا آنکه کم کم من بعدها هم 
بتوانند که توسل به پیغمبر(ص) تنبا را بیان فرمایند. وهمچنین خیلی از توتلات و 
مقامات را در خصوص پیغمبر(ص) فرموده اند و اسمی از خودشان نمی برند به 
جبت آنکه شیمیان ضعیف الایمان زیربار مقام نبوی(ص) می رفتند و مقامات 
ولایتی را طاقت نداشتند لذأ یا به پیضمبر(ص) نسبت می دادند یا به امام پیش که 


() در صفح؛ ۷۳ در پاورقی شماره ؛ گذشت 





ابت ۳۳ 


عقید؛ شیعیان به آن امام پیشی مثلاً بیشتر بوده تا آنکه کم کم مسئله ولایت قوی و 
در قلوب مستقر گردید بنای بیان شئونات و فضایل و توتلات عجیبه و غریبه را 
گذاردند ولی بآقویای از نفوس و به خواص و کمَلین از شیعیان همیشه مناقب و 
مناصب و توسلات را می فرمودند. پس این دو کلمه را به جہت حل مشکلات 
کثیری از اخبار مصع گردیدم. پس این روایت مزبور نیز دلالت دارد که اسم 
پینبر(ص) و هم نفس شریفش از اسماء اله است که این جور نداء کند واین طور 
طلب حاجت و طلب محافظت نماید که اگر اسم او اسم خدا وذکر او ذکر خدا و 
وجود مقدس او مظهر خدا نباشد اینگونه توشلات, سم کفریا شرک است 
چنانچه سابقاً هم گذشت که فرمودند: ذکرنا ذکراله فتأمل ان شاء الله عا. 

ومحلسی قدس نضه الشریف در «ربیع الاسابیع» می‌نویسند که شیخ 
وکفعمی به سند معتبر روایت کرده‌اند که حضرت صادق فرمودند تا آخر دستوری 
که می‌دهند, سه روز روزه ونماز جعفر و دعای «یا من اظهر الحمیل» وبه یک 
روایت کفعمی بعد از آن دعاء گونة راست خود را بر زمین گذارد و صد مرتبه 
بگوید «یا محمد یا عل با عل با محمد اکفیانی فانکا کافیان وانصرانی فانکا ناصران» پس گونۂ 
چپ را بگذارد وصد مرتبه بگوید: «ادرکنی ادرکنی» پس بگرید «الغوث الفوث» آنقدر 
که یک نفس وفا کند. 

پس معلوم می شود که اسم محمد(ص) و علی(ع) حکم اساء الله را دارد و هم 
وحود مبارکشان مظهر صفات حق می باشد که این طور نداء و حطاب می‌کند و این 
طور استغائه و طلب حاجت می نماید چنانچه عیناً در دعای پیش گذشت وهم ایضاً 
گذشت که ذکرنا ذ کران. 

و دیگرآن توسل و نماز مشپور! که در «بحار» و «تحفة الزاثر» وارد نموده اند که 
حضرت صادق(ع) دستور به خواص داده‌اند که بعد از آن دو رکعت نماز به سجده 
رود وصد مرنبه بگوید «با مولا نی با فاطمة اغیینی » بعد گون راست را صد مرتبه و بعد 
گون؛ چپ را صد مرتبه وبازپیشانی را صد وده مرتبه که این توسل جرب است و 


(۱) در صفحه ۷٤‏ درپاورفی شماره ۲ گذشت. 





۳۳ ولایت امه 


این گونه اذ کار و استفاثات را در حال سجده بجا آوردن لطایف بسیاری دارد. 
غرض که از این روایت هم معلوم می شود که اسم حضرت فاطمه علیها التلام 
از اسیاء الله الحسنی است و وجود اطهرش هم مظهر صفات حلال وجال حق «حلَ 
وعلا» است واز این استناثات وطلب حوایج معلوم می‌شود که حضرت فاطمه(ع) و 
عل(ع) وسایر امه حبات وماتشان یکسان است والا از مرده استضاثه نمودن غلط 
است واین استناثات و خطابات هم به روح آنہا نیست زیرا که حطاب ونداء به 
عل و فاطمه(ع) مثلاً عطاب به روح وبدن هر دو است. بجهت آنکه ظاهر لفظ 
زید مثلاً اسم موع روح و بدن است چنانجه می‌گوی زید آمد و زید رفت. و اگر 
چنانچه زید مرد دبگر نمی‌گوفی زید بلکه می‌گوفی این نعش زید است یا آنکه 
روحش در کجا است واگر زید گفتی و ارادهٌ روح یا جسم تنپا کردی قرینه 
می‌خواهد. 
کای: باسناده عن ابی عبدالله(ع) في قول الله عزوجل «ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها» 
فال (ع) نحن والله الاسماء الحسنی»۲ الخ. 
پس این حدیث شریف دلالت دارد که هر حکم و آثاری که از برای اساء 
الحسنی ثابت است از برای آنبا(ع) هم ثابت است بلکه اشد واحری زیرا که 
حقیقت معنی اسم در اینبا احلی و اصدق است کا لایخ على الفهم العلم . 
پس این جند حدیث که حریر شد در التحاً و استغاثات بود و لابد باللازمة 
دلالت دارند بر جواز و صحت استعاذه به آنبا(ع) هم از مخاوف و شرور. وبعلاوه 
که در زیارت جامعه می خوانی «عائذ بکم لائذ بقبورکم» ودر «حلية التقین» ۲ در 
باب نقش نگ انگشتر روایتی از حضرت صادق(ع) نقل کرده‌اند که: در سطر 
چندم نقش کند «اعوذ برسولالله» ودر « کافی» ۲ در دعای وقت خواب روایتی روایت 
کرده که بگو «اعوذ بعزة الله» تا آنجا که می‌گوید: «اعوذ برسول الله من شرفلان» 
الخ. این چند کلمه را عفوظ داشتم که نوشتم وال گر بیش از این بخواهی رجوغ به 
(۱) در صفحة ۲۳ پاورتی شسارة ۳ گذشت. 


(۲) حلية المتقین. باب دوم. فصل هفتم صفحا ۲۳ 


(۳) کانی ۵۳۷/۲ حدیث .٩‏ 





لانت ۳۵ 


کتب دعا فرما که سابقی تألیف نموده اند که نوزدهم «بحار» مشتمل بر آنہا است 
و هم جلد صلوة آن و هم جلد مزار آن وهم سیزدهم که در احوالات حضرت 
بقية الله صلوات الله عليه است ببین که از استغائات و استعاذات به انمه 
طاهرین(ع) چه خر است. ومعلوم است که استغاثات و استعاذات بوجود شریف و 
حقایق آنها است وهم اسیاء الحسنی بودن آنبالع) وحود مقدس و حقایق آنپا است 
پس این گونه توتلات ما نسبت به آنہا اگرقلبیباشد دیگر تاج به اسماء آنہالع) 
نیستم و اما اگر لسانی باشد لابد باید الفاظی را بگوئم که دال وکاشف از آن 
حقایق بوده باشد. وجه الفاظی بپتر از آن اسمافی که حدای تبارک و تعالی خودش 
برای آنہا مقر فرمودہ است که بگوئم یا حمد(ص) با علی(ع) یا حجة اله (عج) 
جنانچه در استغاثات و استعاذات و توستلات که در روایات است به همین اسیاء 
واقع شده مغل استنائات به خود حضرت حق و دعاها و مناجاتبای با او 
«جل وعلا» که به توسط الفاظی واقع می شود که.آن الفاظ را اساء الحسنی 
می‌گویند. جنانجه می گوی «یا رحن یا رحم». پس همچنانکه استفائات و 
توسلات به آنها مسلم» صحیح و مأموژببا است لاجرم قهراً ذکر این اسیاء ومنادی 
قرار دادن آنہا هم صحیح و مأموربه است بعلاوه که معلوم شد در سابق که ذکر 
آنا ذکر خداست مطلقاً, 

سوره لقمان ايه ۷ که «ولو أن ما فی الارض ین شجرة افلامٌ» الى آنحرها بوده باشد 





تفسر برهان در ذیل این آیه می نگارد که: 
الطبرسی فى الاحتجاج سأل بحبی‌بن اکثم اباالحسن العالم العسکری(ع) عن قوله تعالی: 
سبعة ابحر مانفدت کلمات الله ما هی ؟ فقال(ع): هى عبن الکبریت وعین اليمين وعین 
البرهوت وعین الطبربة وجمة ماسبدان وجمة افربقية وعین باهوران ونحن الکلمات التی 
لا تدرك فضائلنا ولا نستقصی. ورواه الشیخ المقید (ره) فى الاختصاص بعض التغیبر. 
انتهی »۱. 
روایت معتبر خصوص که سائل هم عامی باشد که یخیی بن اکشم از علمای 


(۱) البرهان ۲۷۹/۳ فیل آیه, حدیث ٤‏ از استجاج ۲۵۸/۲ و٩۲۵‏ از حضرت هادی(ع) ودر احتجاج بجای «باهوران» 


O ۲ o 1 ۳ ۲ ۳‏ 
«ماجروان» است. و همچنین رك : الاختعداص/4٩.‏ و ثرحمة حدست شریف در ذیل صفحا 1۱ گذشت. 





۲۳۹ ولابت المتقین 


بزرگ عامه است که نقل فضایل می‌کند این سبب کمال اعتبار روایت است. 
وابن روایت صریح است که مراد از کلمات اله امه طاهرین(ع) می باشند. 

پس آبه را خوب ملاحظه نما با شأن وبزرگی ائمه ببین چه می شود و 
محلسی «ره» در «حق الیقین» در باب شنئونات امام(ع) در صفحه ۳۹ این آیه را 
می نگارد: 

«قل لوکان البحرٌ مداداً لکلماتِ ربی لَنَفِْة البح ر قبل ند کلماث ری ولوجنا عثله 
مدداً»". 

و بعد از ترحمه می فرمایند: دراحادیث وارد شده است که مائیہ کلمات 
پرورد گار که فضایل ما را احصا نمی توان کردن جنانکه گفته اند: 
کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیست ‏ که تر کنی سر انگشت وصفحه پشماری 

انتهی کلامه«ره» 

جنین است که فرموده اند در اخبار و زیارات بسیار است که فرموده اند ما 
کلمات الله می باشیم جنانجه در زیارت معروفی که از ناحیۀ مقدسه رسیده که 
الآن در جیب دارم و بوقت خود می خحوانم در دعای بعدش می خوانی : «اللهم ای 
اسئلك آذ صلّی على محمد نى رهنك وکلمة نورك » الخ. تا آنجائی که باز می خوانی 
«وكلمنك التامة فى ارضك» الخ . ودر زیارت بعد این زیارت می‌خوانی : «التلام عل 
حجة العبود و كلمة احمود» الخ. ودر اخبار و زیارات و دعاها بخوبی نداء می‌کند که 
مراد از کلمات ال انمه«ع» می باشند ولی همین اندازه که تحریر گشت کافی 
است از برای استدلال. والسلام. 

بعد از انکه فہمیدی مراد از کلمات اللہ با آن اعلا درجة مدح» امه هدی 
صلوات الله علیهم احمعین می باشند یس بدان که در کشیری از ادعیه این 
کلمات الله هم مورد قسم واقع شده که خدا را به انب قسم می‌دهی وهم مورد 
استعاذه که پناه می بری به آنبا از شرور. حنانحه در دعای سمات می خحوانی : 
«بکلمتك الق خلقت با السموات والأرض». که اگر بخواهم شرح این قطعه را بنویسم از 
(۱) بگو اگر دربا برای نوشتن کلمات پرورد گار من مرک 


شد. هر جند دربانی دیگر باز بان ضمیمه کنند. « 


از آنکه کلمات الهی بآخر رسد دري تشک خواهد 








ولاست ۳۳۷ 


۳ ۳ 5 2 ۳ 
مقصد خود دور می شوم و تو هم متوحش می‌گردی. ولی خودت یک تأمل درستی 
در این قطعه بنما ببین جه خبر است و در قطعات بعدش در همین دعای سمات 

می‌خوانی 
«وبشأن الکلمة التاقة ویکلمانك الى نفلت ما اهل السمواتِ والأرض». 
ودر قطعة بعدترش می خوانی : 
«وأسك بکلمتك الق غلبت ہا کل شیع». 
حوب در اینبا تعمق کن که شاید چشم و گوشت ‏ فی الجمله باز گردد 
ان شاء اله . 
وهمجنین در سجده نماز جعفر(ع) م کو «وبكلماتك التاقات». وهکذا و 
هکذا که در دعاهای کوچک و بزرگ بسیار است و اما مورد استعاذات که پناه 
می بریم به این کلمات الله از آفات و بلیّات آنہم در دعاها بسیار است مثل دعائی 
که در «کافی» نقل می‌کند که در وقت خواب بخوانی : «اعوذ بکلمات الله التامات». 
و دعائی که بجهت دفع عقرب نقل می نماید «آعوذ بكلماتِ الله التامات الق لاجاو رهن 
تَر ولا ».۱ وهکذا وهکذا که در نعقیبات و عوذات و احراز وغیرها در «کافی » 
این قدر اینگونه اببتعاذه رسیده است که نقل آنہا مناسب این اوراق مختصر نیست 
همین دوسه مورد را که در حفظ داشتم تم کافی است . غرض که صحیح است 
استعاذ یکلمات وهم مأموزیه است. و فپمیدی که مراد از کلمات ال هم ائمة 
هدی(ع) می باشند پس صحیح و مأموژبه است استماذه به ائمه(ع) از شرور 
ومخاوف بعلاوه که به صراحت هم واقع شده که می‌گوئی : «اعوذبرسول اله( ص)». 
جنانجه گذشت وهمچنین در زیارت می خوانی E:‏ ۔ پس 
در صورتی که صحیح باشد استعاذه, استغاثه هم صحیح د 





یناه می‌برد در دفع شرور ودر استغخائه هم فریاد ونداء ای شرور. 
جنانجه در استفاثات گذشت الا آنکه در استغاثات بعلاوه دفع شرور گاهی 
SS SA ۲‏ 

حاجتی هم می طلبد جنانجه در بعضی از استغائات گذشت. 


۱ کانی ۵۷۰/۲ حدیت ۷۲ 





A‏ ولابت المتقین 


پس کسی که بتواند دفع شرور و بلاها و امراض بنماید قہراً می تواند که یک 
حاجتی را هم برآورد. پس اگر گفتی : «اعوذ برسول اله من شر فلان». می‌توانی که 
بگوئی «یا رسول الله یا بگوئی «با حجة اله آغنی وآذرکنی». حنانجه در استغاثات عیناً 
واقم شده ودر سابق هم تحریریافت. ودر اینجا خواستم که از طرق استعاذات هم 
استفاثه را ثابت نمایم که شکی برای قلب پاک و طینت طيّب باقی نماند که در 
وقت گرفتارییا و هموم و غموم و طلب حوائج نداء کند «یا محمد یا علی یا فاطمة 
با ححه الله»). 
ان‌شاء الله که مأجور و مثاب و مأمور است و هم به حاجت خود می رسد و هم 
ذکر خدا را نموده که «ذکرهم ذکراش» . 
ودر جلد نہم «بحار» در باب تاریخ ولادت حضرت امیرالمومنین(ع) به رمز 
(ع مع لی) می‌نگارند که رمز «لی» امالی صدوق عليه الرحمه است که سند 
حدیث را می رساند به یزیدین قعنب که: 
«فال: كنت جالساً مع العباس بن عبدالظلب وفريق من عبد العرّى بازاء بْب الله راما 
افبَلّت فاطمة ینت آسد». 
تا آنجا که می‌گوید: «پشت خان؛ کعبه شکافته شد و فاطمه داخل گردید و 
قفل هم باز نشد تا روز چہارم که از کمبه بیرون آمد و امیرالمژمنین(ع) بدست او 
بود که بنا کرد به فخر و مباهات کردن» تا آنکه فرمود: «وقتی که خواستم از 
کعبه بیرون آیم هاتفی ندا در داد که: 
«يا فاطمة سيه علیاً فهوعلی واللّه العلی الاعلی بقول: «إني مق امه ین امي 
واه با وه على غامض علمي»۱ الخ . ۱ 
واین حدیث را علامه«ره» در « کشف الیقین» و « کشف الحق» وارد 
نموده اند حنانجه مجلسی «ره» فرموده اند. 
وایضاً برمز«ما» که امالی شیخ«ره» بوده باشد که شيخ مفید«ره» روایت 
(۱) ای فاطمه نام او را علی بگذار. پس او علی است و خدا علین اعلی واو من اسم او را از اسم شودم 


مشتق نسودم و وی را بادب و اخلاق خردم موب ساخته او را بر علوم ینان خود آ گاه ساختم. «بحارالانار ۸/۳۵ 


حدیث 0۱۱. 





ولابست ۱ ۳۳۹ 


کرده که انس گفت شنیدم ازپیفمبر(ص) که فرسود: « تن وعلی»ت آنجا که فرمود: 
«اختالنا امین اشامن آسمایه فا حمو وآنا محَمَدُ ال العلن وهذا علی»,۱ 
تا رديت که خیلی از مناقب امیرالمزمنین را نقل می‌نماید. ۱ 
وایضاً از امالی شیخ که محمّدین احمدین الحسن بن شاذان‌تاسند رامی رساندبه 
عایشه وبطریق دیگر می رساند بقتاده از انس از ابن عباس وبطریق دیگر می رساند 
به حضرت صادق(ع) که بالاخره راوی حدیث عباس و یزیدین قعنب است مثل 
همان حدیث سابق است الا در بعض از حزئیات تا آنجا که حضرت فاطمه 
می گوید وقتی که خواستم از کعبه بیرون آیم هاتفی گفت: 
«با فاطمة سيه علا ان العليّ الاغلی وانی له ين قدرتي ویر جلالي وقسط عدن» 





اتف اشته من اشمي؛ ودنه بادي وقرّض البه آري وه عل غامض علمي» ۲ 
الخ. 
وآن اشعار حضرت ابی طالب هم در چند روایت است که هاتفی جواب داد: 
مص ضتماب ال ول السرکسنِ ژالقاهسر الم هر السرّضيِ 
لد انين شایخ قلي على اششواین التلي" 
تا آخر قصة ابی طالب که حیلی مفصّل است. واین احبار در کمال اعتبار 
است زیرا که اکشرش از طرق عامه است واز طرق عامه آنچه در فضائل 
امیرالمومنین(ع) نقل نموده‌اند ما قبول می نمائیم بجهت آنکه «الفضل مشهت به 
العداء آزآعداء» " وباید خودم فراموش ننمایم که در تاریخ متولد شدن حضرت 
امیر(ع) کثیری از آن روابات خلفت نور پیفمبر(ص) وعلی(ع) وسایر انمه(ع) و 
روایت جابر موجود است که بوقت خود رجوع نمایم ان‌شاء‌اله. 


(۱) پیامبر(ص) فرمرد: من و علی بودیم... تا آنکه فرمود: خداوند برای ما در اسم انتخاب نسود که آندو اسم را از اسماء 
خود اذ نمود پس خدا محمود است ومن محمد و خدا على است و این نیز علی . «بحارالانوار ۳۱/۳۵ حدیث 0۲۸ 

(۲) بحارالانوار ۳۵/۳۵ حدیث ۳۷. ۲ 

(۳) مخصوص گردیدید شما ای ابوطالب وفاطمه بفرزند طاهر پا کیزة پسندیده پس نام بزرگوار او «علی » است و خداوند عل 
اعلی نام او را از نام خود اشتقاق کرده است. «بحارالانوار ۱۰۲/۳۵». 

() ضرب المثل عربی است وترجمه آن ابنست که فضیلت و بزرگواری آن است که دشمنان بدان اعتراف نمایند. نظیر؛ 





آن شی دیس ده تسس ولا 








۳۳۰ ولایت المتفین 


از این روایات ممل می شود که اسم امیرالمومنین(ع) اسم خدا است 

ET‏ مشتق ملحوظ است. مثلاً «ضَرَبَ» که مشتق از 
«الضرب» است همان معنای زدن در لفظ «ضرّبِ» موحود است. الا آنکه 
هیدتشر ۱ را برساند ولی مشتق در بحث ہا 
ابداً با مشتق منه اغ ش در هیئت ولفظ فرقی نکرده است جنانجه مشتق‌منه علی است 
ومشتق هم على است. همچنانکه در روایت شیخ مفید گذشت که حضرت 
پیغمبر(ص) در بیان این اشتقاق فرمودند که: «والك العلی وهذا علی». که دلالت 
دارد بر اینکه اسم حضرت امیر(ع) عین اسم خدا است با اينکه مشتق و مشتقمنه 
باید فرقی در لفظ وهینت داشته باشند ودر اینجا ندارد واز فرق نداشتن معلوم 
می شود که خداوند «حل شأنه» اسم خود را اکراماً به امیرالممنین(ع) عطا 
فرموده. ونکت؛ اینکه به لفظ اشتقاق تعبیر شده این است که گمان نکنی که 
علی(ع) همنام با خدا است که حدا« جل شأنه» فرموده باشد که اسم آن مولود را 
علی بگذارید که با من هم E EN‏ 
9 اسم خدا است که هو هوباشد نه آنکه اسم اوع ل ی است 

سم خدا هم ع ل ی است شبیه به یکدیگر است . بس معنی اشتفاق این توقمات 
1 از بین می برد واثبات می نماید معنای هو هورا. اگرتأل کنی در این اخبار 
ومعنی اشتقاق این معنا را حواهی یافت. 

وبر فهیم خبیر پوشیده نیست که این اسمی را که خداوند «حل شأنه» به 
حضرت امیر(ع) عطاء فرموده با ان های وهو وان اشعار آسمانی و با آن تعبیر به 
اشتقاق از روی اجلال وا کرام بوده که بزرگی شأن ومقام قرب آن حضرت را 
برساند. پس بايد که آن ن اسم را با آثار ولوازمش به حضرت(ع) عطاء کرده باشد 
که اکرام وامتنان صادق باشد . ولا فقط ومجزدع ل ی را بدون اثری از آن آثار 
وحقایق اسم خودش , داده باشد به آن حضرت, این جه احلال واکرامی وچه 
امتنانی است از برای آن حضرت. پس تالی فاسد ومطلب واضح است که خداوند 
«حل وعلا» در متام ا کرام واحلال بوده واین خلعت را با جمیم آثار ولوازمش 


بدوش آن حضرت انداخته است. 





ولاإبت ۲ ۳۳۱ 


تش اگر كلمة طيَبة «على» از اسماء الحسنى است که «فادعوه بها» الحال 
هم با همان حال است. واگر بجهت حاجتی چند مرتبه خوانده می شد حال هم با 
همان اثر است واگر در دعاء می خوانی : «وباسمائك التي» الخ. این هم یکی از 
آن اسماء است وهکذا وهکذا. و ادنی مرتبۂ آثارش ذ کر لفظی است کمذ کر خدا 
را می گوئی به این اسماء الحسنی چنانچه می گونی یاه یا رحمن یا علی يا 
عظیم پس الحال هم مستحب است که بگونی یا علی(ع) یا بگوئی علی علی 
غرض که اسم علی ازاسماء الهی بیرون نرفته است. 

پس جایز وصحیح ومأموزبه است که شیعه مسلک دائماً در تمام حرکات 
وسکنات بگوید علي علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علي علي 

حکایت: قصة دغبل بن على الخُزائی معروف ومشهور است ومجلسی «ره» در 
«بحار»۱ در حالات حضرت رضا(ع) بطرق متعدده وارد کردهاند که بعد از آنکه 
آن قصیده را خواند وحضرت(ع) تحسیین فرمودند ودو بیت دیگر هم به آن ملحق 
نمودند و اورا انعام وبخشش فرمودند وجبّه ای هم به اوعطا کردند تا آمد به شهر قم 
وشیعیان خواستند که جبّه را از او بخرند, راضی به فروش نشد که قصه اش مفصّل 
است تا بالاخره جمعی به غصب و زور جبه را از او گرفتند ویک قطعه از آن جبّه 








را پاره کرده با هزار دینار به خودش دادند وباقی را برای خودشان گذاردند. 

غرض اینکه جبّه ای که حضرت خودشان می پوشیدند با آثار ولوازمش به او 
عطاء فرمودند که اگر بدون آثار بود این همه جنگ ونزاع وهای وهوی 
نمی خواست که قميین بپا کردند جون می دانستند که این حبّه دردها را دواع 
ومرضها را شفاء است وهم بجهت باقی کارها به آن تبرك جویند. چنانچه خود 
دعبل که قسمتی از آن جبّه بدست او افتاد به همراه خود آورد وآنرا حفظ کرده 
پنهان داشت تا یک وقتی که جاریه ای داشت یک چشمش کور که اطباء گفتند 
دیگر علاج پذیر نیست وچشم دیگرش در شرف کور شدن بود که اطباء مأیوسانه 


(۱) بحارالانوار ۲۳۹/۹6 حدیت ٩‏ از عون اسباراارض؛ ۲۹۳/۲ و کمال الدین 41/۲ و کشف الفتة ۰۱۵۷/۳ 





۳۳۲ ۲ ولایت المتقین 


مداوا می نمودند ودعیل هم از علاقه‌ای که به جاریه اش داشت خیلی غمگین شده 
بود که ناگهان 2 شبی بخاطرش رسید که قطعه ای از حب حضرت(ع) را دارد خیلی 
حوشحال شده ات آن قطعة طیبه را آورد وبه جشم جاریه مالید و روی آنرا 
بست وخوابیدند تا صبح وصبح آمدند و دستمال را باز کردند دیدند که جشمان 
جاریه صحیح وسالم است. که گویا هیچ وقت دردی هم نداشته واز اۆلش که 
هیچ دردی نداشت بهتر ونیکوتر شده است. 
غرض که دعبل از حضرت خواهش کرده بود که یک جامه ای که حضرت 
می پوشند به او عطا فرمایند که تبرک به او جوید. ر پس اگر حضرت(ع) این جبه را 
بدون آثار ولوازم میمونه باو می داد این چه اکرامی: بود. پلکه فرقی نبود به این که 
امام(ع) این جبّه را به اوعطاء نماید یا غیر امام. ونخ وپنبه یا پشم قیمتی نداشت 
و اوهم از آن حضرت نخ و پنبه ای نخواسته بود بلکه تبرک ومیمنت حواسته بود. 
لذا جه را با آن اثری که به مجاورت بدن مبارکش پیدا کرده بود به او عطاء فرمود 
تا آنکه انعامش تام واحسانش تمام بوده باشد. 
پس اگر این حبه را با آثارش دعبل شاعر بر دوش انداخت آیادعبل» حضرت 
رضا(م) شده یا شریک امامتش گردیده واگر آن جه را به چشم کور مالیدند وآن 
چشم بینا گردید آیا دعبل شریک معجزۀ حضرت شده آیا دعبل بواسطۀ آنکه به این 
حّه مفتخر گردیده کافر شده | ست. ایا کسی که نافل این ن اخبار وقصه باشد یا 
قائل ومعتقد به این حکایت واین جه با این آثار بوده باشد مشرک گردیده نعوذباه 
من الطبع والخذلان. 
پس آیا اگر خداوند «جل شأنه» اسم خود را با اثرش به امیرالمزمنین 
عليه التلام داد و اسم آن حضرت از اسماء الله شد این کفر است ويا انسان دائماً 
زبانش به گفتن اسماء ال مشغول باشد شرک است؟ « کل وحاشا». پس علی از 
اسماء ال است وذ کر علی هم در تمام حالات عبادت است ولو کره المبعدین . 
وسید جلیل وعالم فاضل محیط و بصیر در اخبار واتار سید نعمة‌الله حزاثری 
رحمةالله علیه در «انوار نعمانیه» در باب فضائل حضرت امیر(ع) می‌نگارد: 
«وق الروایات الخاصه عنه(ع) انه قال(ع): عنم ماکان ومایکوت کله نی الفرآن وعلم القرآن 





ولایست ۱ ۳۳۳ 


کل في سورة الفانحة وعلم الفاعة كله في امه مها وعلم البَسْملَة كله في نها ونا الط 
تحت الباء»۲ . 
وعلیم خبیر در آیات واخبار وعارف به حقایق ومعارف صاحب کرامات 
باهرات شیخ محشّدحسین خلف صالح شيخ کبیر معروف به شیخ محمّدباقر 
يشت مسحدشاهی اصفهانی رحمة‌اله علیهما در تفسیر خود در صفحه ۱3۷.در 
تفسیر سور حمد این روایت را وارد کرده اند به این اسلوب که 
«وروي عن امبر مزمنین انه فال کل ی القرآن فى اخمد وك نى الحمد فى البسملة وب فى 
البسملة فى الباء وك نى الباء نی النقطة وانا النقطة تحت الباع». 
ومرحوم فيض هم رحمة‌الله علیه در اواخر تسیر اصفی این روایت را وارد 
نموده‌اند. اصلا این روایت معروف ومشهور است حتی حضرات عامه هم روایت 
کرده اند جنانجه سید بزرگوارمتتبع دراخبارآقای آقاسید محمودواعظ معروف درب امامی 
فرمودند که این روایت را شیخ سلیمان شافعی دراینابی الموذة» "نگاشته 
پس این حدیث شریف معتبر است وبعضی از ایات واخبار هم تأیید می کند 
اعتبارآنرا مثل آنکه سید جزاثری مزبور در همان صفحه از کتاب می نگارد: 
«فقد تحفق فى الاخبارمن العامة والخاصة اف وله تعال «وكلّ شي أخصَباة ئي امام مبین» 
الراد به على بن اببطالب»». 
وھکذا وهکذا کما لایختی على الخبیر. 
پس ماحصل این حدیث شریف آنست که تمام قرآن از ظواهر و بواطن آن 
گنجیده شده است در قط باء وحضرت امیر عليه التلام هم عن آن نقطه است 





ن(ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: همه علوم گذشته و آبنده در قرآن 
ن در سورة فانحة الکتاب است وهمة علم قانحة الکتاب در «بسم الله» آنست, وهمذ علم «بسم ال 


(۱) در روایات شیعه از حضرت امیرالمژهت 
است, و هما علم 
در باه بسم ال است ومن نقطه زیر «باء» بسم الہ هستم. «انوار نعمانية 4۷/۱ باب اوّل». 

وباید دانست که حدیث شریف از احادیث مشکل است و عمد؛ اشکال در جملة «انا النقطة نحت الباء» است. و 












احتمال مثا ارت آن همچنانکه مرحوم جزاثری بیان نمرده است آن باشد که هن علوم قرآن را بیان کرده و مجملات 


ری دم والبته سا شرا وشرفتری نیز با تن 











rt‏ ولابت المتقین 


پس آن حضرت(ع) در جمیم آثار ولوازم ومدح وستایش واحکام ومصالح وعلوم 
وحقایق فرآن شریک است. بلکه تمام اینها در علی(ع) وائمه(ع) تم و اکملند که 
بر هر یک از اينها اخبار بسیار شهادت می دهد که محتاج به تطبیق وذ کر آن اخبار 
نیست. لانه کالشمس في وسط السماء هویدا است. ونازلترین از آن احکام 
قرائت ظاهر آن قران است که در خود قران واخبار بسیار امر به آن شده است پس 
این حکم عیناً در قرالت و وی ند لا 
نقطه است. پس همجنانکه ب است قرانت الفاظ قرآن, همجنین مستحب 
است قرائت لفظ على وهر حکمت ومصلحتی که در فرائت الفاظ فرآن است عیناً 
همان مصلحت در فرانت ئت لفظ علی(ع) جاریست . زیرا که درذکر لفظ علی(ع) 
تذکر حالات وصفات وعباداتش وآن خوراک وآن لباس وآن گریه‌ها وآن غشها 
وآن جنگهایش با آن مقام ولایت کلیه اش کافی است در هدایت وانذار وابشار 
واتمام حجت از برای جمیم بشر. پس ذکر لفظ على (ع) مغل قرائت الفاظ قرآن 
است در تنه ونذ کر وعبرت و اتعاظ وصنا وحلای قلب . پس ملخص کلام من ل البدو 
الى الختام | ین است که علی(ع) عین قرآن است در جمیع شنونات و کسمتریتن, 
شئونات فرائت ت الفاظ قران است و کمترین رای ومقامات آن حضرت هم این 
است که مشغول ذکر او بوده باشی که بگوئی علی علی علی باعلی یاعلی یاعلی. 
۳ ا ۳ e.‏ 

پس بنابراین حدیث مزبور که علی(ع) عین قران است می توان گفت که یک 
مرتبه قرائت اسم مبارک آن حضرت نمودن یک ختم قرآن است یعنی جه یک 
ختم قرآن بخوانی چه آنکه بگوئی یا علی در واب یکسان است. ماشاءالله لاحول 
ولاقوزة الا بالله العلي العظیم. 
(۱) مزید این معنا روایتی است که مرحوم مجلسی درباب فضائل سلمان در ذیل حدیثی تقل می گند که سلمان می‌گوید: 
از محبوبم رسول حدا(ص ) دربارة علی (ع) شنیدم که می فرمود: با با ابااخسن ند 


فراً ثلث القران» ومن فراها مرتن ند قرأ نل الفرآن ومن فرآها ثلا ثا فق حم 1 
از امالی صدوق: ۲۱ و۲۲» 









ئی آمتی مثل قل هوا احد فن فرأها مرة 





». «بحارالانرار ۳۱۷/۲۲ ذبل حدیث ۲ 


۳ 8 ادات ن اقتال تنل اب E‏ تک 
جرا که گفته اند: 
شی از ابن کاشف ابن راز یساش زاز یسات گن و تاره ات 


دم فسروب ۰ اال ج رب E‏ ی E‏ تس ی 























رسالة تریاق اعظم 


بجهت رفع گرفتاریپا و دردهای بی درمان و حل مشکلات, یاد مرد گان و 
رفتن بقبرستان است. خصوصاً پدر ومادر. پس با کمال اختصار دو کلمه از آداب 
رفتن بقبرستان را می نویسم که این جوانبا با بصیرت وعلم بزیارت قبور روند 
والمأمور معذور والسلام. 

فرمود «کافی»: زیارت کنید اموات خود را بدرستیکه آنہا حوشحال می‌شوند 
بزیارت شما. 

«کافی»: خدمت حضرت عرض می‌کند که مؤمن می‌قبمد ومی داند کسی را 
که بر سر قبرش می‌رود؟ فرمود بلی می فہمد. و مادامیکه بر سر قبر او می باشند با 
او انس می گیرد و وقتی که برخیزد برود آن مرده متوحش می شود. 

یعنی خوش ندارد که از سر قبرش برود. پس نباید مسامحه نمود که چشم براه 
می باشند و دست ایشان از دنیا واعمال,کوتاه شده وهدیه وتحفه شما برای ایشان 
نفع می‌بخشد از صدقه دادن ونماز وحج و زیارت وقرآن وسایر اعمال حسنه. پس 
وقتی که وارد قبرستان می شوی بگو: «السلام‌علی اهل الدیار من المؤمنين 
والسلمین أنتم لنا فرظ ونحن ان‌شاء الله بکم لاحقون». وکسی که دست بگذارد 
بر قبر برادر مؤمنش و هفت مرتبه سوره «انًا انزلناه» را بخواند از ترس بزرگ قیامت 


۲۳۸ ولابت المتقين 


ایسن می گردد. و بروایت «صدوق» اگر چنین کند خدا هردو را بیامرزد هم 
خواننده وهم آن میت را. اگر کسی حاجتی داشته باشد بر سرقبر پدر ومادر بعد از 
فاتحه و قرائت» حاجت خود را بطلبد از خدا امید است که مستجاب گردد 
آن شاء ال . 

وبعد از نمازها دعا به پدرومادر کند. در «زادالمعاد» در حدیث صحیح است 
که حضرت صادق(ع) هر شب بحبت فرزند خود. وهر روز بحپت پدرومادر خود 
دو رکعت نماز می کردند. در رکعت اول «اناانزلناه» ودر ركعت دوم 
«انااعطیناك » می واندند بعنی بعد از حمد این دو سوره را می خواندند. و روایت 
مخصوص در «کافی» دارد که نما صدقه» حج و روزه بجهت پدر و مادر بجا 
آورد که خدا خیر بسیار برایش عطا می فرماید . 

مسلئله: اگر کسی عاق پدریا مادر بوده باشد, آیا فایده واثری دارد که برود بر 
سر قبر پدر یا مادریا خیر؟ 

جواب: بلی : البته دارد. بلکه حتماً باید برای پدرو مادر استغفار و دعا وطلب 
آمرزش نماید. وهم اگر قرضی داشته اند اداء نماید که از عاق بودن بیرون می‌آید. 
جنانجه در «کافی» است که فرمودند: می شود کسی در زمان حیات پدرومادر 
عاق نبوده و بعد از حیات ایشان عاق گردد. بواسط؛ آنکه قرض ایشان را اداء 
نکرده و دعا وطادب ام 
بوده است وبعذ از مزدنشان این دو کار را بکند از عاق بودن خلاص می‌گردد . 
آن شاء الله . 


س برایشان ندموده, لذا عاق می شود. همجنین همجنین اگر عاق 





مسئله: عاق پدر وم‌دریعنی جه؟ 

جواب: عاق یعنی کاری بکند یا حرفی بزند که اسباب اذیت و دلخوری آنا 
بوده باشد. با آنکه ادب نگاه ندارد و بی ادبی کند و فرمانبردار نباشد. یعنی هر 
فرمانی و امری که بنماید ودر شرع جایز باشد» البته باید مخالفت نکند. مگر آنکه 
کو ند ادایت کوش نشرد ودر حدیث « کافتی» دارد که اگر بگویند از 
زن و اموالت دست بردار باید بردارد. 


واگر کسی بیش 


ره 





ن بخواهد بايد به کتاب «معراج السعادة» يا «حلية 





مشات ۳۳۹ 


المتقین» رج نماید. 

مسئله: اگر انسان مخالفت پدرومادر نمود وعاق شد جطور می شود. مگر عیبی 
دارد؟ 

حواب: نه؛ عیبی ندارد. حزانکه در دنیا گرفتار ودرآندرت باتش جہنم 
خواهد سوعت در چند موضم قران قصۀ پدر ومادر است. برو بخوان وبترس. اخبار 
که بی شمار است در مذمت عاق, و وعده عذاب و گرفتاری سخت که برادش 
مپیّا ساخته‌اند. و ما یکی از آن احادیث را می‌نویسیم. چنانچه فرمودند 
«کافی »: که روز قیامت بوی معظر بپشت بقدر بانصد سال می رود وتمام 
عالمیان آنرا می فہمند» جز یک طایفه که بوی بپشت به دماغشان نمی‌رسد. وآنبا 
کسانی هستند که عاق پدر ومادرهستند. 

پس ملاحظه کن و ببین جه خبر است؟ توصد حدیث مفصل بخوان از این 
مجمل. 

اقا در دنیا آنچه تجربه شده و دیده‌ايم که شخص عاق شده همیشه گرفتار و در 
رنج وتعب وننگی در معیشت» وهميشه بی توفیق» بی میل بعبادت, و راغب 
بمعاصی» پی هر کاری رود بی نس دست به هر شغلی زند گره اندر گره است. و 
بی عزت و احترام در ميان مردم راه می رود. اینقدر در مذمت این صفت آثار و 
حکایات و تجربه‌ها می باشد که این اوراق گنجایش ندارد که نقل کنیم. و 
بعلاوه در مقام این حرفبا نبودیم دیگر بمناسبت پیش آمد. 

پس انجه بنظر این ضعیف می رسد که خير و خوشی دنیا در خدمت به پدر و 
مادر و دعای ایشان است در حق او. و نکبت و گرفتاری دنیا و آحرت در اذیّت 
ایشان است. 

پس غرض این است که اگر کسی العیاذباله عاق است و پدر و مادرش فوت 
شده‌اند, مأیوس نشود و بانطور که ذکر گردید آنپا را راضی کند و توبه اش قبول 
می‌شود. ان شاء الله . و خود را از نکبت نجات دهد. 

اما روز رفتن بزیارت قبور» هر روز که باشد عیبی ندارد. و در روایت 
«کافی» است که حضرت فاطمه(ع) درهفته, روز پنجشنبه و دوشنبه را بزیارت 
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بقیع می رفشند. و در روایت دیگر صبح دوشنبه یا روز شنبه می رفتند. اگر اقتداء 
بآنحضرت شود خوب است. والا منعی نشده است که فلان روز مشلا نرود. هر 
روز که برود خوب است. و اگر با وضوء باشد بہتر است و اگر بر روی قبرها راه 
رود بقصد ثواب خوب است. بروایت کلینی رحمه الله و صدوق رحمه اله روی 
قبرها راه رود ثواب دارد و برای میّت مسلمان هم فایده دارد. و بعضی گفته اند 
که راه رفتن بر قبور کراهت دارد» ولی دلیلش ضعیف است و معتمد همین دو 
روایت است» که در این دو کتاب معتبر است. این اوراق حای رد و ايراد نیست. 
ولی مقطوع است که عمل بحدیث کافی و فقیه بدون معارض عقلی و نقلی معذور 
است. 

مسئله: در بعضی اخبار که ذکر گردید چنان است که بر قبر مؤمن هفت مرنبه 
سور «انّا انزلناه» را بخواند. مگر مؤمن و مسلم فرق دارند؟ 

بلی فرق دارند. مؤمن آنست که معرفت بخدا و رسول و انه(ع) پیدا کرده, 
وسلم ان معرفت را ندارد. همین عقيدة احمالی را داراست. مشل غالب 
عوام الناس که جنین می باشند. ولی طلب مخفرت و دعا و «اناانزلناه» برای همه 
مسلمین خوب است. اما اگر بر سر قبر مؤمن چنین عملی را بجا آورد که دست 
بگذارد بر قبر و هفت مرتبه آن سوره را بخواند, یقین است که عمل بحدیث مزبوز 
نموده است. پس قبر مؤمن را پیدا کرده و این عمل را بجا آورد. که اسباب آمرزش 
خود و صاحب قبر است. و این حدیت مومن و «آناانزناه» در نهایت اعتبار است 
که از کثرت سندهای معتمده می‌توان گفت مقطوع الصدور است. یعنی يقيناً 
دستور امام(ع) است. پس کوچکش مشمار. یک وقت می بینی که از یک کار 
حزئی فوائد بزرگ خواهی برد و مسامحه در آداب و سنن ضرر کی دارد. و اگر 
روی بقبله دست بر قبر بگذاری بپتر است. جنانجه در بعضی از طرق آن حدیث 
است. اگر بقبله هم نباشی عیب ندارد. جنانجه در بعضی از آن طرقست. 

واا دست گذاردت؛ پس یک دست کافی است. ولی اگر هر دو دست را هم 
بگذاری عیب ندارد. زیرا در روایات :بین یک دست یا هر دو دست با هم نشده 


انت 





سوال: ما عوامہا نمی دانیم مؤمن کیست؟ بفرمائید در تخت فولاد! موم 
کدامست که ماها بآن فیض برسیم؟ 

جواب: ولا که بنده هم مثل شما اموات را درست نمی شناسم! و انیا همه 
جیز را نمی توان گفت ونوشت. هر که را خودت می شناسی مزمن است بخل مکن 
و آن عمل را بجای آور , آن‌شاء الله حوبست. ولی لی اگر حتماً می خواهی که من 
چیزی بگویم من باب مثال می‌گویم که در تخت فولاد مثلاً در میان عوام مؤمن 
حسینعلی نجار اگر بشناسی, امثال آن که پا کیز؛ با معرفت بود. و در میان علماء 
مثل سر قبر آخوند که محلسی پدر و پسر می باشند و امثال محلسی. 

سوال : چرا ما مأمور شده‌آیم که بر سر قبرها ببائیم وفاتحه بخوانيم. مگر خير 
وخیرات هر جا که باشد واش بمرد گان نمی رسد؟ حتماً باید بزیارت قبور آمد؟ 

جواب: هر جا که خیرات از قبیل نماز وصدقه وقرائت مثلاً فرستی ثوابش 
باموات می رسد ولی گاهی مأمور شده‌ايم که بقبرستان برویم. و بعضی از اعمال 
را بجا آوریم جہت آمدن به قبرستان. بعلاوة ثوابی که می بریم اسباب تذ کر وياد 
مرگ است. جنانچه همین سال را از امام(ع) می‌نماید حضرت می فرماید که 
آمدن بقبرستان برای این است که خودش متذ کر گردد و بفکر مردن افتد. پس 
عمدۀ مطلب این است که خودت بیاد مرگ و بفکر رفتن باشی . 

ببین که عمده مطلب را از دست داده اي همین می رویم و می آئیم و ابداً 
بفکر مردن نمی افتیم و الا خیرات هر کجا که باشد به اموات خواهد رسید. 

یس وقتی که در قبرستان می‌روی و بر قبر پدر و مادر و اقوام و رفقاء می گذری 
بخودت بگو که ماها هم باینپا ملحق خواهیم گشت. و جاره‌ای جز مرگ نیست. 
و از چشم قلبت بدریچه‌های قبر نظری کن ببین جه خبر است؟ جطور از آن 
عمارات عالبه وان ھائ مر دیاس وپاين ۲ تاریک وتنگ 
دوذرعی قناعت کرده واز آن فرشهای زرز نگارو قالیجه‌های ابریشم بافت گذشته و 
بر روی خاک خوابیده,و چگونه آن لباسهای زیبا را آز بدنش کنده و بر خشت 


(۱) قبرستان اصفپان. 
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خامی گذارده ونه شمعۍ نه جراغی تنہا تاریک با هزار حسرت و آرزو» صورت 
بر خاک نهاده. پس خوب نظر کن ببین که جه پپلوانبا که در زورخانۀ قبر زمین 
خورده اند. و جه سرکشان و ظالمان که در این خانهٌ پرسسنت اسیر گشته اند. و جه 
پادشاهان که تخت سلطنتشان بخاک گور مبدل شده و چه تاحران که تجارتشان 
درهم شکسته و بحجرذ قبر بی سود, بسر می برند. عالمان را نگر که اوراق کتاب 
وجودشان از هم پاشيده, نوعروسان را بین که بحجلۀ گور منزل نموده, نودامادان 
را نگر که با خاک در آغوش گشته اند. 

پس باواز بلند بگو: کجا رفتند پادشاهان وجه شد تخت وتاحشان» کحایند 
سرکشان وجه شد های وهویشان, کحایند متمولین دنیا وجه شد اموال و دهاتشان» 
کجا رفتند جوانان وچه شد قد رعنایشان کجایند پدران ومادران وچه شد علاقه 
باولادشان» کجا رفتند رفقاء و دوستان, کجایند اقوام وهمسایگان, وچه شد رفت 
وآمدشان» بگوش قلب می‌شنوی که آهآه تسام در این وحشتآباد بوحشت و 
دهشت افتاده‌اند. همگی در این ظلمتکد؛ خا کی محبوس» ودر این دیار پر ملال 
گریان می باشند. بدریائی غرق شده که جزیره ندارد وبچاهی سرنگون گشته اند 
که منتها و تهی ندارد. وبه محبسی افتاده اند که او را روزنه نیست وبسمری 
رفته اند که برگشتن ندارد. 
در این لخه کشتی فرو شد هزار نیامد یکی نخته اش بر کنار 

دیگر بدنیا آمدن, هیهات هیهات از برگشتن جز حرفی» واز دنیا غیر از نامی 
در کار نیست. «ومن ورایهم بر ال يزم بْعثون»' . باید بخوابد که بخوابد تا دامن 
قيامت. تمام متحیّر وسرگردان, همه غمگین وگریان» همگی نادم وپشبمان» همه 
حجالت زده و از کرده‌های خود منفعل سربگریبان اندوه و غصه فرو برد 
ایلان‌ویلان, غمناک گریان الان زاری کنان که بار پرورد گارا چه‌شود ما را بدنیا: 
برگردانی» بلکه عمل صالحی وتلافی از گذشته بنمائیم. کل نها کلم». هیهات؛ 


(۱) از عتب آنا عالم برزج است تا روزی که برانگیخته شوند. «مزمون (۱۰۰/)۲۳». 





Er منشآت‎ 


هیهات؛ دیگر رجوع بدنیا نیست. مگرپیغمبران و انبیاء واوصیاء بشما نگفتند» 
مگر علماء وحانشین آنها بشما نرساندند که همچه روزی وهمچه عذابی در عقب 
دارید» مگر راه وجاه را بشما نشان ندادند. مگر حرام وحلال را برای شما نگفتند 
وننوشتند؟ پس جرا متابمت نکردید وگوش بحرفشان ندادید؟. 

پس ای عزیز! توهمجه پندار که دعای تورا خداوند رحمان «جلّ شأنه» 
مستحاب کرده و بدنیا برگشته ای ببین جه باید کرد وجه عملی باید نمود. 

باری؛ تو که در این قبرستان سیر کاملی نمودی جرا نپرسیدی که این قبرها 
جرا این قدر مختلف می باشد. بعضی یک وجب» بعضی نیم ذرع؛ بعضی دو 
درفن تفر نین شد ات 

برای این است که توببینی که هزاران هقت ساله و ده ساله در خاک لحد 
بازی می کنند. وهزار وهزاران اطفال از پستان گور شیر می خورند. وصد هزاران 
شباب وجوان در خانۀ دو ذرعی تفریح می کنند. وصد هزاران داماد وعروس به 
حجله قبر آرامش می نمایند. 

پس بدقت نگاه کن ببین که از شیر خواره و دو ساله و پنج ساله و ده ساله و 
پانزده ساله وهیحده ساله وسی ساله وپنجاه ساله تا صد ساله همه رقم‌می ميرند. 
وقت معین وشخص مخصوص وسن وسال معینی هم ندارد. نه پیر سرش می شود 
وه جوان. نه مرد را ملاحظه می کند ونه‌زن راء نه احترام عالّم رآ نگاه مي دارد نه 
حاهل, نه فرصت بسلطان می دهد نه گدا. همه را می برند دقیقه ای تخلف 
نمی شود. 

پس حضرتعالی آیا می گوئید که اصلاً من نمی میرم یا آنکه وقت معینی 
می میرم . u‏ اگر جنابعالی همیشه در دنیا می باشید ومرگ برای همسایه است نه 
شما» هر کار می خواهی بکن. ما کار یکارشما نداریم. واگر چنانچه می گوئی 
مردنی هست و وفت هم ندارد وحوان و پیر هم نمی شناسد وتلگراف وتلنن هم 
نمی کند وکاغذ هم نمی فرستد. بی خبر بی اذن وارد می شود. ناگهات بانگی پرآمد 
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خواجه مُرد. پشت دکان نشسته نا گهان افتاد. شب خوابیده صبح جنازه اش بیرون 
آمد. روی زمین صاف راه می رفت» خورد زمین ومُرد. دیروز فلان کس قولنج کرد 
ومرد. 

پس اگر قائل هستی که مرگ وقت ندارد ودر خانذ قبر هم جهنم وبهشتی 
موجود وسوال وحوابی هم در کار وآنچه خدا و رسول گفته اند حق و راست است؛ 
چرا دست بر دست گذارده‌ای؟ چرا چرت می زنی ؟ جرا فکری بحال خرابت 
نمی کنی ؟ چرا این قدرغافلی؟ تا کی خوابی, تا کی مستی تا کی هواپرستی ؟ 
خبردار! خبردار! مرگ رسید و تو خوابی . پس ای جان برادر تا زود است فکری 
کن ودین خود را درست کن که اجل ومرگ ناگهان می رسد. 

سوال: چه کنیم؟ جاره جیست؟ آیا دست از کسب وکاسبی برداریم؟ 

جواب: تکلیف شاقی نکرده اند ودست از کسب هم برندارید. عرض می کنم 
شبها را به یک اندازه دنبال دين واخلاق وعلم بوده باشید وچند نفر با هم کمک 
کنید ومجلسی فراهم نمائید وگفتگوی علم واخلاق نمائید. درست می شود. و باید 
سه کتاب را پیدا کنید واز هر کدام یک ورق بخوانید وبنهمید. وآن سه کتاب 
«معراج السعادة» و«حلية المتقین» ویک رسالۀ عملی از عالم محتهد که امروزه 
آقای آقا میرزا ابوالحسن دام ظله العالی می باشند. دور هم جمع می شوید و درست 
می کنید وهر چه را نفهمیدید می پرسید. اگر بقول این حقیر اعتماد دارید تکلیف 
شماها فعلاً همین است وغیر از این جاره نیست. بنده ازاء دوستی به برادران 
تکلیف خود را به برادران نمودم. توخودت می دانی . آلبته البته دست از این سه 


2 
کتاب برمدار وگوش خود را به حرف همه کس مده. والسلام . 
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رقیمۀ شریفه که حاکی حزن وسرور بود زیارت» از سلامتی شما مسرور واز 
حزن واندوه آن جناب محزون گردیدم. عزیزا اگر کسی امورات جارية از اسباب 
را از مسب الأسباب داند وخود را مسافر وفزدا را روز جزا و دار انتقام بیند که 
خداوند قهار جبّار هر کسی را به کیفر اعمال خود رساند ان خیراً فخیر وان شرا 
فشر دیگر غه جرا وحزن برای جه؟ خدای عدل حکیم» ظالم ومکار وغذار را جزا 
ومکافات می دهد. واگر حزن جنابعالی به جهت امر آخرت وتحیّر و سرگردانی 
خویش است» آن هم مطلبی نیست. زیرا که در هروقت و زمانی ودر هر حرکت 
وسکونی باقتضای آن زمان وبه مناسبت آن شخص وآن موضوع حکمی دارد. به 
تکلین خود عمل نماید وبه جهت بعضی از قصور وتقصیرات هم کار را به توبه و 
استففارات بانجام رساند. بعلاوة آن توسلات بائمَ؛ هدی صلوات الله علیهم 
احمعین خصوصاً آن باب نجات وآن باب شفاعت حضرت سیدالشهداء ارواح 
المالمین له الفداء. دیگر چه غص آخرت دارد با این وسائل واين شفعاء علیهم 
السلام . 

واگر حزن آن جناب بواسط فراق پدر بزرگوار است لیس بأل قارورة سرت 
فی الاسلام. آن که مبتلا به فراق نیست» کیست وآن که به آتش هجران سوزان 
نمی باشد کجاست؟ حتی جمادات. حکایت ستون حتانه معروف» آه وناله اش در 
فراق پیغمبر(ص) مشهور است. چه رسد به انسان؛ چه رسد به انسانهای انسان. 
قصة انبياء و اوصیاء وأولياء وعرفاء واحبّاء ایشان در کتب و دفاتر مسطور ودر السته 
وافواه متواتر است که هر کسی از جهتی به هجر وفراق مبتلا بوده وهست. 
خصوص این واماندۂ بی نوا. چطور گفت خواجه: ۱ 
فراق وهجرکه آورددرجهان یا رب که روی هحرسیه بادو خانمان فراق 
من ازکجا وفراق ازکجاوغم ز کجا . مگرکه زاد مر E‏ فراق 





:۳ ولابت المنقین 


مع ذلک کله اگر جه خصوص این فراق پدر دردی است بی دواء. ولی اگر 
چنانچه مواظبت بر آداب وسنن داشته باشید و انس خود را به موالیان انداخته 
همواره مشغول صحبت آنها بوده» گاهی راز ونیان وگاهی مداحی و زیارات» 
گاهی به مصائب ونوحه وبکاء؛ البته این گونه انس وعمل جای آن هجر وفراق را 
پر می کند. ان‌شاءال تعالی . 


احقر. زين العابدین الطباطبائى 


خدمت مولای معظم نور جشم مکرم آقای سیّدنورالدین مهدوی 
دام ظله العالی 

معروض می دارد: الا امید است که لازال موفق به توفیقات ومویّد به تأییدات 
حضرت حق ودر حصن حصیین وظلٌ ظلیل ولی مطلق از كاف بلیّات وجمیع شرور 
جتی وانسی مصون ومحروس بوده باشید. ان شاءالله. 

وثانیاً آنکه مواظبت تام وتمام بر آداب وسنن داشته که بقدرپرکاهی 
بی اعتنائی واستخفاف به ظاهر شرع شریف نباید بشود که بی اعتناثی و استخناف 
به دستورات حکیم استخفاف به خود حکیم است وعقلاً وشرعاً استخفاف به 
حکیم علیم وصاحب شرع مستقیم کفر است. 

وثالاً آنکه کمال اهتمام را در رفع رذائل خلقیه داشته باشید. ان شاءامه. که 
خلاصی از مرتبه حیوانیت و رسیدن به مرحله انسانیت محال است» مگر به تطهیر 
قلب از نحاسات صفات زیرا که در جاه سگ مرده ای اب ف وتا است 
وتا در قلب صنات رذیله است صاحبش پلید وحبیث است وقبیح است که خداوند 
حکیم سگ خبیثی وحیوان پلیدی را با همان صفات بهیمیّت مقام مسلمانیت به 
او بیخشد ومحال است صدور فعل قبیح از عادل حکیم پس محال است مقام 
انانیّت از برای صاحبان صفات حیوانیت مگر بر مذهب اشاعره خذلهم الله که 
مخالفند با اساس دین وارسال رسل وانزال کتب وبا مذهب ائمه هدی علیهم 
السلام. 





منشات ۳۹۷ 


و رایع اینکه باید دانست که تمام صفات حسنه وملکات پسندیده از جشمۀ 
حیات ایمان جاری وجمیع خصال بهیمیّت و رذائل مهلکه از ظلمات بی معرفتی و 
بی توحیدی فاش وظاهر شده است پس بنابراین باید کمال همت را بر تحصیل 
معرفت وتکمیل توحید بگمارید به آن طور که از مربیان خلق وهادیان گمراهان 
رسیده وا گر چنانچه دسترس وقوۀ فهمیدن فرمایشات آنها را ندارد بچسبد به ذیل 
دامن پا کان وبصیران و راه‌روان که به توفیق حضرت حق در این ظلمات وبحر 
مواج فرس همت راندند وخود را به جشمة زلال وآب زند گانی توحید و ولایت 
آل عصمت(ع) رسانیدند وبدست آوردن این اشخاص یا فرمایشات آنها هم در 
نهایت صعوبت است. غرض که منشاء جمیع صفات حیوانِت وملکات انسانّت 
ایمان وعدم ایمان است و اصل و معیارتمام احلاق بلکه تمام اقوال وافعال 
وحرکات وسکنات معرفةاله وعدم معرفت وتوحید وعدم توحبد و ولایت وعدم 
ولایت است. 

پس درمقام استحکام اصل باید برآید که اگر اصل معرفت را محکم کند تمام 
اخلاق نوریه که از شماع آن خورشید معرفت است جان و دلش را روشن بلکه 
عالمی را گلشن می نماید. واگر اصل کفر ومحبّت دنیا را محکم سازد تمام رذائل 
ظلمانیه که از نار کفرو دود متعفن تاریک محبّت دنیا متصاعد شده فلبش را؛ 
بلکه حامعه را تاریک وفاسد می سازد. 

مغلا ملاحظه بفرمائید که اگر کسی عقیده‌مند وایمان آورده باشد که دنیا 
واهلش فانی می شوند ودر یس امرون فردائی هست وسوال وفشار قبر صدق است 
وقیامتی وحشری در کار است که آتش جهنم ازیک طرف شعله‌ور و بهشت با 
طراوت از طرفی جلوه گر و زمین قیامت وهوایش آتش» همه حیران گریان انبیاء 
در اضطراب اخیار بیهوش و ابراررما هوش بدان در شکنجه وعذاب یکی را 
ی را می بخشند یکی را به ميزان حساب درآورده از ا 

پس با این عقیده ومژاخذه حساب وگ حرص به جمع مال می ورزد 
حاش وکلاً که حرص ومحبت مال با این عقاید جمع نخواهد شد وهمچنین باقی 





YEA‏ ولابت المفین 


صفات را بر این قیاس حرص نسبت به معارف وجشم؛ آنها بسنحید مث کبر 
وحسد وعجب و ریاء که تمام آنها داثر مدا ر توحید ومعرفت است وفعلاً مقام 
گنجایش شرح وبسط آنها را ندارد. تمام عرایض بر وجه کلیّات وقواعد و اشارات 
است. تو خود حدیث مفقل بخوان از این مجمل. اگر درست تأقل بفرسائید 
مطالب بسیاری از این کلیّات استکشاف خواهید فرمود که محتاج به کتب 
اخلافیّه نبوده باشید. 

وخامساً دست از مرئیه خوانی برندارید ان‌شاء ال ولی به شرطها وشروطها که 
بعضی از آنها را جسارت می‌نمايم. اولاً آنکه در مصیبت خوانی و نوحسرائی 
هتاکی ننمائید اگر چه در مقاتل هم نوشته باشند بلکه با کمال ادب وبا تعبیرات 
عزتانه و اشارات بزرگانه مردم را مستفیض فرمائید که چه اشخاصی را دیدم و 
می بینم که در منابر بی پرده و هتاک وار روضه می خوانند همه به بی جاره گی 
7 2 ب ۳ 
ونکبت گرفتار ودر انظاربی وقر و اعتبارند. 

وثانیاً آنکه غیر از مقاتل معتبره از جائی دیگر نقل ننمائید. 

وثالثاً تکبر ننمائید هر جا که وعده خواهی می نمایند تشریف ببرید ولو خانه 
پیره زنی و بی نوائی و بی مستمعی بوده باشد. 

ورابعاً آنکه نظر به وجوهات ابداً نداشته باشید. هر که هر جه داده داده ونداده 
نداده , شما نظر به مولای خود داشته خودش درست می کند. ان شاءالله . 

وخامساً در بالای منبر غیر از حدیث ومرئیه حرف عادی‌نزنید وابدا کار بکار 
کسی نداشته باشید واسم احدی را نبرید وکنایه واشاره به احدی ننسائید ولو 
حدیثی که در او کنایه‌داراست نخوانید که مفاسد زیادی در این امورات. است 
واگر جنانجه از اهل منبری بدی شنیدید تلافی ننموده, صبر کنید. خداوند منتقم 
جل شانه انتقام حواهد کشید: 

وسادساً آنکه ذکر لاحول برای قلب وسواسی در اخبار رسیده» بعد ازنماز 

2 ۲ E 

صبح ومغرب صد مرتبه بگونید. ولی با بسم الله ومتذ کر تفسیر بسم الله ومعنی این 
د کر شریف بوده باشید. 


2 5 5 ۳ 2 
وبعلاوه | گر چنانجه چشم به حقایق اخلاق حمیده باز وقلب به نوز توحید و 





EY شات‎ 


ولایت روشن گردید» تمام این امراض معدوم خواهند شد. 
والسلام 


قسمتی ازنامه: 


پس ای عزیز دردین خود محکم باش ودر حوادث وآزمایش پایداری و 
استقامت نما واز وسوسۀ شیطان مترس واز حرف مردم اندیشه منما که از مدح وثناء 
هیچکس عزیز وشریف نشد. واز طعن و استهزای جاهلان کسی ذلیل و بی قدر 
نگردید. عرت و ذلت بدست حق است. مومن هیجوقت ذلیل نخواهد شد. اگر جه 

1 5 € ۱ 
کارش به موی هم برسد پاره نمی گردد. پس در بلای حضرت حق راضی وشاکر 
وصابر باش که درپس هر گریه آخر خنده‌ای است. 


صبر وظفر هر دو دوستان قدیمند در اثر صبرنوبت ظفرآید 

۳۳ 2. 2 Ca a ۳ 

بگذرد این روز گارتلخ‌تر از زهر بار د گر روزگار چون شکر اید. 
ان شاء ال . 


فعلاً ماه مبارک درپیش است و دوای هر دردی است. اميد است که در این 
ماه شریف امورات دنیوی واحروی شما اصلاح گردد. ان‌شاءاله. ضما در سه 
وقت...۱ این سه وقت را مواظب بوده وکشکول گدائی را به در خان؛ کریم برده» 
ان شا ءا له خالی برنمی گردد: 

اوّل ‏ ساعت زوال شمس که اول ظهر است. آن وقتی که انسان در شک 
است ویقین نداره که ظهر شده است. دو رکمت نماز نافله بجای آورید. وبعد سر 
بسجده می گذارید وبزبان خود هر چه می خواهی بگووبخواه با حضور اه اطهار 
علیهم السلام؛ خصوص روز جمعه. 

دویم _ آحرماعت روز جمعه است که ده دقيقه به غروب مانده سلام به امام 


(۱) یک سطر امه به حپت در دست نداشتن اصل نامه و استفاده از زیر کس متأسفانه به هیچ وحه خواند: نشد. 








۳۵۰ ولایت المتفین 


زمان(عج) و درددل خود را بامام(ع) بگوید, وبعدش توحه بخدا و دعا کند. 

سيم یک ربع ساعت به اذان صبح مانده که وقت سحر حقیقی است. سه 
رکعت نماز شفع و وتر را در ان وقت خوانده ودر قتوت وتر صد مرتبه استغفار کرده و 
دعا کند که مستحاب است. ال شاءالله. وبعد از آن به سجده رود وهر جه 
سی خواهد بگوید تا وقت نماز صبح. وبعد ازنماز صبح تا طلوع آفتاب بنشیند 
مشغول دعا وذ کر وقرآن وهر جه می خواهد باشد که مشغول بوده باشد یا زیارت 
جاسعه. وا گر بشود در این وقت هزار مرتبه بگوید: «ماشاءاله لاقوة الا بالله» که 
«لا حول» نمی خواهد. و ده مرتبه «سبحان الله العظیم و بحمده استفف رال وال 
مر ن فضله». وهر جه بیشتر بگوید بهتر است. 

این چند کلمه مختصر جوهر مطالب بود و هم از اسرا راست. امید است که 
غنیمت شمرده وکوچکش نبندارید. 


والسلام علیکم 


حرره الضعیف زین العابدین الطباطبائی 


فدای حقیقتت گردم 


ان شاءاله در ظل عنایت حضرت بقيةاله(عج) مصون ومنصور بوده باشید. 
غروب جمعذ گذشته از ناحیۀ مبارکه توقیم رفیع بدستم رسید از رائحذ يب آن دماغ 


معظر. 
بدو گغتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزتومستم 
بگفتا من بیان یارباشم که از دست وبنان او گذشتم 

ی اصفهان پرواز کردم که تا امروز بر قلب تونشستم 


أ 
تحوب؛ عوب؛ الحمدث که از محو شد گان ضمیر منیر نبودم + گرجه از پستی 
تخود وعدم قابلیت "ید حواب از آن ساحت حلال نداشتم که: 


سرج اشکم را کی آرد در حساب انکه کشحی راند در عون قتیل 








منشاته ۲۵1 


ولی معلوم شد که قلم عفو از جرائم درکشیده وبر سر لطف وبخشش برآمده که 
پدستخط خود یادی از این بینوا فرموده. ای وقت تو خوش که وقت ما کردی 
خوش. 

بلی جنین است که: 
نظرکردن به درویشان‌منافی بابزرگی نیست . سلیمان با چنین حشمت نظرها بودبا مورش 

لطفاً استبصاری از حالات فرمائید با متعلقین سالم وبه دعاگوئی احباب 
اشتفال داریم. خیلی خیلی از دنیا دلتنگ وهیچ غّه ای در کار نیست جز آنکه 
«آبکی مخافة آن تطول حیاتی» ودر خصوص همین؛ حقيقتاً ملتمس دعایم. 
والسلام. 

در رقیمۀ شریفه اشاره ای بروایت «طسق» وتتمة مس نوریه. گرچه این ایام» 
قلبم سیاه وتاریک گشته ولی امر آن جناب علی کل حال مطاع. چون روزها 
کوتاه جز بامور ُدنّه ازپخت و شست و بچه داری ومعاشرت با این وآن به هیچ 
کاری نمی رسد. لذا شب گذشه به حدیث («طسق» اشاره‌ای شد وامشب هم به 
دو کلمه عریفه‌نگاری مصدع» فردا هم تشییم جنازه‌ای در کار است. وهم 
عریضه را به پست برسانم. فعلاً به یک دلیل دیگر به جهت مسئله معهوده اکتفاء 
می نماید. وباقی آن را ین بعدهاء ان شاءالله متعرض خواهم شد. 

وان دلیل» روایتی است که در « کافی» از باقر علوم عليه السلام روایت کرده 
که: :۱ 

«ِنْ الله خلقنا من أعلى علبّبن وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا وخلق ابدانیم من دون ذلك 
فقلوہم توي الينا لأا خلقت مقا خلقناه». 

وجند روایت دیگر به همین مضمون به اختلاف عبارت وارد است, وصریح 
است بر مدعای ما و دلالتش تمام وواضح است. که ارواح طیّبه وقلوب منیره از 
جنس طینت و ابدان مبارک آنها خلقت شده است. پس این قلوب حزئی است از 
اجزای ابدان طاهرة آنها. وجزء تابع کل مى باشد بالبديهة, بعنی هر عنوانی که آن 
کل دارد, جزئش را هم شامل است وانفکاک جزء از کل غلط وسوی شمردن 
کل را از جزئش غلط اندرغلط است. یعنی نمی توان گشت که حضرتعالی 





Yar‏ ولابت المتفین 


شریف ومحترم» ولی دستش یا چشمش غیر محترم؛ بلکه لباسش وکفشش هم 
محترم است» چه رسد به جزئی از اجزای بدنش. 

پس می گوثیم که شرافت وکرامت وعظمت زمین کربلاء به واسطهٌ بدن طیّب 
طاهر امام علیه السلام اشت. یعنی قبر شریفش به جهت بدن مبارکش شرافت 
دارد. زیرا که بدن انور او علیه التلام اشرف از قبرش می باشد بالضرورة. پس 
همجتانکه بدن وحسم مطهرش اشرف وافضل از قبرش می باشد, همجنان جزء 
بدنش هم اشرف از قبرش می باشد. پس نتیجه این می شود که قلوب صافیۀ شیعه, 
اشرف وافضل از کربلاء می باشد. 

فان قلت: که جرا این اشرف مأمور است که برود غیر اشرق خود را ببوسد 
وطواف نماید؟ 

قلت: جواب بسیار دارد اگر برخوردید به جواباتش فبها. ولا با تشه ادلّه بوفت 
خودش مصدع خواهم گشت. ان شاءالل . 

والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته 


دلبل دیگر آنکه می فرماید: «لایسعنی ارضی وسماثی بل یسمنی قلب عبدی 
المزمن». با وجودی که قرب وبعد تمام اشیاء نست به حضرت حق جل ثناله 
یکسان است که «داخلٌ فى الاشیاء لابالملامسة وخارج عنها لابالمزایلة» وراه 
احاط کل شىء وهو السميع البصیر» مع ذلك نفی فرموده قابلیت را از جمیع اشیاء 
از برای حلوه گری خود واختصاص داده است به قلب که اوست محل جلو من 
وقابل امانت و سر من» یعنی در تمام موجودات مظهری اکمل واتم از برای جلوة نور 
او وتوجه و راز ومعرفت ومحبت او مشل «قلب» نیست که در جواب ذعلب یمانی 
فرمود: «ولکن رأته القلوب بحقائق آلایمان» که در حقیقت کوه طور «قلب» است 
که وعاء تجلیّات انوار حقّست. وخلوتخان؛ انس و راز ونیاز است. جطور گفت 
حافظ : ۱ 
مذعی خواست که آیدبتماشا گه راز دست غیب امد 2 نامحرم زد 


۳ ای 5 ET‏ 1 
پس از این حدیث شریف معلوم می شود که اعلاء درجۀ شرافت واقصی مرتبة 





Yar : نتات‎ 


فضیلت از برای قلب است که مافوق آن به حیطة تصور نیاید. وهمچه فضیلتی از 
برای ارض مقدس کربلا ثابت نگشته وبه ما نرسیده است. 

دیگر آن که روایت مشهور است که خطاب به عقل می شود که «بعزتی وجلالی 
ماخلقت خاقاً احت ال منك». وگمان این است که عقل همان لطیفه ربانی است 
که تعبیر به قلب می شود و گاهی تعبیر به روح» و گاهی تعبیر به انسان 
می شود. 

واز این حدیث هم ظاهر می گردد که موجودی ومخلوقی محبوب و مرغوب تر 
نزد حضرتش نیست مثل قلب. واگر جنانچه ہما برسد استثنالی که غير از زمین 
کربلا که آن از عقل وقلب هم اشرف و محبوب تر است آمثا و سلمناء ولی همجه 
استثنائی نرسیده است. و از این قبیل احادیث بسیاراست درباب عفل وجهل» 
وباب روح وقلب» ودر صفات وعلامت مؤمن» ودر باب «انْ امرنا صعب 
مستصعب» وغیر ذلك رجوع فرموده» خواهید یافت. وزیاد اسباب ملال خاطر 
مبارک نگردم. 

دیگر حدیث صحیح معروف ومشهور که از طرق عاقه وخاصه روایت شده؛ تا 
آنجا که می فرماید: 

«وائّه لیتقرّب الی بالنافلة حت أَحبّه فاذا احیبته كنت اذا سمعه الذي بسمع به وبصره 
الذي ببصر به ولسانه الذي بنطق به وبده الق ببطش به» ال 

چون این حدیث درنهایت اعتبار ومشتمل وحن عالية و اسرار غامضه 
بوده» لذا شروحی بر او زده اند ونوشته اند, از فقیه ومحث وحکیم ومتکلم وعارف 
ومتصوف, هر کدام بر مشرب خود شرحی نوشته اند وبیانی فرموده. وما فعلاً کار به 
شرح ومعنا نداریم بلکه از وازمش استشهاد برای مطلب دیگری می شود. 

پس مجملاً از این حدیث هویداست که نهایت مرتبۀ انسان ومنتهی درجة 
قرب وکمالش همین است که مافوق این مرتبه در میدان عقل نگنجد. ومعلوم است 
که این مرتبه ومتام هم ازبرای «قلب» است. که گاهی تعبیر به «روح»» 
وگاهی تعبیر به «عقل»» وگاهی تعبیر به «نفس» می شود. ونفس هم معانی 
متعدده دارد. ومراد اینجا همان معنائی است که در آي شریقه است «ا ايا النفس 





dt‏ ولایت المتقین 


المطمئتة ارجعی الى رتك راضية مرضية» . و واضح است که حیوانات ونباتات و حمادات 
هم از مضامین اين حدیت خارج وبیرون, واز ساحت کلمات این روایت بیگانه و 
دورند. زیرا که اینها صاحب تکلیف به توافل و دارای سمع وبصر وجنان و دل 
نیستند» بلکه عقل هم تجویزنمی کند که شی ء بی شعور و بی تکلیف» وازعالم 
نور غیر مربوط» قابل اسرار و عشقبازی با عالم انوار باشد, حتي ارض مقلاس 
کربلا که معقول نیست دارای مقام راز را. پس این رتبه منحصر است 
اا 

بلی ؛ اگر قضی؛ فرضیه از موالیان علیهم التلام در این باب حدیشی برسد که 
زمین مبارک کربلا در نزد خدا از هر که و هر جه افضل است» حتی الملائکة 
المقرّبین والاولیاء المرسلین» بوسیده بوئیده بر دید قبول نهاده» ودست از عمومات 
این احادیث مذ کوره برداشته وفهم عقل دراک را کنار گذارده وبدین حدیث تازه 
رسیده اعتقاد می‌نمائيم. ولی چه کنم منتهی چیزی که از شرافتش رسیده» برتری 
او از زمین مکة معظمه واز تمام بُقاء متبرکی وقطعه ای است از قطعات جتت. 

پس بالجمله اگر این صفحات را با صفحات سابقۀ مرسله ضم نموده وهمه را 
با هم ملاحظه فرموده» شاید واضح گردد که صدور منیره وققوب رکه و دلهای 
منوّرة بانوار معرفت و ولایت افضل باشند از قبر مطهر حضرت اباعبداله عليه 
التلام. ولی همان قلوبی که در آن حدیث بدان اشاره شده که «المؤمن کالکبربت 
اهر و اعزمته فن رأی احد منکم الکبریت الأر». یعنی کیمیائیست که از قلت وقربی 
که دارد همه کس او را نشناسند و دست هر کسی به دامن پا کش نرسد. نه آنکه 
بر در گرمابه می کشد نقاش نقش بسیار است. 

وان یی عن تلك الادلّة فهمك ول تقبلها قلبك فاستمع ا نتلوعليك من الح 
الحقيق التن بلسان عربی مبين فاقول: 
اله لایخ على جتابك الفهم الخبير ان المناط فى القرب الى الله تعالى هو العرفة 
والولاية للائتة اهدی علیم سلام الله من لدن آدم عليه التلام الى انقراض العام 
حتی اللائكة القرّبین والانبیاء الرسلین علیهم اتلام فن كان منم اشد معرفة وعبة 
واخلص ولاية فهو عندالله تعالی افضل وا کرم عمن سواه من العالین. ومن انكر هذا 





منشات ۱ ۲۳۵۵ 


الامر فکان من الکافرین وهونی التار ابد الابدین. فکذلك الکلام فى الحيوانات 
والتباتات واطمادات. ويه منها افزت بالولاية فجعل ها الخصائص والشرافه على 
ماسواه. وما منها انكرت فضربت فا الذلّة والهانة. وانت خبب بان سعداء ذوی 
لمتول في فضائل آل الرسول(ص) اعرف من غير ذوی العقول. وهذا واضح لاغبار 
عليه ولایحتاج الى برهان وبیان. فعل هذا انشدك بال العظم واقسمك بالائمَهة 
لعصومین صلوات الله علهم اهمین. هل سلمان الفارسي الذي قال في حقه 
علیه التلام: «من عرفه کان مؤمناً ومن انکره کان کافراً فهو متا اهل البیت» افضل 
واکرم عندالثه وعند رسوله وعند امیرالژمنن وعند الاْمَة الطیّبین عليم التلام أ م 
رض کربلاء ومدفن اي عبداله عليه السلام وكذلك ابیت والتمان والرشید» 
والكيل» والفضیل, وال جى وغيرهم من خواص الاصحاب والحاملين للاسرار الذين 

متحن ال تلو ہم للامان ونزر صدورهم بحقيقة الولاية والعرفة للاوصياء علییم 
لتلام . وھکذا بجری الکلام و فى العلاء الراشدين العارفين الذين خاضوا في جج حار 
لتوحيد والعرفة للائمة الطاهرين(ع) وشعدوا ني كل یوم ولیلة لزيارة حجة الله على 
لعا ین صلوات الله علیه و رضوانه علیهم اجمین. فاذ کر بعضهم تیمنا للصفحة وتبركا 
للكتابة مثلاً کالسیّد الطباطبافي والكشميري والشيرازي والحائري واهمداني 
والتستري وغيرهم قدس الله انفسهم الى ان ینتبی الى الول الوخد السيّد الاقليدي 
«قدس‌سره» على ماتصفون وما تقولون وظتی انکم صادقون. فاسألك ايها الطالب 
للحق آهُم عند حضرت ابی عبدالله عليه السلام افضل واکرم أم قبره الشریف؟. 





فانشدله يا سيّدى لا تغمض عين الانصاف وایّدنی ما فهمت من الاخبار والتلام. 

فارسی گو گرچه تازی خوشتر است. 

پس عرض می شود بچه هم بیدار شده گریه می کند» نمی گذارد» ولی جاره 
نیست دو کلمۀ دیگر می نویسم. وآن این است که بر حضرت شما پوشیده نیست 
که هر چه وهر که تعلق ونسہتش به خدا و رسول وائمه(ع) زیادتر» قرب وشرافتش 
بیشتر. مثل خان؛ کعبه مثلاً ومساجد ومعابد ومشاهد وسایر بقاع متبرکه وهمچنین 
سادات و امام زاده‌ها وقراء وحاملین اخبار وماحان و مرثیه خوانان ومنبر وحسینیه 
وغیر ذلك . پس هر کدام نسبت تعلقشان بیششس شرافتشان فزونتر, فبنا ء على ذلك 





4 ولابت المتقین 


سوال می نمایم که آیا قلوب زکیّه و ارواح طيّبه که در حمّشان فرمود(ع): «انٌ شیمتنا 
خلقوا من فاضل طبنتنا وشجنوا ماء مبتنا» تعلق و نسبتشان به الْمّه(ع) شدیدتر است يا 
قبور انورشان. فافهم. ان‌شاءالله. 

پس گر بفرمائید که چرا افضل متمسك به مفضول می شود و می بوسد وطواف 
می کند وتبرك می جوید؟ عرض می کنم مگر انبیاء وئه علیهم التلام طواف 
کعبه نمی کردند وتبرك نمی جستند و زیارت قبر حضرت رسول وحضرت امیر 
وحضرت اباعبدالله علیهم التلام نمی آمدند. وحال آنکه ازخانۀ کعبه وقبور 
اجدادشان افضل بودند. واین گونه جواب بسیار است. ولی حقیقت جواب این 


انتت: .که 
آمرعل الديارديارليللى آقبّل ذا اجار وذا السجدارا 
وماحتٍ الدیارتنفن قلي ولکن حب من سکن الدیارا 


بعد از اینکه فلب به مقام نورانیت فایز شد وبه ولایت میت محترق گردید 
آذوقت است که با سر وجان بسوی قبورشان می دود بلکه هر از آثار محبوب را 
ببیند می بوید ومی بوسد واظهار ذلت می نماید وغیر از محبوب چیڑ دیگر نمی بیند. 

در این مقام حرف بسیار واز همین رشته است احترام سادات و دوستی ایشان 
و ادای حقّشان از حمس وغیرها. بلکه در حقیقت دوستی و دشمنی با ایشان 
علامت کفر وایمان است والتلام. اینها همه فهرست وتذکُر است والا شرح این 

تا مهته: اگر گفته شود که غرض از این صفحات وهای وهویا چیست؟ چه 
قلب افضل باشد وجه قبر. ماها کار باین مطالب نداریم. هر جه فرمودند که بجا 
آوریم اطاعت می کنیم وفایده آنکه کدام افضلند جه می باشد؟ 

حواب آنکه فهم این مطالب فایده‌های خیلی بزرگ دارد وخیلی مقاصد 
عظیمه بواسطه بیان نشدن این مطالب بر زمین مانده وبسپاری از وابها وترقتات 
وابواب خیرات که از ماها فوت شده, ماها گمان می کنیم که نخوبان را هر وقت 
دیدیم سلامٌ علیکم التماس دعا مخصوصاً. نه چنین است» ماها مسخارج‌ها 
می کنیم با شوق تمام به زیارت می رویم بايد هم برویم. ولی کربلای-معنوی 





منشآت ۱ ۳۵۷ 


ومشهد حقیقی را زیر سر داریم واصلاً اعتنائی باو نمی نمائیم. بلکه گاه می شود 
که درمقام بی احترامی هم برآئیم. این نیست مگر ازبی معرفتی در حق اهل 
قلوب . 
پس اگرحق اهل دل را می شناختیم لابة دست توسل ببدامن پااکش می زدیم 
وسر تواضع را به آستانة مبارکش فرود می آوردیم تا دردهای خود را بشفاعت 
مقبولش دوا می نمودیم. حنانجه در اين باب در کتاب «وسائل» در عدالت امام 
جماعت روایتی واقم؛» تا آنکه در ذیل روایت می فرماید: 
«ولکن الرجل كل الرجل نعم الرجل هوالذي جعل هواه تبعاً لامر الله وفواه مبذولة في 
رضاءالله بری اذل مع احق اقرب الى عر الأبد من العرّفی الباطل» الى ان قال: «فذلکم 
الرجل نعم الرجل فيه فتمتکوا بستنه فاقتدوا ال ركم فبه تلو فانه لایر له دعوة ولا ینیب 
له طلبته» . 
اگرتمام حدیث را ملاحظه فرمائید, مطالب عجیبه خواهید دید. 
از این قبیل احادیث از جمت توسل به اهل قلوب بسیار است. زیاده باعث 
ملال خاطر مبارک است. 
الاحقر, زین العابدین الطباطبائي 


پاهویا.! 


فدای حقیقت محجوبت گردم. شد مڌتی که گفت وشنود با تورو نداد. ای 
بی نصیب گوشم و ای بی نوا دلې» شنیده‌ام که به اقلید نزول اجلال فرسوده‌اید, 
اثبته مناسب با این ماه مبارک است «تنزل اللانکة والروح فبا باذن رتهم من کل ام». 
ای بندای آن حقایقی که در توحید و ولایت با ملانکه همدوش وهمتدم و با روحانیین همراز 
و هم صحبتند. بلکه بسا باشد که اعلا و اشرفند. چنانچه در آن روایت مشهور فرمود(ع) که: 
«من غلب عقله على نفسه فهو افضل من اللانکة» الخ. 


(۱) کذا فى الأصل. 





TAA‏ ولابت المتقین 


باری پس از حذف مراسم دعا گوئی و ثناحوئی » اگر لطفاً جویای حال باشید, دل پیش 
نواست. صورت احوال از او بپرس که می گوید: 
و إن يك جسمان بارض,سواکم فان جیع الدهر قلي لدیکم 

مولانا حال کجاء قلب کجاء حال پریشان وعقل سرگردان. اگر چنانجه حالی باشد» 
همان روزی است که در حدمت اخوان با صفا بسر برد. والتلام. 

می گویند که «السکاتبات نصف الملاقات» گویا صحیح باشد کأنه الساعة بنده در 
خدمت حضرت عالی می باشم وصحبت می نمایم. پس حال که در حدمت شما هستم 
فی الحمله راز و درددلی دارم. اگر اذن می فرمائید به یکی از آنها اشاره نسایم. وان این است 
که اگر کسی خبال سضری داشته باشد مثل زمان سابق که در خیال سفر حج می افتادند که 
اگر کسی مثلاً از روی حقیقت و دیانت عازم سفر حج می شد» لاب در مقام تعقیق لازم سفر 
برمی آمد از حبث زاد و راحله که چطور باید بوده باشد. واز حیث رفیق ومصاحب که جه 
اشخاص مناسب و به کار این راه می آیند. واز حیث وجوهات که چه اندازه کافی.است. و 
از حیث مسائل حج که از کی باید یاد گرفت؟ واز حیث حمله دار و امیرحاج که با کدام از 
آنها برود که او را از قتل وغارت اعراب حفظ نماید که بدون امیرحاج قدم از قدم نمی تواند 
برداشت. 

پس کسی که حقیقتاًاراد؛ سفر حج يا هر کار اهشی داشته باشد لابة ولاعلاح درمفام 
تحصیل لوازم آن سفر وآن کار برمی آید وقهرا رجوع به اهل خبر؛ آن کارمی نماید. واا کسی 
که اصلاً اراد؛ سفری ندارد وکار مهتی هم در پیش ندارد, دیگر چه کار به اهل خبره دارد 
وجه کاربه آداب واحکام حج وعالم ومعاون و امیرحاج دارد. 

پس کسی که خیال سفر آخرت و اراد؛ سیر به مقام انسانیّت را ندارد» بلکه منگر قبر 
وقيامت وستهزء اخلاق وآدمیّت است وبه لسان افعال وحرکاتش می گوید: «ان هی ال 
حبالا الدنیا غوت فیبا وغبی». 

پس همچه کسی دیگرتمییز آقای مهدوی از آقای گمرهی نمی دهد. 
وهمچنین نبات را از سرکه بلکه سرکه در کامش شیرین‌تره گمراه در پیش 
چشمش رهنما» وحق در نظرش باطل وناحق درنزدش صواب است. وهمچه 
کسی که هوای سفر هتدوستان از سرش رفته وحب وطن ندارد ومحبت دنیا او را 





۲۵۹ ٤ انات‎ 


کر وکور نموده که دیگر نه به فکر آخرت است ونه قیامت و نه دربند دين است ونه 
آئین, ونه حوف ازعذاب خدا دارد ونه بیم از جهنم . دیگر جه کار دارد به عالم 
ومرشد ومربی و رئیس و آمیرحاج» چه رسد بانکه در مقام تحصیل ظاهری وباطنی 
وصوری ومعنوی ومجازی وحتیقی آنها بوده باشد. وقتی که انسان مخذول 
ومنکوب شد و دل او سیاه گردید, دیگر هیچ ملتنت هیچ نیست و نه او در فکر 
اصلاح خود برمی آید ونه حضرت عیسی(ع) می تواند به موعظه او را بیدار کند. 
دیگر جنابعالی چه توقع به بعضی اشخاص دارید واگر بخواهید این مطلب خوب 
مکشوف گردد نظر افکنید به عالم حیوانات به‌بینید که حیوان چشمش می بیند 
ولی تمییز زشت و زیبا وحمیل وقبیح را نمی دهد. وسفید وسیاه را نمی فهمد 
وذورانی وظلمانی را نمی داند. وهمجنین می شنود ولی آواز هزاردستان را با 
«انکرالاصوات» تمییز نمی دهد. واز حیث ادرا کات در وصدف با خزف نزد ار 
یکسان است. گوهر و دانه‌های جواهر با پنبه دانه پیش اویکی است, بلکه 
یه دانه مرغوب‌تر و هکذا و هکذا . حز برآنحه که مفطورند دیگر هیچ 
نمی فهمند. 

هسچنین است انسان وقتی که عقلش به کلّی مغلوب وهوایش غالب شد 
قلبش تاریک ومحجوب وحت دنیا وخند شیطان تمام خان؛ قلب را احاطه کردند؛ 
دیگرعیناً وحفیقتاً در معنویات مثل حیوانات می شود «اوللك کالانعام بل اض 
سببلا». آیات در طبع قلب وخذلان وکر وکوری بسیار واشبار در این باب بیشمار. 
جنانچه در کلمات مولا عليه التلام است: «فان حب الدنبا یممی وبْصم وییکم ویذل 
الرقاب» ألخ. که تمام این مفاسد از حب مال وحاه است که بواسطهٌ حب وحرص 
بال خانه دین وآئین شود را آتش زده وخرمن ایمان را بباد فنا داده, بعضی حرص 
بر جمع مال وبعضی محبت رباست وجاه وبعضی هر دو. علی ای حال همین دو 
صفت است که باعث کوری وکری وظلمت وغشاوت قلب است که دیگر تمییز 
حوب وبد و زشت و زیبا نمی دهد. عسل وحنظل وسم وتریاق در ذائقه اش مساوی 
است. صورت ومعنا, حقیقت ومحان عالم وجاهل, موخد ومشرک, مُرائی 
ومخلص بنظرش یکسان است. وعحب که در این بینها گمان می کند که مسلمان 











۷۹۰ ولایت المتفین 


است که «عسبون انهم بعسنون صنعاّ». با باقی آیات که صریح است بر این معنی که 
حقیقتاً آدمی جنین کور وظلمانی می گردد. وجنین گمانی هم بخود می برد. 
نعوذباله. خصوص در این زمان لاسیّما دراین اوآن که جه اشخاص از دوستان و 
آشنایان که مصداق این ایات واين انعبار شده‌اند که به هیچ تدبیر و وسیله ای قابل 
موعظه ونصیحت هم نیستند» جه رسد به اغیار. این ضعیف در این شهر در محالس 
رفقاء ومعاشرات, با سکوت یا چرند وپرند گفتن است وابداً حرفی وسخنی از خدا 
و رسول واخرت نمی گویم که می ترسم کفر باطنی آنها یک مرتبه بروز کرده که 
امر معاشرت ونحاست وطهارت مشکل گردد. اینکه می بینید که گاهی اظهار 
عقیده واظهار ارادت می کنند از حهت حفظ وحراست مال یا زیاد شدن آن است. 
همان است که فرمود اگر امتحانی پیش آید از هزاریکی شیعه باقی نمی مائد. 
خصوص این زمان که وسائل کفر ولوث وامتحانات رنگ ووارنگ بسیارمفل شب 
عاشورا که گروه گروهرفتند.اگرب دینمنوال باشد عماقر یب علی می ماند وحوضش . 
فحاصل الکلام من البدوالى النتام أن اعراضهم عنك وفرارهم منك لیس 
كسراً لشأنك وقربك عنداش عروجل بل نقصاً لاي اہم وظلمة قلوہم وغشاوة 
ابصارهم کا بيا وحقمّنا لك فلاتحزن ولا تك في ضيق واصبرنفسك مع الذين 
يدعونه بالعشی والابکار ون قل عددهم وقل اللهم انا نشكو اليك فقد نبینا صلواتك 
عليه وغيبة وليَنا وكشرة عدونا وفلة عددنا الخ. وقم في كمال الشوق والانبساط في 
وقت الافطار والاسحار وعمّر الغليان في حضور احمود اشقیق الستی باحد 
الصطنوي دام ظله العالی و بگو: ۱ 
مقام امن ومی بی غش ورفیق شفیق اگر مدام میتر شود زهی نوفیق 


عزیز الوجودا 


لب دوشنبه ماضیه تعلیقۀ شریفه با دو صد مسرّت, قرائت از مضامین نا گوارش 
عالمی حزن وغصه روی داد. متذکر آن شده که آنحناب لازال در شکستن مزاج 
وانقلاب احوال وپریشانی حواس بوده ولذتی از صخت وفراغت بال ونجمعی 





منشات ۰ ۳۱ 


خواطر قلبی وفژاد نبرده از بدو طفولیت تا کنون چنین مقذر ومقزّر گشته, «صبراً 
صبرائم صبراً صبراً» گرچه تلخ است ولی میوه شیرین دارد که خداوند رحمان 
«حل وعلا» در آیات رحمتش به صابرین بشارت دادی حتانحه فرموده: «وبشر 
القابرین» الخ. ودر آیات دیگر مدح وستایش ایشان فرموده. ودر احبار بیشمار 
تمحید وتقدیس از صابرین و وعده ُواب و درحات عالیات شده است. 

در حدیثی دارد که سه جیز از سعادت مرد است: همواره بدنش به مرض 
وبلائی مقرون» و دائماً قلیش به حزن واندوهی محفوف, و دستش از مال دنا 
تھی ومقصور است. قصذ ابودرداء در کتب اخبار معروف ومشهور که رسول مکرّم 
صلی الله عليه واله وسلم سه مطلب برایش مسئلت وخودش آمین گفت: خدایا 
ابودرداء دائماً مبتلاء به مرض وبلائی باشد؛ خداوندا یکروز او را گرسنه ویکروز 
سیر بدار؛ آلها او را با محمد وال(ص) محشور فرما. 

نکته ای است در این حدیث شریف که حشر وهمنشینی با ایشان لازم دارد دو 
امر سابقش را که بلاء وفقر باشد. 

عزیزا! نابرده رنج گنج میترنمی شود. خوشی دنیا وآحرت با هم مجتمع 
نخواهد شد. جنانجه مولا می فرماید «ضرتان» می باشند. ودر روایت دیگر «حلاوة 
الدنیا مرارة الآخرة ومرارة الدنیا حلاوة الآخرة» . تمام کتب آسمانی وتمام انبیاء واوصیاء 
ودر کلیة اخبار باعلا صوت باین معنی ندا وفریاد می زنند که دنیا برای اهل آحرت 
تلخ ونا گوار است. چنانچه تمام انبساء مرسلین وان طاهرین صلوات الله علیهم 
اجمعین از هر جهت در تلخی ومرارت بلاء بوده‌اند. کمالایخفی عليك , فعليك 
بالصبر والرضا. 
رضا بداده بده وز جبین گره بگشا که برمن وتو در اختیار نگشودند. 

حکیم علی الاطلاق وطبیب نفوس عباد در مزاج توهمچه دوائی پسندیده؛ بعد 
از آنیکه طینت پا کت و روح وجانت را از اعلا علیّین خلق فرموده بود دید که اگر 
تو در عافیت و رفاهیت بوده باشی آن طینت پاک را از دست داده وبه قاذورات 
شهوات ملوث نموده کمک کمک تبدیل به کفر خواهی کرد. لذا از فرط لطف و 
رحمت تو را به چنین امراض مبتلاء وبدین پریشانی احوال مداوا فرموده که آن 





1Y‏ ولابت المتقین 


طینت طیّبت و روح نورانیت محفوظ مانده وآلوده به کثافات غرور وشهوات نگشته 
وبدان صفت نورانیّت باقی مانده تا تواند در عالم انوار همنشینی با ام اطهار 
علیهم السلام نماید و دوست داشت که دائماً با او راز وسخن گوئی ودر خلوات با 
حضرتش تضرع و زاری نمائی واز خلوص داد وفریاد زنی وفلک را از بانگ یا اللہ 
کر کنی که زیر هر الله تو لبیک هاست تو نمی دانی که مرحمت خدا «جلّ وعلا» 
با توچه کرده وال از شوق جسم را از جان تھی می نمودی. ۱ 

بحق خودش قسم که یکساعت با خلوص و با آه جانسوز با او راز ونیاز نمودن 
بهتر است از تمام دنیا ومافیها. اگر چنانچه در تواریخ و میّر از حالات انبیاء و 
اوصیاء مظلم شوی ودر اخبار ائم اطهار علیهم التلام سیری نمائی ودر خطب پر 
گهر نهج البلاغه نظری افکنی وبر احوال علماء راشدین وصالحین و زاهدین 
مروری فرمائی صدق قول آین حقیر را می‌یابی. بعلاو؛ آنکه عمر چقدر است 
ومکث در دنیا مگرچه‌اندازه که غضه بخود راه دهد تا چشم برزنی مانند برق 
گذشته. مثل خوابی ماند, چه در خواب خوشی باشد یا ناخوشی . یکساعت است. 
بیدار می شود می گذرد که شب سمور گذشت ولب تنور گذشت. کوسی مال 
قبل؟ کجا رفت ایام گذشته؟ چه شد عم وغم؟ کجا رفتند آباء واتهات؟ چه 
شدند امثال واقران؟ أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أبن العمالغة وأبناء العمالقة أين السلاطين 
أين الالین أبن الترفین؟ هاهم رهائن الفبور همه خاک وخا کشان بر باد. لاحول ولاقو 
الا با قلم از دستم دررفت. حال خودم هم پریشان, نمی دانم کجاییم وچه 
می نویسم. زیاد مصع گردیدم» اميد عفو است خیلی معذرت می طلبم . استغفراله 
ربی واتوب البه. 


عزیز الوجودا 
۳ 2 2 € م ۳1 ۳ 
قلم گرفتم وگفتم مگردعا بنویسم تحیتی بسوی انس بیوفا بنویسم 


زشکوه بانگ برآمدمرانویس دلم گفت بهیچ نامه نگنجی تورا کجا بنویسم 
دعا وشکوه بهم درنزاع ومن متحیر کندام را ننویسم کدام را بنویسم 





منشات ۳3۳ 


اگر سرگله وشکوه واکنم زتو هیهات دیگر چها بلب آرم دیگرچها بنویسم 


مداد بحرو بیاض زمین وفا ننماید گهی که نامه بسوی توبیوفا بنویسم 

نه بحرماند ونه سنه خشک ماند ونه تر اگر شکایت دل را بمعا بنویسم 
ا 272 ۰ ۳ 

جه برذ کای توهست اعتماد هیچ نگویم رمتعا نزنم دم همین دعا بنویسم 


محجوبا یک سال متجاوز است که از ما محجوب و مهجور گشته ای و در آن 
مدّت نه قاصدی نه پیامی ونه خطی ونه سلامی از آن دلبر باوفا نرسیده. 
عزیزا دو کلمه کتابت اظهار تواضع و مودت و علامت علاقه مندی است. وقتی- 
که مسامحه فرمودی کمک کمک بر آدمی گران و سنگین می شود و شیطان در 
آن حال از کمین گاه بیرون آید وقت را غنیمت شمرده مکائد خود را بکار برده و 
دلیل تراشی نموده تا رشت مودت را قطع نماید. 
الاحقرزين العابدین طباطباثی 


ياهو 
عزیزالوجودا 


کریم؛ شریفه زیارت از عافیت و سلامتی شماها فرح ومسرّت روی داد 
امیدوار که از ناحية ول کرد گار علی الدوام منصور ومنظور بوده باشید. این 
شیرینی مسافرت شما به اصفهان به تلخی مفارقتش نمی ارزید که بعد از حرکت 
و شدانی قشون حزن و اندوه هجوم آور شدند وبر خانة قللب شکسته مستولی 
گردیدند. این است روش جرخ دوار و این است گردش روزگار جز خوردن خون 
جگر و صبر و تحمل بر دم نیشتر چاره‌ای نیست و دوائی ندارد. هر کس قدم در 
وادی حقیقت گذارد و سر صدق باستانة آل عصمت نماد و بروش ایشان سیر نمود 
و بگفتار ایشان راه پیمود دیگر غیر از جفا از خلق نخواهد دید و بغیر از سمومات 
دهر نخواهد چشید با آن براهیتی که دارد. والشلام. 

پس انسان بصیر و بصیری خبیر این فتیله‌ها را از گوش خود بیرون کند که 
توفع راحتی در دنیای دنی داشته باشد» همیشه منتظر جور و حفای خلق و دائما 





4 ولایت المتقین 


مسرّصد نا گواریب‌ای چرخ بوده باشد. از حنظل توفع حلاوت و از عقرب چشم 
داشت سلامت غلط است. و ایمن بودن از شر این دو مثل غلط اندر غلط است 
جنانجه مولی عليه السلام میفرماید که «الدنیا والآخرة شرتان» پس همجنانکه دنبا و 
آخرت مغل دو حوو می باشند که با هم جمع نمی‌شوند و همیشه باهم دشمنی 
a ۳‏ ۳ ۳3 

می‌کنند. هم چنین اهل دنیا واعرت هم هیچوقت با هم سلم نیستند. پس اگر 
کین را دیدی که اهل دنیاست. یعتی طالب‌های و هُواست و عاشق جاه و ناء 
ورباست است» بدان که با تو بد است ا گرچه هزار خشوع و تواضم داشته باشد. 
گول او را مخور که اهل دنیا با اهل آخرت از قدیم تاکنون با هم ضد بودند. هر 
کس می خواهد باشد وهر درجه ای که می خواهد داشته باشد گو زاهد زمانه و گو 
شیخ راه باش. 

پس باید با ایشان از روی تقیه و مجاز و بردباری معاشرت نمود تا از شر ایشان 
محفوظ بوده باشد. ان‌شاء الله که «الدنیا جيفة وطالہا کلاب» حریصاث مال و عاشقان 
جاه و دیوانگان عجب و ریاء حقیقتاً از سگان دنیا می باشند که شب و روز بروی 
یکدیگر چنگال می‌زنند. طرفه اینکه بعض آنہا هم به اسم دین چنین ها می‌کنند و 
کلهم متفتاً با اهل آخرت دشمنی و ضدیّت می نمایند که یقین دارند باینکه اگر 
اهل آخرت قیام نمایند اساس دنیای آنہا را بہم می زنند. از همین حهت همیشه 
دنیاپرستان با انبیاء و ائمف هدی علیهم التلام وتابعان ایشان بد بودند ودر مقام قتل 
آنہا بر می آمدند. هر کس که قربش باینہا علیهم التلام بیشتر بغض اهل دنیا 
بآنہا شدیدتر اگرچه بظاهر اظبار دوستی واخلاص می نمایند. 

غرض که طالبان جيف دنیا را تعبیر به کلاب فرموده اند و مراد از جیفه هم مال 
وجاه و ریاست است. ومراد از اهل دنیا هم این است که دين وائین وخدا و رسول 
وائمه علیهم السبلام را فدای مال وجاه نمایند. نه آنکه مال وحاه نداشته باشند, 
اگر خدائی باشد البته صلاح است. 

حال که سگان دنیا را شناختید امید است که شماها از آنپا نباشید ومسلم 
است مریض محتاج بدواء وحکیم ات : 


والسلام علیکم. 





مش ۱ ۲۹۵ 


فدای حقیقت شوم 

رقیمة شریفه که در بقع مبار رکه الهام و املاء شده بود واصل بوسیده بوئیده بر 
دیدۂ تر نهاده بجہت حرز وحفظ و رحمت ومیمنت همواره با خود نگاه داشتم . ای 
وقت توخوش که وقت ما کردی خوش. ۲ 
گربان که در عرش اعلی بقاب قوسین أو أدنی راز و نیاز داشت. ای بغدای آن 
هعّت بلند و آن خدماتت و آن جان فشانیها و آن زحماتت» ای بفدای آن حال و 
صفایت و آن دوستی و ولایت که این ذه را در هیچ حال فراموش نفرمودی؛ ای 
بفدای توعبد و موالیانت؛ ای بفدای تو کلب آستانت که سربر آن نهادی که در 
رحم مادر سر مذت و عبودیّت بر آستان ولایت بنہادی که«السعبد سعیدٌ نی بطن أَه» 
که «دارواح شيعتنا خلفت من طينة ابدانا فلذ لك القرابة بيننا ینیم تن قلویمالنا». چه کند 
محت ایشان که دل و حانش متصل است بایشان. بی جاره است مجبور است» 
دائماً متوجه ایشانست مانند قبله نما که بہر طور او را بگردانی باز بر می‌گردد بطرف 
قبله. پس امید است که سرت را از آن آستان برنداری تا آنکه خود صاحب خانه 
امر فرماید که داخل خانه شوی «فادخلوها بسلام آمنین» جطور گذ کفت وفانی 
روضة رضوان و حور و جتّت و غلمان روز جزا کمترین عطای و 

جطور گفت عمَان: کار دیوانه پریشان گفتن است. من ترکم دونی نی 
بالمرم غير از محمد محمد محمد محمد على على على على قاطمه حسن حسن 
حسین(ع) جعفر موسی (ع) ! چیز دیگر نمی‌دانم 
من هرجه خوانده‌ام همه ازیاد برفت ایت دوت که رارک 

ای بفدای کلام وحدیخشان؛ ای بفدای اسماء وآثارشان؛ ای بفدای زوار و 


(۱) مرحوم صفیر می‌گرید: 
ازحلقت ماخلی که اسرازلی است مستص رد دا جارده نور ی | 
وا (ص) دوحسن(ع) یک موسی(ع) زهیرا وحسبنن وجمغترو جارعلی(ع) است. 








۳۹۹ ولایت المتقین 


قبورشان؛ ای بغدای اقوال و گفتارشان. 
بگفتاری از ایشا خوش دلم من نوشا یشان و گفتگوی ایشان 
چند شب قبل در خواب بخدمت یکی از موالیان(ع) مشرّف گردیدم. از شّت 
شوق والتہاب نمی دانستم جه کنم؟ وهمی میگفتم دلم می خواهد تو را بخورم 
وبعد سوالا تی نمودم وحضرت(ع) مدح بعضی وممّت بعضی فرمود. عرض کردم 
فلان عالم که میفرمائی کتابہا در ولایت نوشته و کراماتی از او نقل می‌کنند, 
فرمود که اینبا چیزی نیست. وفلان مرشد را کراماتی از او می‌گویند. فرمود اینبا 
چیزی نیست الخ. واقعاً واقعة شوفنا کی را دیدم که معلوم می‌شود حقایق غیر از این 
جرف و صنایع است. آخرش می ترسم که این برهنه پا و سر آن و این پیاده گان 
بی سر وسامان از سواران با عنوان در این میدان علم و عرفان خیلی خیلی جلو 
باشند. چه کنم حرف و صحبت و درد دل تمام شدنی نیست. صفحه تمام شد و 
والسلام علیکم ومن تبعك من المحسنین. 


ooo 





مثنوی: گلستان کربلا 


اگر خواهی ز اندوهی د رآئی 
تماشائی نما زان باغ وبسعان 
در این عالم گلستان بی شمار است 
کدامین زآن گلستان دلگشایست 
اوصایش را تش رو 
بلی بستان بعالم بیشمار است 
دمسی گوشی فراده بربیانم 
همان بستان که نامش کربلایست 
سراسر قا شمشاد جوانی است 
کنار علقمه نخلی فتاده 
باطرافش زنانِ دل پسریشان 
فد شمشاد قاسم بین چه حالست 
میان این گلستان نیک بسگر 
زساق گل نظر کن تابه حنجر 
که ناگه دختری مانند بلبل 
دادم می‌کند نفسه سرانی 


دمی بگذربه باغ وبوستانی 
زاندوهی درآئی زآن گلستان 
گل و بلبل به بستان صد هزار است 
ز اندوهی کدامش جان فزایست 
که باشم من تورا دانم ٹناگو 
ولی یک بوستانش دل فزایست 
که تاشرحی دهم از بوستانم 
حسین تشنه کامش باغبان است 
بہر جا بنگری آه وفغانی است 
قد بی‌ست عباس اوفتاده 
نظر نما ميان خیمه گاهست 
کشیده هسر کدامی آو سوزان 
به زیر سم اسیان پایسال است 
گلی بییتی چه نورانی و احمر 
ورق گردیده است از نیش خنجر 
بیاسد با دو صد انغان بر گل 


در آن نقمه جه سان نوحه سرائی 


۳۷۰ 


همی گوبد که ای گل ای پدر جان 
جرا ای عرش رحمان بر زمینی 
عجب باغ و گلستانی است اینجا 
ز اطرافش جه گلبائی دمیده 
یکی ننمه سرایش کای برادر 
یکی جون حفد نالد کای عموجان 
چه باغ و بوستان وسبزه زاریست 
ندارد این گلستان آب, یاری 
غلط گفتم که زیشب آپ یار است 
نشسته برس رن عش برادر 
همی گوید که ای جان برادر 
چرا ای گل چدین پژسرده‌ای تو 
گل زردی اگسر بسودی جه بودی 
در این بستان سراسر هر چه دیدی 
گل زردی درایین بستان ندیدی 
نظربنمابه جنب خیمه گاهی 
ولی از شوف دشسن شاء خوبان 
دگر «عابد» نسخواهد زندگانی 
خداون دا بحق این گلستان 
بسحق باغبان و آب يارش 
بسن داغپسای ب‌افب‌انش 
بحق غنچه‌های نو گلانش 
گناهانم بب‌خضاوستان جان 
زبس در شبرتن محیوس ماندم 
در این زندان خدا تا کی بمانم 
نجاتم ده از این مأوای ضولان 


ooo 


ولابت المتفین 


جرا در خاک وخون باشی توغلطان 
که افشاند پر سرم خاک تسین 
۳ 

عجب گلزارو بستانیست اینجا 
چه مرفان خرش الحانی چميده 
یکی نوحه سرایش جان مادر 
چه شد آب من ای سای طفلان 
که صوت بلب‌لانش آه و زاریست 
که تا شوید گلان را از شباری 
که اشکش همچه باران بہار است 
چه باران اشک باشد بر برادر 
جرا بی‌سرفشتادی جان خواهر 
بسمیسرد واه ر افسرد؛ تسو 
در این بستان دگرنقصی نبودی 
۴ 2 1 کا 

گل سرعی زهم پشکفته دیدی 
که مرغ عقل و هوش از سرپریدی 
4 ۳9 

زبی شیری گل زردی بیابی 
و ee‏ ۰ 
لش را از نظربنموده پسنبان 
زبسد «بافر» ناشادسانی 
بحق سروهای این گلستان 
بحق بلبلاد عردسالش 
بحق اشکبای آب پبارش 

۳ 9 8 4 

بحق شیرخوار بی گناهش 
که دارم اشتیاق وصل جانان 
دلم حون گشته و رن جور ماندم 
بحال غوندلی تا کی بسالم 
رسانم منزل پاکان و خوبان 





اشعار 


۳۷ 


مثنوی: اربعین پسر فاطمه(ع) 


اربمین پسر فاطمه چون گشت پدید 
حابروقافل؛ة شام بصد ناله و آه 
حضرت زینب و کلثوم و رباب و لیلا 
همگی سینه زنان موی کنان اشک فشان 
یکطرف قر ابی الفضل علمداز عیان 
یکطرف مرقد شمشاد وا گلزار 
طرفی غنچه گلی زرد رخی. خشک لبی 
مرقد کوجک ششماهه چه دیدند زنان 
محشری گشت عیان بر سر آن قبر صفیر 
آه از آن وقت که شد شور فيامت برپا 
دست بر سرزد و آهی بکشید و افتاد 
بعدلختی که بهوش آمدوباچشم پرآب 
گفت کای جان برادر توبخفتی آرام 
آه از آن محشر کبری که بیامد لیلی 
بر سر و سینه زنان اشک فشان ناله کنان 
گفت کای شیرۂ جان روح روان ا کبرمن 
گر ھی گوش دلت را بسوی کرب وباد 
ذکر لیلی علی آکبر بود و ذکر رباب 
آه از آن محشردیگرکه چگویم چه گذشت 
گفت کای جان پدر تاج سرم روح تنم 
گشته نیلی رخم از سیلی شمر ملمون 
تودراین وادی اسن بنسودی منزل 
توبماندی وعلی اکبر و آن اصفر تاز 
تووعباس ویتیم حسن و نوداماد 
ناز پرورد؛ تودعتر تو گشت اسیر 


عمه‌هایم همه بر محمل بی پوش سوار 


غم و اندوه مصیبت زد گان گشت جدید 
وارد کرب وبلا گشته در این روز سیاه 
گری فاطمه با صد غوغا 
بدیدند همه قبر جوان 


نی اکتا شاد بان 






هک باغ .عسی تازه جوان قاسم زار 
» گشتند پریشان و به رخ لطمه زنان 





شمه مدهوش و پریشان شده از قبر صغیر 
زینب آین بسر قبرشه کرب وبلا 
رفت. از هوش بر آن قبر رخ خویش نہاد 
شکوو‌ها از ستم شِنرزد و شام خراب 
زینبسته زفت اسیبری سفر کوفه و شام 








بر مر بر حوانش » دو صد شور و نوا 
رفت از هوش و بیفتاد بر آن قبر حوان 
نویر ۳ جه کند مادر من 





رود وزدې شنوی توزرباب ولیلی 





سر توبردار و بسین پای پر از بله ام 

ِ ۹ مج 

ور و جفای گردون 

لیک ال سرمت حسله اسیروشوندل 
7 

ماو بیسار وغل جاممه وراه دراز 

ماوت اد ندال ر تشاد 


شده روز 





عابدت را بکشیدند به زیر زنجیر 


اعرام هت بې سادروبا حال تبار 





VY 


دربدر دور بیسابان و رَه دور و دراز 
ای پدر کاش دی همره ما درزه شام 
کاش بودی توبه بازار دمشق خونخوار 
خوش نبودی که ندیدی بجهان منزل ما 
جانِ بابا منم آن فُرّیتیم با ناز 
از چه یک حرف جوابم ندهی جان پدر 
از سفرآمدم و راز و نیازی دارم 
جان بابا جه شد آن دست عطاپرور تو 
جه شد آن دامن لطفت که مرا بنشاندی 
جان بابا بکجارفت سرانورتو 
قاسم و اصفر و عبدالله و عون وکا 
جان بابا سر اصغر بکجا رفت و چه شد 
جان بابا بحق مادر و جڌ وپدرت 
یا مرا همره خود بر بسوی باغ جنان 
«عابد» ازدهشت این واقمه گردیدخموش 
کاش بودم بجپان کور و کر مادرزاد 
ای حوشا حال کسانیکه دراین روزعظیم 


ooo 


ولابت المتقین 


همه رنجور تن و خوندل وبا سوز وگداز 
که بدیدی چه کشیدیم زجور ام 
که چسانگشت جهان درنظرم چون شب تار 
شد خرابه به روی خاک سیه محفل ما 
من سکینه به سر قبر توبا ناز ونیاز 
یک دمی تسلیتم می‌ندهی جان پدر 
شکوه‌ها و گله و نغمه‌سرائی دارم 
بکشی بر سر و رویم که منم دختر تو 
صد نوازش بنمودی وغم از دل راندی 
چه شد عباس علمدار و على اکبر تو 
دست وانگشتر وآن پررهن کهنه کجاست 
دست عمّوی وفادار کجا رفت وجه شد 
نظری کن توباین دخترک دربدرت 
یا که مانم بسر قبر توبا سوز وفغان 
ساعتی رفت قرارازدل وازعقلش هوش 
تانبینم دگراین قصۀ زار اجداد 
دور آن کمبذ جان کرده طواف وتعظیم 


غزل مانند خون دلان! 


آمد بهار و سبزه برون کرده سر زخاک 
گلهای بوستان همه ازهم شکفته گشت 
چون کبک می چمند جوانان بفصل عید 
مردم بیاغ وسبزه تفرج کنان روند 
بلیل بباغ نغمه‌زنان در وصال گل 
شمشاد و سرو قد بفلک برکشیده اند 
مردم تمام حرم و خندان و خوشدالند 


(۱) این غزد را مولف سعید در فوت فرزند جوان خود «باقر» سروده اند. 


جز سبزه دلم که فرو برده سر بخاک 
جزدسته گلم که نپفته بزیر خاک 
جز نوجوان من که چمیده بزیر خاک 
الا تفرج مه من گشته زیر خاک 
من در فراق گل بکشم آه سوزناک 
جز سرو باغ من که خمیده بزیر خاک 
صدحیف باقرم که حزین فته زیراک 





اشعار 


در صبح عید خلق یه تبریک می روند 
دربر کنند رحت نفیسی برای عيد 
ہس کن توعابدا سخن باقر وفراق 
آنش گرفت قلب ز هجرانت ای پسر 
جایز نباشد اینمه اشعار ناسزا 
آنجه مقدر است همانا بود صلاح 
ازدست دوست هر چه رسدشهدوشگراست 
رسم مسافر است که آید برای عید 
فکرم علیل گشت از این رحلت جوان 
دستم ز جاره کوته مرا اختیار نیست 
۳99 دیگر و باقر ببانه شد 


و و 


۳۷۳ 


جزماه‌من که رفته به تبریک نحشت وخحاک * 
جزنوجوان من که به برکرده رحت نحا ک 
کردی کباب فلب وشده‌سینه چا ک جاک 
گردیده دل دو نیم چه رفتی بزیر خاک 
زان توبه ای نما وفشان بردهان تونحا ک 
رو شکر حق نما و ضرع بروی خاک 
شهد وشکر زغیر بود در گلوچه شاک 
غیرازمسافری که سفرکرده سوی خا ک 
جسمم نحي فگشت که چهجان رفته تا ک 
تا از حیات دست کشم تن بزیر خاک 
این راز داند آنکه بود خوار تر زخاک 


غزل درفوت بعضی ازاحباب که اهل فضائل انمه (ع)بوده 


باحیّذاین موت أهل فضائل 
عبیّث عُيود الحاسدین لهلهم 
مخت :عتیتون أَجِبَوّوقلرئهم 
لاتشمتن بم وین لحوادث 
یا نالمین بففلمٌ فتذگروا 
فنبهواین زخل هم وذهابهم 
رکیوا علی آصواوهم بقفالهم 
فعّب‌اذلوا بصورهم وحریسهم 
وتحیروا ین ذاالدیار ويها 
نعنگُروا في موتكم يا اغوتی 
وهي التوسل بالسبی والو(س) 


جوم 


مامشهم تنم وهول سائل 
فرت بمویك وآظهَّروا بمحافل 
قد غرفث بشرورقو) رذائل 
سدوق بوا فاوتقنت ( سوازل 
یر فوانل 
ترك جتات ورب متازل 
نوا إلى الطلمات تحت ک جنادل 
ضیق الحو تمانتاً بتسلاسل 
وتعضبوا عضوا رووس ناناشن 
وتزژدوا إقريقكم بوسائلي 
بحتيتة نت يكل غوائلِ 


من موت افران و 








۳۷ 


ولایت المنقين 


قطعهٌ فى الشكاية 


گر ذره‌ای ز درد دل صاحبان عقل 
۳ ۳2 
عيش ونمیم دهر گوارای گاو وخر 


حیوان خوش خورا ک چه داند که غضه چیست 


ابله کند ذخیره هزاران به بانگ لیک 
اصل نصیب آدم وحیوان غم است و رقص 
ناحق چگونه فخر نماید بدین صفات 
«عابد» عجیب‌نیست ز ابشای‌روزگار 
اين ناحقان معاند حمّند واهل حق 

HE 2‏ 1 
دیگر مدار چشم توقع باین جهان 


ooo 


آفتد به بحر گشته زغم همچو طشت خون 
ارزان اهل دل ستم از مردمان دون 
انسان بخیر غضه نداند د گر فسون 
دانا نکرده جمع بجز غضه در درون 
بنگر ميان ايندو که چونست فرق چون 
الحق نموده پای ز اصتلبل خود برون 
این شیوه ببانم وین عقل وازگون 
ابلیس را فدائی و دخال را قشون 
دائم مدار چرخ جنیین بوده تاکنون 


قطعه: درشکایت ازجبابرۂ دنبا و بڌ ع آنها 


رفخم بباغ دین که ببویم گُلان او 
قانون و کفر اهل دواثر چه شد عیان 
زنہای نابکار گرفتند چون نقاب 
شذاد وار بس که نمودند ظلم و جور 
چو پان دين مگرتو کجانی که این رمه 


تا جند عابدین زخسان شکوه می‌زنی . 


ooo 


دیدم زنار پ هلوی پژمرده گشته اند 

دیدم که اهل دل همه افسرده گشته اند 

عراب ز احتلام تبی گرده گشته اند 

بی نفخ صور خلق جپان مرده گشته ان3 
عم عم عبر 


یک کسربچنگ گرگ وسگان خورده گشته اند 
این ناکسان ز درگه حق رانده گشته اند 


قطعه : درحال شيخ معجب خودبین که ظلم وستمش به سیدی رسیده بود 
وهم راه نجات و خلاصی ازاین مرض مهلک 


شیخ خود بین همیشه گمراه است 
تا که خود بیند او بود حیران 
فضل و شبرت حجاب اکبر توست 
اشتنللات وعظ و درس ونماز 


خحودپسندی زجشمۀ جولی است 


گر جه دارد هزا ارنسای و نوا 
ر ه افران كە هبزار لوا 
دل حالص بيار و حال صفا 
کام نفس است نی طریق هدی 
یا که از کوریست ونغس وهوا 








اشار 


تا دوبین باشد او بسود لحصول 
لی ای ات اون وم 
تا که باشد رهین.شبرت وحاه 
من ومارابهل بياوببين 
احولی انر و ا 
گرب‌خواهی دوای وليت 
روتوتل نسسابال علی(ع) 
چون قول ز سعد معرفت است 
تانداریم معرفت بعلی (ع) 
گرب دی نیم جوز ممرفتش 
ای که سادات از تومی سوزند 
ابن اسحاق احممدا ی 
گر بخوانی تر آن حدیث شریف 
که چه شأن ومسقام دارایند 
حاصل آن حدیث این باشد 
اسر معروفشان نباید کرد 
امر مسمروف ونهی از مد 

لیک حصب ومودت ایشان 
هست اوجب چه آنکه مزد رسول 
آفرین بر چنین محبت تو 
ای که داری توبنض آل على 
عابسدین در فصیلت سادات 


ووو 


۳۷۵ 


نیست منفک زهم وضم‌وعنا 
روزگاری جه حثء الماوی 
تیت تب راز ا وراه شا 
سرمه‌ای جوزصب آل عسبا 
عرض حاجت ببربه يم عطا 
دردمان زین جبست نگشته دوا 
نشود حسلّ» گره زعقده گشا 
ظلم برسیدی نبسود روا 
پس تورا نیست صسعرفت بخدا 
نقل کرده حدیث جان افزا 
م روحت برد بسوی سما 
عل وی ین ذرارى زهرا 
که نیازاری سیدی ابدا 
جزبحسن کلام وحمد وئنا 
حکم عام است بر رجال ونساء 
هم نی ازردن دلسی زایسنپا 
نیست الا المودةً نی الشربی 
مرحبابر جنین وداد و ولاء 
مسادرغسویش را فسرست ذما 
نتوان زد رقم به دفترها 


قطعه : درجواب نوشاعری که چندشعری درتبریک عید سلطانی گفته بود 


برای ما بنی الزهراء نباشد عید سلطانی 
چه پنویسم ازان دشت بلا وظلم بی پایان 
اگرشرحی دهم من شمه ای از روزعاشورا 
مزن دم عابدا برشعله هیای نارنمرودی 


زبعد وقعة کرب‌وبلا وقتل جانانی 
وزآن اطفال عطشان وازآن خورشید تابانی 
روا نبود دگرتبریک واظهار سخن رانی 
که ترسم عالم ناسوت را یکسر بسوزانی 





Wk‏ ولابت المتقین 


قطعه: درآنکه ریاء وتدلیس ازهمة قبایح قبیح تراست! 
شرب افیون با همه اوصاف زشتش بازهم . به‌زندلیس مرائیهاست گوئی نیست هست 
شرب افیون ظلم برنفس خودش باشد ولی ‏ از دس رنج ملیونهاست گونی‌نیست‌هست 
هرکه باشد منکرگفتار و این اشعارما ‏ این یقین ازجوهرآنباستگوئی‌نیست‌هست 


وه 


رباعیات 
E‏ 
حرف حق تلخ چه حنظل بودای جان عزیز ‏ لیک باشد اثرش شہد وشکر جان عزیز 
عابدین حرف وکلامش چه گلاب وقنداست ‏ گرچه درکام توحنظل برد ای جان عزیز 
ooo‏ 
«فضل علم» 
گویندعلم راه ثواب وجنان‌بود ‏ گویند فضل علم چنین وچنان بود 
من در تعجبم که چه علمیست این چنین گرگویست که چیست سرم بر سنا بود 
وه 
«علم مجازی» 
از اصطلاح و مدرسه حالی دلم گرفت ‏ . ازقیل وقال وعلم مجازی دلم گرفت 
عمرم به بت‌پرستی و شهرت بباد رفت ازجبل خویش ونفس ستانی دلم گرفت 
e00‏ 
«شرع جلی » 
راهی بغیر راه نبی «ص» نیست مذهبی . . درسی بغیر درس ولیٰ نیست مکتبی 
هرکس گرفته دامن غیری طریقه‌ای ‏ مارا بغیر شرع جلی نیست مشربی 


ووه 


(۱) این اشعار در ادامة اشمار مرحوم حاج شبخ عبدالحسین قمشه‌ای در مدح وافور است ک مطلم آن چنین است: 


حضسرت وافوریزم آراست گونی نیست هست ‏ مُشکِت هر شورر هرفوفاست گونی نیست هست 











اشعار ۲ ۳۷۷ 


«مملکت جانان» 
یکدم بخود آی وبین کجائی چه کسی دل باچه بستی به چه کس هم نفسی 
تو ختاتی وازمملکت جانانی ھیہات بدین حال بجانان نرسی 
oso‏ 
«طبنت علی (ع)» 
کسیکه خلقتِ ذاتش زطینت علیست ‏ مدام محوجمال وهویّت علیست 
هرآنکه بردر اغیار سوده روی نیاز یقین حمَیقتِ او غیرطینت علیست 
ooo‏ 
«در حال مولف» 
ای داده مرا نسبت به گلهای علی هم خلشتم از طینت والای على 
در دل ندهم راه بجزلطف تورا ‏ چون از دوجبت گشته زاجزای على 
ooo‏ 
«سلسبیل ولایت» 
آنکس ز صدق خاک ره بوتراب شد قلبش زسلسبیل ولایت پرآب شد 
عابد تخشش شد ولیکن هزار حیف چون کبک خوش خرام اسیرعُراب شد 
oce‏ 
«موخد» 
هرکس ندید غنیر خدا اوموخد است . حق باعلی ندید جدا اوموخد است 
وآنکس که هست عاشق جاه وثنای خلق . فرصون نفس را بخدا اوموخد است! 
وه 
«عکس خدا» 
این برد نود آبنةوصف خحدا نه عکس خدا برو او غیسرخدا 
گراهل دلی ازدل خود جویاشو گویدیخداعلی بودعکس خدا! 


ove 


(۱) این رباعی بسیار مشکل است. «مولف». 
(۲) این رباعی در جواب رباعی عارف با خلوص آفای حاج شیخ عبدالرسول قائمی سروده شده است: 


گ رید عصاسی که او خسدا بسود شسود کگسوبند که اوزسق جداب ود نبود 


مسن در عجبسم ميان ایسن بود و نب ود این برد چه بودی است که هسم بود و نبود 








YA‏ ولابت المنقین 


«التجاء به آل عبا عليهم التلام» 
جز صبر از ه جوم بلا نیست چاره‌ای ‏ غیرازرضا بسر تضا نیست چاره‌ای 
خواهی اگر نجات زامواج حادثات جزالتجاء به آل عبا نیست چاره‌ای 
و 
«آب حیات» 
ای کاش بدم قهو؛ آن حټ‌نبات تازنده شوم زشرب آن آب حیات 
هرکس نبود قہوۂ آن عضر طریق سرمد بودش مقام اندر ظلسمات! 
ا 
«توشة آخرت» 
وقت رحیل گشت وجولی نیست توشه‌ای ‏ غیرازولای آل نبی نیست نوشه‌ای 
ارزان غیر توشه زاعمال صالحه مارا بجزلقای علی نیست توشه‌ای 
وه 
«« حب حاه» 
در گرش هوش من بخروشید این پیا کی مست" نفس گوش فراده بدین کلام 
آنرا که دردماغ وطن کرده حب جاه هرگز بسوی حق نبرد راه والسلام 
هه 
«اخلاص» 
دبدی که بسالوس نشد کار درست وز سجده وپابوس نشد کار درست 
بردارتويكقدم زروى احلاص کم گوی صد افسوس نشد کار درست 
ose‏ 
«تملق خلابق » 
تظیم وتسلق خلایق تا کی بوسیدا بای غیرخالقتاکی 
مخلوق نمی سزد شوندت معبود کوری زخداوزحقایق تا کی 


soo 


(۱) این رباعی استقبال از رباعی ذیل است. 

چون قهوه بلب تباه آن حب نسبات او قسهسوه بخودو تسهسو ورد آب حسیات 
عسکس رخ اربقتهو دیب دم گقستیم خورشيد جہان فتاه اف در لمات 
(۲) «عبد» خل. 





اشمار ۱ ۳۷۹ 


«دشمن حق» 
برنعمت حق چه ناسپاسی آلحق . درحق نمک چه ناسپاسی آلحق 
از درگه حق بسوی ناسق رفستی ای دشمن حق چه بی اساسی آلحق 
eos‏ 
«وجپه و کبر» 
اصل ضلا وجہه و کبراست ای پر خاکت بسر گر این دو هوا باشدت بسر 
آن کس که در زمین دلش بذر جاه شت جز کفر وگمرهی نبردحاصلی د گر 
o00 1‏ 
«دنیا طلب» 
دنیا طلب هميشه قرین تعب بود ترک طلب خلاف تعب را سیب بود 
دنیا مراد جاه و ریاست بود بقین دیوانه اش عقاید و دینش حلب بود 
9۰ 
«درمذمت تمدن وتجدد» 
هردو ضڌی تثلی گشته سگ و درویشند کر با مذهب اسلام سگ و درویشند 
سگ و درویش که دائم به جدال وجدلند ‏ چوتمدن وتدین که سگ ودرویشند 
وه 
«وضا» 
دل خوشی نیست برای متمدن ابدا سرخوشی نیست برای متقتن ابدا 
تیش فتن؛ دنیا بکتد بنیادش .. هست درقعر جهنم متمگن ابدا 
وه 
«وأيضاً» 
بيه ای جان برادر مد وزثار كنار روش دهری و کثارتسوبگذار کار 
ورنه محشور شوی روز قیامت با هم بر خودت رحم نما روتوازاین عار کنار 


oso 
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